هه »ه 
فيا 


سه جزء آخر فرآن كريم فد سمع, تبارك, عم ) وبه ضميمدى آن احكامى مهم براى شر مسلمان 


١ : ٠‏ | 1م 2 - 5 1 ا 6 0 ا 3 احكامى مهم براى هر مسلمان 


الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا و نبينا رسول الله ... اما بعد 


برادر و خواهر مسلمان - درود خداوند بر شما باد - بدان كه يادكيرى جهار جيز بر ما واجب است : 
ألا علم : كه شناخت خداوند - سبحانه وتعالى ‏ ببامبر مَلكنَوْ و دين اسلام است. زيرا بايد با علم و 
ل 022000 رةه نه ا كهل و نادانى. كسى كه جنين عمل نمايدء سرنوشت او به 
سوى كمراهى و در اين امر همانند مسيحيان خواهد بود. 
قلا عمل : كسى كه [جيزى را] بداند, اما [به آن] عمل نكند, همانند يهود خواهد بود. زيرا آنها علم داشتند اما 
به آن عمل نمىكردند. يكى از حيلههاى شيطان آن است كه انسان را از علم دور كند تا انسان در ييشكاه 
خداوند به وسيلة جهل و نادانىاش عذر و بهانه بياورد! [انسان] نمىدانست كه هر كسى كه توانايى يادكيرى 
داشته باشد اما آن را انجام ندهدء در حقيقت حجت بر او تمام شده است. قوم نوح طَلِتَ اين حيله را در بيش 
كرفتند: (جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم) (انكشتهايشان را در كوششان فرو بردند و لباسهايشان را 
يايين آوردند [سرشان را كاملا يوشاندند]) تا حجت بر آنها اقامه نشود). 
ل 57 03 01007 1ن ١ع‏ تكران وارثان ببامبران هستند. خداوئد - سبحانه وتعالى 
- بنىاسرائيل را لعن و نفرين كردند. زيرا آنها (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) همديكر 
را از كار خلاف نهى نم ىكردندء و حتى جمعى از نيكان آنها با سكوت و سازشكارىء افراد كناهكار را 
22 0 عا اها ار رمست او نايستل بود. 
دعوت كردن [مردم به سوى خداوند] و آأموزرش دادن فرض كفايه است. اكر كروهى از مردم آن را انجام دادند 
هيج كس كناهكار نخواهد بود. اما اكر همه مردم از انجام آن سرباز زنند همكى كناهكارند. 
ل ا ا كل يادكيرى . عمل كردن به آن تعاليم و 
دعوت كردن به سوى ان. 

ما با هدف مشاركت در از بين بردن جهل و تسهيل كسب علم واجبه در اين كتاب مخختصر حداقل كافى 
[و لازم] از علوم شرعى را همراه با سه جزء آخر قرآن كريم و تفسير آن كرد أوردهايم. علت انتخاب اين اجزاءء 
كثرت تكرار سورههاى آن بود. (آب دريا را كر نتوان كشيد, هم به قدر تشنكى بايد جشيد). 

در اين كار همه تأكيد و تلاش ما بر رعايت اختصار و احاديث صحيح بيامبر يَللكنعْ بوده است. ما 
ادعا نمىكنيم كه در اين كار به صورت كامل عمل نمودهايم جرا كه كمال يكى از صفاتى است كه فقط 
به نخداوند اختصاص دارد. اما اين كار نهايت تلاش انسان كم كارى است. اكر به راه صواب رفته باشد 
كه اين كارء» لطف خداوند است. ولى حنانجه اشتباه باشدء اين كار از خودمان و شيطان است و خداوند 
و ماميرس ار إن مرا هيسل خزدازد ان كي | رحمت كد كه عيندهارمان ا ) نقل:هدفمنك قي 
سازنده به ما هديه نمايد. 


از خداوند مى خواهيم كه به همه كسانى كه در تهيه. جاب و نشر اين كتاب مشاركت داشتهاند, 
بهترين ياداش را عنايت فرمايد و [اين عمل] آنان را بيذيرد و جزا و ياداش آنان را مضاعف بكرداند. 


سيت 0 


م 7 ل ا 21101 لاا 
انواع توحيد/ اولياء/ توسل/ انواع محبت» خوف. توكل و ولاء (دوست داشتن)/ بدعت/ نفاق» ٠‏ #/” 
شركء ريا و كفر/ استعانت از زندكان و مردكان/ سحر و جادو/ انواع كناهان/ توبه و 00 ١‏ 

- - كفتكوى أرام كفتكويى أرام بين عبدالله و عبدالنبىئ' ! (شامل حقيقت توحيد/ بت.. .. سواع : 
و يغوث و نسر!/ مشركان خداوند را عبادت مى كنند!/ كافران بيشتر از مسليانان به لا آله ؛ 


1" اله عمل امى كدر شروط شفاعت/ استهزاء و مسخره كردن/ آيا دعا عبادت است؟/ ] 4 
ايمان قول و عمل است/ وصيت واندرزهاى كوتاه ارزنده). ا 

5- شهادتين شروط هفتكاته شهادت 157 للها و جهاركاته (محمد رسول لله 885 06 2 

1ك طهارت اتضاى جاجة/ شراط صر واجبات ر مدسها بات وضو/ مسح بر جوراب/ | 0 م 
نواقص وضو/ غسل / تيمم / حيض / استحاضه/ نفاس / سقط). 01 

ا رع مت رن ور سات أن مسجو سور جار تررم مسار جار ا 7 ما” 


5-357 2 0 0 5 ّ ا 3 1 0 
رمن كات ../ قرض / زكات فطر/ أهل زكات). ١‏ 


9 روزه (فرا رسيدن رمضان/ مفسدات روزه/ احكام افطاركنندكان/ كر ا 
ا - حج (شروطء صفت و اركان آن/ إحرام/ منهيات أن/ اركان عمره و واجباتش»._ 


0ك 0 مسائل متفرقه (يرتكاهها ل ار لا لا ل ا 
آرناكة نهى / احكام زيارت/ ازدواج/ طلاق» تعداد و حدود آن/ رضاع/ توكيل و نذر/ : ١27‏ 
وصيّّت/ ذكات و ذبح و شكار/ / مسا جد ). 


7- رقيه شرعى (بلاء نشانكر ايمان/ بيشكيرى از سحر و جشم زخمى/ رعس 
ابتلا به جشم زخم/ معالجه جشم زخم و سحر/ رقيه شرعى: شروط و راهكارهاى أن/ : ١64‏ 
لوط رات رعق ا رقي ليهات ميم للا فاق ساح ران و تعر اران : 


- دعا (اهميت آن/ انواع أن/ تفاضل أعمال/ أسباب ظاهرى و باطنى اجابت/ موانع اجابت/ ‏ 
مثالهائى براى دعاهابى كه داراى شروط كاملند/ دعاء استخاره و ..) _ 


-١14‏ أذكار/ أهميت ذكر/ فوائد آن/ أوراد روزانه و شبانكاه). 
0- مأمورات ٠١١‏ فضائل أقوال و اعمال با دلائل ٠‏ _ 
11 حهيات 19 انال و اعمال نين شلء با دلائل . 


ا 0 23 بابافيت ٠‏ 5 
يرتكاهاى صعب العبور به .. .. جاودان 000 


0 جكونكى وضو كرفتن اوصاف وضو شامل (قصد وضو/ اعثاك وضو / خطاها‎ -١ 
0 تنبيهات /واجبات ومستحبات وضو/ باز شدن درهاى بهشت).‎ 


حكو ا ثمار خوائدن اماف نهار جرائدن شام تقصيد مار/ جار خواندن / تتبيهات/ | 
اركان واجبات ومستحبات نماز). و نيز بيان اشتباه نماز به همراه تصاوير. 


0 1 
0/0 
ا 


قرآن كلام خداوند است و فضيلت آن بر ساير كلامها همانئد فضيلت خداوند بر 
آفريدكانش است. و قرائت آن برترين كلامى است كه زبان براى آن به تحرك در مىآيد. 
* تعليم و اتعدّم قرآن و قرائتش داراى فضائل زيادى است. از جمله . 
4 ياداشس تعليم قرآن؟ ييامبر 507ة مى فرمايد : « خيركم من تعلم القرآن وعلهه » «خارى). « بهترين شما كسى 
است كه قرآن را ياد م ىكيرد و آنرا ياد مىدهد ). 
4 ياداش قرائت قرآن؛ ييامبر 2 مى فرمايد : « مَنْ شرا حرفاً من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنة بعشر 
أمثالها » (ترمذى) . ٠‏ هر كس حرفى از كتاب خداوند را بخواند براى او حسنهاى استء و در ازاى هر 
لس ذم برادر أت داده مى شود ). 
4 فضيلت حافظ قرآن و كسى كه در خواندن آن ماهر است؛ لااكرم مى فرمايد : « مثل الذي 
يقرأ القرآنَ وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة, ومثل الذي يقرأ القرآنَ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله 
أجران» (متفق عليه . « مثال كسى كه قرآن را مىخواند و حافظ آن استء «جايكاه او در بهشت» با ملائكة 
بلندمرتبه و نيك استء و مثال كسى كه قرآن مىخواند و به آن توجه وافر دارد و بر آن يابرجا و محكم 
انمتن غارراق: قو أجر مى باشد ) » و كمجن مى فرمايد : « يقال لصاحب القرآن : ارا وارتق ورثّل كَمَا كنت 
ترثّلَ في الدنيا فإنَ منزلتك عند آخرآية تقراً بها » (ترمذى). « به همنشين وايار قرآن (در روز قيامت) كفته 
مىشود: بخوان و بالا بروء قرآن را با ترتيل بخوان همانكونه كه در دنيا تلاوت مىنمودى؛ جرا كه 
جايكاه تو در «بهشت» جايى است كه أخمرية آبه را مىخوانى). 

خطابى مىكويد : «در أذر 2د ة) اآمذه اسن كه تعداد اندهاى قرآن به ميزان تعداد درجههاى 
بهشت استء به قارى كفته مىشود: از يلههاى «بهشت» بالا برو به ميزانى كه از آيههاى قرآن تلاوت 
0 انر قران ١‏ ارت 2 05 الاتريى رجه يهشت در آخرت قرار مى كيرد» و 
هر كس قسمتى از انرا خوانده» ييشرفت اوء بدان ميزان خواهد بود.ء يس نهايت ياداش به موازنهدى 
انتهاى قرائت است)». 
41 بأداشن كس كه فرزندش اقرآن : حفظ مى كنل : : ,نهر القرآن وتعلَمَه عمل به ألبس والداه يوم القيامَة 
تَاجَاً من ثور صَوؤْهُ مثل ضوءِ الشمس, ويُكْسى والداه حَلتَين لا يَقُوم لَهُمَا الدّنيا ٠‏ فيقُولان: : بم كُسينًا هَذه؛ فيقَالَ: 
بذ ولَّدكُمًا الشرآن » ى) هر كن قران لحورائد انرا امورسن دهد و بدان عمل نمايد بر سر يدر و 
مادرش در روز قيامت تاجى از نور قرار مىدهند كه نورش همانند نور خورشيد استء و جامهاى بر تن 
حاف ا ا ساس 5 لقا قت كار د 4 سر ايا كر سل إيضاطر نجه 
جيزى ما را با اينها يوشاندهايد؟ كفته مى شود : بخاطر حفظ كردن فرزندتان قرآن را ). 
4 شفاعت قرآن براى يبروانش در آخرت؛ ببامبر اكرم َي مى فرمايد : « إِشْرءُوَا الشرآن فإنْهُيَأتي يوم 
القيامَة شَفِيْعَا لأصحّابه » لسك .«قرآن 0 بخوانيد همانا قرآن در روز قيامت. شفيع ييروانش است). 

و همجنين مى فرمايد: « الصيّام وَالشرآنْ يَشْفَعَانِ للعبد يَوْمْ القيَامُة .. » (احمد وحاكم) . ( روزه و قرآن براى 
بنده در روز قيامت شفاعت مى كنند). 
4 ياداش كسانى كه براى تلاوت و يادكيرى و بررسى قرآن جمع مى شوند؛ ييامبر ملق فى ترمايد : 
0 ما اجتَمع فوم في بيت من بوت الله تعالى يَتَلُونَ كتابه وَيَتَدَارسُونَه ينهم إلا تَرَنَتَ عليهم السكينة, ٠‏ وَعَشِيْتَهم 


<> 1ن 


الرَحمَة وَحَفَتهُمْ الملائكة وذَكَرَهُم الله فيمَنَ علْدَهُ »ابر درد. «كروهى نيست كه در خانهاى از خانههاى خداوند 
متعال جمع شوند و كتاب خدا را تلاوت كنند و به مطالعه و بررسى آن مشغول باشند. مكر اينكه آرامش بر 
آنها نازل شر 0 را در بر م ى كيرد و ملائكه. به كرد آنان حلقه مىزنند و خداوندء آنان را در 
نزد كسى كه ييش اوست ذكر و ياد م ىكند) . 
* آداب قرانت قرآن : ابن كثير برخى از اين آداب را بيان مى كند. از جمله : (قرآن. لمس يا 
خوانده نشود مكر شخص طاهر باشدء و قبل از تلاوتش مسواك بزند و بهترين لباسش را بيوشد و رو 
به قبله نمايد و در صورت خحميازه كشيدن از قرائت خوددارى نمايد و قرائتش را بخاطر صحبت نمودن 
جز در صورت ضرورت قطع ننمايد و حضور ذهن داشته باشد و در آيههاى وعد و نعمتء وقف 
نمايدء و از خداوند خواهان انها باشد. و در ايههاى وعيد و خطر نيز به خداوند يناه ببرد و قران را 
بصورت يراكنده ابر روى زمين)» قرار تدهد و الاى أن بر 5 ع ار لع )رات الآ 
بعضى ديكر در قراثت» با صذاى بللذتر تخواءة ارا 0000 
نيا جكونكى خواندن قرآن :از أنس ذه درباردى قرائت بيامبر ملك سؤال شد و كفت : « كان 
يُمد مدا إذًا قَرأ : بسم الله الرّحمن الرحيم /؛ يْمَد بام الله. ويُمد الرَحْمَنِء ويد الرّحيم )الى بساك 05 
حالت مدء, مد مىدادند» زمانيكه بسم الله الرحمن الرحيم را مىخواندند بسم الله را مد مىدادند, الرحمن 
والرحيم را نيز مد مىدادند» . 
* مضاعءف شدن أجر قترافت : هر كس خالصانه قرآن را تلاوت نمايد. اجر و ياداش مى برد 
ولكن اين ياداش جندين برابر و زياد مىشود در هنكام حضور قلبء تدبر و فهم آنجه كه تلاوت 
مى شود جندين برابر زياد مىشود ؛ و يك حرف ازهه برابر حسنه. تا هفتصد برابر بيشتر مىشود. 
* مقدار قرانت قرآن در شب و روز : اصحاب بيامبر يَ#نْهِ هر روز مقدارى از قرآن را براى 
تلاوت كردن تعيين نموده بودند و هركز آنرا كمتر از هفت روز ختم نمىكردند و حتى از ختم قرآن در 
كمتر از سه روز نهى شده است. 

يس اى برادر بزركوار! بر غنيمت شمردن وقتت براى قرائت قرآن حريص باش و براى هر روز 
مقدارى از قرآن را براى تلاوت اختصاص بده و در هر صورت أآنرا ترك نكنء؛ و رهرو أن است كه 
أهسته و ييوسته رودء نه كه تند و كهى خسته رود. و اكر غافل شدى يا در خواب ماندى آنرا فردا قضا 
كن جرا كه ببامبر بلي مى فرمايد : ٠‏ مَنَْامَعَنَ حبه أَوَعَنَ شَيء منَه َه فيْمَا بَينَصلاة الفَجْرِوصَلاة الظهر 
كتب لَه كَأَنْمَا شَرَآهُ من اليل » «سلم). «هر كس از سهم حزبش «در قرائت قرآن» يا از قسمتى از آن خواب 
ماند «و نتوانست آنرا بطور كامل قرائت نمايد» » در بين نماز صبح و نماز ظهر آنرا بخوانك و أجر آن در 
ان موقع «براى او معادل با اجر قرائتش») در شب نوشته مى شود. 

وار كساتى ماك كه قران وا ترى تمودوائد و به هر صورى: آثرا قرامو كن كردةائد مائيدا قراتثك 

يااتزقيل يا تدين اث وايا ترك عمل يدانو طلب هذاوا نعود ناز أن. 
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دب م 


عَلَْهِرَك ألا إن 0 


م القليتنا 


خداوند در ابتداى قرآن فرموده : اببسم اللّه الرَحْمّن من الرّحيم 57 علماء ذرباره أن اقوالى 
دارند. ولى رأى صحيح و قول 0000 0 0 إءه بودة كه در ابتداى هر سوره براى 
فاصله انداختن بين سورهها خوانده مىشود. بنابراين ٠‏ آيهاى از قرآن ات ولى آيهاى از هر سوره 
يسنت امكر ا مرردى كه در أيه (5) موره نهل أهلء 5( إنَهُ من مليِمَانَ ونه بينم الله الرحمّن 
الرحيم». ودر ابتداى سوره توبه (برائت) خوانده 10 بسك 


() بنام خحداوند بخشنده” مهربان و بخشايشكر. 

ار ل ا 
ا 

ع" خداوندى كه مالى روز جزاست. 

ا 

ا ل ما 

ال ال رس كد ان ار اباي ار تر لي فت 
هدايت» نعمت توفيق» و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت) نه آنها كه بر اثر اعمال 
زشت و انحراف عقيده غضب تو دامنكيرشان شد (يعنى يهود)»؛ و نه آنها كه جاده حق را 
رها كرده و در بيراههها كمراه و سركردان شدهاند (يعنى نصارى). 


عدارند بض 2 2 07 0005 
به تو مراجعه كرده بودء شنيدء أن زن به 
خداوند شكايت مىكردء اين در حالى بود كه 
خداوند كفتكوئ شما (و اصرار أن رن) ا 
(در حل مشكلش) مى شنيد. بى كمان خداوند 
شنواى بيناست. 

كاي ارعبايى 001 000 
ظهار مى كنند (و مى كويند: تو نسبت به من 
به منزلة مادرم هستى) آنان هركز مادرانشان 
نيستنل». مادزانشان. تنها كسان 28 24145 
را به دنيا آوردهاند. آنها سخنى زشت و باطل 
مى كويندء و خداوند بخشنده و آمرزنده است. 

(9) كسانى كه همسران خود را ظهار مىكنندء 
سيس از كفتةُ خود باز مى كردند. بايد ييش 
از أميرش جنسى بااهتى رداق اراد 
كتنك: اين دستورى الت كل كك إل كل 0 
داده مىشويدء خداوند به آنجه انجام 
مى دهيد آكاه است. 

() و كسى كه توانائى (آزاد كردن بردهاى) 
نداشته باشد دو ماه ييايى قبل از آميزش روزه 
بككيرد. و كسى كه اين را هم نتواند شصت 


مسكين را اطعام(و غذا) بدهد. اين براى أن 


است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريدء 


0 


وه اع م ع ا 


20 تحط يلقو وَرُونَاَإتٌَ 


دير روروو ب وو 


لله لمعو حَفُور (؟) والَذنَ د يَظَهرُونَ ل 
ِمَادَاوأضَخي مودت أَيتمآتأ ملك فظوت 


ات ل ا 
ذأ هه 


متتابعن سانا َس لَرَمَسَتَطِحَ قَِطْعَامُ سِيّينَ سمال 


مملبور 


قد 
مكلك وها طسوتت خذوة أله لد 
ٍ سعدا آم تناد نَألَهَوَرسُولَة 


مع > حسم 


كَائيْتَ لي مَهِ زورك 00 نت وَللُكفْرنَ 


بن (ك) بو يبَعَْهُمْ أيه 


- ار 0 ع 00 


عارا لقص أده ل 


وَل 


كك تمرة 


جَعَاء هريما 
ب 
ا را ال ال و كار كه لان 
مخالفت كنند عذاب دردناكى دارند. 
ل 
خوار و ذليل شدند آنكونه كه ييشينيان آنها 


خرار و ذلمم شديدن عاانات رورش شارل 


كرديم» براى كافران عذاب خواركنندهاى (در 
قيامت) اسيت. 

ارك انارو كداخدار تاهيه انين را رك كياد 
واز اعمالى كه انجام دادند باخبر مىسازد. 
اعمالى كه خداوند حساب أن را نككه داشته و 
آنها فراموشش كردند, و خداوند بر هر جيز 
شاهد و ناظر است. 


1 
0 
نو 


نَأمَميعَلمْمَاة لتكت وما الا مايصو 
00 ا 
0 5-8 


لي دعوو م 0 


0 يعودون 0 ويتتتجورت 


9 


هن 


ووء 


0 0000 


1 


7 


ل سر 


1 ا 00 


مرا 2 ل وم 


0 افيس 1 0 ِدذا 


مدن رص مور درو مس م هه 


إِنماا اجون 


6 
1 


ريك" ار سار فك 


عل لَه توك لفون 5 يتَاَبها ادن 
اماو شر اف التجلين تافسكوأ أبشسّح 


لس مواق لَأنشرُوأ نانش ثرايزقع مهأل امنا 


لدم عو 


59 دن أوثوا ردحنت واه 


1 جم هو 


يماتعملون خبير 


ا له ا امياد 
آنجه را در زمين است مىداند. هيج كاه سه 
نفر با هم نجوا نم ىكنند مكر اينكه خداوند 
جهارمين آنهاست. و هيج كاه ينج نفر باهم 
كرا دس كتل مكر اريكةه خدار ل متسمين 
اعاسة. زأنه داري كم رالله لكشتر ار آن 
مكر اينكه او همراه آنهاست هر جا كه باشندء 
سين رور ثيامات انها رااراعمالتان آكاه 
مىسازد. جرا كه خداوند به هر جيزى 
داناشيت! 

اجا شيدق كمالى واكة ار حديا (إيسان در 
كوشى ) نهى :شدند سيس به كازرى كداز ان 
نهى شده بودند باز م ىكردنلء و , براى انجام 
كناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا به نجوا 


نزد تو مىآيند تورا 
تحيّتى (و خوشامدى) مى كويند كه خدا به تو 
نكفته استء در دل مىكويند: (اكر اعمال ما 
0007 2 سارنه مارايةشخاطر 


مى يردازند» و هنكامى كه 


كفتههايمان عذاب نمى كندء جهنم براى آنان 
كافى است (و نيازى به مجازات ديكر نيست» 
همان جهنمى كه به زودى) وارد أن مىشوند 

آل كشا كوايمان اوردهايذ! هتكامى كه 
نجوا م ىكنيد به كناه و تعدّى و نافرمانى 
0007 اك رو الهى باشد) بة كار نيك وتقوا 
نجوا كنيد و از خدائى كه همكى نزد او جمع 
مي اولان وم 

ل ل سياار سوى شيطان استه 
مى خواهد با آن مؤمنان را غمكين سازد.ء ولى 
(بايد بدانند كه شيطان) نمى تواند هيجكونه 
ضررى به آنها برساند جز به فرمان خداء يس 
مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند. 

ان كناى كه إرمان آوردهايد! هنكامى كه به 
شما كفته شود : مجلس را وسعت بخشيد (و 
به تازهواردها جا دهيد) يس وسعت بخشيكدء 
«به امرى كه در أن براى شما خير است)» يس 
كه ايمان أوردهاند و كسانى را كه علم به آنان 
داده شده درجات عظيمى مى بخشد؛ و 
خداوند به أنجه انجام مى دهيد كاه اشنتك: 


ان كساتى كله ايعان أرر ا ل الا 
مى خواهيد با رسول خدا نجوا كنيد ييش از 
نجوايتان صدقداى در راه خدا بدهيدء اين براى 
شما بهتر و ياكيزهتر 'استء و اكر تراكات لامك 
باشيد خداونل امرزئده و مهربان است: 

آيا ترسيديد فقير شريد كد دادر 1 6لا 
از نجوا خوددارى كرديد؟ اكنون كه اين كار را 
نكرديد و خداوند توبة شما را يذيرفتء نماز را 
بريا داريد و زكات را ادا كنيد, و خدا و ييامبرش 
را اطاعت نماييد و (بدانيد) خداوند از آنجه انجام 
مىدهيد با خبر است. 

20 آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با كروهى 
كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟ آنها نه از شما 
هسقتكة و تدارا ]كان (يهود). سوكند دروغ ياد 
فى كنئد (كه از شما عند د ا 2 كا 
مىدانند (دروغ مى كويند). 

خداوند عذاب شديدى براى آنها فراهم ساخته 
استء جرا كه آنها اعمال بدى انجام مىدادند. 

'(ج) انها سوكندعاى 2 ا دار 
مردم را از راه خدا بازداشتند. از اين رو براى 
آنان عذاب خواركنندهاى است. 

ا هر كد اموال وا اولادشان: انها را اد عذات الهى 
حفظ نمى كندء آنها اهل آتشند و جاودانه در آن 
0000 

8 (به خاطر بياوريد) روزى را كه خداوند همه 


آنها را برمىانكيزد, آنها براى خذا نيز سوكند 


ا لت مواد كص الول فترشوا ين يلق 0 


دم 


50 03 ع م 52 ”هه 
عدن اك حر لك راطو ين لجدُ وديم 


0 


ج سج و > لاس فو 6 لوس لم و 20001 


َأشفمَ أن تعَدِموا يدق موي مدَفَت وَل موا 


وتاب ألَُعَكَكُم مأَقيجُوأ ألصَلَة واوا الرَكة وَأطِيعوأ أله 
يي ل 
حب هعلوم ماهم يكم امهم و 


عي اعرد 1 5 
لشن عل 4 كَذِبٍ 
د ل« ل كو و 


وهم يعلمُونَ (/0) عد انار 0 
يحمَلُو (0ا) معدا يصب 
ََابُ تين 0 أن نو عت أت كلهم 

هما أوْلِيِكَ حب ألئَارٌ 0 ل 
هه جميعا فحَلفُونَ ركام 0 اك 
م مالكووة (2) آستحوا يهم لبط سه و 
مه ولك الوم اص ير 

نار لنت ايه أنه ورشولة 0 2 


م 


جا سك ناورك 


و 2 1 


جنه فصد 


انجام دهندء بدانيد آنها دروغكويانند!. 

ا ل ل راد رار 
خاطر آنها برده نشي نان حرب شيطانند» 
ا ل ا 

ب كه باضه ١‏ رحن تي ع كيكن 


آنها در زمرة ذليلترين افرادنل. 


الك خدابين مقرر داشت كدا من و .رسولاتم 


بيروز مىشويم.ء جرا كه خداوند قوى و 
شكست نايذير است. 


1 
> 
ونمو 
8 
0 


و سدس 


100 دج دمعرم محي 0 ومسو 2 اك ناه كه ترديد حزب خذا همان 
الور ا تافر كن مر بىترديد حزب إ 


سجكاراسد. 


حَآدَ أله وَرَسُوه وَلَوْحكَانْوَاَابَآءَهُمْ أَوَأَسَآءَهُمْ 
يي ان 5 07 01 لور 
وَإِحَونهرَ أوَعشِيرَتمم أؤليك كب فى قلوببم 
عر و 7 2 000 26 0 
يمن وأيتدهم بروج مُنه ويد يله جنات يجرِى 
10 سه 5 2 0 9 . 
من تحبا الأتهدر خَديِيينَفِيها رضى الله عهم وَرَضُوأ 
< م مه برومعوه 


00 ا« وميه كيه و م 


ا ل ل تال ل ب ند ل ا لك فيقوتل نا نه ود سه سو رةس سو سنس عما تنو 


6 مجوج لل 
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0 نياو رمين اسشككة سراى نذا 


65 هر 


تسبيح مى كويدء و او عزيز و حكيم است. 
22 راس كه كافران اهل كناب را (يعنى 
يهود بنى نضير را كه به مكرء قصد قتل ييغمبر 
كل الله عليه و آله وسلم كردند) براى اولين 
بار همككى را از ديارشان بيرون كرد و هركز شما 
مسلمين كمان نم ىكرديد كه آنها از ديار خود 
بيرودت روند و آنها هم حصارهاى محكم خود را 
نكهبان ود از (قهر و انتقام) خدا مى ينداشتند 
تا آنكه (عذاب) خدا از آنجا كه كمان نمىبردند 


يمرو من َه للكت من ورم 

ِأوَل لَشَشْرِمَاظَْنشْرٌ أن حرجو وَظنُوأ هم مَانِعَتهُمٌ 

خشوئيم امه تأتهم أمن حَتثُ ادق 

ف يم ارون وعدم وى لمن 

نوكأل صر () ادك بَ لمعه 
م رحد 


الْجَلآءَ لحَدَجَهمُ ف الدَنها وح ف الَآحرَوَعَدَا بُألدَارِ 50 


59 هيج كروهى را كه ايمان به خدا و روز قيامت 


8 ل ا ور فسشنان از سياه اسيلام) 


00000 253 ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان 


عالم يند و عبرت كيريد. 


برادراك نا خو يسار ندانشان باسند. انها ككشائ 


نوقتة و يا روحى ازرناحية حودش آنان را ايك و اكر نه اين بود كه تخداوند ترك وطن .را بر 


تقويت فرموده اسيك : خداوند أنها را در باغهائى 
از بهشت داخل م ىكند كه نهرها از زير 
(درختانش) جارى سسحتت جاودانه در آن 
مى مانندء خداوند از آنها خشنود است و أنها نيز 


آنان مقرر داشته بود آنها را ذر همين دنيا 
مخازات مى كرد؛ و براى أنها دز اأخرت تيز 


عذات اتش است. 


() اين مجازات (دنيا و آخرت) از آن جهت 
دامنكيرشان شد كه با خدا و.رسولش به دثامتى |[ 
برتخاستند و هركس ماوكا اا 0 
(خداوند مجازاتش مى كند زيرا) خدا مجازات 
شديدى دارد. 

((ه) هر درخت با ارزش نخل را قطعء يا آن را به 
حال خود واكذاشتيد همه به فرمان خدا بود و 
هدف اين نود كه ناسفان | 2) 7 07 
كرداند. 

لاز أنجه وا خداار انان د د 01 
بازكرداند» جيزى است كه شما براى به دست 
آوردن أن (زحمتى نكشيديد) نه اسبى تاخحتيدء 
ونه شترىء» ولى خداوند رسولان خود رابر 
هركس بخواهد مسلط مىسازد. و خدا بر همه 
حيز تواناست . 

59 اتجد را جداويد ارام 00000 
بازكرداند. از آن خداء و رسولء. و خويشاوندان 
او و يتيمان. و.مستميدان و در رادما بد كان كلق 
تاذايق اموال ع تر طلس 
دست به دست نككرددء آنجه را رسول خدا براى 
شما آورده بكيريد (و اجرا كنيد) و آنجه نهى 
كرده خودارى نمائيد, و از (مخالفت) خدا 
بيرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است. 

4 (اين 
انه و كاشانه. و اموال خوة. نيرون .راندة شدنك» 


آنها فضل خداوند و رضاى او را م ىطلبند و 


ده 


اشر 
0 


سهان دن 0 0 


م رم 


شولو موت قم فض لين يلولا ركاب 
0 عر سه ا و و دو لاد لا ل سق 


ن أله ييسلط رسام,عيل مندساء ار 
4د 1506 َل رَسُولِه-منَ هلافك ينه ولول 
نك لان ون سكن ران اك ل كن 


و )سوم مح 26 سلسم واللر اضر يي الى بوا مس 
دولة بين ا لاعنياء م: 0 وهوما 
_- جو 1 3 00 

077 0ك 
2ه م وسّ 
سج سخ سه سح كا 0 


ال لك 
هُمْالصَدِفونَ ([0)وَالدِنَ َبْوَم و اذاو وَالْإِيِمنَ من مَبلهِرٌ 


ار سر حر 


ومن هَاجرإم وَلاِيحدوتَ ف صُدُورِهِمٌ حَابحة 


ارا وروت عَكَ فيح وَلوْكَادَ م خَصَاصَةُ 


وَمَنْنُوقٌ سح نفسو وليك هم الْمْمْيحْت 2 
خحداو رسولش را خارى ننى كهان انا 
كرا 


() و [نيز] كسانى كه قبل از [مهاجران] در 
[مدينه] جاى كرفته و ايمان آوردهاند [يعنى 
انصار] هر كس را كه به سوى آنان كوج كرده 
دوست دارئد و نسبت به آنجه به ايشان داده 
شده است در دلهايشان حسدى نمىيابند و هر 
جند در خودشان احتياجى [مبرم] باشد, آنها را 
بر خودشان مقدّم مىدارند. و كسانى كه از بخل 
و حرص نفس خويش بازداشته شده اندء 
ابشتانتك كه رستكارانتك: 


ل 
ات لس 
م 2و 2 
غلا لإذم 


مرتحم 


دوه 


رينت افعو يمولُونَ لإخونهة لذ روأ من أ 


ا ل اه جك متخ لايك 
لد 00 


لحا اوقد 2 00 وَأَلَه مد مهم لك 


وه مه 


انتما رأ مومه كي فوأ ا 


وت 8 


027 وم 


2 ادر كل اسه 


اراق ا 


0 


اه مه 


1 وروء 


0 رك جَدُرْبَأَسْهُ 

جاوز سَقَادََِ صمو تقس (0 
5 لبن مِنَبَلِهِمْفردافوأويَالَ مرج وَلمْعَدَابُ 
لكاشم 


ليا ع 


َالَإِْ نر 500 


مد سرح يخ مس يريرح 
سهم ددنههمم 


سيد تحسبهُرٌ 


لح يلعي 


02 


إِذْقَالَ ْلَه ١‏ فلمًا 
لهرت الْعِمِينَ (/) 


() (همجنين) كسانى كه بعد از آنها (مهاجران و ته همجون كسانى هستند كه كمى ب. 


انصار) ارد و كرا رو دكار مز 

برادرانمان ركه در انان ما كد كرفكن 

بيامرزء و در دلهايمان حسد و كينهاى نسبت 
به مؤمنان قرار مدهء يروردكارا! تو مهربان و 
رحيمى. 

( آيا منافقان را نديدى كه بيوسته به برادران 
كافرشان: از اهل كتاب م كفديد: شركاء شها را 
(از وطن) بيرون كنند ماهم با شما بيرون 
خواهيم رفتء و هركز سخن هيجكس را دربارة 
ذا اطامك كرا كر وااكرابااهنها يكار 


شود ياريتان خواهيم نمود. خداوند شهادت 
مىدهد كه آنها دروغكويانند. 

00 رن كسد با آنان بيرون تمى روئله 
و اكر (به كفتةُ خود عمل كنند و) ياريشان كنند 
يشت به ميدان كرده و فرار م ىكننئلء سيس 
25 انان را نارى نمى كنك. 

وحشت از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از 
خداستء اين به خاطر آن است كه آنها كروهى 
تاخانين. 

ااه ك باشمابه صورت كروهى 
نمى جنككند جز در دزهاى محكم.: يااز يشت 
ديوارهاء بيكارشان در ميان خودشان شديد 
إن | سحد مرو يندارئ دز حالى كه 
دلهايشان يراكنده استء اين به خاطر آن است 
كه آنها قومى هستند كه تعقل لاسن 

بيش از آنان 

بودند (همانها كه در اين دنيا) طعم تلخ كار خود 


را جشيدند و برائ أنها عذابئ دردتاك اسبت. 


1 رن طن اسه كدد يه انسان #فث: كافر شو 


(تا مشكلات تو را حل كنم) اما هنكامى كه كافر 
شد؛ كفت: من از تو بيزارم» من از خداوندى كه 


يروركار عالميان است بيم دارم. 


() سرانجام كارشان اين شد كه هر دو در آتش 
دوزخ خواهند بود., جاودانه در آن مىماننك. و 
اين است كيفر ستمكاران. 

المااف كساتى كه يمان أور ا 2 
خدا بيرهيزيد» و هركس بايد بككرد كه براى 
فرداى خود جه جيزى بيش فرستاده استء از 
خدا بيرهيزد كه خداوند از آنجه انجام مىدهيد 


- 


اماه است. 

() و همجون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش 
كردند, (فرمانهاى او را ترك كردنلدكء ياازاو 
نترسيدند) و خدا نيز آنها را به خودفراموشى 
كرفكار كرة (به يت 1 1 ا 00 
آسودهحالى و نعمت فراموش كردند او نيز آنان 
را در سختىها دجار خودفراموشى كردانيد)» آنها 
فاسقانند. 

8 مركر دورعيان و0080 
اصحاب بهشت رستكار و ييروزند. 

عا اكر اين قرآن را كر ا ار 
مىديدى كه در برابر آن خاشع مىشود. و از 
وف غنذا من شكاند. ‏ اليا سالاد ال م 
براى مردم مىزنيم تا شايد در أن بينديشئد. 

10 او جنات الست كه بعكردى حال جروار 
سيت داناى نيان و اشكار أسنت و او ار حجان 
و رحيم اس 

ار عدا ابت كه معرض به جنل جرار 
ثيست» حاكم و مالك اضلى اوست» ال هر عيب 


2700 
- 


فَكَانَ عَنِقِبَتَهمَآ أَنُمًا في آلا 


2 
00 0 


ا ا م ” 


هم الْمسِفُوت 
ده م سر و 276 4 اورمد و 2 2 
الجنة ا الجَنْةَ هم الفَايرون 2 لَوَأََلَاهُدًا 


-8 


لَإْمديَو ىأب ألكَار وب 


م ا ر عمو 2 امم جاع 22 0 
م 3 5 لكايه ده 6 84 ُُ 
المَرَءَانَ عل جبل لرَأَيْتَهء خلشِعا مَتصذ عا من حْسْيَةٍ 

+ هوس لير 


دي ار ح و 104 ل 2 و سس 
لله وَتََكَ الْأْمَندلُ نضرِمها ناس لَعَلْه م يفوت 


لم و0 
(8) هْوَاية 


لام دل و 


د ته 0 د عر 
الك 


60 ار 2011 
ى لا إللهإ لاهو عدلم الْعيبِوا 


007 


- 


5 


6 
شع 


م 20 
2 00 7 1 ومع سس وم كرح رت 
لله الْحَيلقالبَارئالمصور له ا لأسماء الحسو: 
حت ساسا اماع , صا ع ل ذخ و 

لسوت وَالْارَضٍ وَهْوَالْعزي لكر 150 


لبد 


ياك و مئزه استء به كسى ستم نم ىكندء امنيت 
بخش استء و مراقب (همه حجيز) استء او 
قدرتمندى شكستنايدير است كه با ارادة نافقك 
خود هر امرى را اصلاح مىكندء و شايستة 
ممت الد حدار يه مدر اسلت ار ابحله 
شريك براى او قرار مىدهند. 

ار خب رسج ايك تسا انر داف وإساار 
صورتكرى بى نظيرء براى او نامهاى نيك استء و 
آنجه در أسمانها و زمين اسست تسبيح او 
مى كويند» و او عزيز و حكيم است. 


34 :نلا لداعل اق توه هركس از شما جنين كارى كند از راه راست 


م معو رد وو دميو 


لهم لو 20 ام نون سول كُمراه سَذهة است: 

1 5 2 2 

وَإِيَأم أن تومو لَه رَبك نشم حر ََرَحِهنداو ا اب د سما مسلط شوند دشمناتفان 
َع رصاق مو لوم امو وأ ار 
0 5 سس سح سور رس ل ب 1 

0 ار د 25 4 عما م كشابنلكه دوست ذارند شما (از 


0 معمور زومر ادو ل 0 
رك رانك اله رار ارد نكي اسلام) به كفر بازكرديد. 


خواهند بود ودست و زبان خود را به بدى 


ا كه 005 تتم لياق 
)ا وَأَشَهيمَاتكَمَلُوْنَ بَصِبرُ )فد 
سك اس ساسع 


511 كانت لك أو حَسكة | هيم وَالدينَ معد َالو وموم 
اكوأ ينك وَصِمَا تَعبدُونَ من ذون أله فوا ويد يدن 


(؟ هركز بستكان و فرزندانتان روز قيامت سودى 
به حالتان نخواهند داة كت جنا مبان ثثما و آنان 


جدايى مىاندازد. خداوند به آنجه انجام 


له سل بياست. 

دمل كك ومأتف دي 120 لشن خوين درزندكى 

يََاعَكَ نوكا وَإليِكَ أَبْسَاوَإكَ لمم ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشتء. 
مكلو راز 0 ساك الث در آن هنكامى كه به قوم (مشرك) خود كفتند: 


عدار ىت زر دممى هميشكى اشكان شه اسحت» 


ى اد ا ا ا ا ار 
دشس احودنان ا درشت 51 ين شا تش كه 
آنها اظهار محبت مى كنيد در حالى كه آنها به آنجه 


ازحق براى شما أمده (اسلام و قرآن) كافر 


كه براى تو آمرزش طلب مىكنم, و در عين 
حال در برابر خداوند براى تو مالك جيزى 
نيستم» يروردكارا! ما بر تو توكل كرديم؛ و به 
سوى تو بازكشتيم. همة فرجامها به سوى 


شدهاندء» و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به 
ديارتان بيرون مىرانند اككر شما براى جهاد در راه 
0 5 ديم نت كردةا فك (بيويل 50 يروردكارا امار مايه كمراهى كافران قرار مله 
حاار اي 


. 1 وعم اكد لو ٠‏ 
رابطة دوستى برقرار م ىكنيد در حالى كه من به سد رةه تو عزيز و حكيمى 


0 براق شما (مسلماان در ل 0 
حسنه (و سرمشق نيكوثئى) بود. براى كسانى كه 
اميد به خحدا و روز قيامت دارند؛ و هركس 
سرييجى كند (به خويشتن ضرر زده است) زيرا 
خدارتة بو يار و ج0021 0000 

5 اميد ست دا ميان دما 15 0000000 
كه با شما دشمتى كردلد (إر الا لكا 
محبت برقرار كثتلء و خداوند تواناست و 
أمرزنده و مهربان است. 

6 خدا ضارا نيكى كر ووعايت غات | 
نسبت به كسانى كه با شما در امر دين ييكار 
نكردند و شمارااز خانه و ديارتان بيرون 
تراندند نهى نم ى كلذدء جراكه خداونئد 
عدال تييشكان را دوست دارد. 

تنها شما رااار دور 06 
ف كلد كد ور افر دو ل ا 
رااز خانههايتان بيرون راندندء يا به بيرون راندن 
شما كمك كردند و هركس با آنان رابطة دوستى 
داشته باشد ظالم و ستمكر است. 

الا كسان عدا مان ار 02 عاك كرشن 
با ايمان به عنوان هجرت نزد شما أيند, آنها را (از 
خود نرانيد, بلكه) آنها را آزمايش كنيد, خداوند به 
ايمانشان أكاهتر استء هركاه آنها را مؤمن يافتيدء 
آنها را به سوى كفار باز نكردانيد. نه آنها بر كار 
حلالند» ونه كار براى آنها حلالء و آنجه را 


همسران أآنها (براى ازدواج با اين زنان) يرداختهاند 


2 2 2 0006 
لعَدكانَ كفي 1 عر 
مكيل خرالينلييذ (5) #اعتوآطةأمجم1َ 


10 2ه دو عير 


ودين الذين عاد 0 آم ةورم 


#المتسذاقء نيل يتلل ور وم 
ا 
2 بع 


بن وَأخرجو, 
عاج أن توا ار وليك 


اس سه تر 


ار ملؤت 2 


كز اناي نولشو مؤمكي 
ع سدس ود د 6 وي 
ملام شن وتوم 

06 ل 


حوهن! َإِدَاءاد 


2 7< و سخ رخ و 


يتم الكا تانق سكو ما ثرا 
ع 6 كزعي ادم 


2 1 2101 م م 


لجل ينل لطر 0117ظ5 


2 


اه 


أعا 
ُ 
ل 
1 وه 


كط 


2 
0 


نان ريد و كاه ار دنا رتك 5ه انها 
ازدواج كنيد هركاه مهرشان را به آنان بدهيدء و 
هركز زنان كافر را در همسرى خود نكله نداريدء 
حق داريد مهرى را كه يرداختهايد مطالبه كنيدء 
همانكونه كه آنها حق دارند مهر (زنانشان را كه از 
آنان جدا شدهاند) از شما مطالبه كنند, اين حكم 
خداوند است كه در ميان شما حكم مىكند و 
خداوند دانا و حكيم است. 

( و اكر بعضى از همسران شما از دستتان بروند 
(اسلام را رها كرده به كفّار بيوستند) و شما در 
جنكى بر آنها بيروز شديد و غنائمى به دست 


كرفتيد. به كسانى كه همسرانشان رفتهاند 


كام ليد ج11 الْمُؤْمَِثُ 


04 ضح سن 2 عر الج عر 
يالله 5-27 نالجر هارا لاه 00 


روج لير روم 6< 


بِبَهَمَنِ يفريه بين أيد مين 
دو يه دوم س< 


في مَعْرُوفٍ ميعوُن ركه 


)يما ءامنا ل ماو 


حالم 5 


دع 


ل 0 00 ل 2 0 


عدم عار بو عا 


بنيان مرصوص 


وَإِذ إذفَالَ ب مُوسَى لِعَوَمِهِ يفوم 

21-2 92 يجار را 
وَقَد رركت ُ ا فلمًا 
0 1 3 ل 


رَاعوأ أزاع أله كلُويَهُم واه 


2-0082 


تؤذونني 


ايمان داريك بيرهيزيد. 


0 اى بباميرا فكامى كه 


با تو بيعت كنند كه جيزى را شريك خدا قرار 


زنان مؤمن نزد تو ايند و 


ندهندء دزدى و زنا تكنندء فرزندان خحود را 
نكشند, تهمت و افترائى بيش دست و ياى خود 
نياورندء و در هيج كار شايستهاى مخالفت و 
نافرمانى تو نكنندء با آنها بيعت كن و براى آنها 
از دركاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند 


آمرزنده و مهربان اس 


00 5 لمان آورةوايدا با قومى كه 
خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى 


05 اراك نور (هردكان) نا اميل شدهائذ. 


]| اى 0 2 انان اوردءايداجرااضختى 
مىكوئيد كه بدان عمل نمى كنيد؟ 

5 نزد خخدا بسيار موجب خشم اسث كه سخنى 
بكوئيد كه به آن عمل نمىكنيد. 

سرادوس مر عرد كد اهار 
متحد و ييكيارجه و در خط و صف واحدى 
بيكار مىكنندء كوئى بنائى آهنيناند. 

لزه به ياد آوريد هنكامى را كه موسى به قومش 
كفت: اى قوم من! جرا مرا آزار مىدهيد با اين 
كه مىدانيد من فرستادة خدا به سوى شما 
هستم؟ هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند 
حدار تر شان انط ف لاحن رخدا 
فامقان وااغدايت تمى كد. 

((© و (به ياد آوريد) هنكامى را كه عيسى بن مريم 
كفت: اى بنى اسرائيل! من فرستادة خدا به سوى 
كيرا سمي ابن كز حال ابنت كه تصديق كسدة 


كتابى كه قبل از من فرستاده شده (تورات) 
مى باشم. و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من 
مىآيد و نام او احمد است, هتكامى كه او (احمد) 
با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنان آأمد 
كفتند: اين سحرى است أشكار. 

059 جد كبن طالمتر ابت را 2 110 
دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مىشود 
و خداوند كروه ستمكاران را هدايت نم ىكند. 

(ه) آنان مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 
سازندء ولى خداوند نور خود را كامل مىكند إِيعْفْنٌ 
هرجند كافران خوش نداشته باشند. 

8 او كسسى است كه رول رد 0 00 
دين حق فرستاد, تا او را بر همه اديان غالب ]أ 
سازة هرجند مشركان كرات 205 00" 

9 اى كساتى كه ايمان اور د !1 012 20 
تجارتى راعثماتى كد د 500120000 
وردناك رهات ا لت 

لكاو أذ ابن عدبا د 2 0 كا 
بياوريد. و با اموال و جانهايتان در راه خدا 
جهاد كنيد. اين براى شما (از هر جيز) بهتر 
است: اك داسك 

أ كتاعاتفان بابي سيد وا شها راد باخهائى 
از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير 
درختانش جارى است و در مسكنهاى خوش 
و نيكو در 
اين ييروزى عظيم است. 


(5 و (نعمت) ديكرى كه آن را دوست داريد به 


بهشت جاويدان جاى مىدهلء و 


وو ععموم ‏ د ام 
وَإذ قَالَعِسَى أبن ممص يسو د ويل إد 
سجس سدس ريه 0 1-08 


لِّمَابينَيدَ من التوّرية ومسا رسو 


ا 


جَآدَهُم ويس تَِالُوأمدَاسحر مين 50052 
عل سه الْكزِ ب وهو برع 557 وَأسلامبَرى م أطَدينَ 
رطضم ور أله بأفههم هيم وه ولو كر 


الكَعرُون 0 هْوَالرىَنسَلَ ته را 


رن ار 


سوله بالمدئ ودين لكي ليظهره, 
00 


00 


اناك 1اتقر 0 عقاقينؤلط 
ين عا و0 


0 مي مسار 


تؤمنونب بألل ورسول 

ل خ فق 
0 ل 
يد توه لاع ٠‏ لوز 


0 07 مم سس بخ وس فوسل 


هعتم ربوك رِالْمؤِينَ (15 يتاه اين ءامنوا ووأ 
نصار و م 00 
0 كك 5 6 


رألنو ها إِسَردِيلَ 
16 عرس جح 


أن ن عا منواً علعديم مسح وأ طهرنَ 06 


نسرائ كل أ 


ل 


42- 


د م 


0 


شما مى بخشدء و آن يارى خخداوند» و بيروزى 
نزديك است,ء و مؤمنان را بشارت ده. 

اساي كسا كد اسان ار موادا وان دا سي 
همانكونه كه عيسى بن مريم به حواريون كفت: 
جه كسانى در راه خدا ياوران من هستند؟ و 
حواريون (در ياسخ با نهايت افتخار) كفتند: ما 
ياوران خحدائيم: در اين هنكام كروهى از 
بنى اسرائيل ايمان أوردند (و به حواريون ييوستند) 
و كروهى كافر شدندء ما كسانى را كه ايمان آورده 
بودند در برابر دشمنانشان تأييد كرديم» و سرانجام 


2000 اسك بركروه ديكرى (از مؤمنان) كه 
0 اميه هنوز به آنها ملحق نشدهاندء و او عزيز و حكيم 
شبَحْنَهِمَافِ ألسَسْوَتِوَمَاف الْدَرْضٍ آلْلِكِالْمُدُوسِ انيز أ است. 
افكير 0 هْوَالرِىيحك ف انحن رولا نئة يق لوأ سم سداست ديه شركس بشواهد (و 
َو يليو ورك يمالكب وَاخكمةَ وإ كاوأ نزاند) فى بخشدء و خداوتد صاحب 
17 


1 22126 لو عئلنا د سمه م وين‎ 5٠ 
منَبللنى صَكلِمينٍ 2 وَاحرنَ م لَمَايلحَفوو | فضا عظيم است.‎ 


ف 


ذه 2 2 لمت 026 يو 2 

وَهو الع لفكي 0 لِك فض ليه ويه مكف واللة | مر ٠‏ 0 0 
ع موبج | مل 3م د و12 م ول كر ا 1 كك مف به تورات شدندولى حتق أن 

ذو الْمَضْ لٍالْعَظِيِو 2 مَثَلُ ادن يلوا اوربع لم ١‏ 

د امف 7د سر عد 111 وض در سا وده | اذا تكردنك مانددك الااعي, هستللد كه كتابهاء 

رار ل ار فيل التو لامر 0 1 5 

مه سد دوه برقم د صرح سح رط يه بعر حمل اكتتك كر كنات هذا ذا انا 
2 سر 28 س0 كو يمه 411 فى وى 8 ر 

لت نَكُدَوأ يتا هِوَأسّه لايَبدِى الْمَوَمَالظيدِين 0 0 ّْ 97 8 
ود ر لو صما بولسم دسم وح 6 3 2 : 1 ئلع 3 2 

قليكامًا الزن هادوا إن رء 2 أوَيكمندين كردند بدى دارند» و خداوند قوم ستمكر 

0 0 ار ا دخ اه ا 2 ا م 2 | داشت د كنك 
ون ألنّاس فتمتواً لْوْسَانَهُمْصَدقِينَ 0 وا شه ١‏ لاخام مى 
ا ل 4 إنااكر كمان فى كنيد كه (فقط) 


وي ءا م 


تررردذون شما دوستان خدائيد نه ساير مردم» يس آرزوى 
14 سس صم سس سمح د سل ع و يش سس ل بحس ره 
ا ل ا 0( رك كنيد اكر راست م ىكوثيد, 


٠ش‏ و لكك [ 5 ولى آنان هركز تمناى مرك نمىكنند به خخاطر 
" ًّ----00000000 اعمالى كه از ييش فرستادهاندء خداوند ظالمان 
اره 3 حذا نك كر شل خلارملى كله حَ[ حَُ 00 
ال لات 1503770775000 5( ان قرار م كفيد. سرانجام 
مبراستء و عزيز و حكيم است. 2م شار سر اسنت باوكرةاتتلة 
الاار كي اند كدودر يان سبيت درس ١‏ مى سويد أنكاة ضما را ار اتج اجام مي ؤادينك 
نخوانده رسولى از خودشان برانكيخت كه خبر مىدهد. 
ايان وبر انها ور خوانت اجها ارا ترعية م كل ب إلى اك لى كا مان آرردها لا عدكات كه 


1 أَلّذِنَ ا إِذَا فو للصَّكرٍ وَمِنْبْوَ ا 2 لجمعة 


تَأسَعوأ إل وَك لم وَدَرُوأ يم حولم نشم ْ 0 م 
تَعَلمُونَ )هذا ف تالكر واف انض |( مالأ كلد ١9ها444547‏ اث 
َبوأون كفل لوكو سكير يكح زخو أ شهلدت مىدهيم كه حتسا تو رسول خدانى' 
لاسر انضفر ويم أ خداوند مىداند كه تو فرستادة او هستى؛ ولى 


2 20700 2/< د 
١‏ لاف 3/ 1ط 
آنها سوكندهايشان را سير ساختهاند» تا مردم 
ذاجاء رد ل الله واه يلم را از راه حدا باز دارنك» آنها كارهاى شار بدى 


م سر 


م وعدن الْمفِقِينَ لكذبوٌرت 0 انجام مىدهند. 

1 3 2 و 
تَذوأ تس + جنّهَصَذَوأعن سل انهم سآء ماكو ا اط ات اي يت مكل 
سه رار 0 َلك اتج َامثُوأ شم جو 00 عل قوم 3 : 

لسو تارافح ظّ ل ا ا 

فَهَم ليقف توق وا نينة اتا جَسَامَهُم 
7 حن وا خنه متتكماة | 
ا 12 12« يه« 6 هنما 1 | قياة م 

بع علي 1113 111 20111 ال الا ره 
د راك متس طرو هت كرك كر مون 
بكويند به سخنانشان كوش فرا مىدهىء كوئى 
جوبهاى خشكى هستند كه (به ديوار) تكيه داده 
() و هنكامى كه نماز يايان كرفت در زمين ل نرف ار كر يا اف مان إن را 
براكندة شويد واار فر ذا ا دا 


22100 


ما 


59 
الى اسم الك 


مُهر نهاده شده و حقيقت را درك نمى كنلد. 


عدا ره 0 مدارلد سيا سان الس در 
بسيار ياد كنيد شايد رستكار شويد. اي ل درك يرا 
((5) هنكامى كه آنها تجارت يا سركرمى و لهوى را بكشدء جكونه از حق منحرف مىشوند. 
ببينند براكنده مى شوند و به سوى أن مىروندء 'ه)؟ هنكامى كه به آنها كفته شود: بيائيد تا رسول 
و تورا ايستاده (در حالى كه خطبة نماز جمعهد خدا براى شما استغفار كند. سرهاى خود را 
مى خوانى) به حال خود رها مىكنندء بككو: آنجه (از روى استهزاء و كبر و غرور) تكان مىدهند 
نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است» و0 و آنها را مىبينى كه از سخنان تو اعراض كرده 


١ 
0 


سر ل © سح سح ع 3 


ا - 0 عي ال 


دسم 
721 روي دس 2 120 35 
هم سدود م1 0 


04 سيا 


أتستفقزت لهرأة ل كد” 


3 
سد 
ص 


دهع إن 


3147 اود 06 0 
َه ا“ ة ديقت 2خ الي 


دي ماه و هك 6م 


نفِفُوأأعَكَ مَنْ عند رَسُولٍ الَو حو ينفَضْوأوِله 
5 كََ 
07 يَمُونو دن يَسَعمَككَالْمَدِيسَوَيمَخْرجٍ 


10-6 ع 


جر الك 
متها لا رورسو ومنت وَلكنَ 
الْمُتفق يسك ليِعَلمُونَ )يام لين ءامثوالاتلهك 
52007 وخ رِألَّهومِيَفَصَلَ 
لِك مأْوْكيِكَ سياس 
نمل يَف حك اموت مَشُولَ رت وك لحرت 
ملب دَصَّدَقَ وآ يِنَلصَيلِحينَ ()ولن 
1 َك م لكل 00 


2116 اسان 1ه 


6 1 585 


(5) براى آنها تفاوت نم ىكند كه, خواه استغفار كنى 
لك دركدر حداوظة انان زد ادن 
خداوند قوم فاسق را هدايت نمىكند. 

لي ل كر 1 ات ديات 
ذرد سول خذا هسئد اناق كد نا راكتره 
شوندء خزائن 
ولى منافقان نمى فهمند. 

'(4) آنها مىكويند: اكر به مدينه بازكرديم: عزيزان 
ذليلان را بيرون مى كنددء عت مخصومن هذا 
و رسكول ازاو مؤمتان انلك ولي[ ماففان 


نمى داننك. 


د تان أورةهايد!امسوال.و 
فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند. 

1 وازآنجه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد 
0-5 اك بذرى يكتى از شما فرا رسك و 
بكويد: يروردكارا! جرا (مركى) مرا مدت كمى 
به تأخير نينداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم 
و از صالحان باشم؟ 
اخلد ذرا رست به تأخير نم اتذازدء و خخداوتد 


به آنجه انجام مى دهيد آكاه اسنت. 


020 سنا انجه در ومين اسث برائ غيذا 
تسبيح مى كويندء مالكيت و حكومت از آن اوستء 
واو بر همه جيز تواناست. 

0 2س | آفريده كروهى از 
شما كافريد و كروهى مؤمنء و خداوند نسبت 
به آنجه انجام مىدهيد بيناست. 

امعاهار رمن ره تحن ان لمنو'شما را (ذر 
عالم جنين) تصوير كرد. تصويرى زيبا و دليذير 
سرانجام (بازكشت همه) به سوى اوست. 

0 آنجه را در آسمانها و زمين اين مىداند. و از 


خداوند از آنجه در درون سينههاست» آكاه اسن 


اللر 0 
شما نرسيده د رم أنها طعم كيفر 


بيش از اب ين كافر شديل كه 


(5) اين به خخاطر آن بود كه رسولان آنها (بيوسته) 
با دلائل روشن به سراغشان مىآمدند ولى آنها 
(از روئ كبر و غرور) كفتند: آنا تشرها ‏ رعدل 
ما) مى خواهند ما را هدايت كنند؟ (مكر جنين 
ستايش است. 

0 كافران بنداشتند كه عركر بر اكيس ارلا 
شدء بكو: آرى به يروردكارم سوكند همه شما 
را عمل م ىكرديد به شما خبر داده مىشود. و 
اين .ترائ خذاوند انان |72 

لابه خدا و رسول او و نورى كه نازل كردهايم 
ايمان بياوريدء خداوند به آنجه انجام مىدهيد 

(8) اين (بعث و نشور و حساب و جزا) در زمانى 
كرداورى مى كندء آن روزء روز تغابن استء و 
هركس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام 
دهلك كناهان او را مى بخشدء و او را در باغهائى 


از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى 


عد بوم" رك 


شع قل استوس تاد لأ اولع د 
تفل عن ودج( مرَارى تلتق ك* 
0 لا لي اوت 
ا يلير 157 


در ير ع ال بر عر سير ع ليت م2 


ع ينا شو لض ربرب ول ل وألله 


يدا الشذورك) ليبارد أل َكمرْوأْمِن قبل 
فَدَافوأَوَالَْتَره ره وَطْعْعنَاب 5 تنوم 


010 401 


فروأ ام وَاسْكَدْىَ 


0 ومو وئء 00 
رو انر ور 


2 يكت قا أكون ف 
7 

ةط 0 

ار ارات يعمو 5 

20-7 َِكَيَوم تحب وَمَنيُوَْ الَّهويَصَلٌ 

صَيْلِحَا يَكفْرَعَنَهُ 5 


للك اذ الآ 


لك الَو لمم 0 


ات وارد مى كند. جاودانه غرااك مىمانند و 


موسو 


مح عو سماو 


الْأنْهَدرحَدرت فيه 2 ذال 


اين ييروزى بزركى است. 
2 
كردند اصحاب دوزخند, جاودانه در آن مىمانندء 

و (سرانجام آنها) سرانجام بدى است. 

(0) هيج مصيبتى رخ نمىدهد مكر به اذن 
خداء و هركس به خذداايمان آورد. خحدا 
قلبش را هدايت مى كندء و خداوند بههر 


1ت راركت واناماا ا 2 
لتَارِسَِينَ فا َينّسَالْمصِير (0) مآ 


5 هي قد ل سا ا 0 


ليق ا 


2 0 وال الله رأ كرا طيعوا 
كي 12 سير 


مرك ة 


وح ادم 02 لسرم 


ِلَاهْوَوَعَلَ كد خكإرالكر 


ه عورم 530 ع 

مت الاك مذ يك كرست ع 
ع 0ه حبس ل سح ب ير 0 ساس 

ا د 


5 دير دبي 0 د 7 و 
لعفي 5 نآو ل 


© 


عَظية اتقو ا مي 
ثراوكو اعنصم ومن 
أو يِكَ هم المفْيحون 00 دشرا 


2272 2 


لس ا يَصَْحِفَه لم ويم ْ يتفِرلك راسك 
عِيم00 صكاك متع ا سم 5 


01128 عو 2 
0 مر 


ل ل رارك 
اكر شما روىكردان شويد (و اطاعت نكنيد؛ او 
هركز مأمور به اجبار شما نيست) رسول ما جز 
ابلاغ آشكار وظيفه اى ندارد. 

(5؟ خداوند سر 

ار يت سان ايد سس ار كل 
ااي كسا كدارمان ارردة ا يد) خضي ار 
همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستندء از 
آنها برحذر باشيدء و اكر عفو كنيد و جشم 
بيوشيد و ببخشيد (خداوند شما را مشمول عفو 


ورحمتش قرار مىدهد) جراكه خداوند 
بخشنده و مهربان است. 

اموال و فرزندانتان فقط وسيلة آزمايش شما 
هستندء اجر و ياداش عظيم نزد خداوند (از آن 
شما) خواهد بود. ا 

0000 توانيك تقواى الهى:بيشه كنيد و 
كوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق كنيد كه 
00007 لتر كساتى كه ان بخبل.و 
حرص خويشتن مصون بمانند رستكارانند. 

اكر به خدا (يعنى بندكان محتاج خدا)» 
-200 له وهيل أن را برائى شنها مضاعف 
مىسازد. و شمارا مه ىبخشادء و خداوند 


شك ركننده (قدرشناس) و بردبار است. 
6 او داناى ينهان و امشكار البكت و او عزيز و 


حكيم الت 


ات ام ام وما شر اميد نان راطلاق 
دهيد در زمان عله آنها را طلاق كوييد و 
حساب عله را نككه داريد. واز خدائى كه 
بروردكار شماست ببرهيزيدء نه شما آنها را از 
خانههايشان بيرون كنيد, و نه آنها (در دوران 


علده) بيرون روند؛ مكر اينكه كار زشت آشكارى 


انجام دهندء اينها حدود و مرزهاى الهى استء و 
هركس از حدود الهى تجاوز كند به خويشتن | 
ستم كرده. تو نمىدانى شايد خداوند بعد از اين» 
وضع تازه (و وسيلة اصلاحى) فراهم كند. 

5 و جون عله انها ا أمد اا ا ا 
شايستهاى نككه داريدء يا به طرز شايستهاى از 
آنان جدا شويد, و (هنكام طلاق و جدائى و 
همجنين رجوع از طلاق) دو مرد عادل از أو 
خودتان را كواه كيريد. و شهادت را براى خدا 
نريا اريك ابن يري ا 002 0 0000707 
روز قيامت به آن اندرز داده مى شوندء و هركس 
از خدا بيرهيزد و ترك كناه كندء خداوند براى 
اوزاء تجا انا 0000" 

((:© و او را از جائى كه كمان ندارد روزى مىدهدء و 
هركس بر خداوند توكل كند (و كار خود را به او 
واكذارة خدا) عناي 2 0 0 لطا 
فرمان خود را به انجام مىرساند؛ و خدا براى هر 
حيرض اتذارواى ار 0 00 

الكو ازوناقان آنان د را ل كر 
در وضع آنها (از نظر باردارى) شك كنيد عله آنان 
سه ماه استء و همجنين آنها كه عادت ماهانه 
اشيد انه عور ل لي ا ال ا ره 
را بر زمين بككذارند (وضع حمل كنند)؛ و هركس 
فرق الى ند كد خدارير كر راب او اسان 
مى سازد. 

الاين فيان حداييت كه مر شنا نازل كرده 


اكه وهركس شواض الين به كنك ذو از 


. ع لس تالوخ بمو أ 
+ 5 ع وو 
مخرجوهرت من ته 


رماع م 200000 


مَِينْوٌ ولك ا 


م 


و نيكم لا 


2خ ره صم ع ا ا لا ياد 0100 
ار ا 
شهدت يعد لِك أمرا (ن؟ فَإِدأيلعنَأجَلهنَ َم كرشن 
2 22 بجوي عرس عو عر م 
غوف فشن بمعْروٍ وَأَشَِدُوا ذوى عدلٍ و 

لد نر لحكم بوعظ 

1 سر 02 كو لجر روجو 
ديري الذي أنه كز 


سح مره 
5 


يهم نكن وص 


لس سس ص لد مهد 0 


حك اتيب ومن و 
ل راقعل الل قنك وال يد 
ا ا مر 
َال لريحِضْن وأ وت الْكَمَالٍ جَلْهُنَ أن 00 
0 


مجحل لدم نَأمووم ضر( ذَلِكَ مرا ألم 
فر عه سَيْدَايَوء وَيعظِم له 0 6 


كَإِنَاللَه 


4-4 03 
ومنيئق الله 
1 هه 06 


إليرومنسقى 


يس 


سق الله د 


ل دان رك ار كاخا ] 
0 تحن ودام إر ا تررك مر ارد 

© آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و در 
توانائى شماست سكونت دهيدء به آنها زيان 
تناس كار 00 انان شك ككل رإأكثر 
باردار باشند نفقة آنها را بيردازيد تا وضع 
98 
مى دهنلء ياداش أنها را بيرةدازيد؛ (دربارة 
سرنوشت فرزندان) ميان خود به نيكى 
مشورت و سازش كنيدء و اكر هركدام بر 
ديكرى سخحمت كرفتيد و به توافق نرسيديد 
زن ديكرى شيردادن آن بجه را بر عهده 


مى كيرد (تا كشمكشها ادامه نيابد). 


0 

> 
جيم يمح 1 
و 
1 
انا ذيى*ري 

4 4 
ىم 


كنوه لف و رسع من فج و1 اناوه يفو 9 خداوند عذاب سختى براى آنها آماده ساخته 


راغ صب اضاو 7 10 2 د لت ف منان) ذا دبلا 
2007 ال طار0 سا بيرهيزيدواى 
7010-00 اه 7 ارج 6 رومس وو عط ددمتلا كه انمان ا دذوابكء» خداوند 7 
000 لف ديرا يش معرؤف وإن ا اا ا وو للم 
0 ا 1ك امت شما نازل كاده اسيت. 
ا ل 3 0 3 3 كر 8 
عأ 5 00 به سوى شما 0 كهايات 3 


ل ات ليا 
أورده و 0 شايسته انجام دادهاند از ره 


الاي ل ل رن رمه 


آ آ# ته 00 


يو مامه حاضيا وعذبتها 


0 


به سوى نورء خارج سازد. و هركس به خدا ايمان 
آورده و اعمال صالح انجام دهد (و اين راه را 


مر لو- َو 


ا 5 0 لومي 
نولدعي يشفت 0 


َو 


21101011 ا 0 عه ارهش 2 
2 ا 
تقواالله 


تداوم بخشد خداوند) او را در باغهايى از بهشت 
وارد مى سازد كه از زير (درختانش) نهرها جارى 
ات جاودانه در آن مىمانند» و خداوند روزك 


رم برد ام 0 -- 
ومن بن َمل لايل جَدَتٍ يرك من يها 0 اا ةر ذادهءاسيث. 
1 ارس عَليديَلناقد 0 597 


َع 1 3 0 سح ور 


آ#ح د سي 0 
أله ا 9 02 


١.٠1٠ |:‏ غمان كسىاست كه هفت آسسمان را 


آفريدء و از زمين نيز همانند آنها راء فرمان او در 


50 آنان ك الكا نان راتت أرطت آر امكانانت ١١‏ انر عر اجبر تواناست» و.اين كه علم خداوند به 
وسيع خود انفاق كنند, و آنها كه تنكدستندء از الساطه نارف 


آنجه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند» خداوند 


هيج كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده. 00 ا شالبس 7 الستما ا 
ا 1 22ل م يا 


تكليف نم ىكندء خداوند به زودى بعداز كرسي اف كاه 1509099010 
0 ا 00 رار تو جحلل 
لق جه بسيار شهر و آباديها كه اهل آن از فرصان كرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود 
يروردكار و رسولائنش سم ل مى كنى؟ و نخحداوند آمرزنده و رحيم استنقاء 
شدت به حسابشان رسيديم و انان رابه ' 
مجازات كمنظيرى كرفتار ساخختيم. ل ا 
9 انها اتارسوء كار حوة ر| كشيدتلةاو عاقبت - كولة موارد) روشين ساعية اسة: وخداوند 


كارشان خسران بود. مولاى (سريرست و يار) شماستء و او دانا و 


حكيم اسك 


(5 به خاطر بياوريد هنكامى را كه ييامبر» يكى از 2 ووو اليج 


2 


ص ل ص سح 


رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفتء ولى د«س-_-__ماهه اجر يي 
5 0 7 : 8 زذزذ ذ ز ز [ ذذ 2 
هنكامى كه وى آن را افشا كرد و خداوند يبامبرش لتَى لمتحم مآ أحل الله لك بنشجى مَرْصَاتَ أَوبحِك وأ 


خر رو س2 

2 5 5 >1 وو ده بد د م هو سة - يه شح لم يو ل« وه 

رااو آن اكلا ةساعة فد زا 0002 حم 2 قَدَفرضأَللَهُ لك تحلة ميكح وأللّه مك5 
:5 م . ل 22 
بازكو كرد و از قسمت دير خوددارى نمود. ل الحكيم )وإ أسرَاَلبَىإل بض زوجو سيا 
1 3 5 ده دوءَ « ”سس ونه مو 22 سي يس سح ع ال لع سس سا ع سد عط 
هنكامى كه ييامبر همسرش را از آن خبر داد. كفت: | فلما تأت يه وأظهره الله عليْهِ عرف بعضه.وأء ضع نْبعضٍ 


2 1 14 7 092 - 52 22 2362 م يد و 
جد كسى تر زاازات رار عار كا 2 كنا ا ا للك 
م 2 د عرو عه - 22 سس يت 
خداوند عالم و آكاه مرا باخبر ساخت. "لك )إن تويك َه قد صَعَت قلوبكما وَإن تَظهَرًا عَلَيهِ 
خض عع ع ب سر ال لل ساعير 7و جح ررووح عرسم ل ار 
7 ٍّ فإن الله لله وجيره للح المدمن والملاريحة 
9 اشمااى دو همسر بان ]ل ل 00 | ا 0 ريل وصتلح المؤمن 0 
9 د 00000 - أبَعْدَدَلِكَظهيرع)صئرية أو 
خناوتد نوبة كيه ع كمان الباكاد - كو 5 و2 3 5 مح لس 00 دس سم ذه 
كرا بان 6 باع 00 مسن مساماتٍ مَؤْمِناتٍ قَدِناتٍ تَبْبِلتٍ عليداتٍ 
يس يافته أسثء» و 2 ار لله 20 سمه 2 200-04 سمه لظ ره 
0 7 يبت وأبكارا ره )ينها دين ءا منوأ فوأ أنفسكوأ 
ل متفق شويدء» در حقيقت حدا ياور اوست. عر 2 2 00 س1 00 
ثارا وقودها الناس والْجْجَارَة عليهًا مليكه غِلاظٌ سداد 
3 ع 0 ٠. > 2 ١ 6 ٠.‏ 5 7 - ِ 
و همجين جبرئيل و موميالن 0 ك ا ا 0 علس 
حَ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مَابوَمرُونَ () تأيه 


250 


م سو و نس دحك مجر يا ورا 0 ع وه 
ا ذبن كفروأ لا علد روا الوم إِنَما زون مأ لون 7 


بعد ان آنان يشتيبان او هستيرة 


عع 


0 افيد اسلت اكرا, 22ا | ا كا 
لواو ا 0 
او قرار دهدء همسرانى مسلمان. مؤمنء» كنيل حجرا كه تنها بهاعمالتان جزا داده 


متواضع. توبهكار. عابدء هجرت كننده؛ زنانى مى شويد. 
غير باكره و باكره. 

التاق كسائن كه ايعان ار لتر لارام 
حون اد امار اير 
ستكهاسث دور نكه داريلء. فرشتكائى بر أن اتش 
كمارده شده. كه خحشن و سختكيرند و هركز 
فرمان خدا را مخالفت نم ىكنند. و آنجه فرمان 


داده شدهاند (بطور كامل) اجرا مى كننك. 


ا ا م 
توبه كنيدء توبهاى خالصء اميد است (بااين 
كار) يروردكارتان كناهانتان را ببخشد. و شما را 
در باغهائى از بهشت كه نهرها از زير درختانش 
جارى است وارد كندء. (اين كار) در روزى 
او ايمان آوردند خوار نم ىكندء اين در حالى 


است كه نور حقيقى آنها از ييشاييش و از سوى 


1 


0 
00 


بت عايريوج لد را ل 00 


لوحتتو كا ا 
فر نام 
اياي كير اسار :كوو لظ كر 
مَمَْجمتدوض ليد 37 سرب اهنك 
يكتاآترأك ف وتات 0 
ا مير ناا هما فار اعيها 

> تامدخل لكرعايها0 


و سس بر 15 51 


أله مَل للذستءامئوأ أمرأت فرعورت 


ل لس س2 


0 ع رح جرد كرا 


2-2 أ[ ا سه . امعو 


عا ولتق سق 
يت (© مهاد 


ب 


رده مين رونا 


هه 


10 اد 5-40 
عمرن 00 


بامفتان 5 د فق امتتمن ر در فرومان 
يروردكارا ! نور ما را كامل كنء و ما 
كه تو بر هر جيز توانايى. 


ل سر الام ار 0 
انان حت 125 جايكاهشان جهنم است و 


را ببخشاى 


بدفرجامى است. 

1 شلاوند إراف كنار اكد كار كلواند نه 
همسر نوح و همسر لوط مَنَل زده استء آن 
دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح 
ما بودندء ولئ به أن دو خخيانت كردتد» اما 
ارتباط با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان 


(در برابر عذاب الهى) نداث شنت» ودبه أنها كفقه 


شد: وارد م شويد همراه كسانى كه وارد 
مى شونئد. 

((5 و خداوند براى مؤمنان به همسر فرعون مَتّل 
د در آن هنكام كه كفت: يروردكارا! 
خانهاى براى من نزد خودت در بهشت بسازء و 
مرا از فرعون و كار او نجات دهء و مرا از كروه 


و مريم دختر عمران كه دامان خود را ياك 
نككه داشتء و ما از روح خود در آن دميديمء 
كردء و از مطيعان فرمان خدا بود. 


نال 


10ت ربركت خداوند بسيار و انعام وى بزرك 
است (واواز صفات مخلوقان برتر ووالاو 
خجسته مىباشد) كسى كه حكومت و 
فرمانروايى جهان هستى به دست اوستء و او بر 
هر جيز تواناست. (اين نتيجه ميكيريم كه اضافه 
«دست» در اينجا از صفات ذاتى خداوند سبحان 


امبيك) 

ان قي كرس سات ا دريد تا شمارا 
بيازمايد كه كداميك از شما بهتر عمل مى كنيد و او 
شكستنايذير و بخشنده است. 

51 اعمان كرى كه هفتك أسمان إزاير راز تكد كر 


أفر يك دن افيس خداوند رحمان هيج تضاد و 


عيبى نمى بينى! بار ديكر نكاه كنء آيا هيج 
شكاف و خللى مشاهده مىكنى؟! 

© بار ديكر به عالم هستى بنكرء سرانجام 
جشمانت به سوى تو باز م ىكردد در حالى كه 
خسته و ناتوان شده. 

ما آسمان يايين را با جراغهاى فروزانى زينت 
بخشيديم: و آنها (شهابها) را تيرهائى براى 
شياطين قرار داديم؛ و براى آنان عذاب (آتش 
فروزان) فراهم ساختيم. 

5 براق كسان كد به بورد نار نا 1 انا 
عذاب جهنم است و بدفرجامى است. 

2 هنكامى كه (كفار) در آن افكنده شوند صداى 
وحشتناكى از آن مى مدوند 1 - ا الكت 
كه بيوسته مى جوشكد. 

((4) نزديك است از شدت غضب ياره ياره شوده هر 
زمان كه كروهى در آن افكنده مىشوند نككهبانان 


5 


دده # عع و82 صسازؤم دم 


77 00-6 يرا 20-6 
لمَوتوَك يمو بك لحسنعملاوخ لعز الوذ 57 
ا ب وبلا مَائرَئْ ف حَاقِ لمكن ين 
تفوت 9 نج التصرعل رامن لور مأل سكن 

م ذاه 


ا 
ص 2< 1 


موده 


ات ليذ 
0 ب سِعوأها شياو ىتفور )ند ميد 
لظ مآ أت فيا مرج سا مشي 


7 00 ا 
لاف صَك لير( )واوا ومع أوتمقِلُ 


-_ 


تماد : 


0 5 


7 
تجيا»» مين 


م 


7 


َال يححْسَوْنَ َبّهُم بِالْعَيِ لهم معفرة وَلحعكية 0 


دوزخ (از روى توبيخ) از انها كر لظا متا 0 كنار جر زر سيان كيل انكر شار 


بيمدهندة الهى به سراع شما امل؟ 


لاا 00 


ما او را تكذيب كرديم و كفتيم: خداوند هركز 
جيزى نازل نكرده. شما در كمراهى بزركى ه تيل. 


آنها آكاه نيست؟ در حالى كه او (از اسرار دقيق) 


باخبر و آكاه ست 


الاو مىكويند: اكر ما كوش شتوا داشتيم: ويا اا كسى ابت كه رمين را براق شما راه كرد 


تعقل مىكرديم, در ميان دوزخيان نبوديم. 
0 مس له كاهامنان افقراف لطر 


دوزخيان نفرين باد. 


يسن در كوه واكتار ان راه رويئكلهء و از 
روزىهاى يروردكار بخوريد و(بدانيد) بازكشت 


و اجتماع همه به سوى اوست. 


ا كهاني كه ان ورور كار تبات دن تيكان 500 ايا خره را ار كمى كور اسكاة انبسك زر امات 


دارنك. 


مى دانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را در 


خود فرو برد و دائماً به لرزرش خود ادامه دهد؟ 


شعو 


وَأسروأ ولح أوأاجهروأَبه إِنَهءعليميدَاتِا 
ل 


سه سس سر سس افر اسسر يه 


مَنْ لق وَهُوَاللَِيكُ 


327 وو 


يمن 


رض لوا موأ من متكي من رذق وَإِليْهِاً 


م 


ءمِنمُ تىق لتنا أن 0 


داه 


لا ار 1 

كروك 00 ارق 

م لىع بص 0 
ل 

لا رن سك رو ار لخاد فِعتوٍ 

شر( اتيت ئكا موه أقدء متها 

عوط مُنتقم © طموَار ىناك وجسَلَ رن 

الاك ماد ناش كر -2-0 0 


لاض ولي سروت( يوون م هلد اوعدن كم 
صَدقِينَ )قل نما عند اونما انأ تيرم بين 50 


ول وده 
هوجهنّد 


اا عو بار فى كه در سيان لسك د امان 
فرستدء و به زودى خواهيد دانست تهديدهاى 
ا ا لت رفن 41 
كدي كردنك» اما (سين) مجازات من حكونه بود؟! 
ان نك شكان كت الا ل مان اسل ركاه 


بالهاى خود را كسترده و كاه جمع مىكنند نككاه 


مى دانيد كه تندبادى ير 


نكردند؟! جز خداوند رحمان كسى أنها را بر فراز 


أمسمان نكة المي داره: ويرا كه او يبه هر بير بنناست. 

ااال كدى كلقي عابي ع تواند يها 
رادر برابر خداوند رحمان يارى دهدء ولى 
كافران تنها كرفتار فريبند. 


0 شر كه شهارارؤزض مب دهداكر 
روزيش را باز دارد (جه كسى مى تواند نياز شما 
17 كل بلكه انها در سركشى ىن فرار از 
حقيقت» لجاجت مى ورزئد. 

ا 25 رو افتادة حركث م ىكثلء به 
هدايت نزديكتر است» يا كسى كه راست قامت 
در صراط مستقيم كام برمىدارد» و يبش مىرود. 

ا 5 اسبت كه كما را آفريده و برائ 
1 كوش و جشم و قلب قرار داه أما كمكر 
سياسكذارى مى كنيد. 

ا 0 5 اتا كه شما را در زميرن أقريل 
و به سوى او محشور مىشويد. 

آنها (از روى استهزاء) مى كويند: اكر راست 
مى كوئيد اين وعدهٌ قيامت جه زمانى است؟! 

0 الها بكو علم آن تنها نزد خداست» و من 
تنها بيمدهنده آشكارى هستم. 

كدان (وعدةالهى) رااز نزديك 
مى بينند» صورت كافران زشت و سياه مى كردد. 
وو به آنها كفته مىشود: اين همان جيزى است كه 
تقاماى أن ا دامسد: 

بكو: به من خبر دهيد اكر خخداوند مرا و تمام 
215 2 0 اهلاف كسد يا موود 
ترحم قرار دهد جه كسى كافران را از عذاب 
دردناك يناه مىدهد!؟ 

اي ار يان الست ها ناز امات 
آورده» و براو توكل كردهايم؛ و به زودى مىدانيد 
كمي و اكدراى لكر ات 

(5) به آنها بكو: به من خبر دهيد اكر آبهاى 
(سرزمين) شما در زمين فرو رود جه كسى 


مى توائد أب جخارى و كور 07272255 امه 

قرار دهد؟! َلَمَا روه وُلْمَهُ عت وجوه الح كَمَرُواوقيِلَ هَذَا ل 
0 بو دعوت 0 قل أرَءيشر إن أهلكى أسَدوَمَنئَىَ 
وَريمنَافَمن حير الْكَفْرنَ مِنَعَدَا اليم © لهو 


مرو لمحل [ لين نابو وعَهِ لون من هو في صَكلٍ مين 
- ب لكاص توك 


0 زان خروف مق ا 1 
دانا فى باشل سكل 7 0 09000070702177 1ه 
كا به (يركت) : نعمت يروردكارت تو ديوانه ن بيستى. 


22 و تو اخلاق عظيم و برجستهاى دارى. ل 
بعص َّ 
به زودى تو مىبينى و أنان نيز مى بينند. ل ري (ك) بيك المفتون 07 َرَيَكَهْوَ 


الشاكه كداميك ار شما 00" 
0 يروزد كارت يهتر ازاهر 5 م دانل له كك 


از راه او كمراه شده و او هدايت يافتكان را نيز 


0 0 َ 00 
له م 


- 


بهتر مى شناسد. 5 
از تكذي بكنندكان اطاعت مكن. أَيِرٍ 9 عمل بعد ذا لكَرَضِمٍ (0) أنْكانَدَا مَالِوَسيِينَ 


- ءِ 1 سه 0 
() آنها دوست دارند نرمش (توأم با انحراف از 9 إِدَاتلَعكهء انالك أطي رالا وليه 8 
حق) نشان دهى تا آنها (هم) نرمش نشان دهند. ل ا 
لاد الع كات اا ياد م ىكند و م ل 0 
ساس د 0 لا 

() (كسى كه) بسيار مانع كار خير و تجاوزكر '(8و هيج از آن استثنا نكنند. 

كتاهكار است. (/4) اما عذابى فراكير (شب هتكام) بر (تمام) باغ آنها 
كعادو بو يا ل ل امل رد ايشا فرود آمد در حالى كه همه در خواب بودند. 
ا 0 الوا أت باغ سرمر عمجون قب سياه و ظلمانى شد 
ع يد ذ جامد 


مى شود مى كويد: اينها افسانه هاى خرافى 


ونا 22 


000 0 1 لوطو( إنَآ مو لوآ حصب لَه إذ أضَهُوأ 
ا عراس عر عه عل 


ونه شيج 201 َو 6 مَطَافَ علا يفم ريك 
شيف ©لاتبحتتلتيع تلزانيية أ 
ا © 


لبن فا ئن قز سكن سال رَمِمَدِين():0 


عه عو لخر 2 م 


ةلال :وض »ةا 


10111 


لاشيئت (2) زا حور آآئافاَطَدِيت (©)كَكبَلَ 
بحضٍبَتَلوموتَ (5) كَا ]ا طن (2) ع 
0 مََكَلَ رياوت () كد كعات ولاك 
ليكو أيه (2 نيه أي 
0 كك 100 
كم ا 
520 
ل ا 
عشج انلقن © 


20 بعَصْمعل 280 


ب 
اكر قصد حيدن ميودها را داريد. 

()ايس به راه افتادند و آهسته به هم مى كفتند: 

80 مواطب باشيد امرور حت يكت قير بر يما 
وارد نشود. 

الاسم 

لاد جرت اباد ]را ديدند كف 
كم كردهايم). 

(5 بلكه ما (از خير آن باغ) محروميم. 

(5) يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: آيا به 
شما نكفتم جرا تسبيح خدا نمىكوييد! 

)1 كفتند: منزه است يروردكار ما (از هركونه ظلم 


كفتند: «قطعاً ما راه را 


0000 4 يكليكر كرده به ملامت هم برداختند. 
2 اميدواريم بروردكارمان بهتر از آن باغ بهما 
بدهكء» جرا كه ما به يروردكارمان راغب و علاقه 
منديم, و به آستان عفوش باز مىكرديم 
0 0 كر الست عذاب (سعداوتل در ذنيا) و خذاب 
آخرت از آن هم بزركتر است اكر مىدانستئد. 
5 براى برهيزكاران نزد يروردكارشان باغهاى 
يرنعمت بهشت است. 
د 1 كن را هعجون مجرمان قرار مىدهيب؟ 
لس شل؟ جكونه داورى مى كنيد؟ 
000 كس دريل كه از أن درس فى سوانيد؟ 
01-0 مها حبار مىكتين از آن شماست؟ 
0000 ]كه شما ةا روز قيامت [ازها] سوكتدهايى 
محكم كرفتهايد كه هر جه دلتان خواست حكم 
5 
170 رس كذاميك از أنان جنين جيزئى را 
0 واس وإرند كه أنها را شريك غيذا) 
قرار دادهاند (و براى آنان شفاعت مىكنند). اكر 
راست مى كويند معبودان خود را بياورند! 
لاسكا ل شود ساقمو دغوت بةا جود 
الال اكه سشميايكان (از شد 
شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارى تمام 
وجودشان را فراكرفته, آنها ييش از اين (در دنيا) 
دعوت به سجود مىشاند در حالى كه سالم 
(8) اكنون مرا با آنها كه اين سخن (يعنى قرآن) را 
تكذيب مىكنند واكذار, ما آنان را از آنجا كه 


نمىدانند به تدريج به سوى عذاب بيش مىبريم. 


وابه أنها مهادت (باوكتا سا لكا ا | ان ل م جود وه سيسُون 
نقشههاى من محكم و دقيق (و عذاب من شديد» | )وَرَرَفٍ وَمَنْةَ ار يك 
است. 0 ا 
ا اين كه تو از آنها مزدى مىطلبى كه إيَنَْممَ ا م ير 
برداختش براى أنها كين ال 2 سي ري إذنادئ وه وم كوم 1/0 
(5) يا اسرار غيب نزد آنهاستء و آن را مى نويسند... | أ يدوم يوريو ليلع وَمْوَمذم(2)تاجبفريك 
)ا اكنون كه ينين اسث صبر كن و امقطر لدان ار ب لقا رن كا رت قرا ل لتر اد رو 
يروردكارت باشء و مانند صاحب ماهى (يونس» | لَيَاصِعُوا) اه هرمن 0 


مباشء كه در أن زمان با بهانت اندر | ارا 1 تكله 
0 
درون شكم ماهى) خواند. 
|> ِ 50 ناضة أمرة 0 76 
(8) و اكر رحمت يروردكارش به ياريش ن 07 0 ذَبت مود 
أذ ث م افكئتلة 3 5004 
بود (از شكم ماهى) يرون افكت 0 ا د |0 تاقرة ااه 
حالى كه نكوهيله بود. 3 سَخَرَهَا عت 
بعص 5 _ 2 0 اد 
ولى يرورد كارش أوارا اركرية وار عات ا شونا ونا فى اليد 
( نوديك است كافزان مسكام 6 201 000000 1 
9 ترديك ات كافزان لتا ان 50 


مى شنوند با جشمزخم خود تو را از بين ببرند و 


0 

00 ة11أ1أأ1اااا ا 
ا 01 نا ان ل ا م لسار 
ل ل له اطاط لتر 


مى كو يند: او ديوانه ست 


اكر مىديدى كه آن قوم همجون تنههاى يوسيده 
6 2 0000 [ ار 
ظ! لسسسسصسسضسيي سد مي 200000003000001 
05 قيامت روزى است كه مسلْماً واقع مىشود. "4 آيا از آنان هيج باقى ماندهاى را مى بينى؟ 
© جه روز واقع شدنى! 
02 و توجه مىدانى آن روز واقع شدنى جيست؟ 
© قوم ثمود و عاد عذاب كوبندة الهى را انكار كردند. 
لز أمااقوم ثموه با عذابى سركش هلا شدئد. 


م ا 2 1 0 ل 006 6 دوقع ولت 
وجاءفرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بالخاطئة سوا سول 
2 اس لسو سس سخ ا مج مل 
َيه دهم أَحدَةَ ريه (:)إإنَا لاطعا المآمحملكَك في الجارية 
20 د 2 0 ام 0000 ا 
0 لتجعلها لَك تذكره وتعيها أذن وعِية :)ونح فيالصور 
د سغو ل لاغ لاع د صمح ع و سه خ سل ست د د سس 
وَل تٍالَارْض وَلنْبَالُ َدكادكة ونِحِدَة 10 


" تفخةواجدة 
ف ع 


مَرْميز وفع الواققة 3 وأشقي السَناء نقى ويد واهية 


روح دع لد 


لت سس يرج اخ اس جك سم مو سد 22 سق 
وألملك على أرَجايها ومل عرش ريك فوقهم بومَيِلٍ نملنية 


ل 


يَومبِذِ فُوَضُونَ لَاضَخْقَ َه (2)فَأمَامَنْ أوقف 
كتبه بمو صَقولُ اوم قر وأكتبية (5) إن لنت أق ملق 
حِسَاِية (5) فَهوَ ف عِسَة رَاضِيَةٌ ((5)في جَكةٍ يق (05) 
قطوفهادَإنَه (0) لوأ وأَشْرَبوأ هنيما َسْلفْتْر ف الْأياو 
َه ()وَأمَامن أو قكتبه ينمال مَقوليئق رو تَككْبيَة 
)ولد رِمسَِيَة بمب الْفَاضيَةَ ()مآأَفْوََ 
عقمَاية 29 هدعق شلطية 2 خد وقوه( كلسم 
صَدْة(0) دف سل ِإوَدَرْْهَا بود اذكه (5) إن 

سرغ مد جه 


عناوم اسه ألميو (0) وَلَايحسُ عَلَ طَعَام سكين (150 


00000 - 


(() و فرعون و كسانى كه بيش از او بودند و 


(5) آسمانها از هم مى شكافد و سست م ىكردد و 
فرو مىريزد. 

0 كان در اطراف أسمان قرار م ىكيرئله و أن 
0ك د . ررد كارت راهنشت فرشته بر 
فرازشان حمل مى كنند. 

8ك ابه لكان خبد| عرضه م شويدو 
جيزى از كارهاى شما ينهان نمىماند. 

0500# كس كه نامة اعمالش“رابه دست 
راستش دهندء فرياد مىزند كه (اى اهل 
22-7 امةاعنال مرا بحعوانيك. 

001 ات داشت (كه قيامتى در كار است» و) 
به حساتب اعمالم مى رسم. 

ا 0ك دكى (كاملة) وضابت بش 
ار و ا 

'(9) در بهشتى عالى. 

كه نهار در دسترس است. 

بخوريد و بياشاميد كواراء در برابر اعمالى كه 
در روزهاى كذشته انجام داديد. 


همجنين اهل شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) ع اما كسى كه نام اعمالش را به دست جيش 


ا ا الا اد 


خذارند انها راايه عذات شديدى كرفتار سات" 


ا ل ا اك 


كشتى سوار كرديم. 


بدهند مىكويد: اى كاش هركز نامة اعمالم را 
به من نمىدادنك. 
و نمىدانستم حساب من جيست. 
اى كاش مركم فرا مىرسيد. 
)مال و ثروتم هركز مرا بىنياز نكرد. 


!نا أن را وسيلة تدكرى براى شما قرار دهيمء و 20 قدرت من ير ريدمك رلك 


كوشهاى شنوا آن را دريابد و بفهمد. 


5 او را دكتويك ود رينل و زلجيرش كبك 


]امه مخض ايز كه كيار در صبرر شفيدة كيرد (5) سيس (كفته مىشود:) او را در دوزخ بيفكنيد. 


نا و(هتكافى كه) زمية.و كرهها از ما برداشته 
شوندء و يكباره درهم كوبيده و متلاشى كردند. 


'() در آن روز «واقعة عظيم» روى مىدهد. 


5 بعد او.راابه رنجيرى كه عفتاد ذراع است بينديد. 
© جرا كه او هركز به خداوند بزرك ايمان نمىآورد. 


نمى نمود. 


)از اين رو امروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد. 
(5؟ و نه طعامى جز از جرك و خون. 

غات كه جر خطاكاران إن 00007000 
(5) سوكند به آنجه مى بينيلك. 

59 و آنجه ثمى بينيك. 

© بى ترديد اين (قرآن» كفتار و كلام فرستادهاى 


بزركوار ات 
لقأو كفحة شلاغرئ نادت اما 0 | ا 
مى آوريد. 


(5)) و نه كفتةُ كاهنى» هر جند كمتر متذكّر مى شويد. 

8 كلافى ابت كه از بار را ا 
نازل :شدة:اسنة: 

اكر او سخنى دروغ بر ما مىبست. 

انك ما او.را .با دست رات الفا 00020 

لاسي رك قلبش را قطع مىكرديم. 

(8) و هيج كس از شما نمى توانست از (مجازات) 
او مانع شود. 

إداو آن (قرآن) تذكرى براي ل كا ا 

لقا د ما من دائيم عد ل ا 
مى كنيل. 

الاو آنغاية حيرت ادر ا 

القار أن ا(تران) قد ام ا 

حال كد جني اد كام ير كار 
بزركت تسبيح كوى. 


() تقاضاكنندهاى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد. 
( (اين عذاب) مخصوص كافران است و هيج 
كس نمى تواند آن را دفع كند. 


مس سخ احرج سل سد وص عر 


ا لمِنَخِسلِينٍ )لاي ع 
تيون (0): مبمانبْصروت (0) وم لانبْصرُونَ (1)50 
11 2525211100111 
جر كلامت 50/3 ريمن ريا كك يد علد 
امولعم بحص اس ا 5 
مين رص حجن 100 5 


2100 ل 


لزانت 007 
ْ م لكي ع لتم 


0 عر 
سَألَ سيل يعَدَابٍ وَاقع (1) لكر ليس لمُد دافم )امت 
هذى التتايج (7)2:* م ُالْمَيِكة وَأَلروحُ إَِّهِ ف 
2111110117 7 صَباجميلا 5 
0 
لل لرن راككء ل ج01 
© از سوى خداوند ذىالمعارج (باعظمت و جلال). 


(8) فرشتكان و روح (جبريل) به سوى او عروج 
ينجاه هزار سال 


مى كنند در روزى كه مقدارش 


0 

0 

رما اها ان رز ادر ما قنك 

)ا و ما أن را نزديك مىبينيم. 

ار اا مرت فل كراسية 
مى شود. 

(5) و كوهها مانند يشم رنكين متلاشى خواهد شد. 

ارفج درن سبي برا توششون 
نمى كيرد. 


وعديو ا ا 


مصَرُوهم يود ألُْجَرِملَوَيفسَدِى مِنَ عدا يوميخٍ يني 107 

ووه( وَل أ وو( ومفي لاض 

بد كرالك ترم سوك (2)تدما 

1 ؛ 0 ماوع (0) ## إِنَالِإضسنَقَ هَلُوعًا 

اسه جروا 5 وَإدَ مَئَهُ لير مفو )إل 
0 


0 والنَ فى 
22 وو أ 0 © رص سس ده 
مور معن َع )بساك وَالْمََرُومٍ 60 وَالَذِينَ د 


يامب 


0 والْذين يِصَرَقُونَ 


امجح حلفظون (8) ادك 

د تان يق فيو تيان 

دَِكَ وليك مهنا لعَادونَ 0 ني وَعَهَدِهِ رَعونَ 
روف لاير عر حير 


نيتو يض اناد سواط 
وليك بت فون ال لكوك ملي 


مع كاري يَنْبم 
تن ب 5 
00 انها را تشانسان فى دهن فيكار درتت مر ارد 
فرزندان خود را در برابر عذاب أن روز فدا كند. 
(9) حتى همسر و برادرش را. 
2 
9 (بلكه) همه مردم روى زمين را (فدا كند) تا 
مايه نجاتش شود. 
هركز جنين نيستء شعلههاى سوزان آتش است. 
ا دست رياو يوسي سر راض شد ويا خرص برس 
9 و كسانى رأ كه به 'فرمان دا يشت كردنهد زو 
از اطاعت او روىكردان شدند) صدا مىزند. 
00 اموال را جمع و ذخيره كردند (و در راه خدا 
انفاق نكردند). 
() انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است. 
(5؟ هنكامى كه بدى به او رسد بيتابى مىكند. 


ع د ل سس 


بي وا 


اع ساس ل ماسر 


أن ل 


((ج) و جون خيرى (مالى) به دستش افتد بعل 
مى ورزة. 

(59) مكر نمازكزاران. 

50 آنها كه نمازها را بيوسته به جا مىآورند. 

(58) و آنها كه در اموالشان حق معلومى است. 

0 براى تقاضاكننده و محروم. 

(5) و آنها كه به روز جزا ايمان دارند. 

100 05 عدا بروردكاوشان بيمناكنل. 

جرا كه هيج كس از عذاب يروردكارش در 
كان نمست 

100 5 وامان خويش را (از بى عفتى) حفظ 
05 

20000 نك و كتير انشان» ججرا كه بهره كبرى 
از اينها مورد سرزنش نخواهند بود. 

2000000002 ايبارا طكب كندء متجاوز 


0ك كك نيا عهد نحوةرارغايت 
(5) و كسانى كه به اداى شهادتشان قيام مىنمايند. 
5 و كسانى كه بر نماز مواظبت دارند. 

انها در باضهاى بهسشتى» (بسذيرايى و) كراسى 
دَاشَجة مى شوند. 

ين كافران را جه مى شود كه با سرعت نزد تو 
مى اينل. 

زراست و جبء كروه كروه. 

آيا هر يك از آنها (با اين اعمال زشتش) طمع 
دارد كه او را در بهشت يرنعمت الهى وارد 
كنند ؟ 


ا اهرك جيه ينبت ذكه وار ياعياى برنعمفث 
بهشت شوند) ما آنها را از آنجه خودشان مىدانند 
آفريدهايم. 


ع. ح 5 3 220 (دههة 2 2227 - 0 
3 سوكد ب بردردكار سشرتها و مها كه ما ايروكو تئر التيفة لت 


قا 8 0 2-7 ك2 هو -ه ةو ف سي وك لخ فر ل ل و 
١ 5 6‏ 1 وَمَانحنْسِمَسبِووِينَ (8) فده يصوأ ولحو يُلموأبوَمَهرارى 
ع سأ أن ان رةس رو2ب 2 0 7 
ا ا اه 
بهترند و ما هركز مغلوب و درمانده نخواهيم شد. 0 
0 ا 
9 آثان را به خال خرد راكذا 3 ال 015 د 


فرو روندء و بازى كنندء تا انكه به ان روزشان 1 اط 58 0 0 
كه وعدة ذاذة م 1 10د بس يهام رايهم 
© همان روز كداز قبرها بسرعت خارج اتسنا عل َوَِ دن أَنذْروْمَكَ من فيل أن ياه 


٠. 5 0 000‏ وه د د د حش > 2 صم 1 
© در حالى كه جشمها يشان ازكرم مما 


به زير افتاده و يردهاى ادك رارع يك را 2 وض ع حم مم الور 28 ده 22 81 ل 
د 1 7 ار ل إن لجل ال اما ارولو تر لمر 
ٍِ شانده اسيك أن .0 همان روزى ات كه به انها 0 سد سح اب سح ١‏ ل عو سر ساس حر جاتر د هت برسم ب 
0 7 كَلْرَبَِق معو تو لِلاونهاوا )هلم رد هر ع1 مل 


وعده داده مى شدنك. 


سج لخ اج وح سر سه ع ار ل 


2 صر اخ و 

فرَامًا 0 وَإِقَ كلما دعوتهم إتغفر له مجعلوا اعم 
م لصي سب ان صضاتت ء مع احرص اسك 2ه م 222 
فِءَادَاهِمْ وَأسَمَعْسُوا شَابهُم وأصروأ وأستكبروا أُسَدَكيارا 


1 2 4 
ا عم ع سح ع 


ره 2 و لخر اود 
: اوور لسو مطل لل لقو 10 1 99999950051091115931113113171 3 . ثم إن أعلنت هم 


-_- 


اي 5 


ما تنوح؛ رابه قومتر فر ستاد 1م كفتيم: 5 0 00 
00 0 7 0 ((5) اما دعوت من جيزى جز فرار از حق بر آنان 
قوم اود را انناو ام 


نيفزود. 
دردناك به سراغشان ايد. 


َ ((5) خداوندا! من هر زمان آنها را دعوت كردم كه 

7 7 58 . 3 5 ١ : ٠. . 

00 اقر الش أ الوا 
اشكارى هستم. 


حكر ة ١١د‏ كر ها كان فتثرار دادهء 
لك كاد ا لتر 


ولباسهايشان را بر خود بيجيدند و در مخالفت 
لو عناراد ل عار ار ل 


0 تو) دعوت كردم. 


داشت اكر هي داسنيد: براى آنان بيان داشتم. 


د نرج )كنك دكارا! من قوم خود را 1 > كا + 
2 (نوح 50 رامن كوم حو ا نه أنها كفك ان بروو د كاز عويش 


وروز به سوى تو دعوت كردم. طلية كه إر بسار ام تواست 


امرزش 


20 0 كر الام م ارا تممكم 
ا ل 
مسوملل 
0 اك مر 


000 


مم © 200001 


0 وَجَعَلَ الْفَمرَفِيِنُورا 0 


00 لت 
حراج )وه بعل لجا لدرْضَ يسَاطًا(0) لَتَملَكْوا 
سبلا جلها( )كَالَ فح رب إن عَصَوْنٍ وأتَبَعوأ من ليده 
لودب لاحَسَارًا )و مكروأ كرا 0/7 )ووَالوأ 
ل 95 قار شرك هرق 
وديا 02 وقد أَصَلُوا ل ولَاردا اين صللا 080 
َادج واوا دوأ طم ين ون 
اله نار 27و15 ضم مهلكف 
ديار م د ويروا كج 


م 


حنارا 


0ج 


رجو ا 000 


أَعبوا 007 مَا لك لامْحونَيهِ وقار(05) 


©0726 خداوند شما را همجون كياهى از زمين 


رويانيد. 


003 تسارا يه همان زمين باز مىكرداند,» و 


بار ديكر شما را حارج مى سازد. 


ل 0 را برابتان كسترده ساحت. 
() تا از راههاى وسيع و درّههاى آن بككذريد. 


كردنك و از كسانى ييروى نمودند كه اموال و 
فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر أنها 
نيفز وده ات 


00 ,كران كمراه) مكر غظيمى به كار بردثل, 


0 سل دست از سخنايان و بتهاى خحود برتذاريده 


بتهاى ود و مواع و يَغوث و يعوق و نسر را هركز 
2 دشت ار انها تكضيد: 


ومين رالزي كير لظدلمِين 0 ا ان كسراه واخووخوام) كروه بشيارى 


تا بارانهاى (يربركت) آسمان را بى 
شما فرو فرستد. 
ار الل تر ان ارات سك كين 


و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان 0 


قرار دهد. 


رز بى حر 


را كراهء تلاحتيك (خداوندا) ظالمان را جر 


كمراهى ميفزا. 


0 1ط كاماسان غرق شدندء ودر أتش 


دوزخ وارد كشتند و جز خدا ياورانى نيافتنك. 
0 كفت: يروردكارا! هيج ىق از كافران را 


روى زمين باقى مكذار. 


ال تيد و أكراى احلذا 
8 جا ا ل ا تتا سر 


0 


سي لح لع الى امي 


نمي اورنك: 


آيا دانيد نه جدذاويد مهفتت استان؟را 5 
نمى جكو و * (8) يروردكارا! مرا و يدر و مادرم؛ و تمام كسانى را كه 


يكى بالاى ديكرى آفريده است؟! 


الكاو ما زادر ميان أسمانا ماية روشنائىء و 


خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است. 


با ايمان وارد خانة من شدند و جميع مردان و زنان 
با ايمان را بيامرقى ظالمان را جز هلاكت ميفزا: 


21 ْ 9 ِ 
للد 0 التتتر ف 
ل ار اورمد ودع ووو س7 د هت 1د ف سدم مد 
لأُوسحَإَأَنَهأستَممَ ترصن أبن هلوا ناسحا اما 
سس 2 دم وج اداه مر مس ب ضر 
ل ان ل ل 0 
عحيبى ع 7 22700 سي سه 
07 كه (اين قرآن همكان را) به راه راست هدايت | وَأنَهعسلَجَدَيَامَاأحدَصحبَة لاود وَأَنَهاَ 


80 بكوابه من وحى تدر 0 | 27 
سخنانم كوش فرا دادند» سيس كفتندء ما قرآن 


2 


رعوى 


5 5 5 . .وه لد مه 0 م 2 1 بع 

مى كندء و لذا ما به آن ايمان آوردهايم و هركز يَقُولُ سَفِيَاعلَأسَهِ سَططا ر) وأناظننً أن [َنكقول لضن 
0 امه .2 970111 5 لضيو ل م عير 

كسى را شريك يزور كار ىا 01 000070 وَلَنْعلَانَهِ مره )نكن رِجَالمنَالإضيودُورجَالٍ 


7 
7 ب ع م لوس سا 


2 ٍِ هدج سه و عر عم دك 1 2 
2 بلند اسك مقام با عظمت يروردكار ماء و أو هراككر منَأكْنَ قرادوهم رهقا(ر) وم ظَنوأ كما َف 


براق وه همسر قرو ا ا ب 


0 كدسفيه ما (ابيس) ل 12 0 لظام سَدِيدَاوَسْهبا(ر8)وَأَنَاهَا عد مقع لمع فم 


50 نامسد )أن لامر ميد 
و ما كمان مىكرديم كه انس و جن هركزء بر | يِمَن فلار ضٍأَمْأراد ريح رَسَدَ(])وَأنَنَألضَِحُونَ 

خباوروة دا ل ا ا ل 
© مردانى از بشر به مردانى از جن بناه مى بردند» | بهن لارض ولن تسجرَه. هَرَبا(:) ونا لَمَاسَيِعَنَا دع 


و آنها سبب افسزايش كمراهى و طفيانسشان | يايو مهو ريو كيفيس وَكَارَمَكَا (2) 
آنها > َ[ نة نادو ا كاد د كورقد از ام طارية 
كا وان كد أنه كيان ا الى ل يا خداوند مى خواهد از اين طريق 
كمان كرديد ‏ كه خداوند هركر > ذا أت انها را هدايت فرمايد. 
نكن كا اند اذى ماك ر اإشاد ماع 
ا ةا 
آسمان : ند و ما كروههاى متفاوتى هستيم. 
ليام اا 0 0 لى خسم 
فظان 5 : : ما يقين دا 11 شرا ارادة 
محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم. 9 ين ريم هركّز نمىتوانيم بر ار 


ما بيش راض ب التران الك در امتدانيا 
مى نشستيم (و اخبارى از آن دريافت مىداشتيم و 
به اطلاع دوستان خود مىرسانديم) اما اكنون هر 
كس بخواهد استراق سمع كند, شهابى را در كمين 
خود مى يابل. 


خداوند در زمين غالب شويم و نمىتوانيم از او 
بككريزيم. 

0ك ما مكاي كهامدايت فراآن رااتكيديم بله أن 
ايمان آورديم» زيرا كسى كه به يروردكارش ايمان 
آورد نه از كاسته شدن ثواب مىترسد و نه از اينكه 


: 37 1 5 حد و رئح او را احاطه كند. 
اها تمدام أيا دين ممتو عت زا او لي ا الي 


دليل بر اين است كه) ارادهٌ شرى درباره اهل 


و يسح عأ ده مع د 


مادامو سن سم ويك 
6 0 أْمَاالْمَتسِظونَ فَكَانوأ هئم حطها ((15) 
علَالطرسََلَاَممَتهمتَةَعَدَها لفغ 
0 ريد يسلْكه يِسَلْكهعدَابًا صعد|(90)) 31 


ل ههه 


مسد دنه ََاسدَعوأْمَ َه )ونه بدأ 


20 0 1 0 1 
عن د واب ور 


ليلد( قل نما دحوأ رق ولد أذ 


نامل رن "تي لكر ره فلن 


لصي 0 


أن حيرف مِنَاللهِ أحد ا ملحَحَدًا(60)لابلعا 


017 حص بو ايل 
مَنَأَسَهِوَرِمليه ومنيعص الله ورسوله 07 0 
ل ا 0 


5 رازم عدون مون 
ل 
مَافْعَدُونَ أمَيجعَلُ هر أمَدا(0) )عدم لْعَيّيِ 

ظهِرعل عيبو لَسَدَ(5) لام ) أرى موسو د 


يسَلِكَمِنْ 0 ا 
اه ريه لاط يما لدجم 1 ل 


0-0 
كر اسك عار كل 
ات 

0 و اما ظالمان» أتشكيره و هيزم دوز خنكد. 

رك الب ا )د 1ن شا سات 
ورزند با آب فراوان (و كوارا) سيرابشان مىكنيم. 

لد ال لي ال لك 
روى كرداند او را به عذاب شديد و فزايندهاى 

( مساجد از آن خداست»؛ يس هيج كس رابا 


2 هنكامى كه بنده خدا(محمد) به عبادت 


د 


راه رامت را بركركده 


برمى خاست و او را مىخواند كروهى (از جن) 


ببرامون او بشدت ازدحام مىكردند (تا قرآن را 
000 

© بككو: من تنها يروردكارم را مىخوانم (و فقط 
او را عبادت مىكنم) و هيج كس را شريك او 
قرار نمىدهم. 

0000 الك ران و هدايتى براق شما نيستم. 

*] 5 بكو: (اكر من نيز بر حلاف فرمائش رفتار 
كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت نم ىكندء 
سار نم بابي 

() تنها وظيفة من ابلاغ از سوى خدا و رساندن 
20 سد هر كسن تافزماتى داو 
كداسشس دوزخ از آن اوستء و جاودانه 
كانت 

+ | () نا آنيجه ا له انها وعده داذه شذه سبيتئك» انكاه 
مى دانند جه كسى ياورش ضعيفترء و جمعيتش 
كمتر است. 

(0) بكو: من نمىدانم آنجه به شما وعده داده شده 
(از عذاب دنيا) نزديك استء يا يروردكارم 
زمانى براى آن قرار مى دهد؟. 

ارا ذاناى غيب اومنت و هيج كس را , 
عد لكا د سارةة 

(5) مكر رسولانى كه آنان را بركزيدهء سيس مراقبينى 
از ييش رو و يشت سر براى آنها قرار مىدهد. 

را نا يذاه كه باهر انش رسالتهاى يرود كارشا 
را (بىكم و كاست) ابلاغ كردهاند, و او به آنجه 
لاس يه جد حضاف 
شمارش كرده است. 


5 انار 


5 اى جامه به خود ييجيده! ا 7 

ابي از فباراء ‏ - 020000" )ورد عَلَِهِوَرئلِالْفرَانَ رتلا( إنَاسَتْلق كيلك كول 
أ( بابر نصف أن بيغراء و قرآن (1لشه 000 قلا( نِئَل ضَسَدوَطنَا قوم قيلا(00)إنَلَكَ في 
روشن و واضح بخوان. لمَارِسَبَحَاطُوبلا )وذنم وَيْكَويَسَل إل بَتِيلا(0) 


-_ 


ما به زودى سخنى سككين را به تو القاء إِرَّثُالْتْرِق الب لَآَإلَهَِلَاهْوَ اده ركلا (0)وَاضْير 
. عع ل د ع ب ع ارح ري ل ير 6 بي مه | روح صا د 2ه 
00 عل اعون وَآهْجْرهُمَ صَجَرَا جلا 1 درف وَاْمَكذْبينَ 

ميلما تمازو عادت نكان 10 2ك ]ا إان, صم مد ةم 2 2 بك ل 

0 ل عبام ل 0 
استقامثتر (و دن سا ركارى اران 0 
ل 6 
سث و عار در ن درستتثر و ستوارتر 1 ل ا ار م 207 2 2 

5 مادا رَسَلَآإكي رَسُولاسهِدًا 
ادر روذ تلاش وكو جود 2 لسثمر ار 2 2-0-0001 ا 
خواهى داشت (و كمتر به عبادت مى رمى). ‏ | عَببَج و أرسلَ ِل عون رسولا :00 مَعصئ فرعو تالرَسُول 
5 11 0 
د ألْولدان سيا :)سمه منقطر بد ن وغل همعو 
م 5-0000 5 0 مب 2 102 

0 همان يروردكار شرق و غرب كه معبودى جز إِنَّ هدو رْركرة ٠‏ : َه نإل ريو سيبلا (00) 
او نيستء او را نكاهبان و وكيل خود انتخاب 
كن. 

0غ و در برابر آنجه (دشمنان) مى كويد ابر و 
شكيبا باش؛ و به طرزى شايسته از آنان دو 


رَىق3 ع[ 00 : 2 3700 
اكر امروز كفر بورزيدء يس جكونه خحود را [از 


0 : ٍِ 55 عذاب] روزى كه كودكان را يير م ىكند.ء حفظ 
ا ا 0 


و آنها را كمى مهلت ده. 
() نرد ما غل و زنجيرها و(آتش) دوزخ است. 
او غذان كر كن و علا ور داف ءاسم 
كا دن آن.روز كه زمين و كوهها سحت به لرزه 
در مىآيد و كوهها (جنان در هم كوبيده مى شود 
كه) به شكل تودههائى از شن نرم در مىآيد. 
(] ما ييامبرى به سوى 500 كه كواه بر 
شماست,ء همانكونه كه به سوى فرعون رسولى 


ل" 

'(ن) آسمان از هم شكافته مى شود؛ و وعدة او 
شدنى و حتمى است. 

ترديد افق [فران] عه قنك و اير انكسدة 
يس هر كس بخواهد راهى به سوى 
يروردكارش [باتكيهبراينقرآن] بركزيند. 


ل وعي د ث2 م2 سس دو لخ طسو مس خط 
© إِنَريّك يعامأنك تقوم أَذقَ مِن تلن الْيَلٍ ويصههء وثلثه, وطايقة 
3 عٍِ 


5 جٍ 8 3 
ان عير تن ا ٠‏ احبر عراصي عه و اسع 6 ع د ل 0 


من لين معك واه يقر اَل وَالتمَارَحمَ أن أنخصوة ناب 
ا ا ا ا 00 
عَلكَكِد افوأ ما يسَرَِنَ ألْف انعم أن سيكو سك مجك 


ل ا ال ل ل ا م 
وءاخرون يضربون فى ا لارض يدتغون من فضلي ألله وء اخرون 


رط رارم 
يفئِلُونَ في سب ل لله قاروأ ما يسَرَمَه وَأقِيمُوأ ألصَّلرَة واثوأ 


0 
ركه وأفَرضوا أله رصا حَسَنَاومَا نَمو انف« محر يدوه 
عد فد ند الوم سوك سكا ني ع 2 00 < لوم - عر مطزووه ىم 


عِند الله هويا وأعظم أجرا واسسَغفروا اللَمَنَ لله عهور رح 


ناف اانه 
ابا مدر( قازر( ) وربك سكي )وي بكعطفر 9 
ارفج( ) لاسن نكر ([2) وَلِرَبك تأضيز 15 
دامر تافر ([8) فك يبوم عير( عل الْكفرنَ 
ا رفون حَلفثُوحسهًا 2 وَجَعَلتُ لمملا 
تنَون ريشبو( وَمهَدثلَسهِيد )طم 
ريد( كلتَم بايا 20 سف صَعُوكا 150 
0 يروردكارت موىداند كه تو و كروهى از آنها كه 
با تو هستند نزديك دوسوم 


6 


فسيرا 


لمم سه مر 


از شب يا نصف يا 
ثلث آن را به يا مىخيزيدء خداوند شب و روز را 
اندازه كيرى (دقيق و منظم) مى كنك او مىدائد كه 
شما نمى توانيد تمام شب را (براى عبادت كردن) 
بيا خيزيدء لذا شمارا بخشيد (و از شما در 
كدشت)» اكنون انجه براى شما ميسر است فران 
بخوانيد, [خدا] مىداند كه در ميانتان بيمارانى 
خواهند بودء و [عدهاى] ديكر در زمين سفر 
م ىكنند [و] در يبى روزى خدا هستندء و كروهى 
ديكر در راه خدا جهاد م ىكنندء يس به اندازهاى 
كه براى شما ممكن است از أن تلاوت كنيد: و 
نماز را بر يا داريد, و زكات را بيردازيد و به خدا 


قرض الحسنه دهيد (در رأه او انفاق نماييد) وهر 


كار خوبى براى خويش از يبش فرستيد آن را نزد 
خدا بهتر و با ياداشى بيشتر باز خواهيد يافت. و 
از خدا طلب أمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان 


((0) اى جامه به خود يبجيده. 

رو مشدار وابيم ده, 

0 و كارت را بزرك دار( به برركى ياد 
2 

00 سامت راياك كن 

0 | طلدى دورى كن 

((5) و منت مكذار و فزونى طلب نكن. 

( و به خاطر يروردكارت شكيبائى كن. 

(ز4) هنكامى كه در صور دميده مىشود. 

2 ان رون روز سختئ است. 

0 درا اسان بيست 

([0 مرا با كسى كه او را به تنهائى آفريدهام واكذار. 

() همان كس كه براى او مال كسترده قرار دادم. 

(5 و فرزندانى كه همواره نزد او و در خدمت او 
هستك. 

9 و وسائل زندكى را از هر نظر براى وى فراهم 
ساختم. 

باز هم طمع دارد كه بر (نعمتهاى) او بيفزايم. 

((5) هركز جنين نخواهد شد جرا كه او نسبت به 
آيات ما دشمنى ورزيد. 

و به زودىاورا دركير عذاب سخت و 

سنكينى مىكنم كه هيج راحتى در آن نباشد. 

(مقصود وليد بن مغيره مخزومى است). 


5 


شان را به جه [نَموود كك 605 فيك ممق 


حجيزى تيد كنل؟) و مطلب را أمادة ساك رم يم سدس 3 5 
للد ّْ عبس 51ت أَدبوأسْتَكير0)فَقَالَ إن هذَآ لاسر 


3 فرك بر او باد حجكونه مطلب را اماده كرد. 1 2200 
يؤث ررك إن هذا إلا قولا 


7 د 2 2 
)باهم مرك برا تكونه مطلب وأا نوت[ و وج رك 
الا سس كاي اند ماهر (20) لا شق ولا لذر/0)لوَاحة لس ر((0]) عليه يِسَعَةَ عَدَرَ 


ل رع عر 


0 
50 - 5 كه ا ا 0 سد اه >« ما 
© رو ترش كرد و ييشانى وجهره دوم كشيك. 5 وَمَاجهلنآ تحبا لَاملَهكه وماجعلنا عد تهم إلافت: 


39 


بالنارٍ 
"550 ع 5 : ءءء رس دو 0 اس اسه رمه ل © يلومج خ ع ع سات انرا 2 حر عر ص لوس 0 
الكاسبس يشت (به حو كرد 00000527 َلَذنَ كفروأ لِيسَتيقِنَألَذِينَ أونوأ الككب ويزداد الذي اموا يما 


2 م اهف م2 


م 7 : 0 5 0 3 3 يت سر مك 2 وم > م موه م 7 عع رد عاد 
© و سرانجام كفت: اين (قران) جيزى جز افسون و ولا نداب الَذين أونوا الك وَالْمَؤْمُون وَل لالت ف قلوبهم عرض 
سحرى همجون سحرهاى ييشينيان نيست. ررحم رن رجاف بمرت م مده ال لكر رم مو ررد 

0 ا وَالْكْفرِونَ مادا أراد اهيدا معلا لِك يض الله من مله يهدى 


5 اين فقط سخدن انسان است زو هيج ارتباط| )!|7 ار و ل ل ا و 
من يتَدوَمَابعلوجود كلاه ومَاَ ارق )كلا 


م 


با وحى أسمانى ندارد). ل 
© به زودى أو را وارد سقر (دوزخ) مى كنم. 0 يلي نير اشح إن أعطر 80 انها 0 
كار توس دان ل 0 ار ار 11 
(8) نه جيزى را باقى مى كذارد, و نه جيزى را رها يكبت وَويئةُ 8 لَّأتح بال 0ف جَنبيسَونَ 

000 ! عَنالمجرين(0)م1حك وف سقَر)كَاوأَتفُوتَ 
'(5 بوست تن را بكلى 000200550 الفصَزي2وَث َك مل اليسكي ترسك َوْسُ مَمَ 


90 نوزده نفر (ان فرشتكان عذانا) ١‏ ل ا 0 
0 فيضن تاكربو ان 2 َف أنَمَاانيقين 100 
0 5 4 2 


© مأموران ع را فقط فرشتكان (عذاب) قرار هر ننه أن (أكق دوزخ) يكى از جيزهاى 
داديم» و تعداد انها را جز براى ازمايش كافران معين بزرك است. 
نكرديم, تا اهل كتاب (يهود و نصارى) يقين بيدا '(3! هشدار و انذارى براى انسانها است. 
كنندء و بر ايمان مؤمنان بيفزايد. تااهل كتاب و 0 براى كسانى از شما كه مى خواهند بيش افتند 
مؤمنان (در حقانيت قرآن) ترديد و شك به حود راهء يا عقب بمائند (به سوى هدايت و نيكى بيش 
ندهند و بيماردلان و كافران بكويند: خدا ازاين روند يا به سوى كناه روند). 
توصيف جه منظورى دارد؛ اين كونه خداوند هركس () هركس در كرو اعمال خويش است. 
را بخواهد كمراه مى سازد. و هركس را بخواهد ((0) مكر اصحاب يمين (نيكوكاران) 
هدايت مىكند. و (بههر حال) لشكريان (:) آنها در باغهاى بهشتند» و سؤال مى كنند. 
بروردكارت را جز او كسى نمىداندء و اين جز ((م) از مجرمان. 
هشدار و تذكرى براى انسانها نيست. (59) جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! 

لكا نه حنين است [كه مى يندارند!] سوكند به ماه. اام كريند: مااز نسار كراران نبوديم. 

0 وهر كدانيه شي مكاي كه يعس كند. للق و ما اطعام مستمئد نم ىكرديم. 

(50) و به صبح هنكامى كه روشن شود. 


2 1 بزوه 22 


هم 


َو معْرضا 1 
اي ام 2-2 دن عدص 
ل 000 


و ير وى همده م 


كل أمري يتح موق سحا مُشَرة(2 كلاب لَايَافُوتَ 
0 10 
م 
20 
5 : 1 


0 


عر صمايمء رهن زر صورء 


2 مد د 


ع2 وله 


اقيم + يراكم 0 
010 حرس 


[ الاضانأ أل لامك )1 كررو س1 سروه 0ب 
5 ذالإم يكم مامه( )يست ليا سيوم الْقِيمة( )فراصم 
وَحَسَقَالقَمرُ(2)وجعلتعس صمو" يفلالا يوم 
مك كان ا سن 2 عه 
ياد 0 2ل فوع نفس ضير 0 ولوق 
عدر مر كيه لِسَائك لتعجليدء ((8) إن علينا بمعةء 


0 عم 2و 


و اك 2 )مم إَِعَلْعَمَابيائه(/00 


رد 


رك ع 


ا هركس بخواهد از آن يند مى كيرد. 
شرك مكر اين كد ححدا بخواهده 


اوؤست سزاوار يروا واوست سزاوار أمرزش. 


اديت 

0 سر فس ملامت كفده 

07 ان 0 سدارد كه هركر استخوانهائ اوءرا 
جمع نخواهيم كرد؟ 

'(ك آرى! قادريم كه (حتى خخطوط سر) انكشتان او 
را موزون و مرتب كليم. 

اسان ف جواهد [دن مهلتى كه] فراروى 
خويش داردء بد كارى كند. 

(ك) مى يرسد قيامت كى خواهد بود؟ 

(5) آن كاه كه جشم خخيره شود (از هولناكى آن). 

له و ماه بىنور كردد. 

(5) و خورشيد و ماه يكجا جمع شوند. 


0 بيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا (:) آن روز انسان مىكويد: راه فرار كجاست. 


ما وار روز جزا را انكار م ىكرديم. 
ل ل ل سيك 


قار ابن رو شفاعت سفاعك كسدكان 4 حال انها 


سودى نمى بخشد. 
() جرا آنها از تذكر و هشدار روى كردانند؟ 
كوئى كورخرانى وحشى و رميدهاند. 
كه از (مقابل) شيرى فرار كردهاند. 


هركدام از آنها انتظار دارد نامة جداكانهاى (از 


سوى خداوند) براى او فرستاده شود. 


عدن بمناها اانا ري رمد 


(5) هركا راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد. 

9 آن روز قراركاه نهائى به سوى يروردكار توست. 

باد أن ىر انان را از تمام كارهائى كه بيش 
1 د سناد إكاء 6 كييك 

() بلكه انسان خودش از وضع خود آكاه است. 

اها دادر ظاه) براى خود عذرهائى 
بتراشد. 

((5) زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن 
(قرآن) حركت مده. 

0 جرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهدة 


ماست: 


زه جنين نيستء آن (قرآن) يك تذكر و يادآورى (8) هركاه آن را خوانديمء از خواندن آن بيروى كن. 


أاسنت.: 


اا سيس بيان أن ليد بر عهدة ماسيثك. 


(59) نين تببست كه شما د 1 د 2 0000 
دنياى زودكذر را دوست داريد. 

(5) و آخرت را رها مىكنيد. 

(5) در آن روز صورتهاى(اهل سعادت) شاداب و 
مسرور سنت . 

159 و (با شادابى) بد بر ردكا 000000 

9 صورتهاى (اهل ك1 عبوس ور درهكم كشرهة 


أبسث. 

89 زيوا فى دائد غذاى در 7 

9 حتين نيست (كد انان 0 0001 اا 
نم ىآوره) ثا موقيى 0112 0007201207ك 

لكاو كفته مى شود أيا كي ا 2 0 00377 
را از مرك) نجات دهد و بر او دم و دعا كند؟ 

سم رس 00000 

و ساق ياها (از سختى جان دادن) به هم 

((©) مسير (همة خلابق) در آن روز الل شري 
يروردكار توست. 

(5) (در آن روز كفته مى شود او هركز ايمان 
نياورد و نماز نخواند. 

5 بلكه تكذيب كرد و روى كردان سد 


8 عذابت الفى براي م انا د ال ل ا 


هده 4 ع موس م 000 وو ورم .2 ل 
5 ل تبون لعاجلة :)ويد رونَ] لاد 3 وجو ةمي تاضرة 100 


َِرتماناظِره 0 ةناير )نظن أن يفل يهاقاقرة(1)0 
لكر سر لس 2 292+ 2 رود 4 
دمحت التاق[ وقِيلْمنَ واتي(00) وظنَأنهلراف 00 والْنقتِ 
لمَافياكَاقٍ )ليك يوذ ألْمسَاكُ()فَوَصَكَدَكلاضَلَ 
َلكوَكدبَوَتولَ 50 مَدَهَبَإِكَ هله ٍسمطى 2 أو لك 
وَل 200 أو لك ارك )بحسب لاسن أن برك سد 
1206 و كد 2 2 5 رت رسك م 
ويك هيضق( كَعَلقَهمحلقَ َو (0اجْعَلَيِنهُ 
م 0 م م ره 2 ير دم 2 
لوجي نِالذّكرَ وا لاني )لس ذلك قر رِعكأن يخ ى الوق 0 


كر نظلاكة_ تله 

هَل أَقَ عَلَ لاضن نين ألدّهْرِ َم يك سي مَدَهورًا 07 
د -_ 

ِل إِمًا مكنا وَِمَا كور 80" 

سَكَسِكَا وَكعدَوامَسَِرا 2ن 


2 سس سح لو يك 


ْ سم ا ل ع هص 
الأترار مربت هنكاس كات مِرْاجها حاورا (زدا 


قابل ذكر نبود. 


ل ا 1ك است. 0 ما آدمى را از نطفهاى آميخته بيافريدهايم» تا او 


را امتحان كنيم و او را شنوا و بينا قرار داده ايم. 


إل يا انان كمانم كد كد ب عدف عار 148219 روما راد رائيه او دان داقيي عنواة! فاكر باشلديا 


© آيا او نطفهاى از منى كه در رحم ريخته 
مى شود نبود؟ 

'(ن5! سيس به صورت حون بسته در آمدء و نخداوند 
او را آفريد و موزون ساخت. 

59 و ازاو دو زوج مرد و زن آفريد. 


ناسياس (و كافر). 


(2 ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعلههاى 


سوزان آتش آماده كردهايم. 


509 يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى نوشند كه 


2 اج ع و ل لومم كد سو لد 4< ول م2 سس بول 
دربي عاد أهبَجَروتها جيرا( نوفو سيا لد افون 
ومن سَرَم مستطيرا 0 ويطعمو َالطعَامعلَ خُنووسكيًا 


0 سمت 


سج سه 98 900 ان عي > في 022 ا 
وبتيساو يرا 4 )اسك لوج وله لايد كج ربولا شور 
دافم رَيَايومَاعبوْسَا ترا( )فوفلهم اسروك 


0 39 ه ب« د وود ص ع حر حت رع عل 2 
لْوَوِولَهُمْ ره وسرودا 010 وَجَرَسهُم بمَاصَإرة اجن حيرا 


وه 


4-0 


7 5 ل الس مع كسم عار من بحري مامت 
610 فسَاعلَ | لأرايك لا بروْنَضَِاسْمَسَاولَا رمهريرا 


دضيم 


ل 0 


ًّ ل سس ير ع بول سج روء 5 0 
حيلم ظِلَلهَاو دلت طُوفها ليلا )نظا فطلم َايٍَ 
2ت م 2ت 0 بر م 220 1 
ل 


0 ع 0 عام هسه ا ا ل 
نونفب سكن مجه ويلا 00 ادا شي سلبلا 


م 


د 


ركس أ # شك ب قرع ا 

#0 ويطوفعلِمٌ ولدان خلدو نإذارايهم حسبدنهم لوْلوَامسُورا 
ري د د سخ صرت ع يورا 

ا لت 


وج ووم دور 4ك اه سمو ----- 22 جو سآن 


6 ا 0 
7 3 وله -ه 5 
خضر وإِسَتَبرق وحلواً أسَاورَ مِنْفِضةَ وسفنهم رهم شرا 


م 


طَهُور(©)إنَهدَاكانَ لكي جَرَكه وان سكي مَفَكور 0107 إن 


وده هه 


كَنترَلَا َك الْعَانَ تيلا (0) فَأصررَلِو رَيْكَ وَلاطِعْ 


منج ءانما أوكُووا (10) وأذكرٌ سم ريك كر وأصِيلا (0) 


يم ان 
مى نوشند, و از هر جا بخواهند آن را جارى 


2 آنها به نذر خود وفا م ىكنند. و از روزى كه 
شر و عذابش كسترةة تك ا 


((4) و غذاى (خود) را با اينكه به آن علاقه (و 


نياز) دارند به مسكين و يتيم و اسير مىدهند. 


ا كان بيسشتى لباسهاق حرير 
بهشتى را به آنها ياداش مىدهد. 

)در آنجا بر تختها تكيه دادهاند. در آنجا 
[حرارت] خورشيدى و سرمايى تند [به خود] 

هاش بر آنان از نزذيك يرتو افكند و 
ميوهدهايش بسيار در دسترس قرار داده مى شود. 

ت_رذاكره آنها ظرفهائى سيمين و كوزه 
هاى بلورين مى كردانند. 

طر ار تقرواكه أنها واه اندازة 
مناسب ا كردهانك. 

و در آنجا از جامهائى كه لبريز از شراب ياك 
و آميخته با زنجبيل است سيراب مى شوند. 

0002| لسمداى در بهشت كه تامش 

020 و بر كردشان (براى يذيرائى) نوجوانانى 
جاودان م ىكردند كه هركاه آنها را ببينى كمان 
ا مرواريد يراكندهاندك. 
عظيمى را مى بينى. 

(5) بر اندام آنها لباسهائى است از حرير نازك 
كه از نقره ار كه ويروردكارشان شراب 


طهور به آنان مى نوشائد. 


ازئكا مااشما را تنها به خاطر دا اطعام م ى كنيو و ((8]ا اين ياداشس شماست» و سعي و تلاش شما (در 


هيج ياداش و سياسى از شما نمى خواهيم. 


انها ان رورى كه [رويها] عرمن شوند و بس 50 مسلما ما كران.را بر تو نازل كرديما 


دشوار است از يروردكارمان هى ثر سيم. 


الخياوند انانرا ازشر آن روز نككه مودارد و 
أنها را م يلذيرة در جالى كه شرق تادى و 


سرورتك. 


الس در رما و لجراي جم زر وقايت 
شكيبا (و با استقامت) باشء و از هيج كنهكار يا 
كافرى از آنان اطاعت مكن. 

و ذكر يروركارت را هر صبح و شام به يادآور. 


9 سك ساك اد ال 2 
طولاتى ان تسبا ار را 0 0 

60 آنها ادكه زودكذر دنا | درشت دار كل دا هؤلاءيحبون العاجلة ويذرون وراءةهم يَوَمَاًا )نحن 
حالى كه روز سختى را در يشت سر خود رها َلََتَهُمَ وَسَدَدَا أسَرَهُمْ وَإِدَا ادل أمتلهُم بَدِيلَا 
كنا 0 

الا ما آنهاارا أفريدي: و رت 1000 تون لاك نا أنه إن سكن مما 2ك 0 
محكم كرديم و هر زمان بخواهيم جاى أنها دا . أَيْدَلْم نيعي مَتمَي اين دهم عنَلا لا (5) 
به كروه ديكرى مى دهيم. ١‏ 

5 بىترديد اين [فران] مان د 00002707 
بس هر كس بخرا هد رحا اد ااا ا 
بروردكارش [باتكيه بر اين قران] 2057 1 اا ا قتا 

1 و نمى خواهيد مكر آنكه خخدا بخواهد بى "١‏ | فَلْمَقتِورها) ليتوا ك)عذراأونذم00)إِسَمَا 
كمان خداونة دانا, 0000002 توعدو َلوقِم (0 )فَإِدا الجوم طيمست )ود لسّمآه هرِجَتَ 


م سمي ل بر حرم -52 ا ره ماس 
(ق) ركس را بخواهد (وشايسه بدانهد) در .| فشك زات اير بك 
رو ملاح ع وما دسم 


فصل( وَمَآأدوِك مَايْوْملْمَصَلٍ 


اي ال 
شو ايلات 7 


رحمتش وارد م ىكندء و براى ظالمان عذاب 1 
دزذناكى اماده ساخته است. َنَمَكَدبينَ لبيك الأولينَ (5) م مهم الآضيت 
0" | ”لمكمَلِكَتَْعَلْلسَجرِمِينَ (0)وَتَلْيوْمِ ف للَمكرينَ(00) 


م ادك ِْ 
ات ِْ (( و در آن هنكام كه براى ييامبران (به منظور 


60 سوكند به فرش كا 2 02000 كاد اداى شهادت) تعيين وقت شود. 
مى شوند. © براى جه روزى (شهادت اين رسولان و 
لكاو انياعد مسرن اد 212 كرا كواهى انها بر امتها) به تأخير افتاده؟! 
لكاو سرقد يد انها كا د ل تاس 5 براى روز جدائى. 
م 5 . 5 ع 6 
الكو سوكتدءيه انها كه رحق رار باط ) جد 6 كا 7 اواج ات ور ا سار 
الاق شو كلف بداتر مسكان ررد ار رط عر () واى در آن روز بر تكذيبكنندكان. 
الكاتراف اثماء حت يا برعا الدار و عفدا (5) آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را (كه راه كفر و 
كاج به فها (درياره قيامت) وعده داده مى شود انكار بيش كرفتند) هلاى نكرديم. 1 
يقيناً واقع شلدى اسك رسيي ديك (مجرمان) را به دنبال انها 
(4) در آن هنكام كه ستاركان محو و تاريك شوند. 0 5 
5 مكاي كه أسدان تكافنة م قرد. ركرك بالمجردان ركبار فى تمر 
ودر آن زمان كه كوهها ان جا كنده شوتك: '(لاأواى در آن روز بر تكذيبكتندكان. 


4م 
3 م 


ع معو كك 0 د سجس لو ل 022 لس 0 
عاك 2 . 1 9 5 

أل خلقكر من مَآ مهن( فَجَعَلنَهُ ففرا رِمَكِينٍ 0 إِلَقَدَرِ 
1 ع سدع سد ع مط يد 000 


معلوم' َعَدَ اهعم الْمَدِرونَ يومف لسَكرْ بين (00) 
لجع لٍالْارضَكِعَانً(0) أحيا وأمونا © وَجَعلَافهارَوبِىَ 


َه 


2 ا ا 00 
شلمخات وأسفيدا مَاءُ فواتا )وبل وميد لَأسَكُنَ بين 


00 2 


أنطيشو إل مسريو كدو (0©أنطلش إل لل ذِى ثلث 
0ه سر رك ود ب 00100 ع 
شعبٍ © الاظليل وَلَايعْنٍ نا لهب (00)إِتَاترى يسور 


التصر كتيلخ ” 


عاص ار 
39 


رح ل له عه 


ا 00 
وَتلْبَوْمَي زِشْكْرْبينَ 0 


هداوم لايتطلهون (نج) لاون هم يَعَذِ رون (0) ول وْميِذٍ 
كزين (5مَدَاالصَل كَ َال (0) ينكان 
ان كجضن © ربب كزين ]ددن 


يمد آه 7< 


1غ و سح يوه 


طِكَرِوَْونٍ (2)وَفوَكمَمَاشُْونَ ( كوأ وأشرهأ ميا 
بعاكفنة تمؤة 2 ]نكر بزو التييين اركذ 
كدي (2 ]ملوأ وتاك حرمو( ويليوصِذِ 
َلَشَكربيت )و إدَاقيلٌ شر أرَكعُوا لا مكحو (0)و05 


١ 0001‏ ل ل م 6 
بأي حديث بعده: يؤمنوت اما 


2-8 


باع نا را تار اجر تافر لت 
(5؟ يس آن را در جايكاهى استوار قرار داديم. 
5 تا مدتى معين. 


2 و [نيز] به سوى سايهاى [از دود متراكم و 
آتشزا] كه داراى سه شاخه استء برويد. 

اق 05 ارام بخش استه و ثه اق شعله 
200 لو كيرى م ى كنل 

© شرارههايى از خود يرتاب مىكند مانند يك كاخ. 

99 كويى شترانى زرد رنكند. 

© د أن روز بر تكذ يب كتنذكان. 

امروزء روزى است كه سخن نمى كويند. 

(5) و به آنها اجازه داده نمىشود كه عذرخواهى كنند. 

© واى در آن روز بر تكذي بكنندكان. 

2 امروز همان روز جدائى (حق از باطل) است 
كه همه شما و ييشينيان را در آن جمع كردهايم. 
0 اكنون اكر جارهاى در برابر من داريد؛ انجام دهيد. 

© راك در أن روز بر تكذي بكنندكان. 

© يرهيزكاران در سايهها و جشمهساران خواهند بود. 

80 راكر ميوواى كه آرزو كنند. 

5 بخوريد و بنوشيد كوارا بادء اينها در برابر 
اعمالى است كه انجام مىداديد. 

5-1000 4 كر كاران را ياداشن مىدهيم: 

اك 5 ان روز بر تكذيبكنتتدكان. 


اها درت ب ان كا اقيم (كه از نطفة '(8) بخوريد و بهرمكيريد در اين مدت كم (از 


بىارزش و حقير و ناجيز انسان شريف و كاملى 


بسازيم) يس ما قدرتمئل خوبى هستيم. 
© واى در آن روز بر تكذي بكنندكان. 
آيا زمين را فراكير نساختهايم؟ 
© هم در حال حياتشان و هم مركشان. 


© و در آن كوههاى استوار و بلندى قرار داديمء 


و آبى كوارا به شما نوشانديم. 
(8 واى در آن روز بر تكذيبكنندكان. 


زندكى دنيا و بدانيد عذاب الهى در انتظار 
شماست) جرا كه شما مجرميد. 

89 واى در ان رور اير تكذين كنندكان: 

0 و امكامى كد بد آنان (عشر كان) كفته شنو (در 
برابر يروردكار) ركوع كنيد و خشوع نماييدء 
ركوع نم ىكنند و خشوع نمى نمايند, بلكه بر 
تكبر خود مىافزايند. 

واى ذر أن روز بر تكذي بكنندكان. 


جعصر 5 5 
50 بى درنك به سوق همان جيزى كه ييوسته آن له يس به كدام سخن بعد از آن ايمان م ىآورند؟! 


را انكار م ىكرديد برويد. 


١‏ القتتعر غفنات ‏ لمق 
0 انها از جه عير ار كد 75700707 | شد رليم 

0 ارخ زر كار د 0 يلون )عن أَلتَاالْعَظِي م( الى فيه يسن (2) 
اا همان خبرى كه يوسن در 1 ا 00" لاسب لون 0 كلسي لون )211 جعَلالَرَضَ مهد (02) 
() نه هركر(جنين نييست كه آنها فكر مب كنند)»» إَوَأْبَالَ أونَاد0) سقس وج )بعلا نوَمَوسْبَا 


دس حر 000 وَجعَلنَاَلَبَاسَ(0وَبَعَلنَلبارَمَعَاكًا 0 وَبَيَمَا 
9 ّ 5 0 0 121 ار ص صا 2 | د خا م ل 20201 
باز هم نه هركزء به زودى خواهند فهميد. فوْفَكمَ سَبَعا شِدَادَا 05 وَجَعَلمَا راجا وَهَاجَا (05)وَأْنرْلَنَا 
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(5) آيا زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم؟ ‏ |مِنَالْْعوِرتمَ نَمَ لدم حاون( وجنت 
50 و كوهها را مبخهاى زمين قرار نداديم؟ ١‏ |آلْتَاة60)نَبَرمَالتصْ لكان مسَمَا()يرميمَم الشور 


١ | ,‏ آذ 55 8 ءءء 2-2 د 7 - سس ص صمي م2 2 يو 

د ناما به سودت زدجها تاي أقاؤة أواارئيس التاادكات 001 وسرت 
و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم. ار ا 7 

: ىر نت سرب )إن جهن هكانتم صَادا )لين 

( و شب را يوششى (براى شما) قرار داديم. ريني يَآلمكا؟ (مال بود فيا 1511 
0 50 معابا :(» البثين فا أحقابا :لا يذوقون فيا بردا ولاشرايًا 

ا وروز را وسيلهاى براى زندكى و معاش قرار ا اسار يذوثون ذيها بردا ولا شرار 


عر رخ كن 


د 8 إلحيسمَاوضَنَها(2جَرَآهرِمَاةَ(8) نمم كاف 
(9© و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم. ١‏ | لايَجُونَ لجسأ تدبا ينكد ابا ل وكل نوت 
189و (خورشيد) را جات ا 0 ف امسس شه كنبا () فد دقوأ فلن ريد ِلَاعَدَابًا (2) 


آفريديم. ب سََ“ 
1 انجا ذ خا جششل ركه درك 
(80 و از ابرهاى باراذزا آبى فراوان نازل كرديم. 89 در 0 (كه كرماى 


تا به وسيلةٌ آن دانه و كياه يسيار برويائيم. 0 0 را 0000 
5 ع 3 كدل . .0 5 5 ١‏ 
ا 00 اس 0 يد انها ر ا جه 
ل ار ا 
59 جرا كه آنها هيج اميدى به حساب (و ترسى 
از عقاب خداوند) نداشتند. 


روزى كه در صور دميده مى شود و شما فوج 
فوج(كروه كروه) به (محشر) مىآييد. 

(0) و آسمان كشوده مىشود, و به صورت درهاى 1 
متعلادى در مي ]با و آيات ما را بكلى تكذيب كردند. 


- ما هيه جد | سمارث فتك ددايم. 
ري ا لو الي د 0 7 
. يس بجشيد كه جيزى جز عذاب بر شما 


ا 57 7 لم افرائتة. 
انار مل وا كش انث راف لفيا كران ((5) براى برهيزكاران نجات و بيروزى بزركى است. 
اسدتهاى رلا در أن مس افيد (5) باغهائى سرسبز و انواع انكورها (برايشان). 


متك بن هركس بشواهل راهى 
به سوى يروردكارش برمى كزيند» و به سوى او 
باز مى كردد. 

ا 7 شن ار لابن نرديك هشدار دادي: 


الت مر ن صرت ن كال نت 1ه 
715 2 ظ12 
ا سه عرس سي ب 
حسَابا(:) رب السَمواتٍ وَالْأرْضِ وَمَا ببحم اليم نِلاملكونَ 
8 1 0 م رص حر ع سس 2 0077| 
ِنَهُ نطاب ()لوْءيَقُوم الروح وَالْمليَكد صَهَا لَاسَكلمُوتَ 
اح صارقا سر حا واه ص الود عر حا جد" عر عن ا اس محرو وم <ر وحار 
لا منأذِنَله اليحمَنْوَقَالَ صَوَابً(0) ذَلِكَ الوْمأحَيُ من 
سه أحَذَوِلَ ريه متَابًا )نا أندَريعَدَابَا را موْمَ 


فرستاده است 5 و كافر كويل: «كاشن. مخ 


عع مجو 
ِ 


عر الْمَردمَا مَدصَتَيدَاء وقول لكاو لمكت 01 
1 فط توف > 

7 كلسعَيِسب اليرت 27 يكاج 
(2اتمَههرَادهة 2 هوب يوم امد( أبصديها 
ديدع( )يوون لووك في الَإفر() داكن 
عَظمًا جر (6)5الوأيلكيهاكرَدعايس(2) كا مره 
وده (05فِإدَاهُمبَالساهرَة(00) هل تدك حَدِيثُ موسق 00 


() سوكند به فرشتكانى كه (جان مجرمان را 
بشدت و سختى از بدنهايشان) بر م ىكشند. 

0500 شتكانى كه سان مؤمتان را] به 
نرمى و ملايمت مى كيرند. 

(/5) و سوكند به فرشتكانى كه (در اجراى فرمان 
الهى) با سرعت حركت مى كنئدك. 

-073700 7( يكدبكر سبقت مىكيرند. 

10لا كه امور را تذبير م ىكثئل. 

ا اعت كه رار لههاى وسحثسباك همه 


99 و(براى آنها) حوريانى بسيار جوان و هم 0 


ا ره 


جيز را به لرزه در مرادرة. 


5 و لرزائئدة ديكرى فى أن حادثه دومين 


در آنجا نه خن لغو و بيهودهاى مى شنون و اله دلهائى در آن روز سخت مضطرب است. 


نه دروغى. 
((53) اين ياداشى اكيت از سوى يروردكارت» 


و حشمهاى آنان از شدت ترس فرو افتاده است. 


5 د 1ل ا كه وتركى مجدد باق 


(5) همان يروردكار آسمانها و زمين و آنجه در ميان (0 آيا هنكامى كه استخوانهاى يوسيدهاى شديم؛ 


آن دو اسِكثة» يروردكار رحمان. و (در آن روز) 


هيجكس حق ندارد بدون اجازهُ او سخنى بكويد. 


59 روزى (است) كه روح (جبرئيل) و ملائكه در 
خداوند رحمان سخن نمى كويند و (آنكاه كه 


(ممكن است زنده شويم)؟ 
مى كويند: اكر قيامتى در كار باشد بازكشتى 
است زيانبار. 
اين بازكشت تنها با يك صيحة عظيم است. 
ناكهان همككى بر عرصة زمين ظاهر مىكردند. 


0 انا فاستان موهى به در رميدة اقيك؟ 


2 در آن هنكام كه يروردكارش او را در سرزمين 
مقدس طوى ندا داد. 

0 به سوى فرعون برو كه ناك 0010176 

(() و به او بككو: آيا مى خواهى (از آلودكى شرك 
و طغيان) ياكيزه شوى؟ 

8 و (بس ارباى مد 200 0020 
يروردكارت هدايت كنم, تا از او بترسى»( و كناه 
52-6 

)ا به دنبال اين سخن بزركترين معجزه را به او 
تشان داد. 

((5) او (دعوى موسى را) تكذيب, و عصيان كرد. 

ا سيس يشت كرد و بيوسته (براى نابودى آيين 
حق) تلاش نمود. 

(5) و [مردمش را] جمع كردء سيس ندا داد. 

59 و كفت: من بروره كار برد لكا ا 

(5ا اراين رو حداويد ار را ل ل 000200 
ونيا كران اعت 

(5) در اين (داستان موسى و فرعون و عاقبت آنان 
درس) عبرتى است براى كسى كه (از نخدا) بترسد. 

5 آيا آفرينش شما مشكلتر است يا آفرينش 
اسمان: كه خةاونك ان ١‏ ا ها سف 

(0)؟ سقف آسمان را برافراشت و آن را منظم ساخت. 

80 واشيش را نار 2 

الكااى ذمين را بعدااران كدر واه 

(5 راز أن ابر عر مار 1 اه 

(5) و كوهها را ثابت و محكم نمود. 

(59) همة اينها براى بهرهكيرى شما و جهاريايانتان 


انشية. 
© هنكامى كه آن حادثة تررك رخ دهد. 
در آن روز انسان به ياد كوش شهايش مىافتد. 
5 و(درآن روز) جهنم نواى هر بينتندءاىق اشكاز 
مى كردد. 
(5 اما آن كسى كه طغيان كرده. 


ر و ركو مود مدوديه 


د تادئه ريهريا لود اهرس 


طوى '(50) ذهب إِلفجونَ هطق 100 
ْمَل كاك ترك هديك ل رَيكَ فى (0)كأرَنهُ 
الأبااتخرف نكا بوتس 80+ اريت (#اتحكر 
قنادئ )قال انأ رفي الصحل :ع تأحذه امشتكالا لحرو وال ولح 

َعَم سَمَكَها وها( وأَعْطْسَ لِيلهَا ولي ه00 


بال رسه2 متها ديك © وداج لان 


اصع 0ه اس سس سس ع اس لو سا ص عر ١‏ لتقور ب بو سر ١ ١‏ رخس 
24 يدت ١‏ لمر لس ص حرس رص حل ال كر 
ا كي 
7 شه *2 
(اينَ َه المأك 27 امَو ِالسَعَ مها 
رش شب إتالتمزة 
2 7 دريس 22 سرح سس 2 سلسم ع يدور و 
من يخسشلها (50 )كأ هم نوم وها نوأ إلاعشيّة وض 
8 2 
2و زندكى دنيا را (بر همه جيز) مقدم داشته. 
1 نم دوزخ جايكاه اميك 
باشدء و نفس را از هوى باز دارد. 

60 قطعاً بهشت جايكاه اومدت. 

لاوا دراه قيامت مىيرسلد كه در جه 
85 تو را با يادآورى اين سخن جه كار؟ 
© نهايت أن (قيامت) به سوى يروردكار تو است. 
ارما كار تو فقط بيم دادن كساتى است كه از آن 
© آنها در آن روز كه قيام قيامت را مىبينئد جنين 


برزخ) جز شامكاهى يا صبح أن بيشتر نبوده 


ابية: 


(() هركزء (جرا كه) اين (قرآن) تذكر و يادآورى است. 
7 سين لاقن ماران 10007 0ك اتواهد از آن ند مىكيرد. 
ا ار 00 الواح كرانقدرى ثبت اسسث: 
ذم فسشفعه لز( )أمامن أَستَفق 0 1 
0 لد مريبه و ياكيزه سستا. 
2 11 ل م مج عر 2-0 
وماك الك )امام جا 5 وهو خش 25 دست لشفترانى اسست. 
عنه تله( ) كلاذك () فن صا ذكره(157)في م 7 © والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار. 
فوع َمُطْهرة بأَيرىسقرع(10)ا د | 2 مرك ار اين انسان» جقدر كافر و ناسياس است. 
21201110111111 | كار رااز جه سجر آفريك. 
لتيل بتر 2 لد َيه مامه لكت ال اسان ا آفريلد» نس أورا [در 
1 0 07 0 ام]لازة لازم عطا كرد. 
عض مآ آم( )هلظ را لاضن إل طعاميء (80) أَنَاصَبًا لَه صَيًا 3 
ع 7 0 0 را براى اواآسان كره. 
)م سَقفَا الوص سَفَ)َابَاِيا 0 وَصباوقضها(2) | 0 سيس او را ميراند. آن كاه او را در كور كرد. 
ربنون وعلا 5 وَحَدَآِنَ غلبا (5) وَفَكهَة وأا )متهاو | 10 سيس هركاه كه بخواهد او را زنده ( براى 
ل ء مِنْأحيه أحيه 20 حساب و جزا) محشور مى كندل. 
ل ا 0 داو م يندارةة او .هتوز آنجه را 
ا ا ره( ما مه غود 2 (خدا) فرمان داده» اطاعثت نكرده اسيك 


عه وحوه بوّمِيِلٍ مسفرة مُسَنَبسْرة وقوه 00 1 7 1 0 9 
50 0 000 قَكرَهُ((2) أو لَك م أ 06 60 (59) انسان بايد به غذاى حويسر (و افرينة ان) 4 ع 
0 د ده ولتَك لفحرة عم - 8 
يَوْمَيِذٍ علتها غير: ترهمهاقار و () ما اب 0 0 00 ريختيم. 


50 ب 0 ودرآن ا فراوانى‎ ١ 
ا ار ار فاته 2200007 )اكور و سبرى تسيار.‎ 
از اين كه نابينائى به سراغ او آمده بود. (5) و زيتون و نخل فراوان.‎ 9 


ا رت ل (5) و باغهاى يردرخت. 
الفا با زا شنيدن سخنان حق) متذكر كردد» و اين ((5) و ميوه و علف دواب را (جراكاه). 


دك حال ار معد امن (5) تا وسيلهاى براى بهرهكيرى شما و جاريايانتان باشد. 
اما ان كين كد تواتك اميك عاب ان مراك ب |صليحة ربتاخيز] 
الام دار رفي ماوف: بيايل. 

5 در حالى كه اكر او خمود را باك نسازد جيرى 5 در آن روز كه انسان از برادر خود مىكريزد. 

برا تو نيست. 5 و (همجنين) از مادر و يدرش. 

(2) اما كسى كه به سراغ ترمىايف وزبراى انان رنى فررندالش. 

هدايت و ياكى) كوشش مىكند. 000 در آن روز هركدام از آنها وضعى دارد كه او 

10و از عدا ترسان اسث, ركاملا به عوه متغول موسازة. 


© توازاو غافل مى شوى (و به ديكرى مىيردازى). در آن روز جهرههايى درخشان و نورانى است. 


خندان و ونااسيت؟ 1 ا 
59 لي 0 5 مق هسه 2-6 
© و صورتهائى در ان روز غبارالود است. م 5 
(قا و دوه تاريكى أن ا 6 دا 00 0 

الماك 3 ل سكيد ةك 22 قفر رد سور 1 

1 إذا | لشمس كور ذا التحوه اكد رت )أو إذ كنا 
آنان همان كافران فاجرند. اشن 0 0 اك 

سيت أو إدالِْسَار حولت (* )اوش حيدرت 
| )وذ لسار سيت )وذ التفوس رُوْجَت )دا 
0 در أن متكام كه خورشيك درهم عله لإ تلطه 
و هنكًا كه ستاركان تيره 1 نور شوند. 2-0-6 ل ساح سم عه ج ساس و سس اه حل 
يا 7 | تلفت ست سنتَالسترت أيه لض( 
5 و در آن هنكام كه كوهها به حركت درآيند. ا رار 0 3 
(9) ودر آن هنكام كه ماده شستران بعد ١‏ | يوالتلا عسعس 0 وَالشبع تك 00 
200000 ا 2 
وانهشد. (يعنى بااررفتر.. اقوال 4 نش نه لعولُ رسو لك (00)اؤى فُوَوعِندَ ؤى امرش مكين (5)مطَاعٍ 


و 


٠.‏ 5 5 222 ع عر 2 22ج ل لو مج هي ضح 
فراموشى سيرده مى شود.) مين (5)وَمَاصَا بكر بِمَجو نع لقد رءاه يا لأفيٍ المبِينٍ 


2 


(ه) و در آن هنكام كه جانوران وحشى جمع شوند... | (©ومَافرَعليربصَنن )امورل كتج ر(8) 


00 0 | هبون 00 إن هْوَ لا ودر للَلدينَ © الِمنَسَة حم أن 
(50 در أن هنكام كه هركس با همسان خود قرين كردد. ‏ ع ر مخبرسم ميسو ب 4-4 مرسم مود ف مسد سس 
0 ل يسَتَقيمَ )وما َسَآءُوتَإ لا أن مِمَاء الله رب ألْعَلَمِيتَ 8 
4 و در آن هنكام كه از دختران زنده به كور شده 2 
سال سود. 1 7 ا 
لكايه كدامية كاد ع كه 
0 0 ا هنكام كه نامهدهاى اعمال ل شود. 50 0 الى 00 
هنكام كه 0 لكان 0 007 
كد © 2000023 جره لدت 202025 ((ع) در آسمانها مورد اطاعت (فرشتكان) و امين است. 
" ا ا ا 
ن هنكام كه دررح معلدر 5ك 5 
ودر 3 ا( ددر زر كرده 60 او (جبرئيل) را در افق روشن ديده ات 
ترديك قلود 


)او صاحب فقدرت ادمكيقة ونزد (خداوند) 


او آنجه را از غيب (وحى) به او كويند در 
5 ابلاغ (آن وحى) بخل نمى ورزد. 

اند : | اماده ةاسيت. 00 
مه لد 208 

سوكند به ستاركانى كه بازمى كُردند. 
للا را 

ال جر كت من قتلار ار ديديةا ليان ع سو 
(0) وقسم به شبء هنكامى كه يشت كند و به آخر رسد. 
يقيناً اين (قرآن) كلام (خدا و توسط) فرستاده 
بزركوارى است (جبرئيل امين) ( كه از سوى 
خداوند براى ييامبرش آورده). 


(59) اين(قرآن) جيزى جز تذكّرى براى جهانيان نيست. 

براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم را 

ار شنا ارده سن كيد ا كد دار داه 
يروردكار جهانيان ‏ اراده كند و بخواهد. 


بس رايهم ا 2 ها م بنداريد نييست بلكه شما 
0 اوراسجرارامتكريلك. 
زا لضت تحتاهباتانى بر شما كصارده شده 
لوتك) يام الإضننا ةلكر م اليك © والا مقام و نويسنده (اعمال نيك و بد شما). 
حََْكَ سوك محَدَاكَ )فأ صُورَومَاسَةَرَكبَك (28) | () كه مى دانند شما جه مى كنيد. 
لال كرون لين ((0)وَإنَعَلتَكْْحَفِظِينَ 1 كِرَامًا |( به يقين نيكان در نعمتى فراوانند. 
كدب 00 يعَلموسَمَا تعفن 0 دلجي مٍ(5) إن ( و بدكاران در دوزخند. 
لْفْجَارلتىجيو 1 يصَلومها يوْمألرينِ 0 وَمَافعنْهَإِعَبينَ روذ جزا وارد آن مى شوند (و مى سوزند). 
نودرك مَابهالرنِ ()مهَمَآأدرَدك مَابوهألري ((5) و آنان هركز از آن غايب و دور نيستند. 
در ب ير | 090 تو جه مىدانى روز جزا جيست؟ 
2 () باز جه مىدانى روز جزا جيست؟ 
هم 02 روزى است كه فيج كس قادر بر انجام كارى 
بس ماه هامر يي به سود ديكرى نيستء و همة امور در آن روز از 
تفن ]لي أقالواع لين يَستوؤج(2) | أن خداست. 
وَِدَاكاْهُ أ وَرَوهُمَ ميسو (2) الاين أزكيك أَبَنم 


000 


خف يتم عر 1 وف نم رب الفيه0© 


5 
3 


سي دح 3 بجوو سح ب ادمح و و د .ا له 
0 يم لَاسَمَلِكَ لنفيس سيا وَالَامْرنوْمِزِبْلهِ 


- 


00 در أن رمان كه املمان ار اهم الشكافت قر ١١١١‏ "ال واى ابر كم فروشان. 

ا ا ا ل ا اس سه رق الى سوه وساله في كسد سق 
رد خود را بطور كامل مى كيرند. 

ارا ان ع ل لف ل اش 00 ا اع مك 5 د اهنك براى” ديكرات بيمائه 

[ع) و أن زمان كه قبرها زيرورو كردد: يا وزن كنند كم مى كذارند. 

ان مركن فى دائد انه را كه ان بيش فرستاده و لزع آيا انها كمان نمى كنثل كه برا تكياعته م شونله. 
آنجه را براى بعد كذاشته است. ادي رورق ايركف 

© اى انسان! جه جيز تو را در برابر يروردكار 5 روزى كه مردم در ييشكاه يروردكار جهانيان 
كريمت مغرور ساخته؟ مى ايستنل. 

كيان دان كدت راس ندر سامان دادي 

(ه) و در هر صورتى كه مىخواست تو را تركيب 
نمود. 


5 جين نيست كه آنها (دربارة قادت» مىبندادشد | ملكتب لم رباكت 
اا اي ال 0 
بو جحة مى دانى ‏ جين الحكست 0 0 د 5 2 
4 نامهاى است رقم زده شده و سرنوشتى كربو لكل متو إن نال مير 

00 لديل (كزَبز دعل كوب الف يكيون 5ت 
ان ل 0 
همانهاكه روز جزا را انكار و تكذيب | مَدَار كم كيو (63لإ كنب الابرار لتعِليِيت 

ميا ا كط ه228 ابنذ انهه 
© نتها ساتى آنا را تكذيب م ىكش كه متحادذ | (2)ويور(00 لز 06 ترذن 


در وجوه نضْرَة لي 80 مون من نّححِقٍ مَحَمُورٍ (50) 
2 (عمان كن 05) وق آياكواكةة>ة*ةآج2خحج88©بلببني7ي” 7 0000002 


مىشود مىكويد: اين افسانههاى بيشينيان است. | يتشد مِسَكوَف َك ناض متشو )رمه 

)ا جنين نيست كه آنها مىيندارند, بلكه اعمالشان | من ميعن يشْربُ يها مرت )ناريت 
(كارهاى بدشان) جون زنكارى بر دلهايشان نشسته. مرا 53 منَالنَىَءَامثوا طحن ار سراي 

بحنين نيست كه مى يندارلة بلك اليك | 
روز از يروردكارشان محجوبند. 

(5) سبس آنان بىترديد وارد دوزخ مى شوند. 

() سيس به آنها كفته مىشود: اين همان جيزى 
امت كه أن رادتكد 00250 رن صرف كور أن قال ين ار مف اسفن قر اين 

لانت ا ا 
بلكه اثامة اعمال ابرار و لا 

و تو جه مىدانى علَيّين جيست. (5) همان جشمداى كه مقربان از آن مى نوشند. 

لع نامداى الت رار 
قطعى. مى خند يدنك. 

(5ا مقربان شاعد اج ا ا ا 0017 لكا كر عر سن ا ل سي ا 

(59) مسلّماً نيكان در انواع نعمتاند. اشارء تقس م قود 

5 بر تخنهاى زيباى بهشتى تكيه كرده؛ و به 50 و هنكامى كه به سوى خخانوادة مود باز 
(زيباييهاى بهشت) مى نكرند. مى كشتند مسرور و خندان بودند. 

ادر جور هيسان طراوت وانشاط تعفيت را 2 رفتى أنان را عي دبد تك هى كلفد ينها 
مى بينى و مى شناسى. كمراهانند. 

آنها از شراب (طهور) زلال دست نخورده (55© در حالى كه هركز مأمور مراقبت و متكفل 
سربستهاى سيراب مى شوند. آنان (مؤمنان) نبودند. 

اكول اهرود مؤمنان مد كثاز م يدن 


ل ود 22ل 


2 شعي ع ب سا مه 2 رس 20 
وَإِذا وهم َالْوَنَ ولاب صَالَوت (50)وم1 أَرْسِلُوا عليهم 
م - ا ا ا 00 
حَدفِظِينَ (05) هالوم لذن | منوأمن] لْكفار يضَحَكونَ (1)00 


2 7 9 5 لك 1 بسر - 5 5 2 0 ير 
َي بؤوة هل ثوب موي20 | الك د تسليم فرمان بروردكارش كردد و شايست 
2 است (كه تسليم باشد). 
1 0ك شان د ا تلاش وارة كار ر” 
حك اياك انار ناس ورج نه سوق :يرورد كارت 
97 اسلا 5 
س_ياهها زمر اليه مىروىء و او را ملاقات خواهى كرد. 
ا | د بس كسى كه نامة اعمالشش به.دست راستش 
(©اتَما يا يفلد (11مدنَوَعقت )ييه أ داده شود. 
لسن إنكَاوحٌ إل رَيْكَكْدحا فليو )تأمَامَن أو 46 به زودى حساب اسانى براى او مىشود. 


00 ل رساك 0 متال اهل واخانوادة اش باز مى كردد. 
00 ا ل" 000 © ىو اما كس كه نامة اعمالش از د 7 سرش 
لو مسرورا ل وامامن اولى لمم :وراءظهرو د داده شود. 
روا عو | و 1 5 7 26 ٍِ 3 01 ًا 9 
1 ورا ]62د اده 5 كه وودىئ فراد م ىزتك:اى وائى بر من كه 
نهد ظنَ كل يحور 10/7 لإ ربكن بصا فلا أَفسِمْ |[ هلاك شدم. 
لمق (2) أجل وَمَاوَسَقَ © وَالتَم رد اشّىَ(2) | 20 و در شعلههاى سوزان آتش مى سوزد. 
مركن طبقًا عن طَبْق'(10)'هَمَا طح لا مؤْصبُونَ )وذ فرعم دار در مان خاتوادةاشن ييوسته (از كفر 
رى وصدء ب - ل مت سمر موه 0 كنا : . 
عي لش لابسجذدة 8 )بير كنا مكتفس .د كناه خود) مسردد ير يه 
(09) وَآمَه ألم يمابوغ 12100 58 لبر او كُمان مى كرد هركّز باز كش - نمى كنل. 
يما يوعولنل ٠.‏ جب يعدا با ا 00000 
و و مربي 24250 | '(ا آرى بروردكارش نسبت به او بينا بود. 
١‏ 2 أ --52 1 2 0 
إلاالزين منوا وعملوا لصَلِحَاتٍ م أجر عَيِرممَنونٍ 0 10 كدريه شفق. 
جعصر 


0 0 و سوكند به شب و آنجه را (از امور يراكنده) 
و(به سرنوشت شوم أنها) مىنكرند. جمع آورى مى كند. 

1 ال ل را ار سر كس اه انكاء كه يلار كامل من شود, 
كر فتند؟! ا ال ا بتار حالى به خجال ديكر 

ما 1 03313131اا 0 

الانسقل ا 


اوور ايوز --- 


ا 


((8) در آن هنكام كه آسمان شكافته شود. سجده نمى كنند؟ 
اراي تلك نرنان روا رم نا لظ 0 ) للك كافران رسته ابات الهى را تكذبي مي كندن: 
ابت جين باشل '(5 و خداوند آنجه را در دل ينهان مىدارند به 
0 ودر آن هنكام كه زمين كسترده شود. حرو انه 
او (فملن )اكه د درون دارد ير رف افكمد.ر ما بس آنها را به عذابى دردناك بشارت ده. 
ال ف تون () مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام 
دادهائد كه براى أنها باداشى قطع نشدنى اسسته 


١ 3 0‏ الجر 
© سوكند به أسمان كه داراى يا ل ا 0 
50 برو د 5 وَسَاهِرٍ ومَشّمودر 


02 و سوكند به آن روز موعود. 

و قسم به شاهد و مشهوة لاع ال لد قعود 2 وهم علمَا يفون الْمؤّمِنِينَ شهود )وما تقَموأ 
شهود روز قيامت اعم از بيامبر يلكو يا ساير [مِتَهج ل أن يمُأ ألمي رامد (2) الْذِى له مُلكُ 
ييامبران نسبت به امتهاى خود. و ملائكه و سل ؤ بيد تلد 
ع مك اك د سد دوذ د د م د متا لفؤبيتو تقلت يووا ملز عاب جَهَمٌ ل 
مشهود: ٠‏ »وهر جيزى ر م ع مر ا ل مت 
بر آن كواهى مىدهند). عَذَابٌ )إن الذينءامنوأ ا 0 


6 
: 1" تق ى مد تن الكت وري لو خا جل 
17 مرك بر شكنجهكران صاحب كودال 1:در. أجَستُتجرى م نحيهاا لامر ذلك العور لحي ]إن بطس 


أتنى عن رن كلتك © إن خزريطوئية 2 وغول لووة 10 
اهكان كدودر كارا 000007000 اعرش اليد (0) كالما بريد (5) هَل سك حَرِيث ود 
() و آنجه را با مؤسان انجام مىدادند (ب١‏ | )كمون مكيب :)رامين 

خواسردى د تاد ا 0 كتوم حيط )بل هو يجيد 0ف لو تَحمُوط (8) 


((0) آنها (شكنجهكران) هيج ايرادى بر مؤمنان 


يمان آورده بودندك. 9 واو آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است. 
00 همان كب كد ملك 002 002 5 ساح عرش ر ذاراي محد و عطست الست 
وستء و خداوند بر همه جيز كواه است. () و آنجه را مى خواهد انجام مىدهد. 


كساتى كه مردان وا 
آزار دادثدء سيس توبه تكردنك براق انها عذاب (زى) رلشكريان) فر هون و المود, 
دوزخ و عذاب آتش سوزان است. لسار كافران مدي كد اسفرا 


8 و براى كسانى كه ايعان ارردتد و اعمال مات ")او جد اوتن نه اهمة انها اساطه دار 
انجام دادند باغهابى از بهشت است كه نهرها '(5 بلكه قرآن با عظمت و كرامى قدرست. 
زير درختانش جارى است.» و احن نجات 4 9 كه در لوح محفوظ جاى دارد. 
بيروزى بزرك است. 

() عقاب و مجازات يروردكارت به يقين بسيار 
شديد است. 

07 اوست قه فريس و اغار ام قد رياز 


0 00 

رن 3 
د د م سم د مسرلل م 0707 2-2 7 
فس علي حَافِظ '(0) نظ لاضن مِمَخْلِقَ (رع)خَلِقَ ين مَل 
22 


هه 2007000 
2 2 


وبل لآير( فَالهم نوو ناور( ولد ليع 07 
الج كاك ]لئس اموق تان 
بد بالطو لع ون م 2و2 
يَكدونهدا(0) وأ ود دا (0) مهل الكفرى أمهلهه روينا (1)00 


سب حَأسْمَريْكٌ الل )الى سَلوَضَرك )وى تهرك 
ره كنج انق #اتجملة ةلك (استرفة 


_ 


0 2200000 مي و سي | 2 2 ا 
برك 4 دكن عت لذ 
جه افق (0)الدىيض ل التار الجر( لاسموثُ 


0 


ار 


همان ستكتارة در خحتلشانل و ملتُكافيلة 


تاريكى هاست. 
(8) مسلّماً هركس مراقب و محافظى دارد. 
انسان بايد بنكرد از جه جيز آفريده شده است؟ 
5 از يك آب جهنده آفريده شده است. 
ارد ابن كه ارميانة بشيت و.سيندها خارج عى شبرد. 


الك مسلما او (خدايى كه انبان را ار يجين متدرن 


آفريد) مىتواند او را بازكرداند. 


( و براى او هيج نيرو و ياورى نيست. 


0 1 هد .ه آسمان يربازان. 

20000 كد به رمين دارائ شكاف. 

ا ا سح است كه حق را از باطل 
جدا مى كند. 

( و آن [سخنى] بيهوده نيست. 

0 لهك كسدوى تقشدها موريزئل, 

((5) و من هم در مقابل مكرشانء مكر خواهم كرد. 

0 5 ل اسستء كافرانرا (فقظ)اندكى 
20000075 كار عويش راشيضسه). 


(8) منزه شمار نام يروردكار بلند مرتبدات را. 
© همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد. 

0 2 اند كبرى وتقدير كردو هذايت ثموه. 
((2) و آن كسى كه جراكاه را به وجود آورد. 

0 | سكاو ثيره قرار داد: 


(5) ما به زودى (قرآن را) بر تو مىخوانيم و هركر 


فراموش نخواهى كرد. 

2 0 لك جراملاكهةإ و آشكارو 
ينهان را مىداند. 

ا 2 هه تسريفت) آسان موقق 
مى داريم. 

(؟ بس بند و اندرز ذه اكر اندرز مفيد باشد. 

15505257200 حجدا ع ترس متذكر 
مى شود. 

(5) اما بدبختترين افراد از آن دورى مىكزيند. 

() همان كسى كه در آنش بزرك وارد مىشود. 

امس در أن اتش (براى هميشه مىماند) نه 
مى ميرد» و نه زنده مى شود. 

الكذانه بقين كقبى كه باك تحست (ز حؤه زا 
تزكيه كرد) رستكار شد. 

و (آنكه) نام يروردكارش را ياد كرد سيس نماز خواند. 


روءعه لاخ مود 2 


00 ولى شما زندكى دنيا را مقدم مىداريد. بل تودرون الحو لديا( والأجخرة حبر وأبقج (00) إن 
در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است. عذال الشكى لماع تك 
النن ابن دستورها (كد كفده اد متحصر اكه اكن 0 كذ فاك 1 

كتاب اسماى نيست» بلكه) در ك2 التمانى جح لله 


بيشين (نيز) اهمده است 
2 --ه 10 عورم عد 2 
ارس 00" ا م 


2 ا 5 


دك 4 


! - 894898 الا اا لون سل هونن 
[ شو العَلتين أت وبدام#تتيدبة ديرت 
07 آيا داستان غاشيه (روز قيامت كه حوادث | لاعفا لَه )نيجار فهاسررتروعة 0 
وحشتات هفة رام رجالا 7 0000 اسم( دتارفمضفرلة اليبو 59 
() جهرههائى در آن روز زبون وذلت بارند. ألا ينظرونَإِكَ ابل كيف خْلِقَتٌ (0) وَإِلَ لتم كن 
5 أنها كد يبوسته عمل 5د 000200032303277" يتن © رَإلَ ليك يبت اناري 
د 00 ايسن 0 إل ل سكي 
و سو تت أشمرة افده سنددة 
(5) غذابى جز از ضريع (خار خشك تلخ و بد بو) ندارند. لد ا َك © 


© غذائى كه نه أنه را نر ل ل كارا ار لداسيان ك1 عد كه جكرية 


كرسنكى مى رهاند. برافراشته شده؟ 
((4) جهرههائى در آن روز شاداب و باطراواسة؟ ١١١١‏ لير رابا به كرعها كار لل كر در در 
(5) از سعى و تلاش خود خشنودند. ره فت 5 5؟ 
()) در بهشتى عالى جاى دارند. 2 
در آنجا هيج سخن لغو و بيهودهاى نمىشنوند. مر ور ا 
() در آن جشمهاى جارى است. ا ايا دكار 
9 در أن (باغهاى بهشتى) تخبدهان زيباى . اندرر) ده كه تو فقط تذكردهندواى. 
لاا 9 تو سلطدكر بر آنان نيستى كه (بر ايمان) 
(0) و قدحهايى (كه در كنار اين جشمه) نهاده. مجبر رشان كنى. 
([) و بالشها و يشتيهابى صف داده شده. امك كين كديفت كدو كار كير 
(5) و (در آنجا) فرشهاى فاخر كسترده شله. اكه خيداود او را يه عذات بورك مجازات) مى كتد, 


اااي يهاقم بس ىك بداهه كرية انزين الكابه فين بازكشك (همة) آنها بدسوئ فا است: 
شه اسق؟ ار ملم حتارقان د ا ماش 


11 فذالكة اقاتتقر 
قرولل عَتِ()وَالشّفع وَالْو 2 )وال ايمر 
هلف دَلِكَسَ تدج رٍ((0) ألم وَكِِفَملْوَيْكَ يعاد 
نمكت اهماد (©) انلق يهان اكد (2) 
ل لل 


فصب 


لدنَطَعَوأ ف البكدٍ(5)5 كتروا فب ألَْسَادَ 
3927 21210 


2 
لت 


و سه سر حصا ا ست سس و ره مو سير عو ماس 


لشن إِذا ما أبتلله ريد.قاً كرمة. ونصمه. فيقول روت أ كرمن 
د م لي و ل ا ل ع م 
هل وامَادًا ما تله مَعَدَرَعَليهِررْفَه يفول رق أهسن 0 


ٍ_- 
رحد 


29 


00 - 0 222 مخ بر 
الا بل لا دْكوِمُون ليسم( ولا خضو عل عساو 
ص ءءء 060 7 ا 0 
لحت كين ©5220 كارت شاك 


م<- د وي س ركد 


عمو 74 
وتحبوت المالحباجما 
أ سس لد سه لصح رس لو َّ 2 
0 وَاء ريك وَاَلْمَكَ صَفَامَ 


تت - 
حت له م و رعس بصانم 


حسم يوْميِذِيِنَدَ كر لاضن وأ له أذ كر ١‏ 


7 ٠ 
2 ا‎ 


5-8 
2 


رف 


|لويث* 
م 


شولك اله 


0 به سبيدهدم سوكند. 
4 وبه شبهاى دمكانه(اغاز ذى حجه). 


9 و به زوج و فرد از همه اشياء. به قولى: مراد از 
زوج» روز اول و دوم تشريق استء و مراد از 


(ارّم: نام ديكر عاد اوّل است. به قولى: ارّم نام 
جد قوم عاد اول است. در تفسير ان اقوال 
دكرى نيز نقل شده است.). 

(4) آنهايى كه در بزركى جسم و نيروى بدنى 
ا ان اله تكله روف 

0ن لدوداكه صخرءهاى عظيم را ان (كنار) در 
-251 رراز أن خانه و كاخ مىساختند). 

(ن؟ و فرعونى كه داراى لشكر فراوان و قدرتمند و 
شكنجهكر بود. 

كسا اقرامي كه در شهرها طغيان كرذند. 

( و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. 

(5 به همين سبب خداوند تازيانة عذاب را بر آنها 
فرو ريخت. 

© به يقين يروردكار تو در كمينكاه (ستمكران) است. 

سا سسكام كه بروردكارش او رابراى أزمايشء 
اكرام مىكند و نعمت مىبخشد (مغرور مىشود و) 
كر : يروردكارم مرا كرام ذاشثة است: 

0 2ت كه براى امنحان. روزيئش رابر 
او تنك مى كيرد (مأيوس مى شود و) مى كويد: 
يروردكارم مرا خوار كرده است. 

() جنان نيست كه شما مى ينداريد (كه اموالتان 
دليل بر مقام شما برذ يروردكار است.) بلكه شما 
يتيمان را كرامى نمىداريد. 

سد استمندان تشويق نم ىكنيذ. 


وثر: روز سوم تشريق است. در تفسير أن اقوال 9 و به شدتت مال ميراث را مىخوريد [و حق 


زيادى نقل شده احستة. 


ديكران كه ضعيف و ميراث برند را نمىدهيد]. 


روشنائى روز) حراكقت مى كنل. 


10د ابجد نح شما سرك برع دري 


صاحبان خرد نيست؟ 
2 آيا نديدى يروردكارت با قوم عاد جه كرد؟ 
((5) و با آن قبيله ارم باقوت و بنيانهايى باعظمت. 


و جنان نيست كه آنها مىيندارند» در آن هنكام 
كه زمين سخت در هم كوبيله شود. 
81 و حتداريد براى فصل قضاوت بين خلايق 
بيايد» و فرشتكان صف در صف حاضر شوند. 


و س2 سخ مسر 


2 كر آن روز جهنم را حاضر مىكنند (آرى) ل قت سن ليان قوب شرت عابا عدا( 
00 0 مى شود آما أيسن تك | وج يخ وكاتو :اتش النتلميئة )انج 

9 (انسان) مى كويد اى كاد 017 001 ا 
جيزى از ييش فرستاده بودم. 

)در آن روز هيج كس همانند او (خداوند) 


مسعد سس سه 


0 -- 107 يرج الت يلهالل 
و هيج همجون او را به بند نمى كشد. ا د بر 
وا دو آداء باع 0 
به سوى يروردكارت بازكرد؛ در حالى كه هم يول مثالا السب لالس 
تو از او خشنودىئء و هم اوا از تو حت ادا 0 مراك ع( نيتانو كن وهدسة 

8 بس در زمرة بندكان [نيكى] من در آى. ...| الملا آفيَحمَالعَقبَة(©)وَمَآأَدوكَمالعقبَة() 

© ودر بهشتم وارد شو. 000007 إطْعل مف وى مَسَعَبَةَ )يتما ذا معربَةٍ 

مسي نوي (2) نكن نموأ اما 
| | ,سورتم لدت فيد توافت اولي 


0-0-5 الس د 777777 ماق , مم ص‎ ١ 
0 تسششتكةه‎ | 
0 000 اك شهرى كه تودر آن 1د‎ 

الكو قسم به يدر بشريت 1د ا 0-0-0-6 


(ن ما انسان رادر رنج و سختى آفريديم. يتيمى از خويشاوندان. 
0 آيا ع سي يا مستمندى نخاك نشين را. 
او:دست يابد؟ ا ار تتا اقل كس مان ار كر 
5 مىكويد : من مال زيادى را نابود و مصرف2 يكديكر را به صبر و رحمت (شفقفت و 
كردهام. مهرورزى) توصيه مى كنند. 
00 آنا مويتدار د كد حآر ادام است(كه 807 آنها اصحاب يمين هستند (كه نامة اعمالشان 
مالش را در جه راههايى صرف كرده است)؟ بابددحت راإشكمان مر وفتاك), 
4 آيا براى او دو حشم قرار نداديه؟ 8 و كنانى كه آبات ما را انكار كردواقد 
لكان يك زبان ودر لي؟ اصحاب شوم و اهل شقاوتند. (كه نامة 
لد ور يديه عرو ور شرا ا اعمالشان به دست جيشان داده مى شود). 
الكاول ار تاسان ناسياس) از 5007 ( بر آنها آتشى است فروبسته كه راه فرارى از 
5 تو نمىدانى آن كردنه جيست؟ أن عببت. 


06 آزاد كردن بردهاى. 


ونككار ف اك 

لشي )المي )وريج | 00 و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و 

سو الود ساستم نوميد و محروم كشته أستء 
ا أ ل ام تمسوة بر اقر طغيان (بباميرشان زا) 

ّ فين وَمَاسَوّها 0 همه اوقد ديد 

أخلح من ركه (2) وَقَدَحَابَ من دَسَْها (2) كَذَبتَ تمود | () آنكاء كه شقىترين آنها به يا خواست. 

يطغودها 00 إِذ أبعت أَشْضهَا () فَمَالَ هم رَسُولُ لَه | (0) و فرستادة الهى (ييامبر صالح) به آنان كفت: 

ل لس | فى هنا رهمان شترئ كه معجزه الهى بود)را 
00 وَلايَافُ عقبها (10 با آبشخورش واكذاريد (و مزاحم آن نشويد)!. 
كه | سدس ”0 

ام لط اليم تصنت از اين رو يروردكارشان انها (و سرزمينشان) را 

000 به خاطر كناهشان در هم كوبيد و با نخحاك 

يديت )الها رإدَايجل ()ومَاحلَقَا اذَه وا لأنق 120 يكسان و صاف كرد. 

دسم لمق )ممأل وأنّق (5)وَصَدَّقَ كلق 227[ (50 و (خداوند) هركز از فرجام اين كار (مجازات 

ميرم رك (2اوَأَامْيَستَفق (2) وكد نولي أ ستمكران) بيم ندارد. 

لتهدئ :ك) وَإِنَلنا كج ولوك (2) ادرف و اراتلسن 08 | ١‏ ول ٠‏ 


ل له (ك) و قسم به آنكس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد. 
() و قسم به ماه هنكامى كه بعد از آن (خورشيد) درآيد. رد كه سعى و تلاش شما (در زندكى) مختلف است. 
ل لي 0 ا د كرد رام خد)الفاق كتد و 
20 برهيزكارى بيش كيرد. 

(ُ) و به شبء آن هنكام كه زمين را فرو يوشاند. 'ل3) و جزاى نيك (الهى) را تصديق كند. 

فا و تسم به اسمان و كسى كه اسمان را بنا كرد. رااعا او 2 تسر اسائى قرار مل دهيم, 

ار اواك رهد و كس كدان را كسترايده (4) اما كسى كه بخل ورزد و (از اين راه) بىنيازى طلبد. 
80 و كسم به جان آدميء؛ وآن كس كه أن را (2) و ياداش نيك (الهى) را تكذيب كند. 


(آفريده و) منظم ساخته. 0 بزودى أو را در مسير دشوارى قرار مىدهيم. 
(4)ا سيس راه فجور و تقوا (خير و شر) را به او و در آن دكام اح رد يت الكخر د م تند 
كان ذاذه ات اموالش به حال او سودى نخواهد داشت. 


((5) كه هر كس نفس خود را ياك و تركيه كرده 50 به يقين هدايت كردن بر ما است. 


من شمارا از أتتشى كه زبئه مى كشد يهم مىدهم. ...| لجتلجخ لكف )ار نزول )و سجعكيا 
كسى جز بدبختترين مردم وارد ان نمىشود. | إل لذ 0 ندر نم شيرق نا ودالاعر عدة ين 
© همان كسى كه (آيات حدا را كد هك كرك و ال اروس ل 0 وه ج<- 2 3 
نعمةٍ بحر الالو سويت 


به آن يشت نمود. 


() به زودى باتقواترين مردم از آن (آتش سوزان) 9 0 0 08 


دور داشته مى شود. 
(نا همان كسى كه مال خخحود را (در راه خدا) 22000 0 00 
600 0000 ك- رمد 4 + 2 سج بس انرو 2 
لَه حر لَك م نَ الأول 0 وَلسَوَف يَعْلِيك زر 


فى يشفد ةا اك ا 


1 و هيج كين .را نزد اق حو يسمت 2 ار 4 
1 ضح )ألم يد ليما فَتَاوَئ وَوَحَدَكُ صَالا 
بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهك. ع ل ل 

5 37 1 9 0 7 دمأ 2 

زم بلكه :: در هد ( سر م 


© وبه زودى راضى و خشنود مىشود. 9 


شو القع ١‏ ل 00 


ٍْ م م م م م م سحا حا حا حا حا ما ا ا اك 1 0 ل 606 1 520 عع 2ه 2 1 2 ا و 2 
0 قسم به روز در آن هنكام كه آفتاب برآيد. ةا مات مكلف رايد 


لصيصضيا اسار ٠ش‏ 
(ه) و به زودى بروردكارت آنقدر به توعطا رسالت) كشاده لساختيم. 

. | كه با 20 37 ' 

خواهد كرد كه خشنود شوى الك و (ايا) بار استكين را ار (دوش) تو ابر لداشتيم. 


((5) آيا او (خداوند) تو را يتيم نيافت و يناه داد. ((5؟ همان ا ال 
5 وعجر زا تعفد اذا ا 02 1 
3 .. . 8 ى : 
((4) و تورا فقير يافت و بىنياز كرد. 22 أزادة ته انلك ناض 
(0) حال كه 0005 0 ١‏ و ازارهة كو راد 0 
ححن التكت لحني ار دمر ان عم 1 0 5 
١‏ تلماه سح اسان ست 
ا 00 00 0 0 : 
0 ش بس عتكانى كه [از كارهايت ]قرافت ياف 
باتكك زدن) از خود مران. : ' 
ا 00 7 [در عبادت يروردكارت] بكوش. 
و نعمتهاى يروردكارت را بازكو كن. 0 0 
الكو به سوى يرورد كارت ترجه و رغيث كن ذه 


سوى او روى آور). 


لين ارون( وَطْورِ سبي )هد الب الاين (5) 
(2)إلَاالدينَءامووي دست قله مثو و00 


سح اس سح سل 


1 ر نذاهة 2 هر 
را و الاريك 


الأ 20 ابعل ,قعل التو ملي (2) كك 


م 


ُُ 


1 0 م 


0 000 مه 5 م 00200 2 
بوك0 مر كدب وقول (0) ييأر 00 كلانين 


07 ستَنعا ياي 0 كلا لايلنة وََسْجُد وَأفَرّب © (00) 


(0) قسم به انجير و زيتون. 
7577 
(© و قسم به اين شهر امن و امان (شهر مكه). 


اعتدال آفريديم. 


سيس أو را به يايينترين مرحله (مرحله 


ضعف و بيرى و ناتوانى) بازكردانديم. 


(5) مكر كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام 


دادند كه براى آنها باداشى تمام نشدنى است. 


الاي درسي اس ف كلوه كد بعل ار ابد شمة 


(دلائل روشن) روز جزا را انكار مىكنى؟ 


(4) آيا خداوند بهترين حكم كنندكان و داوران نيست؟! 


(( بخوان به نام يروردكارت كه آفريد. 

000 5 سان را ار مون بسته إلى خلق كره. 

5 4 ردكارت (ازهمه) بزركوارتر است. 

2 كنان كسى كه به وسيلة قلم تعليم نمود. 

ا ا راس دانسك ياد داد. 

0000 لت به يقين انسان طغيان مى كند. 

((5) هنكامى كه خود را بى نياز مىبيند. 

© و به يقين بازكشت (همه) به سوى يروردكار 
توا است. 

آيا ديدى أن كس را كه باز مىداشت و منع 
ميكرد؟ 

(5) بندهاى را هنكامى كه نماز مى خواند. 

()) به من بكو: ار بر راه هدايت مىبود [جه 
اتفاقى مىافتاد؟] 

() يا به يرهيزكارى فرمان مىداد؟ 

(5) آيا انديشيدهاى كه اكر [حق را] دروغ انكارد و 
رويكردان شود [جه اتفاقى مىافتد؟] 


كه حداولك مى لد( همنهرا 


براى حساب و جزا ثبت و ضبط م ىكند)؟ 
0200 اك وت (ازاين جهل و ضرور 
خود) برندارد» ناصيه اش( موى ييش سرش» را 
5 )لت ر اخترارى به سوى عذاب 
كسا 
([5 همان ناصية دروغكوى خطكار را. 
عر كه اي سراف صا د ا يازيش كنهه 
022 ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مىزنيم 
تا او را به دوزخ افكنند. 
جنين نيست كه آن طغيانكر مى يندارد و اصرار 
بر ترك سجدة تو داردء هركز او را اطاعت مكن 
و سجله نما و (به خدا) تقرب جوى. 


كر ذلك عق 
52 ما آن (قرآن) زادر شب قدر نازل كرد 0000 00 
(5) و توجه مىدانى شب قدر جيست؟ ل را 
() شب قدر بهتر از هزار ماه است. لَه الَْد حي ين لني ات ام وار 
() فرشعكان و روح (جبرنيل) در آن [نسب] ب | فيإإؤتتيم لتر( سلتمر عق سل لتترلة 
إذن (اجازة) يروردكارشان كاى سرانجام دادن 0 0 
هر كارى فرود مىآيند. 
شبى امت سرشار ار بذ د دا 
رحمت) تا طلوع فجر(سبيده). 


ا ا ال 0 2 عع سر سر وَالْمشركن منفَكى 
ريك اين كفروأ من أهل الكنب والْمتْرِكينَ منمكين 
ول راصم لوي و زرو ع و ردك 


حَقَّ نيو اسه )رسو منَأصَ نوأ صما مُطهرة 50 


ك- 


ظ 007 الو سي 222 |[ اكت جيم ]كبوث الكتب لاد 

ا شولط الكدبم ل ل ل يك 

شظ ١‏ | بعد ماجاء نهم اليبنة )وما مرو لا ليعبذوا أنه صن 

(ز2) كافران از اهل كتاب و مشركان (مى كفتند) | لازن حْتَعَآه يعوا لصَلَرة يووا الَكرة ودِكَ ويه 
دست ان آيين خوه رنود 07 0 0000 ّ لد كوا سا 
براى آنها بيايد. ِ 0 

ييامبرى از سوى خدا (بيايد) كه صحيفه هاى 
ياكى را (بر آنها) بخواند. 

() در آن نوشته هاى صحيح و برارزشى از عدل '(5) كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام 
و راستى باشد. دادند بهترين مخلوقات خدا هستند. 

الاو اغل كات ااا 1 ل ا ل ا ا اد 
دليل روشن (بيامير راستين و أشكار) براى آنها يهشت جاويذان است كه نهرهااز زير 
اله درختانش جارى است (در حالى كه) هميشه 

(زه) و دستورى به آنها داده نشده بود جزاين در آن مىمانند. هم خدا از آنها خشنود استء 
كه نخدا را بيرستندء در حالى كه دين حود را و (هم) آنها از خدا خشنودند. و اين (مقام 
براى او خالص كنند, و از شرك به توحيد والا و ياداشهاى مهم و بىنظير) براى كسى 
بازكردند. نماز را بريا دارند و زكات را است كه از يروردكارش بترسد. 


077 


اكه 34 
نا أؤلنيك هم سَرَاليرية 3 إت 


في نأ رجهنم. 
مه سام هع سر 20007 2 70 الل م 0 
لذن ءَامَنوا وعملواً لصحت أَوْليِكَ هر حير البرِيَةَ 


0 


0010 


بيرةازنئلة.و اين است آيين و دين مستفيخ و 
يايدار. 

() كافران از اهل كتاب و مشركان (به اين آيين 
جديد)دراتش دوزخناء جاودانه در ان 
مىمانند» و آنها بدترين مخلوقاتند. 


سو 


ل © در آن روز مردم بصورت كروههاى يراكنده 


5 يه ا 
<١ 66 226‏ 6 اد 
يس هر كس به قدر ذرهاى رانشحى كتردة 
باشد (ياداش) أن را خواهد ديد. 
0 وهر كس به قدر ذرهاى كار بدى مرتكب 
شده (آن هم) آن را خواهد ديد (و به كيفرش 
كا لا اا 0 
أن ريلك أو هاه )يوذ يَصَدَرأَلنّاسُ غرامك 0 
لبروا أعمدلهم 2 من ا لكر مال د ا 


2 20 


-- 0 وَتيَقَمَل مفكال مويه( 


لل كفك 6ك همد 


ع عير 


ِدَا كت اليس 0 
5 لَالْإِضَنٌمَاهَا0)يَوْميِدٍ ُ َرَت الرمر 


الت بك 0ل دك ايد 2 8 0 1 0 5 0 اران اسلام در بجهاد ظُ 
9 0 و فتنك. 
00 ل 1 


ص جح مع 


أخَيْر لَسَرِيدُ 4 # أفَلايعلَمُ دا بعَيْرَما في الْشبور 152 


05200 لله افروزتدكان جرقة آتنش. (در 
30-7 هاءشان با سكهاى زيابان). 


ْ 2 | (5) و سوكند به اسبانى كه بامدادان هجوم آورند. 

1سكس ...50000 

5 هنكامى كه زمين شديداً به لرذه درآيد. 0 إن دنمن ظاهر شدئك. 
سنكينش را خارج سازد. د ا 


() انسان (از اين صحنة بى سابقه. سخت وحشت 0 و بىترديد خود او بر اين ناسياسى كواه است. 
ميكند و) مى كويد: زمين را جه شده است (كه لرغار عر ائينه آدمى در دوست داشتن مال مبالغه 


اين كونه مى لرزد؟). (زياده روى) مى كنك 
010 1ن كر رقو عا سر عابط را اباد كن نع ايا رار اسان ساد وخر وكفابيرست) 


عم : ا ع 
وحى كرده اسث. ا واسجددر درون ايها( كفر رو اسان 
اخلاصء و رياء كبر و تواضع, نيّات خير و سوء) 
است آشكار مى كردد. 


290 در آن روز يروردكارشان ار ايا كتاكاة 


باخبر است. 


اا 
قيامت امي 

0و جيست أن اد 5 000 

() و تو جه مىدانى كه حادثة كوبنده جيست؟ 

لك رؤزى كه مردم مانسد بروا ات لطا 


© و كوهها مانئد يد 02302702 090 
د 


(ت) يس اما هر كس كه تر روي |0 
ستكين باشل 

در د يك زندكى خشنود كننده خواهد بود. 

لغ و اما كسى كه قرار وي ادك 


اكه 
() يناهكاهش هاويه (دوزخ) است. 
() و تو جه مىدانى هاويه جيست؟ 
ا اتش امت وراك در ا 000 


وم عا م د ص سم م ب د ع ع جع م ا ا حا بنج م جد نح نا عاج احا اناج سات با ناج نم حا حا رجات ب عا مح ناح حم حا سن يان جات حا ات انحن مانن تتح لست 


لسلس 


ل 0007 دا سائل 0 0-0 
09 تا آنجا كه بكورستانها رسيديد و در آن 
17" 
لاحي سد كةامي بتذار ءاه رودي 
(نتيجة اين تفاخر موهوم خود را) خواهيد 


ذا ست 


مو 2010 


وَحْصَلَمَافِأَلصُدُور () ريم يم يوذ لحي 


كلق 


شومط لق 


ألْمَارِعَةَ قي 5 


2 ير يوم يكو 


ا 


نات حكام ان 


م ص < 


تايف الف ف 


مه 


سا دج لاسة ج لم عدو 


80 وَأمَامن خدت مو ربل ري 


ستيب 8 نشتيك 3 


2 
انتم نكف( حي لمر 5) لسرت 
ا ل (0) كلا لوتعَلَمُونَ 
عل ايقن (© لتشك لشيس (© فدلرئبَا 
0 


َب 00 ف توميو ع الفط را 


ا ا ا للا ل رد 


تجواهيد دانست. 

2 
اكر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد 
اا ال ا لمر 
اك 


2 سيس ار وزوؤد نه آن) آن 00 به 0 
خواهيد ديد. 


داشتهايد بازيرسى و سؤال خواهيد شد. 


--ل و9صوصير | شا الوجيد بى ا السرلق 
6 اه شو الور 
5 سر : اذ اللا اا 
س_راها زمر اليه : 
ا 16 1 ((5) واى بر هر عيبجوى مسخره كنندهاى. 
فشكن ب حار الله الاري اصرق ١‏ : 
ل الل را (؟ همان كسى كه مالى جمع كرده و شماره كرده 
وَعَعِنُو لصحت وَتَوَاصَوَا لْحَي وَتواصَوأ آلصَبر(20) ل ل #غاست) 
ره لظف تل كمان مىكند اموالش او را جاودانه مىسازد. 
5 الى سير 


0ك ره برعم 


ا 1200 كد فى _يقدارة» به زودى در 


55 0 00 
وَبللْكُن همَرْوْ لمرو( الَذِىجمم مَالا وعد ده( 


- م م مو مو 00170 00 
يحَسَبُ أن اهمه أخلده.(5) كلا لينبدَنَ في لخطَمة 8 


حطمه اراي خردكننده) يرتاب مى شود. 
عر 
و تو جه مىدانى حطمه جيست. 

س0 ابرح ر فا ل كه اتش برافروختة الى لحت 
م موّصدة فى عمل ممدده 0 3 
6 -_ : 02 [اتشى] كه بر دلها برايد و جيره شود. 
0 8 ويمهة ا 01 ١ 8 ١‏ 
ار لذ الفنيك_«اتاف ‏ | (2) بى كمان آن [آتش] بر آنان كمارده شده اكه 
كي رثأب ادل جلك 
وَأَرَسَلَ عَلمْ يرا أَبَإيِلَ (لج) تَرْمِهم 


ودوك ما للقلمة ار ناز أسه اموق 0 )الى ص 


هيج رأه كر اران ندارنك]. 
ناي كيده( طولاتى (قرار خواهقين 


كات و راه كريرى ندارند). 


4 2 0 2 
شو الجن 0 مويو الؤكيلا 


8 به عصر (زمان) سوكند. آيا نديدى يروردكارت با فيل سواران 
ىماسا هيه 5 رياس 20 15 إن تابودى كعيه أمله 
وا مكر كان كه إبمان اورف و اعمال بودلد) جه كرد؟ 
صالح انجام دادهاند و يكديكر را به حق 5 آيا نقشة آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد؟ 
سفارئن كردة: و يحدبكر راا به شكيبانى 9 210 شر ابيا سدكاني ارا كتروه كتروه 


استقامت توصيه نمودهاند. فرستاد. 
الا كديا سكهاق كرك آنان را عدف فرار 
مى دادندك. 


و [سرانجام. خدا] آنان را مانند كاه جويده 


شده كردانيد. 


70797 اين 
سرزمين مقدس) الفت كيرند. 

2 [همان] انس و الفت دادن آنان به كوج 
زمستانى و تابستانى. 

() يس (به شكرانة ابن تع 0002007 
يروردكار اين خانه را عبادت كنند. 

9 همان كن كه أنها ١ ١(‏ 2 217 ادا 
دادء و از ترس و ناامنى ايمن ساخت. 


ار الى 0 
مى كند ديدى؟ 


او همان كس ا 0ت 


فى الله 


فا سن واى بر نمازكزارانى كه 

عدم 5 5 2-2 

ادن تمان حرد سير 005022 

الكاهنان كسار 0056 

الجا وسكا د ار 
غذا) منع مى كنند. (يس نه عبادت خدارا 
بر وجه احسن انجام دادنك» ونه به بندكان 
عن انحا ر لكي كرو 


- 1-8 


0 


لس عاص يه < 


الإيللف 000 ِ اام والصيف 
ل يدوا كات 22 الرعالى 97 


ف 


3 سا مص 


لد سد نه 


يميت الى 0 
وم ل ار الم ةم 
وق إنتسزيت )الرن حر صَلَانيَ سَاهُونَ 


لاست تتتىالناشة 30 


2-0-8 


ال ال 


00 - 0 


إن عطي هه 
كك ندا 


© [اى محمد] به راستى كه ما به تو «كوثر» 
داديم (خير و بركت فراوان» نهرى در بهشت 
السشا كه حذاآن اله كام و امس كرا 
تكريم آنان اعطا كرده است). 

شرام روي شارف جار رات ر 
قربانى كن. 

() همانا (تو ابر و بىنسل نيستى) دشمن 


توست كه دم بريده و بى نسل است. 


5 00 2055 دا زى (ف+ 

106 ا ل ةر 02 ع يارى و #جروزى فم 

وَكَآأنسْرَعنيدُونَ مآأَبدُ (2) تابد (8) 0 
1 سه قير عه 3 2 3 3 | 1 خحدا 
عو مَآأَعبد ((0) لد يدك وى دين (00) و ببينى مردم كروه كُروه وارد دين 


ردسه وء سا 
ولا انتمعتبدون ما اعبد 


مكه) فرا رسد. 


0 تك اك 
6 يش مم 00 

0 2 ص ره أ : 0 8 ع 2 
تا اط 8 0-1 9 يس (به شكرانة اين نعمت بزركى و 
لر ا ار 
له ور اح بن هد سا رين حي 


يدَحْنُو ف دي ن لَه أفولجا (2) ضَيِحْيحَمْدِرَيِكَ 
2 22 25 ع اع اوه خرة 
ل درن 


2 


2 يح ع سرس ع | كس سس ليه 2ج سح ا سر و ل سه 
يد ان اي و2 00 اع عه ماله ويا 
- م 
لاخر اسم ل ل جر ع شا يه رصح سو 
حكن 0 انيقل ا راذات طن وأمراقة 
ذه رصح اس سه 5 8 0 


حَمَالهَ الحطب 7( فيد مَاحبلٌيّنْمَسَيٍ 0 


- 


1 كور رو صرت الهى) 
كارت را تسبيح و حمد(شكر) 
كنء و ازاو أمرزش بخواه كه او بسيار 


يك 0 شك يدل 


(2) بكو: اى كافران. (2) بريده باد هر دو دست ابولهب. 

((5) آنجه را شما مىبرستيد من نمىبرستم. 5 هركز مال و ثروتش و آنجه را 

ا ا الى 0027002 22 جالشسى ستودفق 
مى ير ستيد. نبخشيد. 

0 نه عن فرك ابه را قها برش لاو ينه رروى وارد شين ششعلهور 
كردهايد مى يرستم. م شود 

() ونه شما آنجه را كه من مىيرستم؛ '[28) و نيز همسرشء در حالى كه هيزموكش 
يرستش مى كنيد. (دوزخ) است. 

الزن آيين (دين) شما براى خودتان» و آيين من ره و در كردنش طنابى است از ليف 
براى خودم. خرما. 


5 كرات جاردا 00 00 0 د د 


0 خداوتدع انيت 2 0 010 ا --- 
() (هركرز) نزاد و 0 0 ل جب 
دك ادس 0 آل 0 35 


عيبت قَإِذَاوَقبَ 0 0-1 2 


5 اكاك شك 


وكدجدكدر 

ل أَعود يرت لكايس 00 مَلِل قا لكايس 9 إِلَنهِ 

00 | | تا ا 
شور | 31 ِْ ا كر اا 


() بكو يناه موحرم كد يروردكار سبيدة 
صبح. 

( از شر تمام آنجه آفريده است. 

وازشر سس نار 1[ دل 

له در شب ا انواع حيوانات موذى 
و انسانهاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن 
به انسان در كميناند]. 

ات اس ا 2 1 21 
افسون در كردها مى دملك. 

اله او شره تحودي عداب كه حيد 


مىورزد. 


0 يناه مىبرم به يروردكار مردم. 
ا و حاكم مردم. 
((؟؟ به (خدا و( معبود مردم. 
(غ) از شر وسوسهكر ينهانكار. 
بعص 5 
)ا كه درون سيئة انسانها وسوسه مى كند. 
ءا جح باقن يا ار اسان 


529 


١‏ 0000000 1 ب مايص أضنصرعضدة ردرميع توتو اساديت مسي 
0 َو كه به تعبير قرآن : نهو ايو 6 (لنجم:4). «أنجه مى كويد حجيزى جز وحى كه 
ا 0 00 200 سا لارم به ذكر است استنباط ما از آيات و احاديثء بايد 
_برمبتاى فهم و استباط صحابه و سلف صالح باشد. 
اك مراتب و درجات دين اسلام كداصند؟ مراتب اين دين به ترتيب عبارت است از اسلام؛ 
5-7 ايمان واحسان. 
١‏ [2) اسلام جيست و اركان آن كداصضد؟ اسلام يعنى: اينكه به توحيد معتقد باشيم و تسليم مدا 


شويم» اوامر او را انجام مم واز منهيات او اجتناب ورزيم» از شرك نسبت به يروردكار يل 
نموده و از د كِ د برائت ويم اركان ادم سامير ملثنة دراين جاره جنين 
فرمودهاند: « بني الإسلام علَى حمس :شَهَادة أن لا إنّه إلا الله ون محمداً رَسُولْ الله وَإِشَّام الصلاة, وإيتاء 
الزّكَاة وحج الْبِيت, وَصوم رَمَضَانَ» متفق عليه : اسلام بر ينج اساس بنيان نهاده شده است: كفتن 
شهادتين, اقامه نمازء برداخت زكات, اداى حج و كرفتن روزه ماه رمضان. 
ايبيمان جيست و اركان آن كدامند؟ ايمان عبارت است از اعتقاد قلبىء بيان آن اعتقاد به 
5 00 1 5 00020000 ل سرش اعدو 
با ارتكاب كناه دجار نقصان شده و كاهش مىيابد. بيامبر يلون درباره ايمان و انواع آن جنين 
فرمودهاند : « الإيمان بضع وسبعون شعبة, والحياء شعبَة من الإيمان » روه سلم. [درخت] ايمان. شامل 
هفتاد و جند شاخه است كه شرم ا >, ار ساحهدهاى [متشعب از] آن مى باشد. 
جه بسا بيش امده باشد كه انسانء بعد از انجام كارهاى نيك و عمل بهاوامر خداوندء 


انجام طاعات كردة: ين حالات تنها به ل افتراشن و كاهسش ميزان ايبيمان در اتسان 
مهباشك. خداوند ان حفظ و افكراسشس مكران ايمان جلين فرمودهائد ءٍ 
0 دقع الشساوه طرق انار ولك فن اخ إن لكك يدهن الشَيات 6(هود:0114. «در دو طرف روز» و 
أزايل شيه تجار را يريا ذارء حرا كه حسنات: سكات زو آثار انها راز بين مى برنذ» اركان 
: لم : 5 اه ريو عع م 
ايمان: ييامبر اسلام ل 0 اين مورد جنين كم 0 أن كؤمن بالله, وملالكته , وكتابه , 
ولشانه . ورساه » وتؤمن بالبعث؛ ودؤمن بالشادر كاه » متف عليه . ايمان عبارت است از ايمان 
داشتن به وحدانيت الله. و بر وجود فرشتكانء و به ديدار با الله در روز قيامتء. و به حقانيت 
ييامبران» و حقانيت معاد (زنده شيك يس از مركى)ء وايمان داشتن به تمامى قضا وقدر. 


,| معناى ( 3 إله إلآ الله ) جيست؟ مفهوم آن اينست كه عبوديت و اطاعت را از غير خدا سلب 
و آنرا تنها براى خداوند اختصاص دهيم. 


00-92 © جه كروهى در روز قيامت نجات يافته و رستكارفف؟ بيامبر اسلام كه در ا رابطه ' 
ٍ فرمودهاند: » وَتَفْتَرِقَ أمتي على ثلاث وَسَبِعِينَ ملة كلهم في النارٍإلا ملة واحدة. 5 قَالُوا : وَمَنَ هي يا رَسولَ ْ 
ْ الله؟ . قَالَ : ما أَنَا عليه وأصحابي » أحمد والترمذى. اميق مسن نه مفناك و سه كرون وفرقه تقسيم ْ 
ش مى شوند و تنها يك كروه از آنان وجار ان كر ديد ر يله در 00 دوك كرفتار ا : 
: اصحاب از ايشان يرسيدند: يا رسول الله! آن كروه جه كسانى هستند؟ ايشان فرمودند: كروهى : 
ار م راش 2273737 


١‏ از سنك يمير و سبرك باراان ان تمضبريق بيروى تماناته رو الل تدصق در ذون درصير كان. 


7 آيا خداوند با ما و هصراه ماست؟ بله. خداوند 0 0 


00 بر ماو احاطهاش بر كاثنات؛ همراه مانت ور ا 0 


نمى شود. هيج كدام از آفريدههايش نمى توانند بر او احاطه يافته و ذات اورا كرر كم انان در 00 

او در عين حال كه نزديىك ست در مرتبهاى والا قرار دارد وبا وجوديكه ازما و توان فهمما 
بدور است به ما بسيار نزديك است. 

آبا خداونه را مى توان با جشم دين؟ مسلمانان اهل قبله بر اين مسأله متفق القول هستند كه 


0 ذات خذاوتد را تم توان فوا ا اا ا د 


ءٍ 
در صحراى محشر و در بهشتء» خداوند را خواهند ديك. خداوند مىفرمايد : :3 وجوه يوْميِذ ناض 
510 إل رتمَاناظِرة 46. (القيامه:١25-7).‏ (لدر آن 19 صورتهاى(اهل سعادت) شاداك و مسرور نسب و ربا 


0 ذادىاه يروردكارش مى نكردا). 
ره شناخت نامها و صفات خداوند جه فايدداى دارد؟ بىترديد اولين امرى كه خداوند آن را بر 


0 مكار واجب كردة اسيث: ستاك اوستء حنانجه 0 خحدا را ايل او را به طور شايسته 


عبادت مى كنند خداوند مىفرمايد : :9 دأ رْأنَهكاإكهإَّا هه د (محمد:ة1) . «(يس بدان كه معيبودى 
بحق جز «الله) نيست». يبس يس يادكردن رحمت و بخشش كسترده خداوند باعث ايجاد اميد» ذكر شدت 
انتقام او موجب ترسء و ياد كردن نعمت بخشيدن او به تنهايى سبب شكركزارى مىشود. منظور از 
عبادت كردن به وسيله نامها و صفات يروردكار, اطلاع بيدا كردن نسبت به انها و دانستن معانى انها 
به طور كاملء» و خواندن خداوند به وسيلة اين نامهاست. تعدادى از نامها و صفات خداوند انهايى 
هستند كه بندكان بدانها وصف مى شوند مانند علم» رحمت و عدل. كروهى ديكر از نامها و صفات 
يروردكار انهايى هستند كه مخصوص خداوند استء مانند: الوهيت. جبروت و تكبر. همجنين 
بندكان نيز صفاتى دارند كه به وسيله آنها ستوده مىشوند و بدانها دستور داده مىشوندء اما توصيف 
خداوند به وسيله آن صفات ممنوع مىباشد. مانند بندكى؛ نيازمندىء فقرء ذلت. طلب كردن و... يس 
دوست داشتنىترين مردم نزد يروردكار ان كسى است كه صفاتى داشته باشد كه خداوند انهارا 
دوست داردء و منفورترين فرد نزد يروردكار كسى است كه داراى صفاتى باشد كه خداونداز انها 
بيزار و متنفر است. خداوند مىفرمايد 7 نهآ لساك أْلْسَىَ فادغوه يها *. (الأعراف:080. (و براى خذداء 
نامهاى نيك است؛ خدا را به ان (نامها) بخوانيد)». 


ا 


همجنين از ييامبر ته روايت شده است كه فرمود: « إنَ لله تَعَالَى تسعة وتتسعينَ اسمًا مانّةَ غَيْرَواحد 
مَنْ أَحْصَاهًا دَخَلَ الْجَنَةَ » متفق عليه . «بى ترديد حداوند بلندمرتبه (44) نام دارد كسى كه آنها را بر زيان 
جارى كندء و به آنها عمل كند وارد بهشت مىشود). كسى كه به ييروى از قرآن و سنت صحر 
بيردازد مىتواند آنها را شمارش نمايد و بر زبانها جارى كندء اين نامها عبارتند از: « الله الرحمن, 
الرّحِيم» المَلِكُ الفدٌُوس, السلام؛ المُؤْمِنء المُهَيْمِنْء العزيزء الجِبَّارٌء المُتكبّرٌ الحَالِقْء البَارئ: 
المصور. الأول» الآخرء الظَاهِرٌ 5 السسييع؛ البَصِيرٌء المَولىء النَصِيْرٌء العفو القدِيْرٌء 
اللطِيّف, الحبيْرٌء الوثرٌء الجَمِيْل؛ الحييء السَتَيْرُء الكبيرٌء الْمُتَعَالُ الواحذء القهّارٌء الحقء المُبين» 
القوي» الْمَتِيْنْء الحي, القيوم, العلِيء العظيم: ون الْحَلِيمُ الواسع. الْعَلِيمُ؛ التَّوَّابُ الحَكِيْم؛ 
الغني, الكَرِيمُ؛ الأحَدُء الصّمَدُء القريُبء المُحِيْبْء الغفؤورٌء الوَدُودء الوليء الحَمِيذء الحفيظ. 
المجيذ, القتّاح» الشّهيدء المقدمء الْمَوَخَرء المَلِيَك؛ المُقتدِرٌء المُسَعَرٌء القابضء البٍاسطء الرازق» 
القاهِرء الدَيّانء الشاكِرٌء المثانء القادِرٌء الخلاقء الْمَالِكء الرَزّاق» الوكيلء الرّقيب» المخسين» 
الحسبيبء الشافِيء الرّفيق» المْعطِي» المُقِيْتء السنيد, الطَيّبُء الحَكَمُء الأكرمء البَنٌء العْمّارٌ 
الرَءُوفء الوَهَابُءالجَوَادء السبّوؤح, الوارثء الرَّبْء الأغلى؛ الإلة». 

ار اك ايك جر ار فنا سق 0 بخشنده. مهربان» حاكم, ياك و منزه» بىوعيب و نقصء امان دهنده. 
محافظ و مراقب همه حجيزء شكوهمند, قدرتمندى شكس تنايذير كه با اراده' نافذ خود هر امرى را اصلاح 
مى كند, والامقام و شايسته عظمتء آفريننده» به وجود آورنده جهان از نيستى. صورتكرء بيشين و بىآغازء 
يسين و بىانتهاء بيدا و نمودار, ناييدا و نهان» بسيار شنوا و بيناء سرورء يارىدهنده و مددكارء بسيار آمرزنده؛ 
بسيار توانا با لطفء دقيق و أكاهء يكانه» زيباء زندهكننده» يوشاننده(كناهان): بزركء بلندمرتبه؛ يكتاء غالب» 
حقء بيازكننده. قوى. محكم و صاحب قدرت,. زنده. بريادارنده؛ والامرتبه» با عظمت. بسيار سياسكزار» 
بردباره كشايشدهنده. بسيار داناء توبهيذيرنده» باحكمتء بىنيازء بخشنده. يكتاء جاودان» نزديك». ياسخدهنده 
بسيار آمرزنده» بسيار دوستدار» سريرستء ستوده. حافظ و نككهبان» ستايش شلده. داورء كواهء به جلو اندازنده» 
به تاخير اندازنده» يادشاه بزرك»ء با اقتدارء كستردهكننده' رزق و روزىء و مقدركنندة قيمتهاء كيرنده و 
كم كننده» دهنده و كستراننده» روزىدهنده. خشمكيرنده. 5 دان بكد كرا . دكت :دهده تواناء يسيار 
آفريننده» صاحبء بسيار روزىدهنده؛ حامى و سريرست» آكاهء نيك ىكنندهء حسابكر, شفادهنده. رفيق و 
دوستء دهنده. دانا و توان سرورء ياك از هر نقصء داورء كرامىترين: نيك ىكننده؛ بسيار آمرزنده؛ بسيار 
مهربان» بسيار بخشنده. داراى جود و كرم, ياك و منزهء وارث» يروردكارء برترين و مورد يرستش. 

توجه : ترجمه فارسى اين اسمها تنها براى توضيح و تبيين بيشتر معانى استء اما بسيارى از اين اسمها 
فقط با لفظ عربى به درستى قابل فهم هستند و ترجمة آن در يك كلمه بسيار مشكل و نامفهوم است. 
منظور از (أحصاها) در حديث عبارت از عمل كردن به آن استء وقتى كه نام (حكيم) را ذكر كرده 
است اين بدان معنى است كه فرد بايد همه امورش را تسليم فرمان خداوند كند» زيرا همه براساس 
حكمت اوست. زمانى كه نام قوس را ذكر مىكند, ياك و منزه بودن خداوند را از همه نتقصها و 


حوور 


00 00 


0 


عيبها به خاطر مىآورد. همجنين از نشانهدهاى عمل به نامهاء بزركداشت و تعظيم آنها و خواندن 
حداوك به وسيلة انهاست. 
0 تفاوت اسماء و صفات خداوند در هيعت؟ اسماء خداوند و صفات اودر دو جيز با هم 


22 مشترى ا 0 در 07 بودن استعادة به آنها و ديكرى 0 س ركنن ا 0 اما از حجلد 


همجنين مخاطب قراردادن اكاك ا 
اين امر جائز نمى باشدء مثلا از ضفاات ( ترات 
آندو اينست كه اسماء از أفعال لو كرك ا ا 
(غاضب) را مشتق نموده و آنرا براى خدا وضع كرد. حال آنكه صفات از افعال خداوند اخذ مى شود 


ل ) مفهوم ابمان به فر شتكان جيست؟ عبارت لت د ل فرشتكان 0 


ا ا از آأفريدههاى خخداوند سا ل اا لإعباد ترم كت 


(5) لايسيفوته. العو وَهْ مرو يُحَمَلُوت م العامة «(فرشتكان) بندكان ماسح يد ه ركز 
در سخن بر او ييشى نم ىكيرند؛ و (ييوسته) به فرمان او عمل مى كنند). 

ايمان به فرشتكان, مستلزم ايمان اوردن 42 ها 7 سلكت كه عار نك از : الف: ايمان به وجود 
آنان. ب: ايمان به وجود فرشتكانى كه از طريق قرآن و حديثء اسم آنان را مىدانيم؛ مانند 
جبرئيل. 2 ايمان به خصوصياتى كه از طريق قرآن و حديث» در مورد آنان: به ما رسيله 0 
مثل عظمت و بزركى ذات آنان. د: ايمان به وظائف و كارهايى كه هر كدام از فرشتكان مكلف 
به انجام آن هستند, مانند ملك الموت. 


| 1502020 قرآن جيست؟ قرآن. سخن خداوند است كه از جانب او نازل شده و به سوى او نيز باز 


50" كتابى كه خداوندء خود. به حروف و اصوات آن تكلم نموده و جبرئيل انرا كه محيد 
رسول الله ابلاغ كرده است. ديكر كتبى كه خداوند آنها را بر ييامبران خود نازل فرموده نيز به 
حل وا 0 


3# آيابا رجوع به قرآن. از مراجعه به سنت بيامبر بىنياز مى شويم؟ خير؛ زيرا سنت, 


مفسر قرآن است و جزئيات دين جون نماز را فقط با سنت مىتوان شناخحت. در همين رابطه 
ييامبر َةُ جنين فرمودهاند: 5 ألا إني أوت تيت الكتاب ومثله معه . ألايوشك رجل شبعان على أربكته يَقُول: 
عَنِيكُم بِهّذَا القرآن, َمَاوَجَدَثُم فيه من حَلالٍ فَأحلوه, وما وَجَدثُمْ فيه من حَرَام فَحَرَمُوه, أحبكد:واسر داود: 
بدانيد كه دو جيز به من عطا شده است: قرآن و جيزى همانند أن كه همراه آنست [سنت من]. 
مى بينم روزكارى فرا مىرسد كه در أن مردى سيرء بر تختش تكيه زده [آزمند و جاه طلب] و به 
مردم مىكويد: تنها حلال قرآن را حلال بشمريد و تنها از حرام آن ببرهيزيد. 


جد 


« 


به بيامبران جيست؟ منهوم آن اينست كه باور داشته باشيم خداوند در هر 


دون" 3 كار / خود 0 افك ( لكت نا إنشان أن قوم را فقط به يرستش و عبادت خداوند و انكار 


عبادت براى غير خدا دعوت كنند. بايد ايمان داشته باشيم كه همه يبامبران راستكويند و مورد تأييد 
ا 20000 كار برر كرارند و نيكوكارء هذايت شدهاند و هدايتكر. 
مىبايست بر اين اعتقاد داشته باشيم كه آنان رسالت خود را با تمام و كمال به قوم خود ابلاغ كردهاند 
ودر ماموريت خود كوتاهى ننمودهاند. ايمان به ان مستلزم اينست كه يقين داشته باشيم انان برترين 
و شريفترين انسانها و از بدو تولد تا زمان وفات از شرك ورزيدن به خداوند, ياك و منزه بودهاند. 


0 :3 1 : مفهوم ابمان به روز فيامت جيست؟ ايمان داشتن به اينكه روز قيامت به طور قطع فرا 


هد ايمان به روز قيامت, شامل: ايمان به مركّء وجود عذاب وياداش در برزخ» صداى 
صور ا 0001 در روز قيامت ار لام دفتر اعمال» 0 ايلك اعمال» 
.- انواع شفاعت در روز قيامت كدامند؟ اول: 1ت لس كه خاص” م ملق 


١ 


و سو 0 و موقع أأث متكااسسة ٠ش‏ كه مركم در اك قيامت» بعل از ينجاه هزار مال منتظر صدور حكم 


و ل عه اضر لسلام يي أز خخداوند ات 
"0 است. دوم: شفاعتى اا از خحداوند خحواسته ماس ست به رو 
مؤمنان كشوده شود. اولين كسى كه جنين شفاعتى را مىكند بيامبر اسلام مَل است و امت او 
عذاب دوزخ هستندء آنان شفاعت مى شوند تا بلكه دجار آن عذاب هولناى ص جهارم: 
شفاعت يكتايرستان سركش و كناهكارى كه به عذاب جهنم دجار شدهاند و در أ تش أن كرفتار 
امدنانكة انان نيز شفاعت مى شوند تا از عذاب دوزخ به در آيند. حم : شفاعت براى ارتقاى مرتبه 
و جايكاه اهل بهشت. ششم: شفاعت مؤمنانى است كه از خداوند خواسته مىشود تا بدون حساب 
ر كانت ارد بيست سول ار هف رن جذارند افراد مهاري رااكه ها خحود. شماز آنان زا 
مىداند» رار ع رهانيده ووارد بهشت مىكند. هفتم: شفاعتى است كه از خداوند خواسته 
حي 0 0 شود. ين 0 شفاعت 3 
0 00" شد. در ساير 1 0 ديكر ييامبران» اولي د لكان و قنهنا نيز 
دارى حق شفاعت هستند اما حق تقام به ييامبر اسلام مَللَةْ تعلق دارد. 

١‏ آبا كمك خواستن و استعانت. و طلب شفاعت از زندكان جائز است؟ بله. جائز است و 


ع جل 8 خرص 7 


ا 7 رك ران تمك كرود يه يكديكر تشويق نموده و فرمودهااسست : عاونا عل ابر 


وَالتُقرئ 4(المائده :. «و (همواره) در راه نيكي و يرهيزكارى باهم تعاون كنيدة: يبامير علث 
هم جنين فرمودهاند «والله في عون العبد ما كَانَ العبد في عون آخيه » مسلم . تا زمانيكه بندهاى به 


بنده ديكرى كمك كندء خداوند نيز او را يارى مىدهد. كمى كردن به يكذيكر فصضايل لاا 

دازف رسول اله 136 انرا لاست | 011 ل اسار م 
درخواست» در توان 0" ب در مورد امور دنيوى» مشفاعات ا ا ره 
شفيع حاضر باشد. د: عبارات طلب شفاعت جند يهلو و مبهم نبوده و كاملاً واضح باشد. 


0 لضو كه ين جهار 00 را ار از 7 و 0 اي برنخوردار سيت 


10 000 نه اشماء و صفات 0 -ب:اظهار اطاعت و 0 1 0 عوداونن بض 0 اعمال 


نيكء ؛ مانند محبت ييامبر و تبعيت از سنت او ج: انسان از برادر مسلمان كه زنده و حاضر مىباشد 
بخواهد برايش به دركاه خداوند دعا كند. نوع دوم توسل كه باطل و حرام است عبارت است از 
الف: مقام و منزلت ييامبران يا اوليا را به عنوان واسطه استجابت دعا قرار داده. مثل اينكه بكويد: 
خداوندا! به خاطر مقام و منزلت ييامبرت يا حسين, از تو مىخواهم كه... هر جند مقام و منزلت 
ييامبر و صالحانء نزد خداوند داراى اررن 20 2 6 1 ل ل كت اك كدر 
مردمانء بيشتر جوياى خير و نيكى بودند؛ آن هنكام كه دجار خشكسالى شدندء با وجوديكه قبر 
لي ا ا اس سسديت سلب هال سا0 
عموى ييامبر ملق كرديدند. ب: اينكه فرد هنكام دعاء خداوند را به ييامبران و اولياء سوكند دهد. 
مثلاً بكويد: خدايا به خاطر ييامبرت يا به خاطر حقانيت او فلان جيز را به من عطا فرما. اين نوع 


590559 'توسل حرام است زيرا سوكند خوردن مخلوق به مخلوق ممنوع مىباشد. 
ل 1 حكم دعا و درخواست از مردكان با زندكان غائب جيست؟ اين كار تيرك اكه زيرا 4 


خداوند قادر بر اجابت درخواست و دعاى ما مىباشد. در قرآن له افده اليتق : ل 
دوعي 5 2 هوس ا 0ك 2-2 
00 من فَطمِيرٍ (5) إنتدعوهر لالسمعوا دعاء م ولوسمعوا ستكابا ل5 وروم 
لْقيْمَةَيكفرو 0 يشر كك 16 نامر" 0 «و كسانى راكه جزاو مى خوانيد رو عد 
اندازة يوست تازى هته حرفا مالك تتشل كر أنها | احراسل عراف فا ردم فتويل زاكر 
الام نمى كويند؛ و روز قيامت؛ شرك (و يرستش) شما را منكر مى شوند). 
همجنين ييامبر ,و2 فرمودهاند : « من مَاتَوَهُو يدعو من دون اللّه ندا دَخَلَ الفَان ابخارى. هر كس ميرد وان 
غير خداوند درخواست اجابت دعا كندء به 0 دوزخ دجار مى شود. آيا به اين انديشيدهايد كه مردكان 
حجكونه مى توانند دعايى را اجابت كنند حال آنكه آنان» خود به دعاى زندكان محتاجند. اف اام ركش 
ديكر نمى تواند كار نيكى انجام دهد و اين دعا و كارهاى نيك زندكان است كه مىتواند براجرو 
ياداش او بيافزايد. تكليف انان زندهاى كه از فرد درخواس تت كننده» غائب سيت نيز مشخص اسيك او 


207١ ١‏ ")ابا بهشت و دوزخ وجود دارفك؟ حداوند آن دو را قبل از آفرينش انسانها يديد آورده و 
هركز از بين نمى رولك. خداوند بر اساس فضل وكرم خود. مردمانى رابه بهشت مىفرستد و 
بر اساس عَدَل خويش» نصيب دوزخيان مى كندل. 


30" صفضوم أيمان يه قضاو قدر جيست؟ اعفاد راسح ب ينك تمام خير و شرى كه تعيب 
سن اب انا زر اساس قضا و قدر و خواست و حكمت خداوند مىباشد. ييامبر اكرم در اين 
إرابطه جنين فرمودهاند : « لوأن الله عدب أفل سماواته وأهل أرضه عَدَبَهِم وهو غير ظَالم لهم ولورحمهم! 
كانت تَرَحمَنُه حيرا لهم من أعمَالهم, وتََنْمَْتمْلَ أخد ذَهبًا في سَبِيلٍ اللّه ما قبِلَهُ الله نك حنّى تُؤْمنَبِالْقَدَرٍْ 
وَتعلم نما أَصَابَكَ نَم يكن لِيَخْطنّك, وآنَما أخطَاك لم يكن ليصيبكَ وَنَوْمْتَ على غَيْرِهَذَا نَدَخَلْتَالنّار د 
اماع ذليت أأكر خداوند اهل أسهاتها و زمين را عذاب دهد. در اين حال عذاب ذاذن انهادر حق علدا 
أظلم بر آنان بشمار نمىآيدء و اكر بر آنان رحم نمايدء رحم و لطف او بر ايشان از تمامى كارهاى : 
ا 00 0050ل طلا انفاق نمايى» تا زمانى كه به قضا و قدر الهى ؛ 
ا 0 د اسه به فرمان الهى به تو مىرسدء از روى خطا؛ 
ا 00 0 ساس دير سحداوندى نخواست اوبه تو ترسيده | 
أاست و اكر بدون اعتقاد به قضا و قدر از دنيا بروى؛ در آت تش دوزخ خواهى افتاد. 
:ايمان به قضا و قدرء خود, مستلزم ايمان داشتن : لله جهار حير است: )١‏ ايمان به اين اصل كه؛ 
خداوند كليات و جزئيات همه جيز را مى داند. ؟) هر أنجه بيش مىأيدء در ازل در لوح محفوظ | 
إنكاشته و ثبت شده است. بيامبر ققد در اين زمينه فرمودهاند: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن: 
يَخْلْقَ السَمَاوات والأرض بِحَمْسِينَ أَلْفَسَنَة » سم. خداوند, ينجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمانها و؛ 
00750200070 07 ماس سيار نمبىتواتد خواست و 
'مشيت خداوند را تغيير دهدء و هيج نيرويى را توان مقابله با قدرت او نيست؛ هر انجه خواهك: 


أانجام مىدهدء و هر أنجه را نخواهد صورت نمىيذيرد. 4) ايمان به اينكه خداوند همه جيز را؛ 
أخلق نموده و هر آنجه غير اوستء آفريده آن ذات بزركى است. : 
0 1 7 أياما در امور دين و دنيايمان. صاحب اختيار و آزاد هستيم با اسير و در بند جبر؟ 
د اسان شكن صاحب اراده و اختيار مىباشد, اما اين اراده و ميل از جارجوب خواست و 
اراده خداوند خارج نيستء خداوند در اين رابطه مىفرمايد : ِوَمَانمَآمود إل أن يَله َس 
التكوير:4”. «و شما اراده نمى كنيد مككر اين كه خداوند ‏ يروردكار جهانيان ‏ اراده كند و بخواهد). 
همجنين ييامبر اسلام مالل حنين فرمودهاندل: « اعملوا فكل ميسر لما خُلقَ لَهُ » متفن علي. به امور دنيا و 
أخرتتان بيردازيد, اما بدانيد هر آنجه براى شما مقدر باشد. نصيبتان مى كردد. خداوند به ما عقل, 
كوش و جشم عطا فرموده تا خوب و بد رااز هم تمييز دهيم. آيا انسان عاقلى وجود دارد كه 
دمت به سرقت يوند و بعد به عنوان عذى وربهائه اين كار نابستد خوه را تقدير البى بذائد؟! بدون 


ترديد مردم اين عذر و بهانه را نيذيرفته واو را مجازات مى كنند ودر جواب اوء. خواهند كفت اين 


مجازات را نيز خداوند براى تو مقدر فرموده است. بنابرا ب ين قضا و قدر را نمىتوان عذر و بهانه 
ا قرار داد و در اينصورت مرتكب دروغ شدهايم. قرآن در همين رابطه مى فرمايل: 

ل سيو لالد نَمَو لَوَسَا شرك وآ َصَآوْنَلَاحَرَََام نيو كد كَكَدَبَ ال قله )4 
(الأنعام:48١).‏ «بزودى مشركان (براى تبرئه خويش) مى كويند: «اككر خدا مى خواستء نه ما مشرك 
مىشديم و نه يدران ما؛ و نه جيزى را تحريم مى كرديم!) كسان 25 00727 000 نيزء همين 
كونه دروغ مى كفتند). 


ام 


١‏ احمان تحت ؟ 0 أسلام ولا ملقو دن جواب 0 سؤال جنين فرمودهاند : : «أن تَعْشَى الله كَأَنْكَ 


0 تراه فَإِنكَ إلا قن قر عام يراك» متفق عليه 00 اخثان لدت كه ا ار 007 بترسى كه 


ا يم 


شروط قبول كارهاى نيك جِيست؟ الف: ايمان به خدا و اعتقاد به توحيد؛ زيرا كار نيك ! 
0 00 0 ب: ل ل 
0 0 0! را عبادت ار د 
كارهاى نيك ما را باطل مى كند. 022229 را 
وَهَدِمَْزَالَ مَاعَمِلوأْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلهه 1 مَنثُورَا 46. «لفرقان:75. «و ما به سراغ اعمالى كه (به ظاهر ؛ 
ل دادهاند مىرويم؛ و همه را همجون ذرات غبار يراكنده در هوا قرار | 
مىدهيم و ايشان را از اجر و ياداش أن محروم مى كنيم». عجرا كه تناافكن تن ايمان. موجب محو و ؛ 


:' نابودى احسانء و ب ىاعتبار شدن اعمال خوب انسان مى كردد. 


وم و م2 


قرآن و حديت اباط 20000072057 له مى فرمايد : 38 فَإِن تَتَرَحَمُ ف سَىْءِ فردوه لاش 
وَالرَسُولِ © (النسا :605 لاو أكر .در حيرى اختلافف داشتيد (و در امرى از امور كشمكش بينذا كرديلد) 
آن لانا” ربا عرضة به قرآن)» و ييغمبر او (با ل عا ار 
م يه هم در رابطه با قرآن و حديث امش ان دو مىفرمايئد : «تركت فيكم أمرينٍ لن 
تَضلوا ما تَمسكتّم بهم : كتَابَ الله, وسَنَّة َيه » أحمد. در ميان شما دو جيز را به يادكار كذاشتم» تا 
زمانكة نبة أن دو متمشتى شذه و عمل كنيدء ل ع ا ان دو 
كتات اخدا (قران) ر سنك رطول الله ولو ميد 


7 اله أقسدام أو هجة كمد أ مد ؟ الف: توحيد در ربوبيت و آن ارك كه كارهايى حون افريش 


روزى رساندن و... را تنها در توان وقدرت ل ار 
اسلام للق كفار و مشركان به اين نوع توحيد اعتقاد داشتند. ب: توحيد در الوهيت و عبارت 
ا از اينكه كارهايى حون نمازء نذر و... را كه بندكان براى تقرب به دركاه الهى انجام مى دهنلك» 


50 


0 0 در صورت بروز اختلاف بين مسلمانان: انان بابد به جه منبعى رجوع كنند؟ در صورت ‏ 
بروز هر نوع اختلافى بايد به حكم و دستور شرع مراجعه كرد كه اين حكم و دستورء از دو منيع 


80/0 
/ 002 
2 م 
92 
>4 > جثا 90 3 6 


تنها براى خداوند انجام داد. ييامبران و كتابهاى آنان به خاطر اثبات همين نوع توحيد به ميان 
انسانها فرستاده شدند. ج: توحيد در اسماء و صفات خداوند و أن عبارت است از اينكه تنها 
0 1 2 خنارل و بيامبرش مَل آنرا بيان و اعلان نمودهاندء براى 
خداوند ذكر كنيم و از هر نوع تحريف (تغيير در معنا و مفهوم)» تكييف (يرداختن به بيان كيفيت و 
مقدار). تعطيل (نفى كردن اسماء و صفات خدا بدون هيج مفهوم و معنى) و تمثيل (معتقد بودن 


020 شبيه و مانند در اسماء و صفات خدا به اسماء و صفات مخلوقين) براى أنها برهيز نمود. 


ك5 2 ور 5 ع 2 ةميان كاذ 2 زمر هسم ركاه 


09 ا 0500200 0( مي كار كمااينكه قرآن مىفرمايد: «وألآإرت 


جره ساس 


نافيك الكومعات و2 م خداء نه ترسى(از خوارى در دنيا و عذاب در آخرت) دارند؛» و نه (بر 
از دست رفتن دنيا) غمكين مىشوند! همانها كه ايمان أوردندء و (از مخالفت فرمان خدا) يرهيز 
مىكردند (جرا كه در ييشكاه خدا جيزى براى آنان مهيا است كه بسي والاتر و بهتر از كالاهاى 
دنيا است)). همجنين ييامير اسلام در مورد ولى فرمودهاند : « إِنْمَا وَلِيِي الله وَصَالح الْمَؤْمنِينَ » فى 
عليه. ولى و دوست من فقط خدا و مؤمنان ياك و نيكوكار هستئد. 


0 3 جه وظيفهاى نسبت به صحابه بر دوش ماست؟ آنان را بايد دوست بداريم» برايشان دعا 


كنيم» قلب و زبان خود را از هر نوع اهانت به آنان ياك نككه داريمء به بيان و بازكوكردن فضائل و 
خوبيهاى آنان بيردازيم» از اشتباهات آنان صرف نظر كرده و از غوطهورشدن در علل اختلافاتشان 
بيرهيزيم؛ زيرا كه آنان معصوم از كناه و اشتباه نبودهاند اما بايد دانست آنان به درجه اجتهاد رسيده 
بودند و مجتهد اكر اجتهادش» درست باشد به اجرى مضاعف و دوجندان مىرسد و در غير ان 
ا 0 انف 6 كر امشاهات آثان در برابر أن همه فضائل و 
تلاشهاى فراوانشان براى ام مانند قطرهاى نجاست است در دريايى عظيم و زرفء آيا اين 
قطره ه مى تواند آن دريا را آلوده كند؟! ببامبر بَأٌ در مورد شان اه اخود ججنين مى فرمايد: دلا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفْسي بيده وان أحدكم أَنْفَقَ مثل أحد دَهَبَا ما أدرك مد أحدهم ولا نَصيفَه » متفق عليه. 
اصحاب مرا دشنام ندهيدء سوكند به خداوندى كه جان من در دست اوللت اكر يكن از.شما نه 
اندارة كوه أحلء طلا انفاق كندء با يكه يا نصف مدى كه اصحاب من الفاق م ىكنند برابرق 
نمى كنل. (مد ييمانهداى است كه برخى آنرا به اندازةٌ يُرى دو كف دست دانستهاند). 


00 الا رابطه بين امامان آل بيت و صحابه و كسانى كه بعد از آيشان آمدند, جكونه بود؟ رابطه 


اس سار وا لصم قزر مسار ف ريا لهت 
1 خو شاوندى : قبل از همه ازدواج بيامبر اكرم للك با عايشه دختر ابوبكر.ء و حفصه دختر 
عمر ضُ بودء و يبامبر عَللِكُةْ دو دختر خود را به ازدواج عثمان بن عفان ضيه د رأورد. و على طلله 
با اسماء دختر عميس كه همسر ابوبكر صديق و مادر محمد بن ابى بكر بود وصلت كرد. كه اين 
ازدواج بعد از وفات ابوبكر صورت كرفتء و ثمره اين ازدواج يحيى بن على بود؛ بنابراين 
محمد بن ابى بكر و يحيى بن على بن ابى طالبء برادر مادرى هستند. و عمر بن خطاب با ام 


وو 


00 


00 


77 5 كا 
3 ارا 
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كلثوم دحتر على ين ا طالك ازدواج كرد. و از او صاحب دو فرزند به نامهاى زيد بن عمر و 
رقيه بنت عمر شد'". و امام جعفر با افتخار مىكويد: ابوبكر مرا دو بار به دنيا آورد''"”, و عبدالله 
بن عمرو بن عثمان بن عفان فاطمه دختر حسين بن على بن ابى طالب را به ازدواج خود درأورد 
١ : 00 : 000‏ 
وازاو صاحب فرزندى به نام محمد شد » و معاويه بن مروان بن حكم اموى با دختر بيوه امام 
على وصلت 5000 دختر حسن «المثنى) عقد شده 0 
050 اه 
بود » و همجنين وليد بن عبد الملك با لك 5 
امثال اين وصلتها در كتب سيره فراوان ديده مى شود. 
"- صدج و ستايش: امام على مىفرمايد: من اصحاب محمد را مشاهده كردم و كسى را همجون 
آنان نيافتم» با حالتى آشفته صبح مىكردند» و در حالت سجده و قيام و در بين بيشانى و 
مىشدندء به خاطر طول سجدهاشان بين جشمانشان همجون وى ود كرد ”6 بود هركاه نام 
حدا برده مى شد حجشمانشان ير از ك5 مى شد» انجنان كه ييشانيشان خيس مىشدء و از ترس 
عقهاب و اهيد به شو|ابت هون حررةء90:5:::5 0 اللاي 
و نيز در مدح ابوبكر م ىكويد: او ياك جامه و كم عيب رفتء همدى كارهايش خير و نيك بود. 
و خيرش بر بدىاش سبقفت كرفت فر مان ذا 6 | 2 د ذا اك د ( كبا > ا اد 
تقواى او را بيشه كرد'”. آمده است كه امام جعفر صادق به زنى كه از او در مورد ابوبكر و عمر 
برسيده بود: آيا بايد ولليت نهار ا كا كه 
يروردكارم را ملاقات كنم به او مىكويم كه تو مرا به قبول لحان انر كردي ؟1 كيت: ارق 
بكر وارراات شده كه مردى از ياران امام باقر وقتى شنيد امام باقر ابوبكر را به لقب صديق 
توضصيف كرد تعجب. كرد و كفت: آنا اذ را لحن توقيف فى كر ؟ افر درمرة. إرى او صديق 
بود وهر كس به او صديق نكويد نخداوند كلام او را در آخرت تصديق نمىكندا 0 
نامكذارى فرزتدان : امامان آل بيت فرزندانشان را به نامهاى خلفا اسم كذارى مى كردند؛ 


() مجلسى در بحار الأنوار (ص )11١‏ كلينى در الكافى قسمت فروع .)١١9/1(‏ 

(0) جون نسبش از دو جهت به ابوبكر منتهى مى شود :اول از جهت مادرش فاطمه دختر قاسم ب رك اك .و دوم از 
جهت مادر بزرك مادريش اسماء دختر عبدالرحمن بن ابى بكر كه مادر فاطمه دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر است . 
رجوع شود به: كشف الغمه اربلى (2097/5 . 

( نكا : الكافى (0/0, و كتاب سليم بن قيس (ص0557. 

() نسب قريش مصعب زبيرى (ص 10). 

(0) نسب قريش مصعب زبيرى (01). 

5 عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب. ابن عنبه .)١١١(‏ 

(/0) نهج البلاغه خطبه شماره (91). 

0ن( نه البلاغه (ص 2 تحقيق: صبحى الصالح. 

() روضة الكافى .)02١1/8(‏ 

.©.0/7( كشف الغمه‎ 0١( 


0 10> و مر و عثمان ناميده بود همانطور كه على اربلى أن را اثبات 
كرده است""”» و ابوالفرج اصفهانى و اربلى و مجلسى ذكر كردهاند كه ابوبكر بن على بن ابى 
طَالك | كل كا ترد كه 05 كركلا همراه برادرش حسين ف كشته شد و همجنين يسر 
020000 2207 ره ]ا انها كنته شد (محمد اصغر كني ابوبكر بود)"". 

3 - دفاع فداهار اله : مىبينيم كه هنكامى كه فتنه جويان سركش منزل عثمان بن عفان را محاصره 
دراك امام على از او دفاع كر5 و مردم را از او دور كرد 9 فرزندائنش حسن و حسين و 


ارتو انان عبدالله بن جعفر را به دفاع ازاو 5 


آيا مى توان در مدج شأن و منزات بيامبر 807: مبالشه كسرد؟ بدون شك ييامبر مَل 


ا مخلوقات و بهترين نا كت آم 10 مايل مسيحيان كه در مورد عيسى بن مريم الت 


راه مبالغه را ييمودهاند, ما نيز در مدح ييامبر اسلام نه زيادهروى و غلو كنيم. خود رسول الله 
َيه نيز ما را .از اين كار منع كرده و فرمودهاند : : لا تُطروني كما أَطْرَت النْصَارَى ابن مَريم فَإِنْمَا آنا 
عبده, فَقُولُوا عبد الله ورسوله » البخارى. مرا انطور كه مسيحيان» بسر مريم را مدح كردهاند» ستايش 
نكنيد. من فقط بنده اويم» يس [در حق من] فقط بككوييد: محمد بنده خدا و ييامبر اوست. 

1 ؛: انواع ترس ككدامند؟ الف: ترس از خداوند عظيم النان. وترس ازاو يك نوع عبادت 
بشمار مىرود كه ركن دوم ايمان استء جون ايمان دو ركن دارد: )١‏ كمال دوستى و محبت. ؟) 
0 اس( ترس نسبت به غير خخداء مفل ترس 
مشركان از بتهايشان كه مبادا انان را دجار بلا و مصيبتى كنند. اين» همان شرك اكبر است. ج: 
ل ل اهسرام امسمت د: ترس طبيعى 


0 6 انواع توكل كدام است؟ الف: 000 در تمامى امور و كارها براى به دست آوردن 


ا كك » واجب است. ب: توكل بر مخلوقات در امورى 
كه در توان أنان نيست مثل توكل بر مردكان. اين نوع توكل» شرك اكبر است. ج: واككذاركردن 
امور و كارهايى كه در توان انشانهات به انان امثل دادن وكالت از طرف يك نفر به فردى ديكر 


0 براى نخريد يا فروش اشياء و كلا. اين نوع توكلء, جائز است. 


انواع محبت و دوستى كدام است؟ الف: محبت به خدا كه اساس ايمان است. ب: دوست 


لاس را سا ال وى ارما دربت اسان قي ان اما ساسك ستيه تكانك 


آنان» بر اساس ميزان ايمان و تقربشان به خداوند و اطاعت او متفاوت است. ج: در كنار محبت به 
خداء محبت به غير او نيز در دل جاى كيرد اين همان شريك قراردادن غير خدا در محبتى است كه 


على اربلى (53/9) + كتنف الغمه: فى معرفه الأئمه. 
() مقاتل الطالبيين(0187:84 184 )تأليف ابوالفرج اصفهانى جاب بيروت. و اربلى در اكشف الغمها (17/1)) و مجلسى در جلاء العيون (687. 
() منبع سابق. 


داشتن آن نسبت به يروردكارء بر ما واجب استه مانند محبت مشركان 4 ايان د رع تا 01 
محبت. خود. اساس شرى است. د: محبت طبيعى كه انواع مختلفى دارد مانند دوست داشتن از 
روى احترام» مثل محبت نسبت به يدر و مادر. محبت از روى دلسوزى و ترحّم؛ مثل دوست داشت 
فرزند» دوست داشتن به خاطر وجود شباهتهايى متعدد. مثل دوست داشتن سائر انسانها و دوست 
داشتن فطرى و ذاتىء جون دوست داقتن غذا ارت ا 0 

1 مردم از نظر وكء (دوست داشتن) و براء (بيزاربودن) جند دسته مى باشند؟ مردم از اين 


0 نظر سه دسته هستند: القفسة آنان كه حولص ات لور ا 


ياك سيرت جون بيامبران» صليقين» شهدا و صالحين و در رأس همه آنانء ييامبر اسلام يلق و 
زوجات و فرزندان و ياران او مىباشند. ب: آنانكه برخلاف كروه اولء مورد بغض و نفرت واقع 
شدهاند. اينان كافران و مُنكران اسلام و نبوت بيامبرمان» جون اهل كتاب(يهود و نصارى)» مشركان. 
مادىكرايان و منافقان مىباشند. ج: كروه سومء آنانى هستند كه از يك نظر مورد محبت واقع 
مىشوند واز نظر ديككرء مورد خشم و نفرت قرار مىكيرند. آنان عبارتند از مؤمنان كناهكار كه به 
خاطر ايمانشان» دوست داشته مىشوند وو از طرفى ديكر به خاطر كناهانشان مورد خحشم و انزجار 
ديكر مؤمنان واقع مى شوند. برائت از كفار عبارت است از اينكه از آنان نفرت داشته باشيم و در 
سلام كردن به آنان بيش قدم نكرديمء نسبت به آنان اظهار عجز و خضوع ننماييم» شيفته و فريفته 
آنان نشويم و از خانه و كاشانه آنان خود را دور نماييم. ولاء و محبت به مؤمنان اينست كه در 
صورت امكان به سرزمين اسلام و مؤمنان هجرت كنيم, و يارى دادن انان با مال و جانء نسبت به 
شاديهاى أنان اظهار سرور نماييم و خواهان خير و بركت براى آنان باشيم. رفاقت و موالات با 
كفار, خود. بر دو نوع است: الف: موالاتى كه باعث خروج از اسلام مى شود مثل يارى دادن كفار 
براض مسلمانان يا عاد ا ل اا 
بودنشان. ب: موالاتى كه سبب خروج از اسلام نمى شود اما از كناهان كبيره محسوب م ىكرددء 
مانند مشاركت در جشنهاى أنان: يا أنان را الكو قرار دادن. كاه ممكن است ميان حسن معاشرت با 
كفارى كه يا مؤمنان در حك ل ١‏ راتت ار انان اخلط و اسناء 2 (آيد. ايد دانست خلاويك 
به مؤمنان دستور ذاده تا با كفار غيرحربى به صورتى شايسته و بايسته رفتار كنندء در قرآن در اين 
رابطه ججنين آمده اسست :8( لتك الَهعنَاذينَلميملوم فال وَرَرْومسْ برخ أن وهر وَتْفسِطُوأ الهم 
إَّأَه يحب الْمَِطِينَ 6 الممتحننه. شاي )ا ل 2د عارك عالت يت كه قار كه 
با شما در امر دين ييكار نكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى كند, جرا كه 
خداوند عدالت ييشكان رادوست دارد). 

اما براثت ال آنان امريسنت كه خداوند مسلحانان .ريه اجراى أن فرمان داده ست : +1 كاما لذن 


سس واو خا عوك ال م اهرس سو ص َِ رع د 1 اه 
ءَامَنْوأ لا تَنْجِدُوأ عدوْى وعَدَوَحهَ أوَليَآهَ تلْقَورإِلمهم بالمُودة 7« (الممتحنه:1) . «اى كسانى كه ايمان اوردهايد! 


دشمن من و دشمن خودتان را دوست نكيريدء شما نسبت به آنها اظهار محبت مىكنيد در حالى 
كه آنها به آنجه از حق براى شما آمده (اسلام و قرآن) كافر شدهاند). 


0 0 دان ١‏ حفط عدالت در رفتار و كفتارمان نسبت به آنانء از أنان برائت جستء 


همانطور كه بيامبر اسلام مَأيكةْ با كفار و مشركان زمان خويش جنين رفتار مى نمودند. 


عا آيا اهل كتاب. مؤمن هستذد؟ همه يهرديان و نصارى و ييروان اديان ل ضر جد كيه 


ا لت اسه زيراهر كس بعد از بعت يبامير اسلام الث به 


0 او تكرروف در طق ذراانه فيال او يذيرفته 51 رز احدرت دراقنش دوزخ در افكنده 
مى سود : 0 وَمَن يبي حير الإسَوِدِينًا هن يعَبَلَ مسّهُ وَهُو في الْأْرَوَ من الْحَسرنَ (آل عمرانة018. «و هر كس 
جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق.) 0 براى خود انتخاب كندء از او يذيرفته نخواهد 
شد؛ واو در اخرت. از زياتكاران است». 

ا الل 0ن ا اسك و ايا باطلبودن دينشان شك داشته باشدء خود او 
نيز كافر شده است. قرآن مى فرمايد: وين يكت بهم سَالْخَحرَا فالتا دْمَوْعِدُه (هود:10). الو هر كس 
از كروههاى مختلف به او (قرآن) كافر شود آتش وعدهكاه اسار كمجنين ماسر ماه قافر 
د 0 كاب نون اكه 0 والذي نَفْسي بيده لا يَسمَع بي أَحَد من هذه الأمة يهودي ولا نَصراني 
ثم لايؤْمن بي إلا دحل الثار» سم . سوكند به خداوندى كه جان من در دست اوست هر يهودى و 
الارحسات از اين 2 مرا 0 ايمان نياورد. لوح تراد شك. 


ك5 000 0000 إن ع ل سل سانا قلا تَظَائَمُوا » مسلم . من ستم كردن به 


شما بندكانم را بر خود حرام كردهام و آنرا نيز بر شما حرام كردانيدم يس به يكديكر ستم روا 
مداريد. اما بايد دانست از نظر نحوه برخورد, كفار به دو دسته تقسيم مى شوندل: الف: انان كه با 
مسلمانان عهد و ييمانى بستهاند. خود اين دسته نيز به سه قسم تقسيم مىشوند: إخل ذه 
كسانى هستندل كه جزيه يرداخت مى كننل. نات د مسلمانان ذآراى حل دمه ونيناه دايمى هستندلء 
زيرا با سكونت در سرزمين اسلامء با مسلمانان ييمان بستهاند از دستورات خدا و رسولش فرمان 
ف اهل صلح: كسانى هستند كه با مسلمانان ييمان صلح بستهاند تا بتوانند در سرزمين انان 
سكونت كزينند. برخلاف اهل ذه احكام اسلام بر آنان اجرا نمىشود. آنان ييمان بستهاند هركز 
در ضد مسلماتان واردة تحنى تشوند. براى دمونه مى توان از يهوديان ساكن مديتة در زمان ييامبر 
اسلام ليه نام برد. ؟) اهل أمان: كسانى هستند كه به سرزمين اسلام سفر كردهاند اما قصد اقامت 
و سكونت در آنجا را ندارند. اين كروه عبارت است از سفيران و فرستادكانء بازركانء يناهندكان 
و عا ك1 ره شاط رن ارو جاح وه مال ربراه سرف ا كام بباقنالن لكي 
آنان اينست كه جانشان در امان باشد و از آنان جزيه كرفته نشود. در مورد يناهندكان بايد كفت 
كه اينان به دين اسلام دعوت مىشوندء اكر ايمان نياوردندء» به مكانى امن منتقل شده و از هر نوع 
كزندى حفاظت مىشوند. ب: دومين كروه كفار» اهل حرب و جنك مىباشند. خود اين كروه 


انواع مختلفى دارد كه عبارتند از: )١‏ آنانكه عملاً با مسلمانان در جنك هستند و بر ضد آنان به 
مكر و نيرنك مىيردازند. ؟) آن كفارى كه دشمنان مسلمانان را يارى مىدهند. ) كفارى كه نه 
ييمانى با مسلماتان بستداندء نه با آنان در حال جنك فى اندر ني به دنار نال ١‏ 6 تفلك 
حكم تمامى اين دسته از كفار اينست كه مسلمانان با آنان بجنكند و آنان را از ميان بردارند. 

ال ----- ابن رجب كنلثة در مورد ات حون كنهه اسيك دعت أن حبر ديك و 


توي اسك 0005( يديد مىأيد و هيج اصل و ريشهاى در دين ندارد. حال اكر اين امر جديدء 


در دين ريشه و سابقه داشته باشد, ديكر بدعت نيست ولو اينكه در ظاهر آنرا بدعت بنامند. 


0 م آيا در دين بدعت حسنه و دعت سينه وجود دارد؟ آيات و احاديث متعددى در مذمّت 


بدعت به مفهوم شرعى آن وجود دارد. همانطور كه بيان شد بدعت از نظر شرعى آن امر 
جديديست كه بدون داشتن ريشه و سابقهاى در دين يديد م ايان لامر م اك بدعت 
جنين فرمودهاند: « ومن عمل عملاً ليس عليه مل قي 7 00100012 
انجام ذهد كه نه در قرآن ستاو 70000 ات همجنين 
رسول الله ملق در جاى ديكرى فرمودهاند: «فَإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة امنب خكر الحر 
جديدى [كه در دين يديد ايذ] بدعت الت قله ايا ل 5 و شر مرك 
امام مالى تختنة در رد بدعت مىفرمايد: هر كس در اسلام؛ امر جديدى را يديد آورد ربوطن 
خويش أنرا خوب يندارد.ء محمّد مله را در ابلاغ تمام و كمال رسالتش خائن ينداشته است؛ 
زيرا قرآن در اين خصوص مىفرمايد : الوم ملت لم دِيكَك وَأَمَسَتُعَلَُ يعَمَق 44 المقدم». 
«امروزء دين شما را كامل كردم؛ ونعمت خود را بر شما تمام نمودم). 

احاديثى هم در ستايش بدعت در معناى لغوى أن أمله است. اين نوع بدعت, در واقع جرء دين 
بوده اما به مرور زمان به دست فراموشى سيرده شده است و ييامبر مردم را به احياى مجدد آن 
تشويق نمودهاند. كما اينكه در حديث ذيلء اين مفهوم از بدعت استنباط مىشود: : «من سن في 
الإسلام سنّهَ حَسَنَةَ قله أَجِرها وأَجِرمَن عمل بهًا بَعدَهُ من غَيْرِ أن يَنْقَصَ من أجورهم شَيء» سدم . هر كس در 
اسلام» روشى نيكو بنيان كذارد. او را ياداشى خاص استء. و در ياداش هر آنكس كه بدان روش 
عمل نمايد نيز شريك استء بدون أنكه از مقدار ياداش آنها كاسته شود. سخن عمر 4ه هم كه 
در مورد نماز تراويح فرمودند : « نعمت البدعة هذه » اين كار عجب بدعت نيكويى است! به 
همين معناست؛ زيرا نماز تراويح در دين وجود داشته و بيامبر ينع مردم را به بريا داشتن ٠‏ آن 
تشويق مىفرمود. و خود ايشان هم سه شب آنرا اقامه فرمودندء ولى به خاطر ترس بر مسلمانان 
از اينكه اين نماز بر آنان فرض شود آنرا ترك نمودند, و عمر ييه بعدها آنرا بار ديكر احيا 
نموده و مردم را به اقامة ان به صورت جماعت فرا خواندند. 


نفاق بر جند فوع است؟ نفاق بر دو نوع است: الف: نفاق اعتقادى يا نفاق اكبرء نفاقى است كه | 


7 ه30 2 ا ل 2 ان ااا م اما در درون كافر مىباشد. او از امت اسلام خارج امس ا 


ال ل ع ره ست فدآن در مورد اين افراد مىفرمايد : 38 إِنَّألْمقِقِينَف ألدَّرَكٍ 
: الأسك ين الثار #6 (النساء:40). «منافقان در يايينترين دركات دوزخ قرار دارند). 
از صفات اين قبيل افراد. مى توان موارد ذيل را بيان كرد: [به خيال خود] خدا و مؤمنان را فريب ؛ 
: مىدهند. مؤمنان را استهزاء مى كنندء دور از جشم مؤمنان. محرمات را ناديده مىكيرند, كفار را بر 
: ضد مسلمانان يارى مىدهند, از انجام كارهاى نيىء تنها منافع مادّى و دنيوى را مى جويند. ا 
نوع دوم نفاق: نفاق عملى يا نفاق اصغر است. در اين نوع نفاق: صاحب أن از اسلام خارج : 
: اين قبيل افراد. موارد ذفربوا ى قوااق در شيرةه قر كان تعن كويفانه سهان دروغ وجود : 
دارد»ء آنكاه كه قولى مى دهندء به آن وفا نكنند» در هنكام دعوا و مخاصمه. افراط كرده و دجار ؛ 
كناه بترن أ كن اطمينان شود و امانتى : 
نه أنان واكاذان كردى هر أن كعيانت كسد تاورااين در حر قرة مسالمااة والجي سيت كه مراافب ١‏ 
: باشد تا بدان صفات نايسند آلوده نشود و خود را محاسبه نمايد. ١‏ 


إٍ 6 آي م د مد 2 اد 0 اننك» زيرا صحابه ا ساق 


0 اراك التيسى “تير ميكويد 
هميشه سخنم را با رفتارم مقايسه م ىكردم و بيم آن داشتم كه مبادا رفتارم مخالف كلامم باشد. 
حسن بصرى تكله نيز جنين فرمودهاند: تنها مؤمنان از نفاق مى ترسند و تنها منافقان خود را از آن 
ل وال 0 202 2102 حدا 4 من بكو أيا رسول الله ملق 
46 | بزركترين كناهان نزد خداوند كدام است؟ 592 و بلندمرتبه. 


حو 0 مى فرمايد : «الامقرلة بمارت ااام م (لقمان:0. «جيزى را همتاى خدا قرار مده 


حيو 3 ات 
عنى . متفق عليه. ادن اك امس ا 6 


40 انواع شرك كدام است؟ الف: شرك اكبر كه فرد را از اسلام مارج مىكند. خداوند 


ماجان اين نوع شرك را هركز نمىبخشد؛ زيرا در قرآن جنين آمده است :8 الله لَه لا يَمَفْرأن 
اي رك إل ا 4 (القغاء و اا «خداوند (هركر) شرق را نمى بخشد! ف كابتن تن 
از:آنيرا براى هر كس (بخواهد و شايسته بداند) م ىبخشد). 


حوور 


0 


اين نوع شرك خود انواع واقسام متعددى دارد كه عبارتند از: )١‏ نكري ذر دعكا ) 
درخواست. ؟7) شرى در نيت و قصد. ”7) شرك در اطاعتء و ان اينست 5ه از علمكاقى اطافة 
شود كه حلال را حرام, و حرام را حلال مىكنند. 85 اقلت رن دروسيي» فال أيدككه وردىق 
را همانطور كه خدا را بايد دوست ذاقات وو 0 
اين نوع شرك صاحب أن از اسلام خارج نمىشود. شرك خفى و ينهان و رياى محدود و كمء 
ارين ترج ترك لا 


002 2#) تفاوت شرك اكبر و شرك اصغفر در جيست؟ الف: شرك اكبر. باعث خروج صاحب آن از 


1 ره اسلامء جاودان بودن كر اين نش دوزخ و محروميت لاقضت م توق فر الوك قر فى 
اصغر كه صاحب انار دايرة اسلام خارج لسرن ودر افك دوزخ» جاودان نخواهد بود. 
في: .شرق اكبر. تمام كارهاى نيك صاحب خود را باطل مى كند, اما شرك اصغر تنها كارهايى را 
كه در رابطه با ان است زائل مىكند. حال اينجا يك سؤال مطرح مىشود كه جواب ان مورد 
اختلاف علماست و ان اينست كه ايا شرى اصغر نيز مانند شرى اكبر مورد عفو و بخشايش 
قرار نمى كيرد يا اينكه أن نيز مانند كناهان 025 0ط 2 2 اشر 2ت ار لشت در 


2 صورتء شرك اصغر امريست بسيار خخطرناك و بد و بايد از آن كاملاً بعر كه 


آبا امكان دارد براى شرك اصفر. مثال و مصداقى ذكير كيرد؟ )١‏ رياى محدود وكم؛ 


ا 5 011 فرفوده ان : 1 ِنِيُسيرَ الرياء شرك 0 أن 0 رياى كم و محدود نيز تدرف ات 0( م كاد 


خوردن به غير خدا. ”) بد يمن دانستن» اك رن ان امار كلماتء مكانها و يا حتى فال 
بد زدن به جهت حركت يرندكان. 
1 آبا در برابر ريا و تزوير. مانع و سبرى وجود دارد؟ در صورت ارتكاب انهسا. كفساره 


فك در بير رياط كع و مدو ار خداوندء خحود را از آن حفظ نمود. 
ييامبر مالاو َه فرمودهاند: « أيها الناس انَمُوا هَذَا الشرك فإنْه أَحْفَى من دبيب النملٍ. فقيل له :وكيف تنقيه 
وهو أَحَمَى من دَبِيبٍ النَمل يا رَسولَ الله؛ شَالَ فووا : اللهم إنا نعود بك أن نشرك بك شيا تعلمه وَنَسِتَغفِرَكَ لما 
تعلعه» اند اى مردم از شرك بيرهيزيد كه شرك از حركت مورجكان نيز ينهانتر و 
بىسروصداتر استء كفته شد: جكونه از آن يرهيز كنيم در حالى كه از حركت مورجكان ينهانتر 
است؟ ايشان فرمودند: بككوييد خدايا از اينكه جيزى را آكاهانه شريك تو قرار دهيم» به تو يناه 
ال ل ل يا 
ييامبر ليو در مورد كفاره سوكند به غير خدا فرمودهاند: « من حَلّف باللات والعرى فَلِيَقّل :لا إله إلا 
الف علو عو اهر كس يه لاك و عرى سو كتد خوردء كويد لذ إله إلا الله همجنين ايشان دريارة 
فال بدزدن و بد يُمن دانستن فرمودهاند: من رده الطيْرة مَنْ حَاجَته قَقَدَأشْرَك. قَانُوا: قَمَا كمَارَةَ 
ذلك؟ شَال: ادشرم : اللهم لا خَيْرَ إلا خَيرك, ولا طيرَ إلا طيرك, ولا إِلَهَ غَيرِكَ» أحمد. هر كس به خاطر 
فال بدزدن و بد يمن دانستن» از كارى كه قصد انجامش را داشته امتناع نمايد. شرك ورزيله 


ا 0 00 رت كنار اين كار جيست؟ ايشان فرمودنل: بكوييد نحدايا! 
ا بلاشكونى وجود تستواهيى ا هت باتيرى ندارد] و بجز 


ْ 3 انواع ريا و تزوير كدامندةة الىف: ع 1 
مر صرووك السيق. ف عمل هم به خاطر رضاى خداوند است و هم به خاطر ريا. ا 


0 نوع ريا و نوع ماقبل آن» سبب كناهكارشدن صاحب ا د كر ل اا 
'اج: انجام كار به خاطر رضاى خداوند ات اما به نت ريا الوذه مىشود. حال اكر فرد به مقابله با : 
0 رازه اران روى كردان شود. هيج ضررى به ايمان و عمل او نرسيده در غير 
: اينصورت عملش باطل مىشود. د: ريائى كه فرد بعد از انجام عمل؛ كرفتار آن مى شود كه اين تنها : 
وسوسه شيطان است و هيج تأثيرى نه بر خود عمل دارد و نه بر ايمان فرد. اين را بايد به خاطر | 
اك 1 اعبار قاف ار 2 و1 شرك 7 جارس ار انها ره لمرة ا 


انواع كشر كسدام است؟ الف: كفر اكبر كه فرد را از اسلام خارج مىكند و عبارت است از : 
الف او اإناظه فرد معتفل به اسلام باشدء شك داشتن 

ا ا ا ل اناق تدسف اصغر كهبهآن كفران 
نعمت هم كفته مىشود و با ارتكاب كناهان حاصل مىكردد. هر جند كه فرد را از اسلام خارج 


- اد مثال اين نوع كفر به قتل رساندن يكى فرد مسلمان است. 


0 حكم نذر حجيست؟ بيامبر وَليةٌ مردم را از نذر كردن برحذر داشته و فرموداند  :‏ إِنّهُ لايأتي بِغَيرٍ» 


اه نذرء هيج خير و بركتى را نصيب انسان نم ىكند. ا سيد ابنجا ستطور از لبي نذر 


براى خداوند مىباشد؛ زيرا نذرى كه , براى غير خداست حرام مىباشد و اداى أن نيز جائز نيست. 


و ا ا وهمانطور كه در قرآن و احاديث ذكر شده 


لظ 07 ت تأثيركذار. 0 نظر اسلام حرام | و كناهى كب كار ل در مورد آن 


فرمودهائك : « اجِتَنِبوا السبع المويقّات فَالوا :يا رَسولَ اللّه وما هُن؟؛ فَالَ :الشرك باللّه.والسحر. ٠‏ » متفق عليه » 
از هفت جيزى كه باعث هلاكت مىشوند بيرهيزيد. ياران يرسيدند يا رسول الله آنها كدامها 
هستند؟ فرمودند: شرك نسبت به خداوند» سحر و جادو... قرآن نيزاز زبان هاروت و ماروت 
حجنين فرموده است : © إِتَمَاَنٌ فِتَحَة قلا فكع 46 (البقرد؟:0. «ما وسيلة ا او طون 
ييامبر عليه در مورد تعيين مجازات سحر و جادوكر مىفرمايند: « حد الساحر ضربَة بالسيف» اترمذى. 
مجازات شاحر ابنست كه كردنش نا شمشير زده شود. ا : « تعلمّوا السحر 
ولا تعمّلوا به ». سحر و جادو فرا كيريد ولى بدان عمل نكنيد. دروغ هستند و صحّت ندارند. 

0 حكم رفتن نزد كفبين و كامن جيست؟ اين كارء حرام است. اكر كسى معتقد به كار آنان 
نباشد و براى كسب منفعتى نزد آنان برود؛ با اينحال نمازش تا جهل روز مورد قبول دركاه 
خداوند واقع نمى شود: : « من أَنَى عراهًا فَسَأَنَهُ عن شَيءِ لم تَعَبل له صلاة أربعين لِيلَة» سم. هر كس نزد 
كف بينى برود و در مورد جيزى از او سؤال و درخواست كندء تا جهل شبء نمازش قبول 


يلو 7 


نمى شود. . حال اكر فردىٍ نزد 0 رود ا ليا ا للضي لايع لت ماق 

أَنَى عَرافًا أَوَكَاهنًا قصدقّه بمَا يُقُول فَمَد كَمَرَبِما أَنْزِلَ على محمد, ناوه 025 ررد كفك د ١‏ كامكا 
برود و به آنجه او مىكويد باور داشته باشدء به قرآنى 178 0 رن ادن كار كضعه اميت 

)0١‏ استسقا و طلب باران كردن از طريق ستاركان. جه وقت شرك اكبر است و جه وقت شرى 


5 00-72 و 0 0 باور داشته باشد كه ستار كان بدون خواست وارادة خداوند بر بارش باران ادركدار 


هستئل» دجار شرك اكبر شده ست اما اكر فردى معتقد باشد مكاوكاق ير الببااس درخواست واراده 
خداوند در بارش باران افير كا و به عبارتى ديكر خداوند حنان مقدر فرموده ابي 45 مكارابا 
ظهور فلان ستاره. باران مى بارد. 0 فرد دجار شر اصغر شده ميك ك5 اين فرد بدون هيج دليل 
شرعى يا عقلى: ستاركات را سيب شا را ا 
واوقاتى كه بارش باران در آنها جريان دارد با حركات ستاركان رابطه دارد. جائز است. 

اقسام كناهان هدام است؟ الف: كبائر: كناهانى است كه در دنيا براى آن حد و مجازاتى 


ا اي مرا ان 0 0 0 00 6 ل ار 


نفرين: و يا نفى ايمان از مرتكب شويدة إن دك شر شك ل شا اما 252 ادر 


برمىكيرد. 


5 عواملى كه باعث مى شود كناهان صصره به كناهان كبيره تبديل كردند كدامند؟ 


ا ( ا وبافشاري 72 02" ا 
4 افتخارنمودن به ارتكاب آنها. 0) ارتكاب آن كناهان به صورتى أشكار و در ملا عام. 


6 ؛: حكم و شروط توبه جيست؟ انجام سريع و فورى تودن نويه واحتب اسلت. در واقع 


د13 ارتكاب كناه و اشتباه دور از طبع اسان نيستكث» نا همانطور كه ييامبر اسلام الا فرمودهانكل: 


كل ابن آدَمَ خَطَاء وَخَيْرُ الْحَطَائينَ التَوابُونَ » ادرمنى. همة انسانها دار خطا و مرتكب كناه مى شوند 
اما بهترين خخطاكارانء آنانى هستند كه توبه م ىكنند. يا آنجا كه مى فرمايند: « لولم تُدنِبوا نَدَهَب الله 
بكم ولَجَاءِ قوم يُدْنِبونَ فَيُستَغْفرونَ الله فيفر لهم » سلم. كر شما انسانها دجار خطا نمىشديد 
خداوند نسل شما را از ميان بر مىداشت و قومى را جايكزين شما مىكرد كه مرتكب كناه 
مى شدند امات ها استغفار مى كردند و از خدا طلب بخشايش مى نمودند. مشكل در اصرار بر 
ارتكاب كناه و به تأخير الداحتن توبه است. خداوند در مورد رك ايد : 3 إِنَّمَا 
ل جَدُعِل لل رمت يَحمَلُونَ ألثوه جهنو يسوبو رك من قريب اليك يسوب الله عليه م (النساء:10). 
(يذديرش توبه از سوى خداء تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام 
مىدهندء سيس زود توبه م ىكنند. خداوند توبه و بركشت انان را مىيذيرد». اما شروط يذيرش 
توبه عبارتند از: )١‏ دورى جستن از ارتكاب كناه. ؟”) يشيمانى و ندامت از ارتكاب كناهان 
بيشين. “) مصمُّمشدن بر اينكه در آينده مرتكب أن كناه نشود. حال أكر كناه در رابطه با حق 
النادى باشنة فى ايكيا جيران مافاك» قوق أنان را اذا كرد 


5 ص 3 03 


١‏ آيا توبه در مورد همه كناهان امكان يدير است؟ نا جه هنكام وقت و فرصت توسه وجسود 


و 9 وك و 


0 مد دارة؟ و اجر و باداش فرهد توبه كننده جيست؟ توبه در مورد همه كناهان روا و جائزء بلكه واجب 


است. مدت زمان آن تا قبل از هنكام مركىء يا فرارسيدن روز قيامت مىباشدء و جزا و ياداش آن 
فردى كه در توبهاش صادق باشد اينست كه خداوند كناهان او را به حسنات تبديل م ىكند هر جند 
ا د اش 


0 4 وظيفه مردم نسبت به ولى امر و حاكم خود جيست؟ در هر شرائطى بايد مطيع آنان بود 


و از هر نوع قيام و شورش بر ضلد آنان اجتناب كنند هر جند كه مرتكب ظلم و جورى شوند. 
مىبايست از خدا هدايت و سلامت آنان را بخواهيم و از لعن و نفرين آنان يرهيز نمود. اطاعت 


آنان تا زمانيكه مردم رابه معصيت و كناه امر نكردهاند جرئى از اطاعت خداوند ا 


عه ؛ ايا برسيدن در مورد حكمت خداونه از وضع اوامر و منهيات و احكام درست است يا 


ااال ار 0 ايف به ا إن ك0 6 | كردق به آن دستورات ك فهميدن حكيت آنها و 


مجاب شدن نسبت به أنها به حالت تعليق در نيايد؛ بلكه اين شناخت و فهم فقط به اين خاطر 
١‏ لصي 


ماح ل د خسم 


5 0 م0 منظسور أز آسه 0000 0/4 أنهسه از 


انيكىها به تو مىرسد. از طرف خداست . و آنجه أز بدى به تو مىرسد. از سوى خود توست 
فجست 5 1 1ك مطر | كلد 22 افك و مقصوداز سيئهء بلا و مصيبت كه هر ذوى 
ا ا ارك ا ع ا ل 00ت 2070005 لحدة حسنات .و خوبيها به خداوتد 

نسبت داده شده است؛ زيرا تنها اوست كه انها را به انسان عطا مىفرمايد. در مقابل خوبيهاء 
مصائب و مشكلات هستند كه خداوند بر اساس حكمت خوده: انسانها را به انها مبتلا م ىكند. 
خداوند هيجوقت مرتكب بدى نمى شود و هر كارى كه انجام مىدهدء خوبى و نعمت است. در 
واقع اين بلاها يي ا اخود, احسانى است از جانب خداوند به انسان. 
بيامبر اسلام عالق ليه مى فرمايند: « وَالْخير كله في يَدَيِْكَ والشر نيس نيك , مسلمء خدايا همه خوبيهااز 
طرف تو و در دست توستء و تواز هر نوع شر و بدى مبرا هستى. بايد دانست كه همه افعال و 


كارهاى مردم آفريدة خداست و در واقع انسانها هنكام انجام آنهاء آنها را كسب مى كنند. 


9 | 


: نما ايا درست است به كسى بكو ييم أو شهيد است؟ حكم دادن در مورد شهادت يك انسان مثل 


3 موسر 1-1 بكوييم او اهل بهشت است. در مذهب اهل سنت 7 دادن در مورد اهل بهشت بودن يا 


اهل دوزخ بودن يك نفر خاص جائز نيستء مكر اينكه بيامبر مَلة خود: دريارة يك نفر خاص 
جنين خبرى داده باشند؛ زيرا حقائق امور و نيت هر شخص ينهان» ودر خفاستء» واينكه انسانها در 
جه حالت و حقيقتى از دنيا مىروند جيزيست كه تنها خدا از آن آكاه استء و تنها اوست كه از نيّات 


4 
' 


و اسرار درون هر انسانى مطلع است. تنها كارى كه ما مى توانيم انجام دهيم آنست كه براى فرد 


000 نيكوكار آرزوى اجر و ياداش نماييم و براى عاقبت كناهكار بترسيم كه مورد مجازات قرار كيرد. 
٠١ 1‏ آيا جانز است فرد مسلمان معينى را تكفير نمود؟ نمىتوان اينكار را كرد مكر اينكه 


علائمى دال بر كفر از او سر زنك در غير ا ا 


0 3[3)آيا طواف مكانى غير از كهبه درست اسست؟ تنها مكانى كه بر روى زمينء طواف آن جائر 


استء كعبةٌ مشرفه استء جايى كه حتى نمىتوان هيج مكان ديكرى را به مانند آن ساخحت. جاال 
اكر كسى مكانى غير از كعبه را طواف كند و انر فكار ار ل 2 0ت تلاش 


سربيجى كرده و بايد توبه كند. 


11 ! علائم فرا رسيدن روز قيامت كدامند؟ بيامبر 00 ارا رسي ان نا لن 


ا تقوم حَنَى تَرونَ فب عَشْرَآيات دَكرَ الدخَانَ والدجال والدابة وَطلوعٌ الشّمس من مَْرِبها وَنْزُولَ عيسى 


ابن مريم ايت« ويأجوج وَمَأجوج وثُلاثُة خسوف حسف بِالْمَشْرِقٍ وَحَسف بِالْمغرِب وَخَسف بجزِيرة العرب 
وَآخْر ذَلِكَ نَار تَخْرجٌ من الْيَمَنِ تَطْرْدُ النَّاس إِلَى مُحْشَرِهم » سم . روز قيامت فرا نمىرسد مكر اينكه ده 
نشانه و حادثه را ببينيد: دخان و دود. دجالء دائه, طلوع خورشيد از مغرتء ظهور عيسى بن 
مريم عَكيق يأجوج و مأجوج. 6 دادن اسه احشورفة زقاء كرفت ) كه الكت 5 مكدر ولكترى 
در مقرت القع لوال مضت ا 1 لا 
' شعلهور شده و مردم را به سوى صحراى محشر سوق مىدهد. 


و00 ان 1 | بزركترين فتنهاى كه مردم دجار آن مىشوند كدام است؟ رسول الله يبه در اين رابطه 
500 « مَابِيْنَ خَلْقَ آدم إلى قيام الساعة مر أكبّر من الدجال » سام . از خلقت آدم تافرا رسيدن 


روز قيامت» هيج فتنهاى بزركتر از فتنه دجال يذك دجال انان اششت كه دن آخر الزمان ظهور 
م ى كنل. بو ييشانى أو ننه حرف رف 0 2ك ا ل ع ار لكر إن 2ك 
بخواند. جشم راست او كور و جشم ديكرش از حدقه در امده 0 از تلت كه كرد مردم 
مىآيد و آنان را به تبعيت از خود فرا مىخواند با امتناع آنان رو به رو مىشود. اما با بردن همه 
اموال و ثروت آنانء مردمان را بيرو و دنبالهرو خويش مىكرداند. او با قدرت خود از آسمان 
باران فرود مىآورد و از زمين كياه مى روياند. اورا أب 0 ابت كه ترخلاف ظاهرشان,» 
اتش اق ابى امت شرف وأنشن. اتش ابت سوران دحال جنيك ادعاى اصللاحات مى كد 
يك روز ان مانند يكسالء روز دوم مانند يكماهء روز سوم مانند يك هفته؛ و بقيه روزها مانند 
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دو مرد بنامهاى عبدالله و عبدالنبى» برحسب اتفاق با هم برخورد كرده و در مورد مسائلى جند 
به كفتكو يرداختند كه در ذيل مىآيد. نقطه أغازين اين كفتكوء اين بود كه عبدالله. نام عبدالنبى 
را خلاف تعاليم شرع مىدانست و آنرا عبوديت نسبت به غير خدا مىانكاشت. 

جد الله: آيا تو غير خدا را يرستش و عبادت مىكنى؟ 

عبد اللفبى: نه. من غير خدا را يرستش نمى كنمء من مسلمان هستم و تنها خدا را عبادت و 
اس ا 

عبد القه: اما اين اسم مثل عبدالمسيح و امثال آن است كه مسيحيان بر خود م ىكذارند. هر جند 
ابن كار مسيحيان جاى تعجبى ندارد جون آنان عيسى عَتكلة را مى يرستند اما هر كس اسم تو را 
00020002 الاء يشو را برستش مىىكنىء حال آنكه در اعتقادات مسلمانان. 
محمد تنها بنده و ييامبر خداست. 

عبد الخبى. محمد ,َلك بهترين انسانها و سترور همه ييامبران است. ما با اين نوع نامهاء به خود 
اسم تبرك مىجوييم؛ از طريق مقام و منزلت ايشان» قصد تقرب به دركاه الهى را داريم و به 
خاطر حرمت و شرافت اين اسمهاء شفاعت ايشان را خواستاريم. از طرفى ديكر نام برادر و يدرم 
هم عبدالحسين و عبدالرسول است. اين نامها از قديم الايام در ميان مردم رايج بودى توهم 
ايتقدر سخ تكير نباش» دين اسلام؛ دينى است سهل و أسان كير. 

عبد القه: اين امر زشت و نايسندى كه تو مىكويى بدتر از مسألة نامهاست. در واقع تواز غير خخدا 
جيزى را مى خواهى كه در توان او نيستء فرق هم نمىكند كه اين فردء محمد #َلَةٍ باشد يا ديكر 
صالحانى جون حسين ذه و امثال او. اين با توحيدى كه خداوند آنرا به ما امر فرموده و نيز با مفهوم 
(لا إله إلا الله) منافات دارد. من براى اينكه اهميت اين مسأله و عواقب وخ يم آنرا براى تو بهترو 
واضحتر تبيين كنم جند سؤال از تو مىيرسم. البته اين را بدان كه هدف من از اين كار تنها رسيدن به 
حقيقت و شناخت باطل است. اما قبل از هر جيز دو ايه را به عنوان مقدمه بحثمان ذكر م ىكنم 
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م دس سر جك ماج و د كن عره د هديك مرخ تين ول ع ْ 
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(النور:01). السخخن مؤمنان» هنكامى كه بسوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كندء 
تنها اين است كه م ىكويند: شنيديم و اطاعت كرديم!). و أيه ديكر: ا قن لتحم فيس دوه إل 
للَهوالرَسُولٍ # «ساءهم. «اكر در جيزى اختلاف و نزاع داشتيد آن را به خدا (قرآن) و ييغمبر (سنت 
او) بركردانيد). 

عبد الله دوست منء تو مدعى هستى كه موحد و يكتايرستى. بكو معنى و مفهوم (لا إله إلا الله جيست؟ 
بد الفبى: توحيد اينست كه باور داشته باشى خداوند وجود دارد و اوست كه آسمانها و زمين 
را خلق كرده. اوست كه زنده مى كند و مى ميراند» واوست كهامور عالم رادر دست دارهد و 
اوست روزى ذهندة: كاهو ادانا: 

عمد أ له . اكر مفهوم توحيد, فقط اين باشد؛ در اين صورتء فرعونء ابوجهل و ديكر كفار و 
مشركان نيز يكتايرست هستند؛ زيرا هيجكس اين مسائلى را كه تو بيان نمودى انكار نم ىكند. 


حتى فرعون هم كه ادعاى خخذاوندى مى كرة رالا 1 ااا 
عر 0 - وو م 
مورد مى فرمايد : : 9# وَحَحَدُوأ يا وَاستَيفسَها أنفسهم ظُلْمَا وعُلُوك جد النمل:04. [الامستمكران و كيان از 
روى ظلم و سركشى معجزات ثه كانه معجزات موسى را انكار كردندء در حالى كه در دل به آن 
يقين و اطمينان داشتند). اما فرعون فقط آنزمان كه در دريا و هنكام غرقشدنء مرك رابه جشم 
ديدء اين باور را بر زبان آشكار كرد. دوست من بايد دانست كه حقيقت توحيدى كه خداوند به 
خاطر اثبات و بيان آنء ييامبران را به ميان انسانها فرستاد؛ كتابها بر آنان نازل فرمود و قريش و 
ديكر كفار براى أن به قتل رسيدند اين است كه تنها خداوند را عبادت كنيم. خود عبادت 
مفهومى است كه هر أنجه را خدا يسند آيد و از آن خشنود شود در بر م ىكيرد و (إله) در (لا إله 
إل الله) به اين معناست كه هيج كس را لياقت عبادت و اطافتك وك لد اخلارل رركا 
عبد القّه: درست من! سؤال ديكرى مىيرسم. آيا مىدانى جرا ييامبران كه اولين آنان نوح عَظِكيه 
عجدالفبى: براى اينكه مشركان را به يرستش خداى يكتا فرا خوانند و آنان را از شرك ورزيدن باز دارند. 
عبدالله:. حرب مىتوانى به من بكويى جرا قوم نوح عَلِك مشرك بودند و شرك مى ورزيدند؟ 
عبد ا لشبى: نه نمىدانم. 
عبدالله. : خداوند نوح ظَليتِدَ را به ميان قومش فرستاد جون آنان در مورد صالحان خود جون 
(وت مواع, يغوث» يعُوق و نسئْر) راه مبالغه در ييش كرفته بودندك. 
عبد الخبى: منظورت اينست كه وَدء سواع و امثال آنهاء اسم صالحان قوم نوح بود. ونه نام 
جباران كافر آن قوم؟ 
عجدالله: بله اين اسمهاء » نام صالحان آن قوم بود كه مردم آنان را به الهدهايى مبدل ساختند. . عرب هم 
راه آنان را طى كرد. ابن عباس تيه در اين خصوص جنين كففته است : « صارت الأوثان 5 
فِي قوم توح في العرب بعد أما ود فكاتت يكلب بدَومّة الجتدل, وأما سواغ فكاتت لهذيل» وأمًا 
يَغوث فكاتت لِمرادٍ ثم لِنِي غطيف بالجوف عند سبأء وأمًا يَغوق فكاتت لِهِمدّان» وَأما تسير 
0 الكلاع؛ أُسمَاء رجال صَالِحِينَ من قوم ثوح, فلمًا هلكُوا أوحى الشيطان 
إلى قومِهم أن انصبُوا إلى مَجَالِسِهِمِ الَّتِي كانوا يَجِلِسُونَ أتصابًا وسموها بأسْمَائهم, فقعلوا فلم 
تُعبَّد. حتّى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم غبدت » البخاري . 
بتهايى كه در ميان قوم نوح علد بود. بعدها به ميان قبائل عرب آمد و هر قبيلهاى» بتى را براى 
خود بركؤيد» بت ول براى كلب كه در هؤامه الجندل ساكن بودندء وابيت متواع يراق هذيل» و 
بنك يغوث: ران 0 اراد را هده براي ذى عطي كه ناك اجرف ترد اشنا برد ريك عرق 
مردم به تحريك شيطانء براى يادبود آنان» مجسمدهايى از آنان ساخته و در مجالس و محافل 


0027( مركا نسلهاى نحستينء نوادكان أنانء با از يادبردن هدف ساخت اين 
تمثالها'به ايرستش أنها روى أوردند. 

كجد الفوى: اين سخن بسيار عجيبى است! 

عبد القه: جيز عجيبتر از آن اينست كه خداوندء بيامبر اسلام بَلعْةْ را به ميان قومى فرستاد كه 
خدا را يرستش مىكردندء حج به جا مىاوردند و انفاق مى كردند. مشكل انان در اين نكته بود 
كه آنان بعضى از آفريدههاى خداوند حون فرشتكان و عيسى دَقكةْ و ديكر صالحان و نيكان را 
واسطهٌ تقرب به خداوند قرار مىدادند و آنان را شفيع خود نزد خدا مىينداشتند. رسول اكرم 
َلَةُ در ميان آنان مبعوث شد تا آنان را به دين حنيف ابراهيم ظَلكَيِدُ بازكرداند و به آن قوم 
بفهماند كه تقرب و شفاعت خاص خداست و غير او حق آن مقام والا نيست و تنها او آفريدكار 
جهانيان استء تنها اوست كه آفريدههايش را روزى مىدهد و تمامى آسمانها و زمين وهر أنجه 
ا 000007000 كسيلء بنده و فرمانبردار اويند و تحت تسلط و 
احاطه آن ذات بىهمتا قرار دارند. 

عبد الغبى: اين حرف مهم و عجيبى است كه تو مىكويىء آيا براى سخنت هم دليلى دارى؟ 
عجدالقه: دلائل حرفم بسيارند از جمله اين آيه: (١‏ قل مَن يَررْفَكمينَ ألسَمك لاض أَمَنيَمِْكَ ألسّمَمَ 
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َالْأصكر ون م يليت وخ اليتون ألعي وم لصيفو هلاكو 4 

522 إر اسان 0 0 نضا رورى م دهد؟ جه كسى مالك (و نخالق) 
كر و تبات 0 ]جه كى ريده راار 0رذ:. وامرده رااز زنده بييرون مىأورد. يا جه 
0038 ان شير مى كند؛ ال يا بس 0 مرا تقوا له اح ا 
از خدا نمى ترسيد؟». يا اين آبه :38 فل لِمِنِالأرض ومن فيه إن حك نشم تحاموب 800 ميَفُولُون يِل قل 


200 جا د سه سه 


دلا دعرو (نه) هل من ربُ ألتتمنوت التسيع ورب العسزش العظلى (40) ووس له هل لانتو 


حر جلء رو 


(8) فلْمَيرَسَككوثُ حكن تع وشو ججير ولا 1 عله إ شر تلن () سيشووس ندل كن 
محرو 6 (المؤمنون:84-4. انكر ارم و كثان كه در ان هدشد از آن كيستء:اكر شما 
مىدانيد؟!)». بزودى (در ياسخ تى) مى كو ينل: رهمه اران اخداسلت!) بكو: «آيا-متذكر نمى شويد؟!). 
بكو :. اه كسى يروردكار آسمانهاى هفتكانه. و يروردكار عرش عظيم است؟). بزودى خواهند 
كفت: انمه ااننها از أن خلاست!) بكو : (آيا نقوا بيشه دمى كيل زو ار خذا نمى ترسيد. و.دست از 
شرك برنمىداريد)؟). بككو: «اكر مىدانيد. جه كسى حكومت همه موجودات را در دست دارد» و 
به بى يناهان يناه مىدهدء و نياز به يناهدادن ندارد؟!». خواهند كفت: «(همه اينها) از ان خداست» 
بكو: «با اين حال حكونه م ىكوييد سحر شدهايد (و اين سخنان سحر و افسون است)؟!). 

كفار قريش هم هنكام طواف لبيك كويان مىكنتند: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكاً هو لكء تملكه وما ملك (خدايا ما كوش به فرمان توييم» تو را هيج شريكى نيست مكر 
شريكى كه هم خود او وهم هر آنجه كه در اختيار و تصرف اوستء در ملك و تصرف توست). 
مى بينى كه مشركان قريش نيز به اين اعتقاد داشتند كه دنيا و هر انجه كه در ان است افريلة 


خدايند و در اختيار اويند و ابن همان و ل ا اين نوع توحيدء آنان را به دايرة 
اسلام وارد ننمود؛ زيرا فرشتكان و نيكوكاران در اعتقاد آنان مى توانند منزلتشان را نزد خداوند بالا 
برده و شفيع شان نزد خدا باشند. همين اعتقاد باطل» جان و مالشان را حلال كرد. بنابراين ما بايد 
دعاء نذرء ذبح و قربانى؛ استعانت و تمام عبادات ديكر را تنها مختص به خداوند بدانيم. 

عبد الفبى: يس اكر توحيد به معناى ايمان به وجود خدا نيست, به جه معناست؟ 

هج القه: منظور از توحيدى كه ييامبران به خاطر آن در ميان مردمان مبعوث شدند اينست كه 
تنها خدا را يرستش و عبادت كنيم و هر نوع عملى مثل ذبح و دعاء نذر. استعانت و استغاثه را 
تنها در حق خداوند انجام دهيم. اين مفهوم درست (لا إلة إلا الله) است. قريشء اين امور را 
نسبت به معبودهاى خود انجام مىدادند» حال اين معبود. ممكن بود ييامبر باشد يا فرشته؛ انسان 
باشد يا جن. درخت باشد يا قبر. انان افرينشء تدبير امور عالم و رازقبودن را تنها خاص خدا 
مىدانستند. بيامبر اسلام مَِلكَة در ميان آنان مبعوث شد تا آنان را به كمال توحيد به مفهوم درست 
أن و لجرا أن فرا ادا 

عبد الخبى: منظورت اينست كه يك قريشى مشرك در فهم معناى (لا إله إلا الله) از مسلمانان 
زمان ما داناتر بوده است؟ 

#جدالقه: بله. و اين واقعيتى است دردناك. كفار نادان مىدانستند كه منظور رسول الله علخ از 
(لا إله إلا الله) يندت كه بار عو ا ا 0 
را انكار كنيم. آنان در جواب بيامبر مَِلليَةِ كه فرمود بكوييد: لا إله إلا الله به تعبير قرآن جنين 
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كسيد < ملظ إلَهَاوِدا نهدا م 0 
واحدى قرار داده؟! اين براستى جيز عجيبى است!). انان با وجوديكه ايمان داشتند كه امور عالم 
ةدو و م 0 
تع أت ا 
مىدانندء در حد آن كفارء به معناى اين كلمه واقف نيستندء و حتى هستند كسانى كه مى يندا رند 
اسلام تنها بر زبان راندن اين عبارت استء حال آنكه قلباً اعتقادى به معنا و مفهوم آن ندارند. 
ممأسقانة اما ري را له 
بدان معناست كه تنها خدا خالق و رازق جهان است و تنها اوست كه به تدبير امور جهان 
مى يردازد. بايد اعتراف كرد در مسلمانانى كه كفار قريش نسبت به فهم درست كلمة توحيدداز 
آثان داناتر تل خير و مشعتى نينت 

عبد الخبى: اما من براى خدا شريكى قائل نيستم» ايمان دارم كه هيج خالق و رازقى غير از 
خداوند بررك وجود ندارد وهر نوع نفع و سود يا ضرر و مصيبتى تنها از جانب اوست. من 
باور دارم كه او را هيج مثل و مانندى نيست و محمد يله ييامبر است و جز به اجازه و 
خواست خدا نمىتواند در مورد خود تصميمى بكيرد جه برسد به ديكر بزركانى جون على, 
حسينء عبدالقادر كيلانى و امثال ايشان. آنجه بايد كفت اينست كه من و امثال من كناهكاريم و 


آنان صالحان و نيكانى هستند كه نزد سشاحب جاه و منزلتند. ما در واقع كان 
مى خواهيم تا به خاطر آن مقام و مقامشان نزد خداء شفاعت ما را به دركاه او بكنند. 

عجد القه: جراب من همان است كه كفتم. كفار و مشركان هم جنين باورى داشتند؛ آنان نيز 
اعتقاد داشتند كه خخالق و رازق جهان تنها خداست و تنها اوست كه امور عالم را تدبير م ىكند و 
معبودهايشان را تنها به خاطر دست يافتن به تقرب و شفاعتشان عبادت م ىكردند. اياتى را كه در 
اين رابطه هستند نيز قبلاً بيان كردم. 

عبد النبى: اما آياتى كه در اين خصوص نازل شدهاند در مورد بتهاست نه در مورد ييامبران و 
صالحان. يس حطور انان را به بتان مانند مى كنيد؟ 

جد القه: دمانطور كه كفتيم بعضى از اين بتان در اصل نام صالحان و نيكان اقوام بودهاند كما 
اينكه در ميان قوم نوح َكل اينجنين بود. كفار و مشركان تنها شفاعت اين بتان را مى طلبيدند 
ا 0 0ه مسن مر وانستتد. دليل مااين أيه قرآن است: «اواليت 
ل سيف لا رونا إل أله رلْو # «لزمر:. او آنها كه غير نخدا را اولياى 
حره فرار دادنك دلكلشان دن نود كه: ينها أ نمىيرستيم مككر بخاطر اينكه ما را به خداوند 
كك 

اما در جواب اين سؤال كه حكونه مى توان ييامبران و اوليا را مانند بتها دانستء بايد كفت ييامبر 
اكرم ليه در ميان قومى مبعوث شد كه كروهى ا آنان 7 ل 
وقرآن در مورد اينجنين افرادى مىكويد: «< نيك اَدبَيدعُوت ينتكرت | رد يهم الْوَسِيلَةَ م 
أقري و رون رحمكة وكا نورك عدابة إن عَدات ريق ون دوا 6 (الإسراء:00). 0 ٍ ركد آنان ع "2 
خودشان وسيلهاى (براى تفرب) به يروردكارشان مىجويند. وسيلهاى هر جه نزديكتر؛ و به 
رحمت او اميدوارند؛ و از عذاب او مىترسند؛ جرا كه عذاب يروردكارتء همواره در خور يرهيز 
اا رات كر وهي ديكر . عيسى ابن مريم را شفيع خود قرار مىدادند: هود َالَ الله ينعِيسَى 
نري أت قلت لتايس ِوَأ هين ين ونأل 6 «دعد. (و آنككاه كه خداوند به عيسى 
بن مريم مىكويد: آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را بعنوان دو معبود غير از دا انتخاب 
كنيد؟!». ». دستهاى هم فرشتكان را واسطهً تقرب 0 خداوند تصور مىكردند 8 ويوم 
يحشرهم جحيعًا ثم يول للْملتيَكةٍ هوت | َو وْيعَبدُونَ 4 دمسبا: .٠‏ «(به خاطر بياور) روزى را كه 
ل 
باادقت و تأمل در آيات قرآن در مىيابيم كه قرآن كسانى را هم كه قائل به مقام عبوديت بتان 
بودند تكفير مىكند و هم آنانى را كه همين طرز تفكر را نسبت به ييامبرء اولياء و فرشتكان دارند. 
رسول الله َل با همة آنان جنكيد و هيج تفاوتى بين آنان قائل نبود. 

عبد الشبى: اما كفار از بتان خود سود و منفعت مى خواستند حال آنكه ما ايمان داريم كه همه 
خير و بركتها و ضرر و زيانها از جانب خداوند دانا و حكيمى است كه تدبير همه عالم در 
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دستان اوست و صالحان و نيكان را در اينكار توانى نيست. ما تنها اميد آن داريم كه آنان شفيع ما 

ترد خدارلد ادام د 

عجدالله: اين سخن تو دقيقاً مثل سخن كفار است. تراد م ار آنان جنين مىفرمايد: 
وَيَعَبَدُوت من دوت وما لا يرهم لقدير ودر هد متؤْل سْمَعوْايرَ أله 4. (برس:01. 

«آنها غير از خداء حجيزهايى را مى يرستند كه نه به آنان زيان مىرساندء و نه سودى مىبخشد ؛ و 

مى كويند: اينها شفيعان ما نزد خدا هستند!). 

عبد اللفبى: اما من تنها خداوند را مىيرستم و يناه بردن به صالحان و نيكان و استعانت از آنان 

را عبادت و يرستش انان نمىدانم. 

عبد القه. : من از تو يك سؤال مىكنم: آيا ايمان دارى كه خداوند بر ما واجب فرموده كه عبادت را 

خالصانه و قفر ا ار 0 ؛ همانطور كه خود او در قرآن جنين فرمودهاند اام 

ال يي ل أن حتَفَاء 46. «لينءه) لستررى به تجا داده نشذه بود احررابن كه خكذارا 

بيرستندء در حالى كه دين خود را براى او خالص كنندء و از شرك به توحيد بازكردند). 

عبد اللفبى: بله. او اين امر را بر ما واجب كرده است. 

عجدالقه: خورب من از تو مىخواهم اين اخلاص در عبادت را كه خداوند بر تو واجب كرده 
براف من توص دحي 

عجد الخبى: نمى نهمم منظورت از اين سؤال جيست؟ 

عبدالظه بس بد من د ا 0ه خداوند در قرآن فرموده است : 38 أدَعُوأ 
ا ا اد رماطن (ليروردكار خود ا (امكان)) از ررك 

تضرعء ودر ينهانىء بخوانيد! (و از تجاوزء دست برداريد كه) او متجاوزان را دوست نمىدارد). 

حال از تو مى برسم آيا دعا كردن عبادتى است خاص مدا يا خير؟ 

عبد ا لشبى: بله» زيرا همانطور كه در حديث ييامبر آمده : « الْدّعَاع هو العِبَادَةٌ » أحمد وابو داود. دعا 

عين عبادت است. دعا جايكاه مهمى در عبادت دارد. 

مودالقه تر كه مستقدى دعا عاد ال شاد دار ران الات اسيك مار ررر ودر 

حالت ترس و اميد او را مىخوانى و آنوقت در دعايت فرشته يا ييامبر و يا فرد صالحى را كه در 

قبرش آرميده است واسطه قرار مىدهىء به من بكو آيا دجار شرك در عبادت نشدهاى؟ 

عبد الفدى: بله. حقيقتش دجار شرك شدهام. سخنت كاملاً لاست 

عمد الله . : حال برايت مثال ديكرى مى زنم. خداوند مىفرمايد : 98 مَصَلِ لرَيْك وَأخحَرَ # (لكرثر:». 

«حال كه جنان است تنها براى يروردكار خود نماز بخوان و قربانى كن). 

آيا تو ذبح و قربانى را عبادت مىدانى يا خير؟ 

كد الفوى: بله. عبادت است. 

عجدالقه: بنابراين اكر براى آفريدهاى از آفريدههاى خدا اين كار را انجام دهى آيا در اين عبادت 

نسبت به خداوند شرك ورزيدهاى يا خير؟ 


عبد الفوى: بله. اين كار بدون شك شرك است. 
عبد القّه: من دعا و ذبح را براى تو مثال زدم جرا كه دعا بارزترين عبادت قولى و ذبح بارزترين 
عبادت عملى است. اما عبادات منحصر به اين 5 22 كدت رامسائل ديكترى حون نذرء 
سوكند؛ استعاذه و استجابت و مانند اينها را در بر م ىكيرد. حال از تو مىيرسم أيا مشركان 
200 سار بلك عرى راعبادث و يرستش مىكردند؟ 
عبد النبى: بله. آنان را عبادت مىكردند. 
عبد الله. اما عبادات آنان تنها در دعاء ذبح: استعاذه» استعانت و استجابت دعا بود و ايمان داشتند 
كه آنان» همه بدذكان خدايند و تحت قدرت و فرمان او. أنان باور داشتند تنها خداست كه امور 
عالم را در دست دارد. و بتان و معبودها را تنها براى اين مىخواندند كه شفيعشان نزد خذا باشند. 
عجد الذبى: عبدالله! آيا تو شفاعت ييامبر را انكار مى كنى؟ 
عجدالقه: نه. من آنرا انكار نمى كنم بلكه بالعكس بيامبر اكرم مَلَةْ كه يدر و مادرم به قربانش 
اي ارنست كه شفاعت ايشان شامل حال من 
0 انا نيك ذافيت كيه بمفامها از آن 2 1 ا اريكةه قرآن مئفرمايد : قل يِه 
لشَّمعَةٌ ججيعا 44.(ارر :44). البكو: تمام شفاعت ا أن كنيف 
هيج كسٍ را نمى توان م خداوند اذن و اجازة آنرا داده باشد: 98 من ذا الَذَى يسْمَعٌ 
عِنْدَمإِلَابإدَنه # (البقره:00. "كيست كه در نزد اوء جز به فرمان او شفاعت كند؟!!). 
مكافق ير ها كنا ودر ور مر كيرة هق كنا زر إذان فقا - كد :3 ولا متفَعوت كن 
أرتضئئ 26 الأنبيانه؟). ( 61 225 5ك 12 1ف 2 ربه شفاعت براق او) است شفاعت 
نمى كنند. و خداوند از هيج كس خشنود نمىشود جز از طريق اعتقاد راسخ به توحيد و اسلام: 
ا 6 (آل عمران:60. (و هر كس جز 
اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق.) دين و آيينى براى خود انتخاب كند, از او يذيرفته نخواهد 
شد؛ واو در اخرت: از زيانكاران است)». 
بنابراين و با عنايت به اين آيات, بايد شفاعت را فقط از او بخواهيم و جنين بكوييم: يروردكارا! 
مرا از شفاعت بييامبرت محروم نكردان و او را شفيع من قرار بده. 
هبنذ الفبى: ما قبلاً در اين مسأله توافق كرديم كه نبايد از غير خدا جيزى خواست كه تملك و توان 
حر مور ال ' او مالك و صاحب اين حق است و توان 
شفاعت نمودن را دارد يس مىتوان از او شفاعت خواست و اين ديكر شرك محسوب نمى شود. 
كبدالله: اكر خداوند صراحتاً ما را از اين كار منع نمى كرد حرف تو درست بود. خداوند ذر 
قرآن فى ترمايد؛ ا 0 ريس هيج كس را با خدا نخوانيد». طلب 
شفاعت: دعاك و الكه تحق شفاغت راابه ييامير اليو عطا فرموده مارااز دعاو طلب شفاعت 
از غير او برحذر داشته است. همجنين مىدانيم شفاعت امتيازيست كه خداوند آنرا به فرشتكان» 
اوليا و حتى أفراط: (آن كودكانى كه قبل از بلوغشان وفات كردهاند)» عطا فرموده استء. به اين 


ترتيب مىتوان از آنان طلب شفاعت به دركاه خداوند نمود كه در آن صورت باز به همأن 
عبادت صالحان و نيكوكاران برمى كرديم كه مشركان قري ب ل ا ا ا ا ام 
عبادت صالحان و فرشتكان را قبول داشته باشيم» آيات قرآن كه ما را ازاين كار منع مىكند 
ناديده كرفتهايم و اكر از اين كار صرف نظر كنيم كلام تو باطل مىشودء كه جون خداوند به 
ييامبر حق شفاعت عطا فرموده يس مىتوان از او طلب شفاعت نمود. 

عبد الشبى: اما من به خدا شرك نورزيدهام؛ و كمك و استعانت از صالحان و اوليا را شرك نمىدانم. 
عبدالله: آيا باور دارى كه خدا شرك را حرام نموده و آنرا بزركتر و زشتتر از عمل زنا بيان 
كرده و اعلان كرده است كه آنرا نمى بخشد؟ 

عبد الفبى: بله. خداوند آنرا به طور واضح و آشكار بيان كرده است. 

عبدالقه. خرب تو الآن خود را از شرك به خدا ا ال 
را كه تو دجار آن نشدهاى و خود را از آن منزه مىدانى براى من توضيح دهى؟ 

عبد الخبى: شرك اينست كه بتها را يرستش كنيمء از آنان جيزى بخواهيم و از أنها بيم و هراس 
دام لاسي : 1 

#بدالقه: خرب به من بكو معناى يرستش بتها جيست؟ أآيا فكر مىكنى كفار قريش به اين 
معتقد بودند كه أن جوبها و سنكهاء مىآفرينند.» روزى مىدهند و امور جهان را در اختيار دارند؟ 
همانطور كه كفتم آنان جنين اعتقادى نداشتند. 

عبد الخبى: من هم جنين باور و اعتقادى ندارم. من مىكويم آنانكه جوب و ستك و بناهايى كه 
بر قبور ساختهاند و امثال آن را ملجأً و يناهكاه خود مىدانند, براى آنها ذبح و قربانى م ىكنند و 
آنها را واسطهاى براى تقرب به نخدا و در امان ماندن از خشم او مىيندارند» به خدا شرك 
ورزيدهاند واد ين همان عبادت و يرستش بتهاست كه منظور من مىباشد. 

عبد الله. اما اين مسا 00 000 
ساس ١‏ ل 

عبدالقه: يس آياتى كه خداوند در أنها توكل بر ييامبران و صالحان و اظهار ارادت و خشوع به فرشتكان 
و امثال آنها را حرام دانسته و آنانى را كه مرتكب أن مى شوند تكفير نموده استء جه مىشود؟ 

عبد ا لنبى: ل 
فرشتكان را دختران خدا و عيسى و غزيز را يسران او مىخواندندء اما ما كه نم ىكوييم مثلا 
عبدالقادر كيلانى (يَنلَهِ) يسر خداست يا زينب (رحمها الله) دختر اوست. 

قود | لله . نسبت دادن فرزند به خداء خود, كفرى جداكانه است. قرآن در رذ اين ادعا مىفرمايد: 
«ثل هَْائه كد 17د هالصصمة )ل روتكد 6 «عدص:". بكر خدا يكناو 


يكانه است. خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند. (هركز) نزاد و زاده نشد). 


ار إن مسأله راع لاا ررم مالسا همجنين خدا در جاى ديكر جنين 
مى فرهابد: جا مغدم وكا ممه من إل ذا هبعل إل سَاحَوَوََابضه عل بض 4. 
(المؤمنون:41). دا هركز فرزندى براى خود انتخاب نكرده؛ و معبود ديكرى با او نيست؛ كهاكر 
حنين مىشد. هر يك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره م ىكردند و بعضى بر بعضى ديكر 
ترترق د جكستفاء 

بنابراين مى بينيم كه خدا بين اين نوع كفر و بين اعتقاد به معبودهاى متعدد تفاوت قائل است. از 
225 كنا لك 0ك :5 ظال2 لود عنادت م ىكردندء او رافرزند خخدا نمىدانستند. 
همجنين كسانى كه جن را عبادت مى كردند» او را فرزند خدا نمىدانستندء مذاهب اربعه هم در مورد 
حكم مرتّد در اين اتفاق نظر دارند كه اكر فردى معتقد باشد خدا را فرزندى است مرتد شده و اكر 
كسى به خدا شرك ببندد او نيز مرتّد شده. يس مىبينيم آنها هم بين اين دو تفكر تفاوت قائلند. 

عبت الضبى: اما خداوند در مورد اولياء و صالحان مى فرمايد: :3 ألآإك ويك أله لاحو عَلَيْهِمَ 
ا 0000 إن و)اولياى خخداء نه ترسى دارئد و نه غمكين 
مى شوند). 

جد القه: ما هم به مقام و منزلت آنان نزد خدا ايمان داريم. اما اين دليل نمىشود كه ما آنان را 
عبادت كنيم. ما تنها اين را مىكوييم كه نبايد با استعانت و استغاثه از آنان براى خداوند بىهمتاء 
شريكى قرار داد. ما هم اعتقاد داريم كه مىبايست به أنان احترام كذاشت و دنبالهرو راه و روش 
ا 2 2002007 اا انلكا هى كنتد. دين خخدا ديتى است ميانهروء 
دين هدايت و حق در ميان دو راه كمراهى و ضلالت و افراط و تفريط. 

جد الخبوى: اين را بايد در نظر داشت كه قرآن در مورد افرادى نازل شد كه اساساً كلمه توحيد 
را قبول نداشتندء نبوت رسول الله مَلكَةْ و وقوع قيامت را انكار مىكردند و قرآن را سحر 
مى خواندند. اما ما برخلاف آنان» كلم توحيد را قبول داريم و به نبوت بيامبر اسلام بلق وقوع 
قيامت و روز محاسبه و حقانيت قرآن ايمان داريم؛ نماز مىخوانيم؛ روزه م ىكيريم و زكات 
مىدهيم: آنوقت حكونه ما را مانند آنان مىدانيد؟ 

موذالقه: حم علما و برركان دين بر اين أصل اثفاق نظر دارند كه هر كتين در يك مسأله 
رسالت و بيام رسول الله مَلكْنَوِ را قبول كند امّا در مسأل ديكرء بيام و دستور او را نيذيرد» مرنّد و 
كافر شذه است. ههجتين اكر به بعضى از قران مؤمن ياشد و يه.بعض ديكر كافر باشيده مانتد 
كسى كه به توحيد اقرار داشته باشدء و منكر نماز باشدء يا به توحيد و نماز اقرار داشته باشدء و 
به وجوب اداى زكات منكر باشدء يا به تمامى اينها اقرار داشته باشد ولى منكر روزه باشدء يا به 
تمامى اينها اقرار داشته باشد ولى منكر حج خخانة خخدا باشد او نيز كافر شده استء خداوند در 
مورد مردمانى كه در زمان حيات بيامبر اكرم َلك از اداى فريضة حج امتناع م ىكردند جنين 
فرمود: وَيلعَلَ أَلنَاسحِج الَْيتِمِنِ أسَتَطاعَ لَه ديلا ومن كمْرَفَنَ أله عن الْعَلدِينَ #. (آل عمران:081. 
«و براى خدا بر مردم است كه أهتككف خانه (او) كنند آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند. و 


هر كس كفر ورزد (و فريضه حج رأ انكار كند, به خود زيان رسانده), خداوند از همه جهانيان» 
بىنياز است)». 

و هركس روز محاسبه را انكار كند به اتفاق علما كافر استء و قران صراحتا يبان نمرده اسنتا هر 
كس به بخشى از قرآن ايمان داشته باشد و بخشى ديك ار آدر | انك 055 255 11201 الت 
بنابراين احكام و اصول قرآن و اسلام بايد به طور تمام و كمال و بدون استثناء حفظ و رعايت 
شودء آيا شما به اين اصل معتقديد يا خير؟ 

قد لوي : : بله. به اين اصل اعتقاد دارم؛ زيرا اين امرء در قرآن كاملا واضح و آشكار است. 

عبد الله. حال كه شما به اين أصل خطال اي و١‏ 
توحيل؛ بز ركترين فريضهاى است كه ييامبر اكرم عه انرا 00 الجا كرد ونان توحيد 
مسألهاى بسيار مهم امستء و از نهان زكاات» روز وأ 
با انكار يكى از اين امورء از اسلام خارج شده و كافر كرددء اكر هم به تمامى آنجه رسول الله 
6و آورده استث عمل كنده اما به اط ا ا ا 
شدند كافر نشود. جهل شما به اين امر خطيرء بسيار تعجّب برانكيز است. از طرفى ديكر ياران 
ييامبر يله در يمامه با بنى حنيفه به نبرد يرداختند كه به رسالت بيامبر اسلام مَللكلَة ايمان داشته و 
كلمةٌ توحيد را بر زبان آورده بودندء نماز مىخواندند و اذان م ىكفتند. 

عبد ا لشبى: اما آنان به ادعاى 212005 كناب اإيمان داشتند و ما باور داريم كه بعد از محمد 
لل هيج بيامبرى ظهور نمى كند. 

تجدالقه: ولى شما جنان در شأن على ذه و عبدالقادر كيلانى (يز) و ديكر انبياء و فرشتكان و 
صالحان و اوليا مبالغه م ىكنيد كه آنان رادر حد خخداوند بالا بردهايد. كر حكم ايئست كه هر 
كس: انسانى را تا حل بيامبر مَل بالا ببرد كافر است و جان و مالش مباح و شهادتين و تماز 
خواندن هم نفعى به حال او ندارد يبس اين حكم نسبت به كسى كه فردى را تا حدّ خدا بالا برد 
ازيات أولى ار ار ل لسن ا رار 
ياران و همرزمان آن حضرت. و از صحابه علم كرفته بودند, اما جون در شأن ايشان دجار همان 
يندارهاى غلط و مبالغهآميزى شده ردنك كه هما در كأن على 48 عدالتاد. كيلانى (ينتة) و 
مانند آنها دجار آن شدهايدء سوزانده شدند. يس اكر اين كفر نيست حطور صحابه همرزمان خود 
را تكفير كرده و سوزانيدند؟ آيا كمان مىبريد كه صحابه به تكفير مسلمانان مى يرداختند يا اينكه 
اغتقاد. سالغه امير در شأن. اوليائى حون عبدالقادر كيلانى (صيه) ايرادئ نذاود اها .داشتن همين طرز 
تفكر دز كأن على افيه كر ابك: اشايد اين ا 
شدند كه علاوه بر شرف منكر نيوك امير عقكه حقانيك ثران و شيامك نيو يودند. در جواب 
اين ايراد بايد كفت يس منظور از مباحث باب حكم مرتد كه علماى هر مذهب به طور مبسوط 
به آن يرداختهاند جيست؟ آنان در اين باب؛ مسائل متعدتدى را مطرح كردهاند كه هر كدام سبب 


ا 
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كوحجكى 1 ل إرردن كلمهاى كه موجب خشم خداوند 2 جد قلا وازروى باور 
ل و سوس باشل؛ نير كفر دانسته اند .زيرا خداوند در مورد جنين افرادى 
ورمطوده اسكلت: قل لد و وده ورك كم ستيبووت 95 ((0) لا معذ روأ فد رمم : 0ك بَتَنَإيسيك # 
(التوبه:7-0. ابككو: آيا خدا و آيات او و ييامبرش را مسخره مىكرديد؟! (بكو:) عذر خواهى نكنيد 
(كه بيهوده است؛ حرا كه) شما يس از ايمان اوردنء كافر شديد). 
لازم به ذكر است 00 5 كان صحابدائ نازل شد كه سخنى را به مزاح بر زبان اورده بودند و 
ان سخن باعث خشم خداوند و رسولش شد و اين ايه را نازل فرمود تا اعلان نمايد كه ان جند 
نفر به خاطر كفتن آن سخن كافر شدهاند. از سوى ديكر خدا قوم بنىاسرائيل را با وجود ايمانشان 
به خاطر اينكه از موسى ظَقِدْز درخواست كردند تا معبودى ملموس را برايشان تعيين كند: 
9 أجل للها #. مورد سرزنش قرار داد. رسول الله يَليعُعْ نيز در جواب بعضى از اصحاب كه از 
ايشان درخواست كرده بودند تا برايشان ذات أنواطى(درختى تا به آن تبرك جويند) را معين نمايد 
فرمودند اين درخواست همان درخواست بنىاسرائيل از موسى عَللدْ است كه كفتند: :3 لعل لآ 
لها كُمَاهُمْ َال 4 (الأعراف:15/1). 0 براى ما معبودى قرار ده. همانكونه كه آنها معبودان (و 
خدايانى) دارند! و حضرت للقيو آن اصحاب را الاك درخواستها برحذر داشتند). 
عجد الفبى: اما بنىاسرائيل و آن دسته از صحابه كه آن درخواست ناصواب را از رسول الله ماه 
كردند به خاطر در خواستشان تكفير نشدند. 
عبد القه: بله آنان تكفير نشدند جون به درخواست باطل خود عمل ننمودند و در صورتيكه از 
ييامبران خود اطاعت نكرده و به دنبال فكر نادرست خود مىرفتند كافر مىشدند. و همجنين 
ا سس ككرده بودند و بعد از تهى أن 
عمل را انجام داده بودند كافر مى شدند. 
فجد الخدى: من اينجا كيج شدهام. از يك طرف وقتى به قصه أسامه بن زيد فاته و قتل آن شخصى 
كه قبل از كشته شدن (لا إله إلا الله) را كفته بود نكاه مىكنيم و كلام ييامبر يله به اسامه را كه 
0 لذ الله؟ اى إسافة! آنا بعد ار اكه كفت (لا إله إلا الله) او را 
0-0 ديكر حديث رسول اكرم يللد را به خاطر مىآورم كه فرمودهاند: « أمِرّت أن 
ل يَقولوا لا إلهَ إلا الله». خداوند به من امر كرده تا با مردم مبارزه كنم تا اينكه 
كلمه (لا إله 0 آنكاه لل اين دو قضيه را با سخنان تو تطبيق داد. 
عبد القه. همانطور كه مىدانيم رسول الله مَلكَةٍ با يهوديان جنكيدء ياران آن حضرت با بنى حنيفه 
جدك كردند و على #ه كروهى از ياران خود را در آتشء زنده زنده سوزانيد. حال أنكه هم يهوديان 
هم بنى حنيفه و هم آن همرزمان على #ه كه در آتش سوزانيده شدند, كلم توحيد را م ىكفتند و 
خود را موحد و يكتايرست مىدانستند. و نيز مىدانيم هر كس يكى از اصول دين ويا اركان اسلام 
را جون قيامت و نمازء انكار نمايد او كافر شده ولو كلمه توحيد را بر زبان اورد. قضيهٌ توحيد نيز به 
همين منوال است و هر كس آنرا رعايت نكند و تسليم آن نشود از اسلام خارج و كافر شده است. 
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در مورد داستان اسامه. اين توضيح را بايد داد او مردى را كشت كه ادعاى مسلمان بودن مىكرد. اما 
اسامه كمان برده كه آن مرد فقط به خاطر ترس و حفظ جانش آنرا كفته استء و نه از روى باور و 
اعتقاد. بنابراين آيه تازل شد كه ول كماد ءامو إذا ميت قب 00 ا (النساءةة). ((أى 
كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه در راه خدا كام مى زنيد (و به سفرى براى جهاد مىرويد). 
تحقيق كنيد). مفهوم ايه اينست كه هر كس كلمة توحيد را بر زبان اورد جان و مالش در امان اسست 
مككر اينكه خلاف أن ثابت شود كه در آن صورت كفتن كلمة توحيد هم نفعى به حال او ندارد و اين 
مفهوم 38 سوأ # است. اكر براى مسلمان بودن بر زبان آوردن كلم توحيد كفايت مى نمود: ديكر 
نيازى به تحقيق و تبيين آن نبود. در حاليكه قرآن علاوه بر ظاهر, باطن را نيز معيار مسلمان بودن 
قرار داده است. مفهوم حديث رسول اكرم مله نيز كه فرمودهاند: خداوند به ايشان امر كردهاند تا 
زمانيكه مردم (لا إله إلا الله) را بر زبان نيآورند بايد با آنان بجنكند» نيز همين است؛ زيرا همان 
يبامبرى كه به اسامه جنان كفتند, در مورد خوارج جنين فرمودهاند: « يتما لقيثموؤهم فاقثلوهم ». 
هر جا آنان را يافتندء آنان را به قتل رسانيدء حال آنكه آنان جنان غرق در عبادت خدا مىشدند كه 
خود صحابه با ديدن عبادت آنان» احساس حقارت مىكردند و خود را سرزنش مىنمودند اما حون 
امورى خلاف شرع و توحيد از آنان سر زده بود. كفتن (لا إله إلا الله) و انجام آن همه عبادت مانع 
تكفير و مباح شدن جانشان نشد. 

عبد الغبى: اما حديثى از بيامبر روايت شده كه مردم در روز قيامت براى نجات از عذاب آن روز از 
ييامبران طَلِكَل: استعانت و استغاثه مى كنند, از ادم علد شروع مى كنند تا به عيسى عد مى رسندء به 
و آنرا در توان خود نمىدانند تا اينكه مردم به حضور رسول الله يله مىرسند و از او استغاثه 
مى نمايند. اين حديثء دليل بر عدم شرك استء حال به من بككو در مورد اين حديث جه نظرى 
دارى؟ 

5 ظاهرا ثر مسائل را به خوبى درك نكردهاى و أنها را با هم خلط نمودهاى. من كفتم 
استغاثه به موجود زنده و حاضر أنهم در جيزى كه در حيطه توان و اختيارات اوست اشكالى 
ندارد. همانطور كه در قرآن هم آمده: «اهَاسْتَعَمهُألرِى من شِِحَيْو عل الى من عَدُوٌوه #6 قعص ون أن 
كه از ييروان او بود در برابر دشمنش اذاوق تقاضاى كمك نمود). و همانطور كه انسان در ميدان 
جنكى. در جيزى كه در توان و قدرت همرزمانش است از آنان كمك مى طلبد. ما استغاثه و استعانه 
رااز مردكان و يا افرادى كه از ما غائب هستند و : نيز استغاثه را در مورد جيزهائى كه در توان آنان 
نيست و فقط خدا قادر به انجام آنها مىباشد نادرست دانسته و آنرا حرام مى دانيم. . مردم هم در 
روز قيامت از ييامبران ْنَا مى خواهند كه دعا به دركاه خداوندى برند تا شايد مردم 0 
روز بزرك رهايى يابند و اين امرء يعنى رفتن به نزد فردى صالح و يرهيزكار و خواستن از او و 
اينكه ل 


مبارك رسول الله وَل نيز جنين كارى مى كردند اما بعد از فوت رسول الله يلل هركز بر سر قبر 


ايشان نرفته و از او استغاثه ننمودند و بر همين اساس سلف صالح نيز دعا نمودن در جوار قبور و 
شفيع قراردادن صاحبان آنها را جائز ندانستهاند. 

عبد الضبى: خرب حلا به داستان ابراهيم عَقكه نكاهى بياندازيم. وقتى كه كفاراو رابه سمت 
آتش بزرك يرتاب نمودند, در هواء جبرئيل بر ابراهيم تَليتلاد ظاهر شد و از او يرسيد كه آيا نياز 
و حاجتى دارد تا او آنرا برآورده نمايد. ابراهيم عَقِكلة از جبرئيل هيج درخواستى ننمود. يس اكر 
به اعتقاد شماء استغاثه از فرشتكان نيز حرام است و شرك محسوب مىشود. جرا جبرئيل غك 
بر ابراهيم ظاهر شد و به او ان ييشنهاد را داد؟ 

عجدالقه: اين حرف هم مثل همان حديث اسامه است. از طرف ديككر اين روايت هم جندان درست 
نيست»ء و بر فرض صَحت اين روايتء بايد كفت جبرئيل 232 ؛ بر ابراهيم َل ظاهر شد تابهاو 
كمك كند؛ زيرا همانطور كه قرآن مىفرمايد او عَلْمَهسَدِيدالفَوىِ # به «آن كس كه قدرت 
ار ل را ) او را تعليم داده است». ودر اين صورت اككر خدا به او اجازه دهدء 
در توانش بود كه اتش ابراهيم و كوهها و دشتهاى اطراف انرا در جشم بهم زدنى به هر سو كه 
خواهد بيافكند و هيج جيزى نمى توانست مانع او در ا ين كار شود. اين حالت مثل وضعيتى است كه 
أن ك ره در 0 6ر5 فق 0 2 ان خررد م كند و بهاو يبشنهاد كمك و مساعدت 
مى دهد. اما ابراهيم يَلِيتدْ بيشنهاد جبرئيل 3ك را نبذيرفت تا فقط زير بار منت محمالق رود و منتظر 
خواست و اراد يروردكار خود شد. دوست من مطلب مهمى كه بايد اينجا مطرح شود اينست كه 
شرك بيشينيان به جند جهت از شرك اهل زمان ما خفيفتر و سبكتر بود: 

أول: آنان فقط در حالت رفاه و آسايش و قدرت و امنيت به خدا شرك مىبستند و در موقع بلا 
0 جل| كمك خبواستتة و معبودهاو 
ببشوايان خود را از ياد مىبردند. خداوند در اين خصوص جنين مىفرمايد : 38 فَإِدَا كبوا في 
لمك دعو لَه خضي له ألذِينَ لما يَحَْهُم إِلَ الي داهم يْرِجوُنَ 6 (العتكبوت:60. «(هنكامى كه بر سوار 
ا ل ا سس كتند) اما هتكامى كه خمذا| 
0 شرك مى شوند). 

1 آنجا كه مىفرمايد : : ف وعد 1 مو الكل مَعَوا آله َه نميهم إل لير مَنَهُم 
م ة ‏ م بي 1 عكار 6 مُورٍ #6. (لقمان:5. لو هنكامى كه (در سفر دريا) موجى 
هعمجون ابرها و كوهها انان را بيوشائدك (ى بالا رود و بالاى سر شاك قرار كير )شهدا واها اتخلااضن 
مى خوانند؛ اما وقتى آنها را به خشكى رساند و نجات دادء بعضى راه اعتدال را يبيش مى كير ند (و 
به ايمان خود وفادار مىماننك, در حالى كه بعضى ديكر فراموش كرده و راه كفر رادر بيش 
مى كير ند)؛ ولى آيات ما را هيج كس جز ييمانشكنان ناسياس انكار نمى كنند!). 

اما مشركان زمان ما در هر حالء در رفاه و آسايش يا در مصيبت و بلاء از غير خمذا نيز مدد 
مى جويند و به او استعانت مىكنند, مثلاً در هنكام بروز حادثه و مشكلىء نام ييامبران و صالحانى 
جون بيامبر اسلام ليق حسين ذه وعبدالقادر كيلانى و.... را بر زبان مىأورند. 


ف9©: مشركان زمان رسول الله بَلكهِ و قبل از ايشانء در كنار عبادت خداوندء فقط صالحان و مقربان 
دركاه جون ييامبران و فرشتكان و يا حداقل موجوداتى جون سكك و جوب كه هركز در برابر 
خداوند دجار عصيان و كناهى نشدهاند را عبادت و برت ار ا ا ا 
و بدء صالح و فاسقء استعانت و استغاثه مىجويند ولو با جشم خود فسق و فجور آنان را ببينند. 
سوم: شرك يبشينيان فقط در الوهيت و عبوديت بود و هركز غير خدا را در ربوبيت شريك او قرار 
نمىدادند اما مشركان اين روزكارء شرك را تا آنجا رسانيدهاند كه در ربوبيت هم براى خخداوند 
شريك مى تراشئدء مثلاً طبيعت را عامل به دنيا امل لا ا 
بسيار است و هيج كس دقّت و تأملى در اينكونه افكار نم ىكند تا از اين نوع لغزشها ايمن و مصون 
بمانند. نكته مهم ديكرى كه بايد به تو بكلويم اينست: يس سن با اكه يفاره الشالة 
عظيمى بيايان مىرسانيم؛ آنهم اين است كه هيج اختلافى در اينكه توحيد بايد با كفتار زبان و كردار 
اعضا و تصديق قلب باشدء نيستء يس اكر يكى از اين شروط تحقق نيابد» مثلا ان شخص توحيد و 
مفهوم آنرا بداند و به آن عمل نكندء كافر معاند و ستيزهجو است مانند فرعون و ابليس كه توحيد را 
خوب مى شناختند ولى به ان عمل نكردند. در اين رابطه لازم به ذكر است كه مردمان بسيارى هستند 
كه حق را مى شناسند اما به دلائل كوناكونى جون جو حاكم بر جامعه و محيط آنان» كسب منافع و يا 
ترس از ضرر و زيانء به حق عمل نم ىكنندء حال انكه بايد دانست غالب صناديد و رؤساى كفر و 
شركء خود. حق را مى شناسند اما به خاطر دست يازيدن به جيفه و متاع فنايذير دنياء از آن 
صرف نظر كرده و راه باطل را در بيش مىكيرند و براى اين عملكرد خود توجيهات متعددى نيز 
م ىأورند. قرآن در مورد اين قبيل افراد مىكويد : 3 أَسَترَوَاحَاِيتٍ أله قَمَه َيِل مَصَدُواْعن سبلو 
سك مَاكانأيَعَمَلُونَ #. المنانقون:'0. «آنها سوكندهايشان را سير ساختهاندء تا مردم را از راه 
خدا باز دارند, آنها كارهاى بسيار بدى انجام مىدهند). 

و هركس ظاهراً به توحيد عمل كند در حاليكه آنرا درك نمى كند و معتقد به آن نيست او منافق 
استء و منافق از كافر بدتر و شرش بيشتر استء» خداوند مىفرمايد : 8و إن ألْفِونَ في ألدّركٍ 
الختكل هن الثار وان ع لي دارا (النساءزة). (منافقان در يايينترين دركات دوزخ رار 
دارند؛ و هركز ياورى براى آنها نخواهى يافت»). 0 
اين مسألهايست كه متأسفانه در روزكار ما در ميان مردم رواج دارد و از كفتار و رفتار آنان آشكار 
مى شود. كروهى حق را مىدانند اما قارونوارء از ترس اينكه مبادا متحمل زيان و ضررى شوندء 
بدان عمل نمى كنند. كروهى ديكر جون هامان و فرعونء به خاطر حفظ جاه و مقام خود از عمل 
به حل اسويار فى رن و كر ري انر لكر 1 الكارا م كنك اما بلاساطر در اكان مانين ير يونت 
يافتن به سود و منفعتى, به صورت ظاهرى بدان عمل مىكنند. حال دوست منء لازم يمى آيد در دو 
آيه تأمل ودقت بيشترئ تمود. اجة اول انخست؟ : 2 اَذ دو هد فر بك دَايميكه 4# (التوبه:ة). 
«(بكو:) عذر خواهى نكنيد (كه بيهوده است ؛ جرا كه) شما يس از ايمان آوردنء كافر شديد). در 
اين آيهء خداوند» تنى جند از صحابهاى را كه در جنك تبوكى با رسول الله مَلكُنْهْ به كارزار و ميدان 


127 


أ 


25 


آمذه بود به خخاطر بر زبان آوردن كلما كف رآميز آنهم به قصد مزاح و خنده. تكفير نموده اسنت. 
حال بايد دانست حكم آنانى كه به جلّيت و از روى عمد و نيت كفر مىكويند يا به خاطر سود و 
0000 92000 انان همازهايى هستند كه فريب شيطان را مىخورند 
وبه سخنان او عمل مى كنند: :3 السَمِطنة يعد الْمَعْرَوَيَمْوكُم ايمس (البقرء :مدم. «شيطانء» 
شما را (به هنكام انفاق») وعدةٌ فقر و تهيدستى مىدهد؛ و به فحشا (و زشتيها) امر مىكند). از بيم 
و هراسهايى كه او در درونشان مىافكند به خود مى لرزنل: سما ل طوف أولياء. د ال 
عمران:106). (أاين فقط شيطان است كه بيروان خود را مى ترساند). 
آنان را با لطف و فضل بىمنتهاى خداوند كارى نيست: وِإوَاهيَدُ م مير صنَهُ مضلا 4 . 
(لبقره:038. «ولى خداوند وعدة «امرزش» و «فزونى) به شما مىدهد). آن كوردلان رااز خشم و 
انتقام كار سان درس ولاك له ذلهاى سياهشان نيست: : مفلا تحافُوهُم وَحَاهُونِ 46. (آل عمران:116). 
«بس از آنها نترسيد! و تنها از من بترسيد». حال خوب بيانديشيم با اين اوصاف و احوالء آيا بايد 
انان را اوليا و دوستان خدا خواندء يا دوستان و ييروان شيطان لعين؟ 
007 0 ا 0 وابنسست: 3 مَنحكَت َي منْبكَرِإِيِمدوءا لام 
كر ادر من شَرَحَ الك صَدْمَافَعَلَنهرْ عَصَبُ م أله وَلَهُرْ عَدَاركَ 
عَظِيوٌ ١#‏ انسل :0 «كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند ‏ بجز آنها كه تحت فشار واقع شدهاند 
ال 20 5 ل كداسينه خخود را براى بذيرش كفر 
كشودهاند. غضب خدا بر انهاست؛ و عذاب عظيمى در انتظارشان!». 
بنابراين آيه تنها كفرى كه صاحب أن مجبور به كفتن آنست را كفر نمىداندء اما بر زبان آوردن آن 
در شرايط ترسء طمع. مدارا با مردم» عشق به وطن و قوم و خويشء. حب مال و مقام و يا ارتكاب 
آن از روى مزاح: كفر محسوب مىشود. آيه اين را بيان مىدارد كه انسان در مورد كفتار خود مورد 
اجبار و فشار قرار م ى كيرد و قلب و اعتقاداتش مصون از اين اجبار است بنابراين تنها مورد 
استثنايى كه بر زبان آوردن كفرء كفر محسوب نمىشود همان حالت اجبار و فشار است اما ديكر 
ا ا الي لات سه اسار قر ور اشختيار جود 
اريت همجنين قرآن دراكن زمينة كاز م فرمائل: ذلك بِأَنَهُم 0 )الخ الدياعل 
التمرووارك أنه د قرف الث مالحككدفرينَ * . (النحل:007. (اين به خاطر آن است كه زندكى دنيا (و 
ست) را اخرت ترجيح دادند؛ و خداوند افراد كافر و بىايمان را هدايت نمى كند). اين آيه به 
صراحت بيان مى كند عذاب و عقاب خداوند به خاطر باور و اعتقاد.ه جهلء. نفرت داشتن از دين و 
يا دوست داشتن كفر, انسان را در بر نمىكيردء بلكه آنجه كه انسان را به سوى نخشم و انتقام نخدا 
مى كشاند ميل او به دنيا و متاع ان است. امرى كه انسان ضعيف النفس را وادار م ىكند انرا بر دين 
و حق ترجيح دهد. حال اى دوست من از تو مىيرسم آيا ديككر وقت أن نشده كه به دركاه 
يروردكارت رو آورده واز كردار و يندار كذشتهُ خود بازكردى؟ زيرا اين مسألهاى كه ما در مورد 
آن بحث نموديم مسألهايست بسيار مهم و سرنوشتساز كه به تعقل و تأمّل زيادى نياز دارد. 


بد الخبى: تربه مى كنم و از خداوند استغفار مى نمايم؛ ايمان مىاورة مه 2 ار كر 0 
ميج مسر ا يرستش و عبوديت داشته باشد وجود نداردة وا لياح حا ركه 
محمّد يك بيامبر و بيامآور است. ا 2 1ك ر أثرا عباديت و اطاعييت 
مى كردم خود رأ 0 كرده واز دركاه خداوند بخشايش و عفو او را خواستارم وازاو 
مى خواهم مرا مشمول لطف و رحمت خويش قرار دهد. از او مى خواهم كه مرا بر شاهراه 
توحيد و باور را ستين» ثابت قدم نمايد و مرا از يندارهاى ناصواب ييشين مصون دارد. وق 
كن يس من نام خود را به (عبدالرحمن) تغيير مىدهم. ك1 !| حدارظه مكان 
مى خواهم به خاطر اين ن اتلصايح و ارشادات صاذقادة و ا ان 

تو اجر و ياداشى نيكو عطا فرمايد كه مرا اران افكار و يندارهاى باطل و هلاكىكننده 
نجات دادى. دوست من له عران اران درخواست از تو مى خواهم جند مورد ازامورى 
را كه بايد از آن يرهيز نمود تا موحدى خالص باشمء فهرست وار برايم نوكي 


عبدالله : ايرادى ندارد به تو خواهم كفت. دوست من خوب به حرفهايم كوش كل 


| # ازاين يرهيز كن كه در دام متشابهات و امور اختلاف برانكيزى كه در قرآن و سنت وجود دارندأ 


بيافتى و در اين نوع مسائل از فتنهانكيزانى ار الي ل 

5ن إزورا فاق رو حكمت ريل للا ريانت ‏ ر حنا در نايد نسبت به اين امور 
ع مر طلس 

بايد بمانند مؤمنانى كه ايمانى راسخ و خللنايذير دارند رفتار نمود و اعلان كرد: امايو 

عند رَيَا #6 (آل عمرانة/0. ما 2 4ه إن لمان آورديم؛ همه از طرف يروردكار ماست). 0 


احديث بيامبر اكرم ا ل كي كر «دع ما يَرِيبِك إلى مالا 
ايريبك» أحمد والترمذيء أنجه كه تو راابه شك و ترديد مى اندازد رها كن و به آنجه كه به آن يقين دارى | 
بيرداز. « فمّن اتّقى الشبُهات اسستبرأ لدينه وَعرْضه. ومن وقع في الشبْهَات وقع فِي الحرام ») 
متفق عليه. هر كس خود را از شبهات دين حفظ كند ايمان و أبرويش را حفظ نموده و هر كس كرفتار| 


ل « والإثم مَا حاكَ في صدرك وكرهت أن يَطَلِعَ عليه 
لسلس )2 1 و كناه ناراحتى اسبت. كه فر وال بديد مىآيد و دوست ندارى مردم از آن 0 
«استفت قلبَكَ واستفت تفسك ‏ ثلاث مَرَاتِ ‏ البرٌ ما اطمأاتت إِلَيّه التفس والإثم ما حَاكَ فِي 


ل كرون أَقْنَاكَ النّاس وأقتواك 4 اق هلليك و يسبت فيرس!! ح اأذراا نه بار كرا 
اكرد - نيكوكارى جيزى است كه روح به سوى أن آرام كيرد. و دل بر ان اسوده شود. و كناه جيزى | 
الست كه در كال فى جام . يديد أورد» و در سينه شك و ترديد ايجاد كند. اكر همه مردم بر خلاف) 


2 ا 


# از تبعيت و دنباله روى هوى و هوس كر كن رات ذر صيرة كين الفرائى م كران « يتا 


2-7 2و 


متخن للهَه .هوبنة 4. (الفرقانت85. «آيا كه 00 راكه هواى نفسش را معبود خود بركزيده است؟!). 


ادر غير ابتصورت دجار شرك شدواى. 


ل اا ا ل اك مم 


يندارها بودهاند بايد ا الخص سم رسيدن فرد به حقيقت م شود. 
ل 0 است كه هر جا آنرا يافتند, نان به آن فاسةدرندك نا ووكرراة: 


٠‏ وَإِدَايلَ م ُو لك َع مآ علي 60 أوَلوَ كارت ءَابَآؤُهُمْ ل 


جه < بر 2 


سرد ما 0 (البقره: .)17١‏ (ى هنكامى ك4 يه أنضا كتفه نوق راز أفجه خداا 
انازل كرده استء بيروى كنيد!» مى كويند: «نه. ما از آنجه يدران خود را بر آن يافتيمء| 
ايبروى مى نماييم» 0 


ييروى خواهند كرد)؟!). 

| # از اينكه خود را مانند كفار نمايى بيرهيز كه آن سرآغاز همه بلاياست: : « من قشبّه بقومأ 
فهو متهم » أبو داود. هر كه به قومى (نؤادى» جامعداى. طبقهاى,. سالك كروهى )لاه 
يسك و أخالب رو عافااتك ور وسوملات انها وا تقليك كرة و كالورى تموة كه مااثك أنما كرهة و ائفاد 
آنها جلوه كندء از آنها و وابسته به آنهاست. | 
*# بر غير خداوند توكل و اعتماد نكن: 2إوَمِن يكل عل الله فَهوحسَبة: # (نطلاق:». «و هركس بر 
هس+ه+سشهظ«<+-+-!+<+<+*+<0إ | 
از مخخلوقى كه تو را به معصيت خخالق مى خحواند اطاعت نكن : < لأطاعة لمخلوق فِي مغصية الخالق ». ا 
| ># از سوءظن نسبت به يروردكار بيرهيز: « أنا عند ظن عَبْدِي بي » متفق عليه. نا 
متعال] نسبت به بندهام همجنائم كه او نسبت به من كمان مى كند. 

*# ازهر نوع حلقه و نخى كه براى دفع بلا يا رفع آن برردست مىبندند برهيز كن. _- 

*# از دعاها و نوشتهها و يا ابزارهايى كه براى دفع نظر بكار مى بندند بيرهيز. « من تعلق شَيتا 
وكِل ليك » أحمد والترمذي. هر كس جيزى را [براى دفع بلا و نظر] به خود آأويزد. [از حفاظت خداا 
امحروم و] بدان جيز محول كردد. ا 
| # نبايد به سنكهاء درخحتان و بناها ا ص ل ل 0 
# از فال بد زدن ا 0 « الطيرةٌ شرك للطيرة شيرك > كلانا. اح ربودو ا 
فال بد زدن شرك استء فال بد زدن شرك استء فال بد زدن شرك است. 0 
لم0 
سال را جاب مى كنند و تبليغ مىكنند كه از طريق اين برجها و ماههاء سعادت و شقاوت انسانها 
إرا مىدانند باور نكنيد كه اعتقاد به اين كار شرك است. | 
ا 


0 : « من حلفا بغر اللّه قد كقرَ أو" ' أشرك »| 
أحمد وأبو داود. هر كس به غير خدا سوكند خورد كافر يا مشرك شده است. مانند سوكند خوردن به 
محمد ,لِك (يا به على 5ن) و يا به امانت» يا به ناموسء يا به ذمتء يا به زندكى. 

»# از دشنام دادن به روزكارء باد خورشيد. سرما يا كرما بيرهيز كه در واقع دشنام دادن به خالق 
|انهاست. | 
لامك حا رار ل للا ال لس رك ع كر ورا شه ري ري ياتا 
اشيطان باز مىكند. در عوض اين را بكو: اين امرء تقدير خدا بود. او هر آنجه خواهد انجام دهد. 0 
كا 
دعق روا نيست. در صحيحين از عائشه ننه روايت شده كه ييامبر اكرم ليه در حال احتضارا 
فرمودند: « لعتة اللّه على اليَهُود وَالتّصارَى انَخَذوا قبُور أتبيايهم مَسَاجِدَ يُحَدْرُ ما صّتعوا» متفقى 
700 0007070707070777ا66ااارااا ا كان 
|بايد اجتناب شود. عائشه فعا فرموده است: اكر اين سخن رسول له بلك نموبود صحابه كبر مزار 
لمان ا و ساختمان مى ساختند و قبر ايشان را برجسته 0000 ا لام ولا 
١ 000 -‏ إن من كن شلك كلو بتخارن بور لبتي وصلحييه مسلب فلا لخدو 
| القبور مُساجد فإثي أثهاكم عن ذلك » ابوعوانة. بيروان اديان قبل از شماء بر قبر و مزار ييامبران وأ 
ا 

اا رت فار فكرا 
كه آن احاديث را ديكران وضع كرده و به دروغ به ييامبر نسبت دادهاند. از اين ميان را 
احاديث ذيل اشاره نمود: « توسلوا بجاهيء فإن جاهي عند الله عظيم». به جاه و منزلت من 
اتوسل حوييد كه منزلت من نزد خدا بسيار والاست. « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور » | 
ا ل 6 20222 (« إن الله يوكل هلكا على قر ككل 
ولي يقضي حوائج الناس ». خداوند بر مزار هر كدام از اولياء فرشتهاى را مسؤول براورده كردن | 
أنيازهاى مردم كرده است. « لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه ». هركس نسبت به ستكى هم| 
حسن ظن داشته باشد آن ستكى نيز به او نفع مىرساند. 

37000]:76866: 444 02اا696969ا6ا6ا6ااااا 0غ 
امثال آن يرهيز كن زيرا اين امور نو و جديدند و دليل شرعى از طرف بيامبر يَلتُةٌ بر درستى 
آنان وجود ندارد وقتى صحابه يغ كه بيشتر از ما به رسول الله مادو عشق مى ورزيدند و فراتر از 
0 
ار | 


شهادت به لا إله إلا الله ١‏ 


| در روايتى آمده است: « أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله ». «لا إله إلا الله كليد بهشت است». 0 
اه 
3--ا3تت07خخ6تم ا ْ 
00007 
1 أن انه زوفت كرد فر قود در عير اين صورت أن در بار دمى كردد. 0 
ْ از رسول الله مََةٍ احاديث بسيارى روايت شده كه در مجموع دندانههاى اين كليد را مشخص 1 
ْ م ىكنند, مانند اين فرموده ايشان كه: « من قال: لا إله إلا الله مخلصا...) . « مستيقناً بها قلبه...) 

اك ْ 
رمك 0 
استوار و ثابت قدم باقى ماندن بر آن تا دم مرك و تسليم در برابر مقتضاى آن مشروط نمودهاند. ْ 
ا رس اند كه به حد كافى بايد وجودداشته ‏ 

ا 002000230023070 إلا إلك إلا الله) كليد بهشت كرده و براى اهل آن 

0 واقع شود؛ آن شروط در واقع دندانهدهاى همان كليد هستند كه عبارتند از: 


() عنم 2 سين إلا الله تم 
(الرخرف1 4 () مكر آنها كه شهادت حقى دادهاند ف فسوي اكاهنل» 0 0 00 0 1 
« مَن مات وَهُو يَعْلمُ أنّهُ لا إلة إلا الله دَخَلَ الجنّة» مسم. «كسى كه بداند هيج معبود بحقى غير 
از خداوند وجود ندارد و در آن حال بميرد به بهشت مىرود. 
0 0 شين : بدين معنى كه به معنى و مقتضاى أن يقين داشته باشىء؛ زيرا معناى آن به هيج وجه 
شك و ظن و دودلى نمىيذيرد. بلكه بايد بر يايه يقين قاطع و جازم باشد. 


2 وه دي لس 


دارا مال 05 مقامٍ بيان اوصاف اهل ايمان ا «إتمَألْمُؤَموت لد اميأ وَرَسُويو. 
كُمَلَميرَصَابْو مهدو أمَوَلهمَ وَلشهوف كيل أن ليق هم اكد ورت 6. (الحجرات:18). 

«مؤمئان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان أوردهاندء سيس هركر شك و 
ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خخدا جهاد كردهاند؛آنها راستكويانند). 

تلفظ به آن به تنهايى كافى نيستء بلكه بايد يقين قلبى وجود داشته باشدء اككر يقين قلبى حاصل 
نشود تلفظ به آن شاق عيضن اسك: ذيرا رسول الله علقاك درم وذ اند .در لشنهة أن لا إلة إلآ الله واي 
رّسول الله لا يلق الله بهم عَبْدْ غيْرَ شاك فيهما إلا دَخْلَ الجن » مسم. كواهى مىدهم كه هيج 
معبودى بحق غير از خداوند وجود ندارد و به حقيقت من ييامبر خداوندم. هيجكس نيست كه به 
حضور خداوند برسدء و در اين مورد شك و دودلى تداشجه باشدء مكر أنكه به بهشت وارد مى شود. 


0 قجول : هركاه علم و يقين بيدا كردى بايد آن علم يقينى بيامد خاص خود را داشته باشد, و اين از 
راه يذيرش قلبى و زبانى مقتضاى اين جمله حاصل مىشود. هر كس نداى توحيد را رد كند وان را 
نيذيردء كافر است» فرق نم ىكند كه أن نيذيرفتن از روى 2 عاد 4 كك 

خداوند متعال در مورد كفارى كه از روى تكبر و خود خواهى افر به بذيرقكن أن تفدقد 
مى فرمايد مم 6 اميل لالهلا أَسَّممسَتَكرُونَ #. (لصافات:0. «جرا كه وقتى به آنها كفته 

التزام : به لوازم توحيدء انقياد و التزام تام و تمام بايد داشت. اين معحىك و معيار حقيقى و 

ا ات 


0 5 مها أ 1 

00 «معبودى بحق جز خدا وجود ندارد» ١١‏ لكر زر سور كقصض مى كردنك). 
دنا 0 اين به وسيله عمل به شربعت اخدا و و ا الاك 
تحقق بيدا مى كند. همانكونه كه خداوند متعال مى فرمايد: 2َووَمَن سل وجهه. إل أله وهو جين 

انرو الولف ال للد عفة ال 0 0000 «(كسى كه روى خود را تسليم خدا كند 

م م0 ير 


عد سيك 
208 ساقت درف أن و 8000م دارد. --- 
كد را بر زبان ار كعات ذا دروغ بشمارد. منافق محسوب مىشود. دليل آن فر 
مار ف فلُوبهم 6 («الفتح:01. (آنها به 


مولن بالبدهم تالس 


يعولون 


فرموده خداوند در مذمت منافقين است كه: 3# 
1 0 
نيز دوست مىدارد. نشانه محبت و 


8 #شبنت : انسان مومن اين كلمه را دوست موىداردء و به عمل كردن بهان محبت و عشق 
عدن اسان كه 


زبان خود جيزى م ىكويند كه در دل ندارند 
يروردكار خويش اين است كد انه را خداوند دوست مىدارد مقدم بدارد. هر جند با هواى درونشس 
0 000352 


ميورزه و كناك كه 10 2 010000 
دشمنى درآيد از بيامبر بلي تبعيت نمايدء و بر راه او تاسى كند و مسير هدايتش را در بيش كيرد. 
0 اخلاص : بدين صورت كه هدف او از كفتن أن تنها كسب رضايت خداوند باشد و بس. 
انال ينذا أن لين ل لون شنا # «نينه:ه. «و به آنها دستورى داده 
نشده بود جز اينكه خدا را بيرستند در حالى كه دين خود را براى او خالص كنندء و از شرك به 
ور 0 00 الله مى فرمايد: «فإن سي لت نس إن 


دا مى فرمايد: *3 


ناء معقوة 


ل د 0000007 
با تحقق كامل اين شروطه. بايد براى اقامه كلمة توحيد تلاش كرد و بران تايايان عمر 


استوار و نايت قدم ماند 


0 ل شهادت به رسالت محمد ,2 


مردكان در قبر خويش بازخواست مىشوندء و در سه مورد از آنان يرسش مىشود. جنانئجه 
به آنها ياسخ صحيح دادند نجات بيدا مىكنند» و در صورتى كه نتوانند به آنها ياسخ بدهند 
هلاى مى كردندء يكى از أن “شد ها ان اشلت كه: بياميرت جه كسى بوده است؟ 

تنها كسانى كه خداوند در دنيا آنان را به تحقق شروط آن توفيق دادهء و ايشان را در قبرشان 
ثابت قدم نموده؛ و الهامشان فرموده. مىتوانند به آن ياسخ بدهندء و در آخرت به ايشان سود 
ل د ان 200 دمى بحشد. آن شروط عبارتند از: 
0( ص صاسلة و تتعيتت لزان 


را اطاعت كرفو است)». 
ا كر و در ارتاط اسسثء زيراهيقفرمايد: « كل أمَّيّي 


يَدَخلون الجتة إلا من بط قالوا: يا رسول الله: ومن يَأبَى؟ قال: من أطاعنِي دَخَلَ الجّة 
ومن عَصَانِي فقد أبَى». « همهدى امتم وارد بهشت مىشود بجز كسانى كه سرييجى كنند, 
اصحاب كفتند: جه كسانى سرييجى مى كنند؟ فرمود: هركس مرا اطاعت كند به بهشت مىرود و 
هركس مرا نافرمانى كند. سركشى نموده است). 

2 20 1( اطاعت كندء زيرا اطاعت ثمره و حاضل 
ا ين حال ازاو اطاعت ثنمايد. در 
اا خود دروغ مىكويد. 

3 تصديق آنجه أو از آنها خبر داده است : هر كس بر اثر كشش نفسانى و هواى درونى خود. 
2-7 را كه صحت أن از رسول خدا به اثبات رسيده انكار كن »در واقع خداوند و ييامبرش را 


رم كان قر نف انق وير ررك الااء َيه از انحراف و خطا و دروغ ياكداست. خداوند 

. متعال فرموده: 3 وَمََنقُ عن طوف 4 (النجم:. (و هركز از روى هواى نفس سخن نمىىكويد). 

0 اجتناب از آنجه أو از آنها نهى نصوده : از فرك كه ار كر 0 كاه انك كرفته تا كناهان 
كبيره و نابودكننده و كناهان صغيره و نايسند. به همان 0 لت يامير لتو را دوست 
مىدارد بر ايمانش افزوده مى شود» و هركاه ايمانش افزايش يايد خداوند كارهاى نيك را برايش 

١‏ 3 مبادت بز باه مدنت ا ل 0 لله آن 


5 5 ير ا لحر السرم لسر 100" 
بدوة ذليل شرعى در أن تجاين نيبت 

خلاصه كلام اينكه : بدان كه محبت بيامبر يلق واجب و ضرورى استء و اين محبت تنها محبتى لفظى و 
تنها نيستء بلكه لازم است انسان مؤمن, ييامبر را از همه جيز حتى از خودش بيشتر دوست داشته باشد. 


هركاه كسى جيزى را دوست داشته باشد او را ترجيح مىدهد و روش و منش او را مهم مىشمارد. 
و كسى كه در ادعاى محبث يبامبر َال صادق باشد نشانة | ل 2 1و ا ا قا 
نشانه آن اقتدا به اوء و به كاركيرى روش و سنت اوء و يبروى از اقوال و افعال اوست. ا 
ْ و همجنين از امورى كه او نهى كرده دورى مىنمايدء و روش و سيردى او رادر سختى و آسايش» ْ 
: و در حال بانشاطى و كسالت عملى مىنمايد. جرا كه اطاعت و فرمانبردارى ثمره و نتيجه محبت ؛ 
| اسك و بدون أنها ادعاى محبت دروغى نيش نيست: و ار تشانههاى محبك ييامير عبا رتك /(111 ' 
-١ ْ‏ ]د كردن زياد اق و افرشتادن صلوات داق حون هر كشن كه حيرى را زكاد دوست داشيه ' 
ا ْ 
ل م الم ام ل مر ا ْ 
| - تعظيم و تكريم او و محترم داشتن او هنكام ذكر نامشء اسحاق كفت كه: ياران بيامبر ملك | 
000 ع 0 را 
: تدشان مى لرزيد و مىكريستند. : 
| 4- از هر آنجه كه خدا و بيامبر مَل زشت و نايسند مىدارند متنفر باشدء و با دشمنان ييامبر أ 
| يله دشمن باشدء و از مخالفت با سنتش خخموددارى نمايدء و از بدعت و نوأورى در 0 
' خوددارى كندء و با كفار و مشركين و بدع تكذاران در دين دشمن باشك. 

6ل ري اق اس كد يا ل ايا ري ا و سمل ار سر 
آل بيت ييامبر» و همسرانشء و اصحابش از مهاجرين و انصارء و دشمنى با كسانى كه با آنان ؛ 
: دشمنى مىورزندء و كينه نسبت به كسانى كه كينه آنان را در دل دارند و انان را دشنام مىدهند. 
انتدا به او در اخلاق و برركوارىء جرا كه او از نظر الخلاق برركترين و كرامى تردن مردم بود : 
| تا جايىكه عايشه ام المؤمنين ننه كفت: اخلاق رسول الله مَللكُةْ قرآنى بود. يعنى او خود را ملزم | 
| كرده بود كه كارى نكند مكر آنجه مطابق قرآن است. ا 
١‏ ييامبر مَلكةْ شجاعترين مردمء و در هنكام سختى و شدائد جنكها دلاورترين آنها بود. او ؛ 
| كرامىترين و بخشندهترين مردم بود» و در رمضان بيشتر از همه وقت اهل كرم و بخشش بود. ؛ 
| او از همه دلسوزتر و همواره نصيح تكر مردم بود. بردبارترين و شكيباترين مردم بوده و هيجكاه | 
: به خاطر خودش از كسى انتقام نم ىكرفت. ْ 
أ با اين حال در اجراى فرامين الهى از همه سختكيرتر بود. متواضعترين و با وقارترين انسانها بود : 
و با حياتر از دوشيزهاى كه هنوز ازدواج 20 در رفتار با خانوادءاش بهترين و مهرباتترين | 
فرد بود و بسيار به مهربانى و خوش خلقى حريص بود. ْ 
: خداوندا براو و آل و همسران و يارانش و بيروان اوء و هر كسى كه تا روز آرت به نيكى از او : 
م 


اين موارد يارهاى از امور 0 سك هديا يك ازاتهادهار 
. مي شود. . اسلام و مسلمانى او را نقض مى نمايد و عبار تند ار : 
شرك در عبادت خداونكء» كرا قرآن مى كويد : 38 إِنَله ١مسمر‏ أن فرك بو ويتفر مادون ذلك لمن 


200 سه 00 سداوند شرك 0010 كسلدا! ر بابين تراز آن را كرائ هنر كس 


(بخواهد و شايسته بداند) م ىبخشد). 
2202 200225 0 ره واسطدهابى قرار بدهدء و آنان رابه كم ' مانا 


"ٌاءٌ ٌ ٌ يي 0 0 7 سر م سا سمدرى 5" 


2 كا الكاد شكارد. 0 ا در مورد كفر ايشان شى و ترديد داشته باشدء» يا 


5 0 5 00 ا 0 خموه ا كفر مىكردد. 


ان سد سرد يهان عمل كن دجار 


سه هه 


ل الل م دا 0 00 ا ك2 يانه كرشراء هوأما]درَلانمق ل 8 حب طأَعْمظهُ 4 (محمد: 6 ). «اإين 


د امسن م351) نازل كرده كراهت داشتند؛ از اين 
رو اخدا اال ان را تباه و نابود كرد). 
الي أهر كس جيزى از دين رسول الله التق يا ياداش و مجازات أن را به تمسخر بكيرد بنابر اجماع 


7 0 0 اه 1 خا وند 0ك 506 أبس سور 5 اك ء 270 نت © 35 


دحج م و 2-1 


مَصََذِو افد كفم يقد 5 حَدَإيسَيِو 4 (التوبه:65-560). ١ابكو:‏ كك قدا د امات او و ييامبرش را مسخره ه م ىكرديد؟! 
. (يكو) عذر خواهى نكنيد ركه بيهوده مسقن جرا كه م يس از ايمان أوردن» كافر شديد!). 


([ !!!آل حر كس سحر و جادوكرى كند همجنين غيبكويى و فالكيرى ييشه كندء يا به آن راضى باشدء 


_ ً دسم باعل اس ء راق دس رسو د 
ا ا شد ِإوَمَايَِْمَانِِنأحَدحَقٌ َوه إِنَّمَا نحن فِسَنَهَ فلا تف 46 
(البقره:009. «(آنْ دوء راه سحر كردن راء براى آشنايى با طرز ابطال آنء به مردم ياد مىدادند و) به هيج 


5 .كس حجيزى ياد نمىدادند؛ مكر اينكه ريشن اله ار م كفتئل: ما وسيله أزمايشيم كافر نشو!». 


ا الو فرماينة. سيوم 
(المائده:١0).‏ «و كسانى كه از شما با آنان (يهود و نصارى) دوستى كنند» از آنها هستند). 


0 6 ليك بر اين باور باشد كه انسانى از اين حق برخوردار انك 5ه از دايرة شريعت ييامبر 


ندهفدة زييرا خعداوئل متجال مي فرفايد : 9# وَمَنَأَظلم مِمَن 5ك 


ل سر سرس س7 سجس ل" العا عي يب ١‏ ع لقو اتن ارين 


خارج كرد كافر فى شود. زيرا خذاوند فى فرمايد 0 
في الْأِخْرَوَ من آلْخَيِرنَ 46 (آل عمران:60. «(و هر كس جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق») ابيتى 
براى خود انتخاب كند, از او يذيرفته نخواهد شد؛ واو در آخرت: از زياتكاران است). 


3) رويكردانى از دين خداوند به كونهاى كه براى ا آن تلاشي صورت 
عرص ءا 0 و وس وك 

نت ريو فد أَعسعَنْهَا إِنَامِنَ 

الْمُجْرِمِي مُننْقَمُونَ 6 السجد»؟ ( جه كس مك سك ا ل ته ل زر كر سه 


او يادآورى شده واواز آن اعراض كرده است؟! مسلما ما از مجرمان انتقام خواهيم كرفت » 3 


نماز دومين ركن اسلام است كه بدون طهارت امكانيذير نمىباشد و طهارت نيز باآب 
و(در حالات خاصى با) خاك محقق مى كردد. 

انواع آب: )١‏ آب طاهر: آبى كه هم ياك است و هم ياككننده است و رفع نجاست و 
بى وضوئى مى كند. )ات نجس: هر آبى كه به نجاست هر حند اندى» اغشته فيو و ركه بور 
يا مزه آن در اثر نجاست تغيير يابد را آب نجس كويند. 
تبصره: آب بسيار زياد نجس نمى شود مكر اينكه رنكء بو يا مزه آن در اثر نجاست تغيير يابد. و 
آب اندى (قليل) به محض أغشته دن وا ا 0 
مىكردد. به آبى كه بيش از قلتين [يعنى ١١١‏ ليتر] باشد آب كثير كويند. 
ظروف: استفاده از هر ظرفى (از هر جنسى كه باشد) در صورت ياى بودن مباح است جز ظرف 
طلا و ثقره. طهارت (وضوايا غسل) ارك ان 
كناهكار م ىكردد. استفاده از جامه و ظروف كفار در صورت مبهم بودن ماهيت ظروف مباح است. 
إبوسات مبردار: يوست مردار مطلقاً حرام است. (حيوان) مرده بر دو نوع است: )١‏ حيوان مردهاى 
كه مطلقاً حرام كوشت بوده. ؟) مردارى كه حلال كوشت بوده است. جنانجه حيوان حلال 
كوشتى بدون ذبح (شرعى) بميرد در صورت دباغى كردن يوست أنء مىتوان از يوست أن در 
موارد خشك (يعنى مواردى كه با رطوبت تماس نككيرد) استفاده كرد. (به عنوان مثال مىتوان از 
يوست به عنوان لباس استفاده كرد ولى تبديل جنين يوستى به مشكى اب جايز نمىباشد). 
استفجا: استنجا عبارتست از زايل كردن نجاستى كه از ييش و يس انسان خارج مىكردد. جنانجه 
اين موضع را با آب ياك كنيم آنرا [استنجا] و اكر از ستكء كاغذ و مانند آن براى ياك كردن 
استفاده شود أن را [استجمار] در 0ل" 
در استجمار ضروريست از جيز ياكىء. مباح و غيرخوردنى استفاده شود و براى ياك كردن بايد 
2100000 
استجمار واجب مى كردد. 
محرمات قضاى حاجت: آنكه قضاى حاجت''مىكند بر او حرام است كه بيش از حد نياز بر 
حالت قضاى حاجت باقى بماند. همجنين ادرار يا مدفوع كردن در: )١‏ آب نهر يا رود. ؟) راه 
مورد استفاده مردم. ”© سايهاى كه مردم از آن بهرهمند مىكردند. ) زير درخت ميوه. 0) رو (يا 
يشت) به قبله در فضاى بازء حرام مىباشد. 
مكروهات قضاى حاجت: )١‏ داخل شدن در توالت (يا محل قضاى حاجت) همراه (كتاب) يا 
جيزى كه ذكر يا نام الهى در أن نوشته شده است. 7) سخن كفتن در هنكام قضاى حاجت. ”) 
قضاى حاجت در سوراخ يا مانند ان. 4) لمس عورت (ييش يا يَس) با دست راست. 0) قضاكردن 


)١(‏ قضاى حاجت عبارتست از حالتى كه انسان در آن مواد زايد بدن خود را از بيش يا يس خود خارج مىكرداند. در فارسى عبارت 
ادرار يا مدفوع كردن را بكار مىبرند. (مترجم). 


حاجت (يشت يا) رو به قبله در مكان بسته (مثل منزل و...) از جمله مكروهات قضاى حاجت به 
10 5 222 غرورت و ناز موارد مذكور جايز م ى كردد. 

مستحبات قضاى حاجت: )١‏ وثر شستن يا ياك كردن موضع نجاست (يعنى ” يا ينج و... مرتبه 
ا 000000 كردن )شلك و مانند آن و سيس شستن همان موضع با آب. 
مسواك كتردن: مسواك كردن با جوب نرمى جون جوب اراك از ستتهاى (رسول الله ملو) 
0 0 ره تاأكيد قرار كرفته اسث: قبل از اقامةٌ نماز. قبل از 
قرائت قرآن. در هنكام وضو كرفتن و مضمضه. يس از بيدارشدن از خواب. هنكام داخخل شدن 
در مسجل و خانه. هنكام بدبو شدن دهان و... 

هنكام مسواك كردن و طهارت» سنت است كه از سمت راست شروع كردد. 

(وضو) : اركان و فرضهاى وضو: فرضهاى وضو عبارتند از: )١‏ شستن صورت كه البته مضممه (آب 
در دهان) و استتشاق (آان در ببى) نير جزو أن محسوب مى شود. ١‏ نس دو دننك ازاسر انكشتان 
تا آرنج. ”) مسح تمامى سر و البته مسح دو كوش نيز در زمره آن به حساب مىآيد. هُ)'شستن دوريا 
همراه كعبين (قوزك يا). 4) رعايت ترتيب در شستن اعضاى وضو. )١‏ بى در بى شستن. 

سنتهاى وضو: سنتهاى وضو عبارتند از: )١‏ مسواك زدن. ؟) شستن دو كف دست در اول وضو. 
*) آب در دهان كردن (مضمضه) و أنكاه آب در بينى كردن قبل از شستن صورت. 48) خوب مضمضه 
اسساف كردن ا عد نارة: 06 خازل كردن 221 كه انبوه است. 6) خلال كردن انكشتان. /0 
2 ار ست راست و سيس دست عجي.را بشوييم 
2 عات رع 6 51 05 0ك 22505 )ا در بيني كردن با دست .راست.و (كرفتن 
بينى و) خارج كردن مواد داخل آن با دست جب. 05 2225 كتين (و لمس كردن) اعضاق وضو 
(هنكام شستن). )١١‏ اسباغ (يا كامل كردن) وضو. ؟١)‏ خواندن دعاى مأثور يس از اتمام وضو. 
واجبات وضو: واجبات وضو عبارتند از: )١‏ خواندن بسم الله قبل از وضو. 1) سستن دو دست 
نا حرا يه سه قار احك أنه را در طرف اب فرو يرف 

مكروهات وضو: مكروهات وضو عبارتند از: )١‏ وضو كرفتن با آب (خيلى) سرد يا داغ. ؟) شستن 
هر عضو بيش از سه مرتبه. © زايل كردن اب (خشك كردن) اعضاى وضو. 4) شستن داخل جشم. 


تنضره: ضروريست كه مضمضه به كوتةاى .باشد كهاآت.در دهان به حركت .در آيد ودر ؛ 
١‏ استنشاق نيز بايد آب رابا نفس كشيدن تا حد معينى به داخل بينى جارى كرد. بذيهى اسث تنها ! 
أب در دهان يا بينى كردن با دست كفايت نمى كند. ْ 


كيفيت وضو كرفتن: براى وضو كرفتن ابتدا بايد در دل نيت كرد و سيس بسم الله كفته دو 
دست خويش را تا بند مج بشوييم. أنكاه به ترتيب آب در دهان و سيس أب در بينى و آنكاه 
صورت رااز رستنكاه (محل روييدن) موى سر تا زير جانه و از عرض از نرمة كوش (راست) تا 
نرمه كوش (جبي) بشوييم. بعد دو دست خود را تا آرنج شسته بعد سر خويش را بطور كامل 


مسح مىكنيم. براى مسح سر بايد از جلوى سر تا يشت سر را مسح كنيم و سفيدى يشت كوشها 
(جايى كه مو نروييده است) را نيز مسح كنيم. براى مسح كردن داخل كوشها دو انكشت سبابه 
را داخل كوش (صماخ كوش) مىكنيم و با دو انكشت ابهام يشت كوشها را مسح مىنماييم. در 
يايان هر دو يا را تا قوزك مىشوييم. 

تبصره: جنانجه اندازة ريش كوتاه باشد ضروريست يوست صورت نيز شسته شود و حتما اب ان را 
لمس كند. اما جنانجه فرد از ريش انبوهى برخوردار باشد شستن ظاهر موى ريش كفايت مى كند. 
مسح إبر موزه(شف): موزه عبارتست از يوششى براى ياها كه از يوست (جرم) و غيره تهيه 
مىكردد. جنانيجه اين يوشش از لجنس حم و 
تنها در حدث اصغر (بى وضويى) مسح بر موزه جايز است (و شخص محتلم يا كسى كه براو 
غسل واجب است حق مسحكردن ندارد). 

شرايط جواز مسح بر موزه(خف): )١‏ بايد دو موزه يس از طهارت كامل [يعنى يس از شستن 
ياى جب كه وضو كامل مىشود] يوشيده شود. 7) اين طهارت صرفاً بايد با آب صورت كيرد (و 
در صورت طهارت با خاك (تيمم) مسح جايز نيست]. "© موزدها بايد به اندازهاى باشد كه محل 
فرضن (يعتى محلى را كد ور و ا ل دا 
) موزهها بايد مباح باشند» غصب و يا دزديده نشده باشند. 4) جنس (و ذات) موزدها بايد ياك 
باشد (يعنى در صورتى كه مثلا موزه از يوست خوك تهيه شده باشد مسح بر ان جايز نيست). 
شرايط جواز مسح بر عمامه: )١‏ عمامه بايد براى مرد باشد. ؟) شكل و اندازةٌ عمامه بايد به حدى 
باشد كه مقدار معمول از سر را بيوشاند. "© مسح بايد براى رفع حدث اصغر (بىوضويى) باشد (نه 
غسل يا رفع حدث اكبر). 4) در طهارت مذكور حتماً بايد از آب براى طهارت استفاده كردد. 
شرايط جواز مسح بر روسرى: )١‏ حتماً بايد روسرى متعلق به زن باشد (يعنى همانكونه كه 
عمامه اختصاص به مرد دارد روسرى اختصاص به زن دارد). 7) روسرى ضروريست به كونهاى 
باشد كه از زير كلو بطور دايرهاى دور سر بسته شده باشد. ”© براى رفع حدث اصغر 
(بى وضويى) مسح صورك 25 رن رن العاف اك 41 فيارف نرف را ا ار در 
0) مقدار معمول از سر توسط روسرى يوشانيده شود. 

مدت زمان جواز مسح بر موزه: براى شخص مقيم مدت زمان مسح يك شبانهروز و براى 
مسافر سه شبانه روز تعيين كرديده است. لازم به ذكر است كه منظور از مسافر» كسى است كه 
قصد ييمودن مسافتى را دارد كه در آن نمازها قصر م ىكردد. 

زمان محاسبه شروع مسح: از موقع اولين مسحى كه بعد از بوجود آمدن بىوضويى يس از 
يوشيدن موزهها صورت م ى كيرد تا فرداى همان روز و همان زمان (و ساعت) زمان مسح 
محاسبه مىكردد. بنابراين براى مقيم اين مدت؛ ١4‏ ساعت كامل خواهد بود. 

نكته: كسى كه در مسافرت موزه يوشيد و مسح كرد و آنكاه مقيم كرديد بايد از حكم مقيم تبعيت كند. 
(يعنى زمان مسح براى او از سه شبانهروز به يك شبانهروز تقليل مىيابد). و جنانجه شخصى در محل 


اقامت خود موزه يوشيد و مسح كرد و آنكاه مسافر كرديد از حكم مسح براى مسافر تبعيت مىكند. 
جبيره (اتل): جبيره عبارتست از دو تكه جوب تخت يامانند ان كه استخوان و... راباان 
ا انر دي ىامند ودر كذشته شكستهبندها براى ثابت كردن 
230200337 1ع ءارابن روش استفاده م ىكردند). 

شرايط جواز مسح بر جبيره: )١‏ وجود جبيره ضرورى باشد (و در صورت عدم أن به صاحبش 
ا 000 02( هقدار نياز نباشل. #) مسح بر أن در سلسله مراتب احكام 
وضو قرار كيرد (يعنى مثلاً مسح بر دستى كه جبيره بندى شده يس از شستن صورت و در 
خلال وضو انجام كيرد). 

## جنانجه جبيره (آتل) از مقدار لازم بزركتر باشد ضروريست مقدار زايد را زايل كنيم و جنائجه 
اين كار به مصدوم ضررى مىرساند برداشتن مقدار زايدء لازم نيست و مسح بر أن جايز خواهد بود. 
مكان و محدودة مسح: محدودهاى كه از موزه بايد مسح كردد عبارتست از بيشتر قفسمت 
فوقانى ياء از سر انككشتان تا (ابتداى)ساق آنء لازم به ذكر است مسح بر موزهها بايد با انتكشتان 
كتناقن كرو سبك صبورريت كير 

نكته: *# بهتر است مسح بر موزهها هر دو هماهنك و بدون مقدم كردن يكى بر ديكرى صورت 
كيرد. # مسح كردن كف يا زير (قسمت تحتانى) موزه يا يشت آن سنت نمىباشد و جنانجه 
شخصى نفط ابن ذو موصع را مسح كند مسحش جايز نخواهد بود (زيرا حتماً بايد قسمت 
فوقانى موزه مسح كردد). ## شستن موزهها در عوض مسح آن و تكراركردن (و جند بار انجام 
دادن) مسح هر دو مكروه مىباشد. ## براى مسح عمامه و روسرى ضروريست بيشترين قسمت 
آنها مسح كردد. 

شكنئندههاى وضو: مواردى كه باعث باط ل شدن وضو مى شوند عبارتند از: )١‏ خارج شدن هر 
00 0 انسان 0# زايلشدن عقل ير 
اثر خواب يا بىهوشى. البته خواب اندكى (كه در فارسى از آن به خواب سبك نيز تعبير 
مىشود) در حالت ايستاده يا نشسته وضو را باطل نمى كند. ”7) خارج شدن ادرار يا مدفوعاز 
ل ل ورت اسيش) و حلقة 
(منفذ) بس با دست. )١‏ كفر و ارتداد از دين: 

فك : اكر كسى يقين بر طهارت داشت ولى در اينكه آيا طهارتش باطل شده يا خيرء مشكوى 
كرديد [يا بالعكس] اصل بر يقين است””. 

آنجه غسل را واجب مى قسرداك : )١‏ خارج شدن منى با لذت از بدن يا خارج مكل نان قن 
هنكام خواب با لذت يا بدون لذت. ؟) ينهان شدن حشفه (قسمت جلويى ذكر) در فرج (مهبل) 
زن هر جند انزال صورت نكيرد. ") مسلمان شدن كافر هر جند قبلاً مسلمان بوده و سيس مرتد 


00 در اصول قاعده استصحاب مىكويد: لا تنقض اليقين بالشك. يعنى يقين با شك زايل نمى كردد. (مترجم). 


شده و اكنون مجدداً اسلام آورده باشد. 5) خارج شدن خون حيض از بدن زن. 0) خارج شدن 
خون نفاس از بدن زن. 1) مرك مسلمان. 

فرضهاى غسل: در غسل فرض است كه أب تمامى يدان (1 أ ءار ا 
غسل كامل (و مسنون): براى انجام يك غسل به طور كامل و جامع ضروريست مواره ذيل 
رعايت كردد. )١‏ نيت كردن. 7) بسم الله ار ال ا 
دو دست قبل از فروكردن انها در ظرف اب. 5) زاي ل كردن نجاست از محل ان (عورت). 
0 وضو كرفتن. 8 ريختن أت بورع را 
كشيدن: (و ماساز .دادن) بدن ١‏ دو تل 4 شروع كردن از راست (در شستن اعضاى بدن). 
انجه بر بىوضو حرام است: )١‏ لمس كردن مصحف (قران). 7) نماز خواندن. 27 طواف كردن. 
انجه بر دارنده حدث اكبر حرام است: (كسى كه حدث اكبر اعم از جنابت. حيض و... را 
داراست بر او حرام است: )١‏ لمس كردن مصحف (قران). 7) نماز خواندن. *) طواف كردن. 
) قران خواندن. 6) در مسجد ماندن. 

نكه: خوابيدن شخص جنب بدون وضو و اسرافكردن در غسل مكروه مىباشد. 

قهههم: شرايط جواز تيمّم: )١‏ دشوارى در دسترسى به آب (اعم از نبودن آب يا كافى نبودن آن 
يا ضرر داشتن آن براي شخ مر ا 0 
سوخته صورت كيرد. و ضمنا ضروريست كه خاكى داراى غبار نيز باشد. 

اركان (فرايض) تيمم: )١‏ مسح تمامى صورت. ؟) مسح دو دست تا بند مج. 7 رعايت ترتيب. 
4) يى در يى انجام دادن اركان. 

شكنندههاى تيمّم: آنجه تيمم را باطل مى كند عبارتند از: )١‏ مرااعجه وضر را باطل ف كد 7) 
يافتن أب در صورتيكه نبده ره لا ل و ا رت تر افد 06 رحن مدن 
دشواريى كه تيمم را مباح كردانده است. مثلاً اكر كسى به خخاطر مريضى كه داشته قادر به وضو 
كرفتن نبوده و اكنون سلامت يافته تيممش باطل م ى كردد. 

سنتهاى تيمم: در تيمم مستحب است كه يس از تيمم همان دعاى يايان وضو را بخواند. 
مكروهات تيمم: در تيمم تكراركردن ضربات تيمم (و جند بار انجام دادن آن) مكروه مىباشد. 
جكونكى تيمم كرفتن: براى تيمّم كرفتن ابتدا نيت كرده؛ بسم الله الرحمن الرحيم را مىخوانيم و آنكاه 
دو دست خود را يك مرتبه بر خاك زده صورتمان را مسح مىكنيم. در صورتى كه تيممكيرنده داراى 
ريش است با كف دو دست ريشش را نيز هماهنك با صورتش مسح مىكند. سيس يشت دست 
راستمان را با كف دست جبء و يشت دست جيمان را با كف دست راست مسح مى كنيم. 

ازالة نجاست: عناصر سه كانه: الف: حيوانات. حيوانات بر دو نوعاند: )١‏ حيوانات نجس مانئد 
سكى. خوك وهر أنجه از أنها بوجود مىآيد. همجنين هر يرنده يا جهاريايى كه از جثهاى 
بزركتر از كربه برخوردار باشد در زمرة اين كروه از حيوانات به حساب آمده؛ ادرار. مدفوع, آب 
دهان» عرق» منى» شيرء قى (استفراغ) و آب بينى أنها نجس مىباشد. ؟) حيوانات ياك كه خود 


بر سه قسماند (الف) آدمى كه منى. عرق, آب دهان شير. مخاط (آب بينى)» بلغم و رطوبت 
فرج (مَهْبل: زهدان.» رحم) إزرك ماف الستر لازم به ذكر است هر آنجه از آدمى خارج مى كردد جز 
دراه مدفوعء مذى. ودى و خون نيز ياك مىباشد. (ب) حيوانات حلال كوشت: ادراره مدفوعء 
منى» شيرء عرقء اب دهان, أب بينى» قى (استفراغ) و مذى جنين حيواناتى ياك مى باشد. (ج) 
حيواناتى كه (هر جند حرام كوشت هستند) احتراز و دورى جستن از أنها دشوار است. الاغ, 
ا ل كه ات دهان و عرق أنها ياك مىباشد. 

ب: ميتات (مردكان): هر حيوان خود مردهاى جز آدمى, ماهى, ملخ و هر آنجه فاقد خون سائل 
ا 0 0 1 5ل) باشل مانئل عقربه موربحه و يشه نجس مى باشد. 
ج: جامدات: هر آنجه از جامدات از قبيل زمين» سنكها و مانند آن وجود دارد ياك و طاهر است. 
تبره : جامداتى كه از حيوانات نامبرده در مباحث قبل حاصل شله باشند از اين قاعده كلى مستثنى مى كردند. 
ذكنقه: # خون. جرىء زردآب و... نجسساند اما جنانجه اين موارد از حيوانى ياك حاصل 
كرديده باشد در صورت اندك بودن مقدار آن (نماز خخواندن با آن جايز است) و مورد عفو قرار 
كرفته است. #6 خون ماهى و خون باقىمانده در كوشت و ركهاى حيوان ذبح شده ياك 
مىباشد. # هر آنجه از حيوان حلالكوشت در حال حيات أن (و قبل از ذبح شرعى) قطع يا 
بريده شود نجس است. همجنين حنين حيوانى در صورتى كه به علقه (خون بسته) يا مضغه 
(تكه كوشتى) تبديل شده باشد نجس خواهد بود. # در زايل كردن و از بين بردن نجاست نيت 
0 كا براى طهارت أن كافى است. ## لمس 
كردن نجاست با دست يا يا وضو را باطل نم ىكند. اما ضرورى است نجاستى كه به جسم يا 
جامة انسان اصابت كرده است زايل كردد. (ياك كردن جسم و لباس از واجبات است). # هر 
كاه عين نجاست توسط آبء خورشيدء باد (هوا) و يا تماس دو جيز (مثل كشيدن كفش بر روى 
خاى) از بين برودء ياكجى حاصل مى شود. اما نجاستهايى ازنوع سك و خوك وهر آنجه اها 
ل ل ا ال 2 0 لا سيا الحاضل از شين مواردئ 
مىبايد ابتدا آنرا هفت مرتبه با آب بشوييم و سيس آنرا با خاك شستشو دهيم. 

تبصر دها : # جنانجه نجاست حاصل بر روى زمين از نوع ادرار و مانند آن باشدء كافى است 
مقدارى آب بر روى أن بريزيم به نحوى كه نجاست از بين برود و رنك يا بويى از آن ياقى 
نماند. اين نوع نجاست با همين مقدار آب ياك مىكردد. اما جنانجه نجاست از نوع غائط 
(مدفوع) و مانند آن باشد ناجار بايد هم عين نجاست را از بين ببريم وهم اثر آن را (مثل 
رطوبت أن روى زمين و...) محو كردانيم. 8# اكر زايل كردن نجاست جز با اب امكانيذير 
نباشدء واجب است كه با آب شسته شود. ## اكر محل نجاست بر كسى ينهان (و نامعلوم) باشد 
بابد متعلى رااكه اطميتان وكين ابيتشرى) دارة بشويل 3# كشى كه يراى ادائ لقلى (مينك) وضو 
كرفته است جايز است با همان وضو به اداى فرايض نيز بيردازد. *# بر كسى كه ببىوضويى او 
حاصل از خواب يا خارج شدن باد بوده است استنجا واجب نمىباشدء زيرا باد ياك است. جنين 
فردى مىتواند بدون اينكه استنجا كند وضو بكيرد و نماز يا هر عبادتى ديكر را انجام دهد. 


احكام خونهايى كه بطور طبيعى از زن خارج ! 
شْ مى كر ددزعادت 0 قاصده) : احيض 9 استحاضم) . +ظ 


مداه ْ #امسسصصن 
حد اقل و حد اكثر سن براى سن حيض حدى تعيين نشده است. هنكامى كه از زنى خونى با 
حيض؟ اوصاف خون حيض خارج كردد زن حايض مى كردد. 
حيض حقدر بطول حيض مدت زمان مشخصى ادامه بيدا نم ىكند. همينكه زن خون ببيند (با 
مى انجامد؟ ا ا ا ل سير ل طول السس 
حداكثر زمانى كه ممكن حداكثر زماني كه ممكن است حيض به طول انجامد 19 روز است و از اين ْ 
تدك لد مك لططل ا و ل ل لكا لح كه 


بين دو حيض؟ خونى ديده كال آن خرن 0 مى باشد. 
زمان معمول حيض در زنان؟ غالباً زنها در هر ماه بين 6 تا /اروز حيض” مى شوند 
زمان معمول طهر (ياكى) در زنان؟ اغلب زنها ين 11 5 ع" روز ياك (از حيض) مى باشند. 
حكم خونى كه هنكام باردارى از آنجه از خونء مايع مايل به رنكى زرد و مايع كدر از زن حامله 
زن جارج 0 خارج كر انتخاضة بوده و حيض به حساب نمي باك 
2 . مركن مايص سنيك رفك از مل (ررم) كاري كرديك يا خرن يا مايع ورد 
جكونه زن مىفهمد كه از | 2 ل 
7 ناكم لخادم | 6“ ارنكى يا خون كدرى از مهبل خارج نكترديد زن ياك كشته است. لازم به ذكر 
3 6 اسم | | ٍ 0 3 0000 ص“ 
صن .: است با خارج شدن مايع سفيد رنك (قصه البيضاء) وضو باطل مى كردد. 
عام نم هر آنجه به شكل مايع از زن خارج مىكردد جنانجه شفاف باشد ياك 
07 بى در بى صورت كيرد حكم استحاضه را به خود مىكيرد. 
جتالجه اده كدوق (زكئر نا زوق رنك) د عن قال نا بعك أن م قالمادة 
اا ا 
0 2 كردد حيض محسوب مى شود اما اكر بطور منفصل (و نامنظم) مشاهده كردد 
زرد رنكى را مشاهده كند؟ 1 . 2 
خون استحاضه به حساب مىايك. 
زنى همواره حيضش مرتب بوده ل 
حدر حستكر اى كننه اننا م 
اكر خون حيض قبل يا بعد از جنانجه اوصاف خون حيض را دارا باشد در هر زمان حيض به 
زمان معمول مشاهده كردد؟ احساب مىآيد وكرنه خون استحاضه محسوب خواهد كرديد. 
اكر حيض بيش يا كمتر از حد اين خون مشروط به اينكه بيش از حداكثر زمان تعيين شده براى 
معمول به طول انجامد؟ى- حيض به طول نيانجامد حيض محسوب مى شود. 


)١(‏ خون استحاضه خونى است كه به علت نوعى بيمارى از رك زيرين رحم كه در عربى بدان عازل كويند جارى 
مى كردد. خون حيض و استحاضه در وجوهى با هم متفاوتند. 
-١‏ خون حيض رنكى قرمز متمايل به سياه دارد اما خون استحاضه رنكى روشن جون خون خارج شونده از بينى دارد. 
؟- خون حيض غليظ است وكاه جريان آن قطع مىكردد اما خون استحاضه رقيق است و به كونهاى جريان بيدا مىكند 
كه كويى از زخم خون مىريزد. ”- خون حيض بدبو و زننده است اما خون استحاضه همان بوى خون عادى را دارد. 
* هر انجه بر شخص جنب حرام است بر حايض نيز حرام است. مثلاً نمان درنك در مسجدء تلاوت قرآن؛ روزه و... بر او حرام است. 


ل اس ساسا ل ل اس سر تس ا اسم 
را مثلاً يى ل ل 

ا ل ل ا ل ل ا عه 
ببيئند حكم (معمولاً) حيض مىشده را جزو ايام حيض خود به حساب مىآورد و آنكاه غسل مىكند. 
حجيست؟ *) زنى كه زمان حيض خود را در ماه مىداند ولى مقدار ايامى را كه حيض مى شود 

مواردى جهار 5 يا " روز به طول مىانجامد را به عنوان ايام حيض خود به حساب مىآورد. 
حكم وجود 4) زنى كه زمان حيض خود را در ماه نمىداند ولى به مقدار ايامى كه در ماه حيض مى شود 

دارد اكاهى دارد همان مقدار معلوم را از اول هر ماه قمرى براى خويش حيض محسوب مىكند. 


احكام خونهايى كه بطور طبيعى از زن خارج مىكردد . (نفاس) | 
اكر زنى يس از زايمان ‏ هيج يك از احكام خون نفاس بر وى مترتب نيست و نه تنها روز او باطل 
خون (نفاس) نبيند؟ ١‏ نمى كردد كه غسل نيز بر وى واجب نمىباشد. 


اكر رَنَى صرفاً تثانههابى ١‏ هر آنجه را كه زن از حون يا مايع ديكر به همراه الحساس درد قبل از 
از زايمان (ولادت ' ولادت فرزند مشاهده مىكند حكم خون نفاس را به خود نمى كيرد بلكه 
فرزند) را مشاهده كردا امتجاضيك السب 


حكم خونى كه زن در | خونى كه در اثناى ولادت فرزند ديده مىشود هر جند هنوز هيج يك از 
هنكام ولادت فرزند (و اعضاى آن از مهبل خارج نكرديده باشد و يا قسمتى از آن مشاهده كرديده 
سي 


باشد» خون نفاس است و حنانجه در اين زمان نمازى از زن فوت كرديده 


0 ام 


براى خون نفاس حداقلى تعيين نكرديده و جنانجه بلافاصله يس از ولادت 
زند خون قطع كرديد واجب است كه زن غسل كند و نماز بككذارد. جنين زنى 
نبايد به انتظار 3 تكميا شدن ٠5ئ‏ روز (كه حداكثر مدت نفاس | مسك) سباك 


حد اقل مدت نفاس؟ 


. حداكثر زمانى كه براى نفاس تعيين كرديده 4١‏ روز است و جنانجه زنى بيش از اين 
حد اكثر مدت مدت خون ديد بر وى واجب است كه با اتمام 4١‏ روز غسل كند و نماز بككزارد. مكر 
نفاس؟ ا اينكه نفاس او مصادف با حيض او كردد و بلافاصله يس از نفاس خون حيض وى 
ا شروع كردد. در اينصورت خون مازاد. حيض به حساب خواهد آمد. 
اك رف طاح اس بدنيا آورد نفاس او بلافاصله يس از ولادت اولين 
دو قلو كردده؟ / نرزند وى آغاز مى كردد. 


حنانجه جنين سقط شده 8١‏ روز يا كمتر داشته باشد حون خارج شونده يس از وى 
دري ار ار ار ار ل لتر له رو اف ري كد رار إن 
يس از سقط جنين خارج مىكردد خون نفاس است. اما جنانجه جنين سقط شده ما بين 6١‏ تا 40 روز عمر 
اززن خارج اوم بار ير كدف ا يه ا ررد لور سحاو به لفك بان 
ار ا ل ل از آن نفاس خواهد 
ودر غير ابنصورت حون استحاضه به حسات حواهل آمل. 
جا ل د خلال روزى 0 در اثناى ١‏ روز تعبين شده براى نفاس ياك كرديده اين طهر 
(حداكثر) كه براى نفاسٍ تعيين به حساب مىآيد و بر وى (واجب) است كه غسل كند ونماز را برياى 
شده ياك كردد و مجدداً يس از دارد. اما جنانجه در همين اثنا مجدداً خون ديد خون مذكور قبل از اتمام 
جندى خون ببيند حكم جيست؟/ 5 روزء نفاس است و احكام نفاس بر وى مترتب مى كردد. 
تبصره ها : 
)١‏ هر آنجه بر صاحب حدث اكبر (شخص جنب و..) حرام است بر زن حائض و زنى كه خخون نفاس 
مى بيند (نفساء) حرام مىباشد. ؟) زنى كه همواره خون استحاضه مىبيند بر وى (واجب) است كه نماز 
بخوائد ولى بزاى هر ثماز انز 010 095-4072 ! 
*) اكر زنى قبل از غروب خورشيد از حيض يا نفاس ياك كرديد بر وى لازم است كه نماز ظهر و عصر 
همان روز را به جاى آورد و جنانجه زنى قبل از طلوع صبح (صادق) از حيض يا نفاس ياك كردد براو 
لازم است كه نماز مغرب و عشاى همان شب را به جاى اورد. 
4) جنانجه زنى وقت و زمان نمازى را دريابد ولى قبل از اينكه نماز بخواند در همان اثنا دجار حيض يا 
نفاس كردد. قضا كردن جنين نمازى بر ذمة وى نخواهد بود. 
و وال را 
در هم بودن) از هم بككشايد. ولى زنى كه براى رفع جنابت غسل مىكند (از اب ين قاعده مستثنى است و) 
نياز نيست موهاى خود را بككشايد. 
1) مجامعت با زنى كه حايض يا نفساء است حرام است اما بهرهبردن از زن در غير مهبل(فرج و 
شرمكاه) جايز مىباشد. 


) مجامعت با زنى كه خون استحاضه مى بيند مكروه است ولى در صورت نياز (ضرورى) زوج جايز مىباشد. 
سال ا و ار اا ل ار عر كر 
ولى جتاتحه اذ اين امر فاك لق تقار اضر اصع نا يك في كار ار رامنا فيل 
ديكرى أذا كند. براى ثغار صبح نير عسل كند كه مجموعا در تباندروز ينه بار عسل مىكند. أكر اين امر 
نيز بر.وف دشوار أمذ دزا عر روو يكابار غطل كلد و براى اذاى عر لمان مجدها وو يكيره. أكراز 
انجام | ين امر نيز ناتوان ماند يس از اينكه غسل حيض را انجام داد براى هر نماز يك بار وضو بكيرد. 
5 براى رن خابو افت كه دارو را يراى بتاعي الداضيين حيفن استفادء كيد كا ببرائد به اتيك 
دينى (شامل حجء روزه و...) بيردازد. همجنين جنانجه زنى بخواهد در رمضان حيض نكردد تا تمامى 
ايام ماه رمضان را روزه بككيرد براى او جايز است از جنين دارويى استفاده كند. البته مشروط به اينكه 
داروى مورد نظر براى بدن مضر نباشد. 


آأذآان و اقاهه : اذان و اقامه در محل اقامت براى مردان فرض كفايه است و براى مردى كه به تنهايى 
قصد نماز خواندن 000000 كاد إدان و اتامه كفتئن سنت مىباشد. ضمناً اذان يا اقامه كفتن 
براى زنان مكروه مىباشد. لازم به ذكر است قبل از فرا رسيدن وقت نماز اذان يا اقامه كفتن جايز نيست 


داشتن. 0( ناكى دا دالفدن نوانانى أت 60 داخل شدن وقت نماز: وقت نماز ظهر؛ از هنكام زوال | 
خورشيد رار كردن كدرررقيك هر رسكل مان اغاز و تا هنكامى كه سايه هر جيز به اندازة | 
' خودش كردد (يك برابر) ادامه بيدا مى كند. وفت نماز عصر؛ وقت اختيارى ان (از يايان وقت ؛ 
| ظهر) تا هنكامى كه سايه هر جيز دو برابر آن كردد ادامه دارد ولى وقت ضرورى (اضطرارى) تا | 
| فقق لرمر دو اأسماان م مالك ررقت قمازو مجاه وفك اللدياارى أن 8 ماباق قثيمة وال شت وده رو ١‏ 
وقت اضطرارى (ضرورت) آن از همين هنكام شروع و تا طلوع صبح ادامه يبدا مىكند. وقت : 
نماز صبح؛ تا هنكام طلوع خورشيد ادامه ندا فى ككل )0١‏ ووضادة مورك هر حال (نوااق ما ((مارجه ١‏ 
| يا) جيزى ديكر؛ عورت جنس مذكر (نر) بالغ از زير ناف تا زانوى وى مىباشد. و زن بالغ آزاد | 
: محل نماز از هركونه نجاستى در حد توان. 8) روى كردن به سمت قبله (كعبه). 5 قبت كركات. ْ 
| ارككان نهاز : نماز جهارده رركن ذارة 5ه عار دك ار 6 قيام (اصشتادن) در فتورت توانايى 0 
| نمازهاى فرض. )١‏ تكبيرة الاحرام (يا الله اكبر آغازين نماز). ”© خواندن سورة فاتحه (حمد). 6) | 
آن. 0) سجدة كرون ١‏ اخراى اهفتكانة عام وو وشت لاني ا ني وذو رانم واطرافة: 
١‏ يتجحاى هو ياد )١‏ نتسدن مياق قو سجدى )١‏ تشقن وايااق تماق 0١5‏ تتسدى يراق تشمك باماني ١‏ 
(قعدة اخير). )١١‏ درود راان بر ييامبر در قعدءٌ اخير. )١7‏ سلام عاك اأوالى اراق اعلام يايان ١‏ 
| ## اركان نماز از جنان جايكاهى در نماز برخوردار است كه جنانجه يكى از أنها در نماز ترك ؛ 
| شود جه از روى فراموشى و جه عمدى نماز باطل مىكردد. بطور كلى هيج نمازى صحيح ؛ 
| كافته مى شود جز تكبيرة الاحرام(أغازين). 0( كوخ قول«سمع الله للحن حمده براى امام ْ 
ا(تعماصة) و كس كه بن تقياس نماز مى خواند. نل وري لي اليد ل 1 ار اسن ) 
از ركوع. غ) كفتن فقول : ااسبحان رف العظيم) ' "در ركوع يك مرتبه. 0) كفتن قول : «سبحان ربى ؛ 


2 
7 6 
0 


| الاعلى» در سجده يك مرتبه. 1 خواندن قول : «رب إغفرلى) 00 
0 1) تشهد اولى (التنّحيات. 100 0 تسكدن 5ن تشهد اول (فعلة وال ا 
# جنانجه كسى عمداً يكى از واجبات مذكور را ترك كويد نمازش باطل م ىكردد ولى جنانجه ؛ 
از روى فراموشى واجبى را ترك كرده باشدء انجام سجده سهو آن را جبران م ىكند. ْ 
سنتهاى نماز [قولى و فعطى:: سنتهاى نماز به دو نوع قولى و فعلى تفسيم مى شوند و جنانجه 
حتى عمداً كسى أنها را ترى 5د ل ا ال 00 

سنتهاى قولى عبارتند از: )١‏ خواندن دعاى استفتاح (آغاز كردن) نماز. ؟) خواندن: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 0# خحواندن بسع الل ااا 
خواندن ان در نمازهاى جهرى. 6) خواندن سورهاى (به اختيار) يس از قرائكت سورهُ حمد. 
)١‏ بلند خواندن قرائت توسط امام در نمازهاى جهرى. مأموم(كسى كه به امام اقتدا كرده) جايز 
نيست كه قراثت را بلند بخوائدء اما ا 2 5 
قرائت را بلند يا آهسته بخواند. 7) خواندن مأموم يس از تحميد (ربنا و لك الحمد) دعاى«ملء 
السموات والارض» تا اخر ان را. 6) انجه در ركوع و سجود (از سبحان ربى الاعلى وسبحان 
ربى العظيم) بيش از يك بار خوانده مى شود جزو سنتها محسوب مت ىكردد. 9) خواندن؛«رب 
اغفرلى)... بين دو سجده بيش از يك بار. ا 

سنتهلى فعلى )١ ١‏ رف يديد زلا 007002072777701 الاحرام (أغازين) و زمان ركوع 
كردن و بلندشدن از ركوع و همجنين هنكام بلندشدن از قعده (جلوس) اول. ؟) كراردادن دنكك 
راست بر دست حب زير يا بالاى ناف در هنكام قيام (ايستادن). ”) نككاه كردن به سجدهكاه. 6) فاصله 
افكندن ميان دو يا در هنكام قيام. 0 قراردادن دو زانو و بعد دو دست و بس منا رافك وي هر 
ام و 5 م2 مش>شللااال 2227 
نكهداشتن شكم از دو ران و دو ران از دو ساق يا (در هنكام سجده). 7) جدا نككه داشتن دو زانواز 
همديكر. 6 قائم كردن دو يا بصورت جداكانه و قراردادن كف انكشتان بر روى زمين. 4) قراردادن 
دو دست برابر دو شانه بصورت باز اما با انكشتان فرو بسته. )٠١‏ برخاستن بر روى سينه ياها و تكيه 
كردن با دو دست بر زانوها در هنكام قيام. )١١‏ فرش كردانيدن ياها در هنكام نشستن بين دو سجده و 
در هنكام تشهد اولى (قعده اول). )١7‏ نشستن بر روى نشيمنكاه در قعده اخير. )١7‏ قراردادن دو 
دست بر دو ران بصورت باز اما با انكشتان فرو بسته بين دو سجده و همجنين در هنكام تشهد. 
لازم به ذكر است در هنكام تشهد انكشت خنصر و بنصر از دست راست به هم جسبيده و در 
كنار هم قرار مىكيرد و انككشت ابهام با انكشت وسطى از همين دست را بصورت حلقه در 
مىآوريم و آنكاه با انكشت سبابه(اشاره) هنكام ذكر نام الله (در تشهد) اشاره مىكنيم. 

اشاره با اين انتكشت دال بر وحدانيت و يكانكى خداوند است و در هنكام سلام دادن به راست 
و جب مىنكرد كه البته شروع از جهت راست مى باشد. 


سجدة سو : جنانجه شخصى قولى مشروع را در نمازء در غير محل اصلى أن از روى فراموشى 
5 0120 لجدة سهو بر وى سنت است اما اككر سنتتى از ستتهاى 
نماز را ترك كرده باشد سجدة سهو براى وى مباح خواهد بود. 

مواردى را كه سجدةٌ سهو در آنها واجب م ىكردد؛ عبارتند از؛ )١‏ اضافه كردن ركوعى به نماز. 
( اضافه كردن سجده. ”0 اضافه كردن قيام به نماز . 5) اضافه انجام دادن جلوس در نماز (يعنى از 
“3# زراك روهت 07 لام دلان قبل ازبه يايان رسيدن نماز . 
1) خواندن آيه يا وازهاى از قرآن با لحنى كه معناى اصلى أن را تغيير دهد. /) ترك كردن يكى از 
والجيات نماان. 8) شك كردن در اينكه ركن يا فعلى را از نماز در حال انجام آن اضافه انجام داده است. 
ا 0 0 عملا ترك كنل نمازش باطل م ىكردد. جنين شخصى 
مىتواند با انجام دو سجدهٌ سهوء قبل از سلام دادن يا بعد از آن نقص نمازش را جبران كند. 
ا 0 0 005 ركان قايل ملاحطداى بر آن كذشت سجده از وى ساقط مى كردد. 
ل 01١‏ لس ,س0 روى به قبله نموده الله اكبر (تكبير تحريم) را 
مى كوبيم. امام اين تكبير و ساير تكبيرات نماز را براى متوجهكردن مأمومين بلند مى كويد 0 
اموي ساف تكارانت را ارد امه يكريله سيس دستهاى خود را هنكام كفتن تكبيرة الإحرام تا 
0000050 لست راست خحود دست جب راكرفته 
آنها را بالاى ناف (يا بر سينه) قرار مىدهيم. در اين بخش از نماز نكاه خود را به سجدهكاه خويش 
متم ركز مى كنيم. ا دعاهاى مأثور (سنت) مثل: سبحانك الهم وبحمضيك وكببارك 
اسمك وتعالى جذك ولا إله غيرك.” ' مى يردازيم و آنكاه اعوذ بالثه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن 
الرحيم را مىخوانيم [موارد مذكور نبايد بلند خوانده شود] بعد سورة فاتحه (حمد) را مىخوانيم. 
ل ل ال ال الخال نت سر امام نمود سعى كند آن را در 
ا 25 راسد اسن در اصصورتى است كنه تماز 
جهرى باشد. اما در نمازهاى سرى كه قرائت خفيه (ينهانى) صورت مى كيرد واجب است كه مأموم 
سورهُ حمد را بخواند. بعد به ميزان مقدور از ديكر آيات يا سور قرآن به دلخواه قرائت مىكنيم و 
مستحب است كه در نماز صبح از سورههاى طوال مفصل مثل سورة [ق] تا سورة [نبأ] بخوانيم و 
ا ل ا 1 ]ل 2[ ]رادر بساير كنازهااق 
سورههاى متوسط مثل سورة [نبا] تا [ضحى] را قرائت كنيم. 

امام در نمازهاى صبحء مغرب و عشاء قرائت را جهرى (بلند و آشكارا) مىخواند و در دو نماز ديكر 
قرائت را خفيه و آهسته مىخواند. بعد تكبير م ىكوييم و به ركوع مىرويم ودر همين حين 
همجنانكه در تكبيرة الإحرام (آغازين) دستهاى خود را بالا مىبريم (رفع يدين) اينجا هم دستهاى 
خود را بالا مىبريم. بعد دستها را با انكشتانى باز بر زانو كذاشته يشت خود را صاف و بدون شيب 
قرار مىدهيم و سر را نيز در موازات همان قرار مىدهيم. سيس سبحان ربي العظيم راسه مرتبه 


خوانده و آنكاه با خواندن سمع الله لمن حمده سر را از ركوع بلند مىكنيم. در اين زمان باز دو دست را 
بالا مىبريم و وقتى كاملاً ايستاده شديم(قد راست كرديم) مى خحوانيم: ربّتا ولك الحَمذ حمداً كثيراً 
طيباً مبَاركاً فيه مِلءْ السّموات وملء الأرض و ملء ما ثيئت من شيع بعد '. بعد تكبير كفته 
به سجده مىرويم. در سجده بازوهاى خود را از دو يهلو و شكم خود رااز دو ران خود دور نكه 
مىداريم و دستهاى خود را در موازات دو شانة خود قرار مى مى دهيم. بايد به نحوى سجله كنيم كه 
الككشتهاى ياها وهر دو دست انان ور ل ا 
الألي را سه مرتبه مىخوانيم و جنانجه خواستيم مىتوانيم همين دعا را بيشتر يا دعاى مأثور يا 
غيرمأثور ديكرى را در سجده بخوانيم. سبس تكبيركويان از سجده بلند مىشويم و ياى جب را 
فرش نموده بر آن مىنشينيم و ياى راست را قائم (ايستاده) مىكنيم به كونهاى كه انككشتان آن به 
سمت قبله باشد. يا هم اينكه هر دو يا را قائم (نصب) كرده بر يشت أنها م ىنشينيم به كونداى كه 
انكشتان هر دو يا به سمت قيله قرار كارك 

بعد رب اغفر لى. را دو مرتبه م البقه نا 1 0 0 وار حم 
وَاجِبُرنِي وَارفْعَنِي وارْزقني وَاتصرنِي واهدِنِي وَعَافْنِي واعف عنَي' "را به عبارت قبل بيافزايد. 
بعد سجدة دوم را مانند سجدة اول انجام مىدهيم و سيس تكبيركويان سر از سجده بر مىداريم. بعد 
از آن با سينه ياها از جا بلند مى شويم و ركعت دوم را آغاز مىكنيم. يس از خخواندن ركعت دوم ياها 
وا فرش كردانده براى خواندن تشهد مى نشينيم و دست راست را بر ران راست و دست جب را بر 
ران جب و انككشت خنصر و بنصر را كنار هم قرار داده انكشت ابهام را با انكشت وسطى بصورت 
حلقه در فى وريم وا اد 00 1 مىكنيم و اين عبارت را مىخوانيم كه؛ التّحِات لله 
والصّلوَات 00 السلام عليْك أَيّْهَا النَبِي ورحمة اللّه وبركائه السام عليْتَا وَعلى عِيَادٍ 
النّهد الصالحين» أذ شنهك أن لا إنه إلا الك والني أن مُحمدًا عبْده ورسوله. 7" 

بعد در ركععتهاى سوم و جهارم نيز رفع يدين نموده تكبير كويان بر مىخيزيم و نماز را ادامه مىدهيم. 
در دو ركعت يايان قرائت جهرى (اشكارا و بلند) خوانده نمىشود و فقط هم سورهة حمد قرائت 
مى كردد. سيبس براى خواندن تشهد اخير (يايانى) بر زمين نشسته ياى جب را فرش مى كردانيم و ياى 
راست را ايستاده (قائم) مىكنيم. لازم به ذكر است در جلوس اخير هر نماز بايد به كونهاى بنشينيم كه 
نشيمنكاه بر روى زمين قرار كيرد. بعد از نشستن» تشهد اولى (التحيات...) را مى خوانيم و سيس به 
خواندن درود (ابراهيمى) مىيردازيم. (نص اين درود اينكونه است): اللَّهُمّ صل على محمد وَعلى آل 


تر يروودكار قا اقيم فسا تخسر ريا ]2 5ران اف سارك كن انار ير سانيا ار 

هر آنجيزى كه خود خواهى تنها شايسته توست 

() بار خدايا مرا بيامرز و مورد رحمتت قرارم ده؛ والايم كردان ومرا روزى عطا كن و ياريم رسانء هدايتم كن و عافيتم 

ارزانى دار و از كناهانم دركذر. 

() ملك و فرمانروايى از آن خداست و همه درودها و نيكويىهاء سلام بر تواى ييامبر ورحمت خدا و بركتهاى وى؛ 

سلام بر ما و بر بندكان شايسته خداوند. كواهى مىدهم كه خدايى بحق جز معبود يكانه نيست و كواهى مىدهم كه 
محمد يَللكةِ بنده و فرستادة اوست. 


محمّدٍ كما صِلَيْتَ على إِبْرَاهِيم وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حميدُ مجيد, اللَّهُمَ بَارك على محَمّدٍ وَعلى آل 
مَحَمّدٍ كما بَارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إلك حمبد مجيد؛ و سنت اسث كه در ادامه بكويد: 
أعوذ بالله من عَدَابٍ الثّار وَعَدَابِ القبرء وفثتة المَحيَا وَالمَمَاتء وفثتة المسيح الدّجال'". 
فت راستاو عب سلام مىدهيم و عبارت السلام عليكم ورحمة الله را هر 
22070020220 اكه دعاى مأثور را بخوانيه””. 

نماز صريضي : جنانجه ايستادن بر بيمارى مريضى مىافزايد يا مريضى قادر به ايستادن نيست 
مى تواند نماز را نشسته بخواند. اكر بر نشستن نيز قادر نباشد بر يهلو بخوابد و نماز بخواند. اكر 
اين حالت نيز برايش مقدور نبود بر يشت بخوابد و نماز بخواند. جنانجه مريض توانايى انجام 
ركوع و سجود را نداشته باشد مى تواند با اشاره نماز بخواند. مريضى كه نمازش فوت كرديده. 
بر او واجب است كه قضاى أن را به جا بياورد. اككر بر مريضى خواندن نمازها هر كدام در وقت 
خودش دشوار آيد مى تواند بين نمازهاى ظهر و عصر با هم و عصر و عشاء با هم جمع كند و 
هر دو نماز را در وقت يكى از آنها بخواند. 

ا 12030507 00 ابد تفرياً بيش از 6٠(‏ كيلومتر) باشد و سفر نيز سفرى 
مباح باشد مسافر مى تواند 00 رست سواند (قصر كند). جنانجه مسافر در 
حين سفر قصد اقامت بيش از (4) روز 7١(‏ وعدهة نماز) در مكانى را داشته باشد بر او واجب است 
كه نمازش را با رسيدن به آن مكان كامل بخواند و قصر نكندء اككر مسافر به شخص مقيم در نماز 


00 بار خدايا! بر محمد و آل محمد درود بفرست جنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادىء. ب ىكمان كه تو ستوده 
صفات و در ذات خودعظيم (نسبت به بندكان بسيار احسانكنندهاى) بار خدايا! بر محمد و ال محمد بركت ده حنانكه 
بركت نهادهاى بر ابراهيم و بر آل ابراهيم؛ بيكمان كه تو ستوده صفات و در ذات خحود عظيم و (نسبت به بندكان بسيار 
ا يا ا لس متم ال بادا يناه عئنيرم]. 

4 ار ا ا كفتن استغفرالله سه مرتبه و سيس خواندن : 
اللهم أنت السّلام ومنك السّلام» ,تباركت يا ذالجلال والإكرام. لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيءٍ قدير. لا حول ولا قوه إلا بالله .لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله 
عنمن "١‏ الع واو كرجا كار ود اليم و ما لا اعد وال مسار متحت واد ياج ذا بن ماشه الأتاد. 

ار جدانا! تر ار هر عبت باك و باك و سلزامت)ر تو نثات م كرد اى صا حت شكره .و كرامت تو .ياك :و متهي جز اذات 
يكانه خداوند خدايى بحق وجود ندارد. بىوشك او همتايى ندارد و يادشاهى و ستايش از آن اوست و او بر همه جيز قادر و 
تواناست. هيج نيرو و حركتى جز با عنايت خداوند مقدور نيست. جز او خدايى بحق وجود ندارد و جز او را نمىيرستيم. 
نعمت از ان اوست و فضل و ثناى نيكو بدو اختصاص دارد. جز او خدايى بحق وجود ندارد و هر جند كافران را ناخوشايند 
باشد به دين وى وفاداريم. بار خدايا! هر آنجه را كه ببخشايى كسى را مجال ممانعت (و سد كردن) آن نشايد و آنجه را كه 
نبخشايى كسى قادر به عطاى آن نباشد. (بىشك) هيج تلاشكري (را نصيب يا بهرهاى جز با عنايت تو عايد نخواهد شد). 
بعد از نماز صبح و مغرب بعد از دعاى مذكور عبارت ؛ لا اله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو 
على كل شيء قدير. را ده مرتبه بخواند ترجمه آن مىشود: جزاو خدايى بحق وجود ندارد و همتايى براى او نيست. 
يادشاهى و ستايش از آن اوست كه زنده مىكند و مىميراند و او بر همه جيز تواناست. سيس سبحان الله را سى و سه مرتبه 
و الحمدلله را نيز سى و سه مرتبه و الله اكبر را هم سى و سه مرتبه مىخوانيم و آنكاه با عبارت: لا إله الا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شماره صد را تكميل مىكنيم و بعد آيه الكرسى را خوانده و آنكاه سورههاى 
توحيد : (قل هو الله احد) » فلق: (قل اعوذ برب الفلق) و ناس: (قل اعوذ برب الناس) را هر يكى. يك مرتبه مىخوانيم .لازم 
به ذكر است بعد از نماز مغرب و صبح هر يك از اين سه سوره سه مرتبه خوانده مى شود. 


جماعت اقتدا كند يا نمازى را كه در حضر (محل اقامت) قضا كرده در سفر به ياد آورد يا بالعكس در 
هر صورت بايد نماز وا بطو كاملل بيخوانل وت 
جهار ركعتى را كامل نيز بخواند ولى قصركردن (دو ركعت خواندن) آنها افضل و بهتر است. 

نهاز جههه : نماز جمعه از فضيلت بيشترى نسبت به نماز ظهر برخوردار است و خود نمازى 
مستقل مىباشد. يعنى اينكونه نيست كه نماز جمعه (كه دو ركعت است) قصر نماز ظهر باشد. 
بديهيست به هيج وجه خواندن نماز جمعه جهار ركعت جايز نيست و (بايستى همان دو ركعت 
خوانده شود) همجنين نماز جمعه با نيت نماز ظهر منعقد نم ىكردد و حتى اكر شرايط جمع در ديكر 
نمازها براى نماز جمعه محقق كردد باز هم جمع كردن نماز جمعه با عصر مطلقاً جايز نخواهد بود. 
نهاز وأقو : نماز وتر سنت است و وقت اداى آن از نماز عشاء آغاز و تا طلوع صبح ادامه بيدا م ىكند. 
حداقل نماز وثر يك ركعت وناك 0 
خحوانده شوده ولى خوا ند نوري ا 
است. در يايان يك ركعت به مقدار مذكور (كه زوج بود) مىافزايد تا تعداد ركعتها وتر يا فرد كردد؛ 
يا بطور كلى 27 ف /أيا 4 ركعت رالا ا ا 
سلام است. البته رواياتى دال بر خواندن دو ركعت در يايان با حالت نشسته نيز موجود مىباشد. 
نهاز جنازه : غسل دادن. كفن كردن, نماز خواندن. حمل (تشييع جنازه) و دفن كردن مردة 
مسلمان فرض كفابة او ا 0 
كه جان باخته بدون غسل و كفن دفن 2 كر وار ال كه نر نكي كار جراش1: كرد 
جنانجه ميت (مرده) مرد باشد در سه لفاف (تكه يارجه) كفن كرده مىشود و مردةٌ زن در ينج 
جامه شامل: شلوار»ء جادرء ييراهن و دو لفاف كفن مىشود. 

(براى خواندن نماز جنازه) سنت است كه امام يا شخصى كه به تنهايى قصد نماز خواندن را 
دارد در صورتى كه مرده مرد باشد در مقابل سينة او. در صورتى كه زن باشد در وسط (حدود 
ناحيه كمر او) بايستدء سيس تكبير كفته دستها را بالا ببرد و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم 
الله الرحمن الرحيم را بخواند و آنكاه سورةٌ فاتحه (حمد) را بطور آهسته قرائت كند. در تكبير 
دوم باز دستها را بالا برده (رفع يدين كند) و بر رسول الله مَكَةِ درود بفرستد (درود ابراهيمى). 
در تكبير سوم نيز رفع يدين مىكند و اين بار براى ميت دعا كند و در يايان تكبير جهارم را كفته 
رفع يدين كند و اندكى درنك كند و سيس يك بار به سمت راست سلام كويد. 

بالا آوردن سطح قبر بيش از يك وجب (شبر). كجكارى كردنء بخوردادن؛ نوشتن» بوسيدن و راه رفتن بر 
روى قبر حرام است و همجنين روشن كردن (جراغانى كردن»» طواف كردن بر قبر» ساختن مسجد بر روى 
قبر و يا بناى قبر در مسجد از جمله محرمات به حساب مىايدء. و واجب است كه ان بناها را خراب كرد. 
# الفاظى كه در هنكام تعزيه دادن (تسليت كفتن) بايد كفته شودء از جمله اين است كه بكويد: 
أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك (خداوند ياداش تو را افزون كند و عزايت را نيكو 
بكرداند و مردهات را بيامرزد. براى تسليت كفتن به كافر بككويد: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. 
(خداوند ياداش تو را افزون كند و عزايت را نيكو كرداند). 


># جنانجه كسى مىداند كه كر بميرد اهل او بر او نوحهسرايى خواهند كرد بر او واجب است كه 
ذر زمان حيات خود آنها را وصيت كند كه اين كار را نكنند. در غير اينصورت عذاب خواهد شد. 
## امام شافعى ككتنة مىفرمايد: نشستن در جلسه تعزيه مكروه مىباشد. جلسه تعزيه جلسهاى 
است كه اهل ميت در آن كردهم مىآيند تا آنائكه قصد دارند (مصيبت أنها را به آنان) تسليت 
كويند. نزد آنان بيايند. شايسته است اهل ميت براى براوردن خواستههاى خود متفرق شوند و 
اجتماع آنها جه زن و جه مرد جايز نيست. 

*# مهياكردن غذا براى اهل ميت سنت ولى خوردن از غذاى اهل ميت و يا مهياكردن غذا ب براى 
كسانى كه در جلسه تعزيه كردهم مىآيند مكروه مىباشد. 

## زيارت قبر مسلمان مشروط به اينكه سفرى را تنها بدين امر اخغتصاص ندهد سنت است. و 
زيارت قبر كافر نيز مباح مىباشد. جنانجه كافرى قصد زيارت قبر مسلمانى را داشته باشد نيز از 
او ممانعت به عمل نمىايد. 

#براى كسى كد ابه فبرستان وارد مى شود سنت است كه اين دعا را بخواند: السلام عليكم دار 
قوم مُؤمنين - أو : أهل الديار من المؤمنين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنًا بعدهم» واغفر لنا ولهم. 

اى كروه مؤمنان (اهل قبرستان) به مشيت الهى بىترديد ما نيز به شما ملحق خواهيم شد. 
ان كا 6 2ت 15 12ر0 برائ شما و خويشتن عافيت مسألت 
مىداريم. بار خدايا ما را از ياداش آنها محروم مكردان و بعد از آنان ما را به فتنه نياندان و ما و 
آنا نا صررة امروي فريدن درار دم 

0020| ا كه ممكناست الوده و.ملوث كردد و 
همجنين به دليل بىاحترامى به قرآن» حرام است و روايتى دال بر جواز اين كار نيز وجود ندارد. 
ران وده كا قشل دعا ندر ٠‏ 0ش را دانت اين دعارا مى خواند: اللهُمّ اغفِرْ 
له وَارْحمْهُء وَحَافهِ وَاعْفْ عَنْهُء وأكرم وله وَوَسّعْ مُدخَلهُء واغسيلة بالمَاء ولج وَالبَرَدِء وقد من الخَطَانَا 
كما نقيت التّوب الأبِيْض من الدّنّس» وأبدله دَارَا خَيرا مِن دَارِهِ» وهلا خَيرا مِن أهلهء وَزوَجا خَيرا من 
رَوْجه وَأَدْخلهُ الجَنّةَ» وَأَعِذْهُ مِنْ عَدَابِ القبْرِ ومِنْ عَذَابِ الثَار) مسلم. 

بار خدايا! وى را بيامرز و مورد رحمتت قرار بده واو راعافيت عطا كن واز وى دركذر. 
(خداونذا) وى را نزه خودث كرامى دار و قبر وى را فراخ كرذان و او رابا اب و برف و تكرق 
شستشو ده. (از تو مىخواهم) همجنانكه اين لباس سفيد را از آلودكى ياك نمودى وى رااز 
خطا و لغرش ياك كن (و در اخرت) خانهاى بهتر از خانة وى (در دنيا) و اهلى (خانوادهاى) 
بهتر از اهل او (در دنيا) و همسرى بهتر از همسرش «در دنيا) به وى ارزانى دار و در بهشت 
خويش او را داخل كن و از عذاب قبر و عذاب جهنم او را يناه بده. 

ناز عيدين : نماز عيدين (دو عيد) فرض كفايه است. وقت نماز عيد مانند نماز ضحى است و 
جنانجه بعد از زوال معلوم كرديد كه أن روز عيد است فرداى همان روز قضاى نماز ادا مى شود 
و نماز عيد دو ركعت است. براى خواندن ان در ركعت اول بعد از تكبيرة الإحرام و قبل از 
خواندن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (1) مرتبه تكبير كفته مىشود. و در ركعت دوم قبل از 


خواندن حمد(0) مرتبه رفع يدين كرده هر بار تكبير فى كر يل و اكات ل 2 0 م 
را مى كويد و بر رسول خدا درود مىفرستد. آنكاه آء دياه مىَالشّيِطاناً لَص را مى خواند. سيس 
جهراً سوره فاتحه (حمد) را مى خواندء سيس سوره (أعلى) در ركعت اولء و سوره (الغاشيه) در ركعت دوم 
را مىخواند. يبس از يايان نماز وقتى كه سلام داد جون خطبه جمعه دو خطبه خوانده م ىشود. 
لازم به ذكر است در خطبة عيدين بايد تكبير زياد كفته شود. همجنين اكر كسى نماز عيد را 
حون نماز نافله خواند نمازرش درست است زيرا تكبير زوائد و اذكار در ان سنت است. 

نصاز كسوف (آيات) : نماز كسوف سنت است و زمان آن از هنكام كسوف خورشيد يا خسوف 
ماه أغاز و تا از بين رفتن خسوف يا كسوف اذكه 6 ا ل ا ا ا ا 
لازم نيست قضاى نماز آن آورده شود. 

جكونكى خواندن نماز آيات؛ اين نماز دو ركعت است و در ركعت اول أن سورة فاتحه (حمد) 
ويك سورءً طولانى (به اختيار) بلند خوانده مىشود و آنكاه ركوعى طولانى را انجام داده از 
ركوع بلند مى شويم و سمع الله لمن حمده و ربّنا ولك الحمد را مىخوانيم» ولى ديكر مثل بقيه 
نمازها سجده نمىكنيم بلكه مجدداً سوره حمد و ايك سورة طولانى را خوانده و دوباره ركوع 
مىكنيم و اين ركوع را نيز طولانى مى كنيم. بعد از ركوع بلند شده آنكاه به سجده مىرويم و دو 
سجدة طولانى انجام مىدهيم. ركعت دوم را نيز جون ركعت اول انجام داده سيس تشهد را 
مى خوانيم و سلام مىدهيم. لازم به ذكر است اكر مأموم بعد از ركوع اول به نماز ملحق شود 
ركعت اول را در ثيافته اسث زو بال لعا الك ل 0 اا 

نماز استسقاء ‏ افيه ما ا ل د 
زمان اين نماز و احكام و جكونكى اداى آن مانند نماز عيد است جز اينكه امام در كر 
از اقامة تداز سد 3 00000 سنت أست در آخخر إين نماز' 0 لاساو الاير 


1 و ا 
000 رسول الله َل « لون صفوفكم أو لَيَحَالمنَ الله بِينَ وجوهكم » . بايد كه صفهاى خحود را ؛ 


: (در نماز جماعت) برابر و منسجم بككيريد وكرنه خداوند ميان شما اختللاف مى اندازد. 


0 


باهاى خود را به همديكر مى جسباندند. 


ع ا 
! مىكند يا در آن سستى به خرج مىدهد مورد تنبيه و تعزير قرار مى كيرد. نماز جماعت شعار مسلمين ؛ 
ترك آن اشعار نفاق و منافقين است. رسول الله مل مى فرمايد: «والذي تفسي بيده لقد هَمَمت أن آمْر ؛ 
بحطبي فيحطب ثم آمُرَ بالصّلاة فيِودْن لها نه آمر رجلا فِوْءَ الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق علبهم ببوتهم» ' 
أ متفق عليه. قسم به ذاتى كه جانم در دست اوست دلم مىخواست دستور دهم تا (عدهاى) هيزم جمعأورى | 
كنند و آنكاه دستور دهم اذان كفته شود و شخصى را به عنوان امام جماعت انتخاب كنم تا براى مردم امامت ؛ 


كند و آنوقت نزد آنانى كه در جماعت شركت نكردهاند بروم و خانههاى آنها را به آتش بكشم. 


72 
ه00 
0 


اصناف زكنات : مواردى كه زكات به آنها تعلق م ى كيرد جهار صنفاند كه عبارتند از: 
ا 0 2 رو صاحب أنها اختصاصاً به آنها آذوقه نمىدهد). ”) اثمان 
(مانند طلا و نقره و نقدينه و غيره). ”© كالاهاى تجارى. 5) هر آنجه از زمين مىرويد. 

شرايط وجوب زهات : تا ينج شرط تحقق نيذيرد زكات واجب نمىكردد. آنها عبارتند از: 

)١‏ اسلام. ؟) آزادبودن. ) رسيدن مال زكات يا آنجه بدان زكات تعلق مى كيرد به حد نصاب. 
بال كرود). 6) كذشتن يك سال كامل بر مال زكات. 
البته (صنف جهارم زكات) هر آنجه از زمين برويد از اين قاعده مستثنى است و كذشتن سال بر 
ل ال 

زكات جهاريايان : جهاربايان به سه كروه شامل: )١‏ شتر. ؟) كاو. ©) كوسفند تقسيم مى شوند: 
00 تررانالت عبارتئند از: )١‏ اينكه يك سال كامل يا بيشتر 
ا ل 2002 4 مسطور ازدياد (زاد و ولد) يا بهرهورى شامل شير دادن و... 
كيدا رت 1ر1 4 ]نك 7 [ى كار ار انها استفاده تود. اما حنائجه اين حيوانات به منظور 
تجارت نككهدارى شوند به عنوان كالاى تجارى زكات أنها يرداخت مى كردد. 

زكات شتر 

هده | أحة | فحه |[ دادح ١8‏ | 16د 14 | 5د 8 | 16د 150 | تاد مة إننص | 0ك م ]| ها ده؟ | أكد دا 


مقدار زكات يك دو سهكوسفند ‏ جهار يكابنت-)- يكابنت-- يك - يكىك- دوينت) دو حقه 
زكاثك)| لارد |اكوسفند|| كوسميل كوسفند ١‏ مخاض لبون حقه ‏ جدعه ‏ لبون 

اكر تعداد شترها از ١١١‏ بيشتر شود از هر 0٠‏ شتر يك حقه و از هر 4١‏ شترى كه افزوده مىشود يك بنت لبون 
به عنوان زكات داده مى شود. 

تذكر : بنت مخاض؛ شترى را كويند كه يك سال تمام عمر داشته باشد. بنت لبون؛ شترى را كويند كه دو سال 
تمام بر أن كذشته باشد. حقه: شترى را كه سه سال تمام داشته باشد حقه كويند. جدعه: شترى است كه جهار 


زكات قاو زكات كو عفدده 
تعداد 59-١‏ اانا 04-5٠‏ تعداد ١و8 ١50-50‏ الود د5١‏ 
مقدا زكات ‏ بكانع يا١|‏ بكامدن مقدا 5 ًَ 8 
ر ر - 9 - ل 2 ذكات زدا 2 0 0 5 
زكات ندارة ان ايه زكات زكات ندارد يك كوسفند دو كُوسفند سه كُوسفئد 


حنانجه تعداد كاوها به ٠١‏ يا بيشتر از ان برسد||هر كاه تعداد كوسفندان به 1٠٠١‏ يا بيشتر رسيد از هر ٠٠١‏ كُوسفند 
از هبر كاو يك تبيع و از هر كان فى كه افزوده مىشود يك كوسفند به عنوان زكات داده مىشود. 


مسنه به عنوان زكات داده مىشود. براى زكات كوسفند, جايز نيست كه كوسفند بُز» و كوسفندى كه 
تذكر: براى توالد و تناسل از أن بهره كرفته مىشود. يا كوسفندى كه كور, 
تبيع يا تبيعه؛ كاو (نر يا مادهاى) است كه يك يا حامله. يا در حال شير دادن بجه خود استء و يا كوسفندى كه 
سال تمام عمر داشته باشد. يبر و (بىدندان) كشته استء به عنوان زكات كرفته شود. همجنين 
مسن يا مسنه؛ كاو (نر يا مادهاى) است كه دو | نبايد بهترين و نفيسترين كوسفند به عنوان زكات كرفته شود. 
سال تمام بر أن كذشته باشد. تذكر: جذعه؛ كوسفند ماده كه شش ماه داشته باشدء 


كه ككتال تمام كرده باشد. 

زكات آنجه از زمين صىرويه : هر آنجه از كياهان. شامل حبوبات و ميودها كه از زمين مىرويد 
بدان زكات تعلق م ىكيرد. اما شرايط وجوب زكات در اين صنف عبارتند از؛ )١‏ اينكه از نوعى 
باشد كه جزو مكيالات (كيل شدنى) محسوب شود و قابل ذخيره كردن باشد. در ميان حبوبات» 


كندم و جو و... از ميوهها انككور و خخعرما و... از اين قبيل مى نانك 07 ا ل ا لاه 
نصاب آن را (101) كيلوكرم يا بيشتر تعيين كردهاند. 0 اينكه كياه مورد نظر در هنكام وجوب 
زكات كاملا در تملى الس 000 

وقت وجوب زكنات . از هنكامى كه ميوهها برسد (قرمز يا زرد كردد) و حبوبات نيز سخت و 
خشك كردد (وبه ثمر رسد) ركات و20 20 55د 

وجوب قشر : اكر آنجه (شامل ميوهها و حبوبات كه) از زمين مىرويد بدون تكلّف هزينه 
آبيارى كردد مثل اينكه توسط باران يا روكت 2ش 
قراو ساكين 0007 32-0 02" 

نصف عشر : جنانجه محصولات يا مزارع با مشقت و دشوارى أبيارى مىشود مثل اينكه كشاورز 
توسط اب جاه محصولاتش را اب دهد و... در اين صورت تنها نصف عشر يعنى(0/) أن به 
عنوان زكات يرداخت مىشود. اما اكر محصول كشاورزى به كونهاى باشد كه در مقدارى ازايام 
سال به راحتى و بذدون مشقت اببارى لوو و ا 
كردد اغلبيت را مدنظر قرار مىدهيم؛ يعنى اكر مقدار ايامى كه با مشقت أبيارى شده بيشتر از 
ديكر ايام بود همان ايام غالب (با مشقت) را در نظر مى كيريم و در غير اينصورت ايامى را كه به 
راحتى ابيارى دموده در نظر مى كيريم و حد تعيين شده در هر يك را اخنتصاصاً مى يردازيم. 
زكات اثمان (طلا و نقره و...) : اثمان بر دو نوع است؛ )١‏ طلا؛ حد نصاب طلا براى زكات 
(4 كرم است و به كمتر از اين مقدار زكات تعلق نم ىكيرد. ؟) نقره؛ حد نصاب نقره (090) 
كرم است. ونه كمتر از ادن مفذار كات تلو 5055024 

*# به يول و اسكناس تا زمانى كه در وقت وجوب زكات قيمت أن معادل حد نصاب طلا و 
ثقرة تكردد. زكات تعلن 50د 

# مقدار زكات در اثمان (طلا و نقره و...) ربع عشر (7,2/) مىباشد. 

# به جواهرآلاتى كه مباح بوده و در اصل براى استعمال و استفاده شخصى خريدارى شده 
زكات تعلق نم ىكيرد اما جنانجه اين جواهر آلات اجاره داده شود يا ذخيره و يسانداز كردد به 
آن زكات تعلق م ىكيرد. 

## يوشيدن و بكار بردن طلا و نقره براى زنان به مقدار معمول و عرف زمان مباح است. 

# قراردادن تكداى نقره بر روى ظروف (به كونهاى كه مثلاً براى زينت» دستككيرة ظرف را از نقره 
بيوشاند) مباح است و يوشيدن أن (نقره) براى مردان بطور محدود مثل يوشيدن انككشتر يا عينك 
نقرهاى و... نيز مباح مىباشد. اما قراردادن حتى تكهاى كوجك از طلا بر روى ظروف (هر جند براى 
تزيين) حرام است. استفاده از طلا براى مردان مشروط به اينكه طلاى مورد استفاده خود تابع جيز 
ديكر باشد مثل دكمه (تكمة) طلايى براى يبراهن و يا حلقه طلايى دور دندان كه براى محكم نكه 
داشتن أن مورد استفاده قرار مى كيرد جايز استء و البته در اين نيز بايد تشبه به زنان صورت نكيرد. 
*# اككر كسى مال ودارايى او (ثابت نيست و در طول سال) زياد و كم مىشود و يرداخت زكات 


كل مبلغ در سال براى او دشوار مىنمايد» بر اوست كه روزى را خود در سال تعيين كلد ودر 
همان روز مقدار دارايى خود را بسنجد و (275,0/) ان را به عنوان زكات يرداخت كندء هر جند 
بر مقدارى از دارايى او هنوز يك سال تمام نكذشته باشد. 

# جنانجه شخصى مستمرى مى كيرد يا زمين يا خانهاى را به اجاره داده (و ماهانه مبلغنى را 
مى كيرد) اككر از اين درامد خود جيزى ذخيره نكرده باشد هر جند ميزان اين درآمد زياد باشد باز 
ا 31400530 آر إن دراهد جيزى ذخيره كرده باشد با كذشتن يك 
0 505000 انه نعيين زكات بر او دشوار بودء مثل مورد قبل يك 
روز را خود تعبين م ىكند (و در أن روز زكات مالش را محاسبه مىكند). 

زكنات ذين : اكر كسى از شخصى ثروتمند و غنى طلبكار باشد يا صاحب مالى باشد كه تملى 
02 0 220 در دو صورت زمانى كه به مالش دست يافت و أن را قبض 
كرد بر اوست كه زكات أنجه از سالها بر آن مال كذشته را هر جند كه زياد باشد يرداخت كند. 
اما جنانجه از كسى طلبكار باشد كه مفلس و فقير باشد در اين صورت زكات بر وى واجب 
نيستء زيرا تصرف اين دين براى وى مقدور نيست. 

زكات كالاهاى تجارى : جهار شرط لازم براى وجوب زكات در كالاهاى تجارى عبارتند از: 

)١‏ تملى كالا. ؟) قصد تجارت داشتن با كالا. ”) رسيدن قيمت كالاى تجارى به حد نصاب 
2210552 شان تازاف شار رسن قيلت أن به مقدار حداقل نضاب طلا و ثقره 
0 00 ا حمق يانتن شروط مذكور يرداخغت 
ركام راح د كرذة. 

# جنانجه مالك كالاى تجارى صاحب طلاء نقره يا يول نقد باشد آن را به قيمت كالاى تجارى 
ضميمه م ىكند تا نصاب تعيين شده تكميل كردد. 

ار ار ا شان لمات( كالاى تجارى شامل لياسسء خائه و 
ماشدن و.. را كرد دذبكر نه كالاار كه مورد استفاده قرار كرفتة زكات تعلق نم ىئ كيرد. اما اكر 
ل ا الس 1 2015 ]ال )شر ) كلشتن يكف شال بر أن 
كالا زكات به أن تعلق مىكيرد. (شمارش ايام سال از زمانى كه نيت مجدد براى تجارت نموده 
صورت 05 2 هكد در راجت زكات يكى سال هجرى معتمد است. 

زكات فر . هر مسلمانى كه در شب يا روز عيد زياده بر قوت خويش و خانوادهاش را دارا 
باشد زكات فطر بر وى واجب م ىكردد. 

مقدار زكات فطر: مقدار زكات فطر يرداخت دو كيلو و+ (550) از طعام معمول ديارى است 
(كه شخص زكات دهنده ساكن است). 


(0) نصاب كلا: حد نصاب كالاى تجارى آن است كه قيمت آن در زمان زكات دادن معادل حداقل نصاب طلا (84 كرم 
يا حداقل نصاب نقره 6 كرم) كردد. 


## مستحب است كه هر فردى زكات فطر شخصى كه در شب عيد عهدهدار يرداخت مخارج او 
كرديده است را نيز بيردازد. همجنين مستحب است كه زكات فطر در روز عيد و قبل از اقامة 
نماز عيد يرداخت كردد. 

# تأخير زكات فطر به بعد از اقامة نماز عيد جايز نيست ولى جنانجه شخص يك يادو روز 
قبل از روز عيد زكات فطرش را يرداخت كرد جايز است. همجنين جايز است كه فطريه جند 
نفر را به يك نفرء يا فطريه يك نفر را به جند نفر (مستحق) بدهد. 

جكَونكى برداخت زكات فضر . واجب است كه زكات فورى (و بدون تأخير) يرداخت كردد و 
بر ولى كودكى و شخص ديوانه است كه خود زكات فطر اين دو را بدهد. 

سنت است كه مسؤول يرداخت زكات فطر إذان اطهار 15 2 2 للك 0 0 0 2 
هركاه مكلف قصد يرداخت اين نوع زكات را دارد نيت كند و جايز نيست كه شخص در 
يرداخت أن نيت صدقه يكند اكر اجو كر ا لاا ا ا الكت ار 
نمى كردد. بهتر أن امست كه زكاات كل ال ا ا 
مصلحتى اين زكات را به فقراى ديكر ديار داد جايز است. 

يرداخت زكات زودتر از فرا رسيدن موع 0 5 22272 2 27 22 الكن 
[مثلاً برداخحت زكات دو سال رابا هه ورم ال 
ديكر را بيش رو داريم جايز است]. 

مستحقان زكنات . دهشت كروه مستحق زكاتاند كه عبارتند از: )١‏ فقرا. ؟) مساكين. ”) كسانى 
كه براى جمع آورى زكات فعاليت مى كنند. 4) مؤلفه قلوبهم (كسانى كه تازه اسلام آوردهاند و 
هنوز در اسلام خود راسخ ك0 6) غلام و برده. 8) بدهكاران. لا) مجاهدى كه در راه خدا 
جهاد م ىكند. 4) مسافر. 

زكات به مقدار نياز هر يك از موارد فوق به آنها يرداخت م ىكردد جز مورد سوم كه به ميزان 
مزدى كه براى وى تعيين شده به او يرداخت مى شود هر حند غنى و بىنياز (از زكات) باشد. 
يرداخت زكات به باغيان و كسانى كه به ديار او يورش بردهاند و بر آن ديار مسلط كشتهاند جايز 
است. همجنين اكر حاكم ظالمانه يا عادلانه و به اختيار يا اجبار زكات رااز وى اذ نمايد 
همانء. زكات مال او محسوب مىشود (و نيازى به يرداخت مجدد ان نمى باشد). 

برداخت زكات به كافرء غلام: ثرو تمند (غنى): بئى هاشم و كسى كه تحت تكفل صاحب مال 
است و نفقة او به عهدة وى است جايز نيست. 

اكر كسئ: زكات"مالئن را يدون تحفيق اله عر ملستحق أن برداحت كرد و اميس فهميل كلد 
فخم فورظ مسق ركات رد زكاتك إذا شدفافت زو ابد مديدلظر كمد با افر 
زكات مالش را به شخصى داد كه به كمان او فقير محسوب مىشد ولى بعداً معلوم شد شخص 
مورد نظر فقير نبوده است زكاتش ادا شده (و نياز به يرداخت مجدد نيست). 


كرفتن روزهُ ماه رمضان بر هر مسلمان عاقل و بالغى كه توانايى روزه كرفتن دارد واجب است. 
ا 000 )0 رن ناس يس از زايمان) مىبيشد (از اين قاعده مستشنى 
مى باشند و) نبايد روزه بكيرند. لازم به ذكر است كودكان (كه هنوز بالغ نشدهاند) نيز بايد به 
اك 1ك 06 2ه إن عاذت كنند. 

هاه رهضان : داخل شدن ماه رمضان به دو طريق ثابت م ىكردد كه عبارتند از: )١‏ هركاه 
مسلمانى عادل جه زن باشد و جه مرد بر ديدن اين ماه كواهى دهد ماه رمضان ثابت مىشود 
(و بر مردم واجب م ىكردد كه روزه بكيرند). *) اككر سى روز ماه شعبان كامل كردد (و اين امر 
بر ما ثابت شود) شروع ماه رمضان نيز ثابت م ىكردد. 

روزه قرفقن : (با حلول ماه رمضان) واجب مىكردد كه از هنكام طلوع صبح صادق تا زمانى كه 
خورشيد غروب مىكند روزه بككيريم. در روزةُ ماه رمضان بايد قبل از طلوع صبح صادق نيت روزه كنيم. 
آنجه روزه را باطل هى قفد : مبطلات روزه عبارتند از: )١‏ جماع و همبسترى كردن؛ هر كس در 
ماه رمضان (هنكام روزه) جماع كند بر اوست كه هم قضاى روزه را بياورد وهم كماره بدهد. زيرا 
202 كلك كن غ]) ظست ار اراذكردن يك برده:واكر استطاعت 
ادق كار وا #الالشبت» دو مان روزة كرلكن ب كر ا 1ك اشر ل 0ك 0ك نداشت طعام دادن به 
)1١(‏ مسكينء و اككر بر اين نيز قادر نبود ديكر جيزى بر وى نخواهد بود. 7؟) خارج شدن منى به 
سبب بوسيدن, لمس كردن يا استمنا. البته اكر كسى در خواب محتلم شد و به اين سبب از وى منى 
خارج كرديد اين حكم بر وى مترتب نخواهد بود. ”) خوردن و نوشيدن بطور عمدى. اكر كسى 
هنكام روزه از روى فراموشى جيزى خورد روزهاش صحيح است و باطل نشده است. 

*# اككر غبارى به كلوى شخصى راه يافت, يا در هنكام مضمضه (آب در دهان كردن) و 
استنشاق (اب در بينى كردن) مقدارى أب به حلق او رسيدء يا با فكر كردن از وى منى خارج 
كرديد (انزال شد)» و يا اينكه محتلم شد (و در خواب از وى منى خارج شد). و يا از وى خون 
يا قى (استفراغ) به هر دليلى خارج كرديدء روزهاش باطل نمىشوه. و لازم نيست أن را قضا 
كند. اما (جنانجه قبلاً كفتيم) اكر كسى بر اثر مجامعت و همبسترى جنب شود هم بايد قضا 
بياورد و هم كفاره روزه را ادا كند. 

اكر كسى به كمان اينكه اكنون شب است جيزى بخورد و بعد معلوم كردد كه انزمان روز بوده 
است بر اوست كه قضاى ان روزه را بياورد. و اكر جنانجه شخصى هنكام شب و در حاليكه 
مشكوك است كه صبح طلوع كرده يا خير حيزى بخورد روزهاش باطل نمىشوهد. اما اكر در 
روز و در حاليكه مشكوكى است كه افتاب غروب كرده يا خير جيزى بخورد بر اوست كه 
قضاى أن روزه را بياورد. 

احكام افطار كنندكان (كسانى كه روزه خود را باطل مى كنند) : انطاركردن (خوردن) روزة ماه 
رمضان بدون عذر حرام مىباشد. اما بر زن حايض و زنى كه خون نفاس مىبيند» و همجنين كسى 
كد بكر اعد شقاضى را اذ ساؤكةا جات دهده راحب امدف كد رورداش ودر اند رهاق اقطان كتل. 


سنت است كه مريضى كه مى ترسد با روزه كرفتن بيمارىاش افزون كردد و همجنين مسافرى كه 
قصد ييمودن مسافتى را دارد كه در ان مسافتء نماز قصر خوانده مى شود روزةً خود را افطار كنند. 
*# خوردن (افطار كردن) روزه براى شخص مقيمى كه در اثناى روز قصد سفر م ىكند يا زن حامله 
و زن شيردهى كه مىترسند با روزه كرفتن به خود آنها يا فرزندشان ضررى برسد مباح است و بر 
همه آنهاست كه تنها قضاى روزا راك 002 

# اكر كسى به علت كهولت يا مريضى قادر به روزه كرفتن نباشد و حال او به كونهاى باشد كه 
احتمال بازيافتن صحت و سلامتى براى او نباشد بر اوست كه در قبال هر روز از ماه رمضان يك 
مسكين ارا طعام دهد و ديكر قضاى روزه بر وى واجب نخواهد بود. 

*# اكر كسى قضاى روزة ماه رمشضان نا ا 0 
اككر تأخير او به دليل عذر (شرعى) بوده بر اوست كه تنها همان قضاى روزه را بياورد. ولى اكر 
اين كار را بدون عذر انجام داده بر وى است كه علاوه بر قضا آوردن روزه در قبال هر روز يك 
مسكين را طعام دهد. 

*# اككر كسى قضاى روزة ماه رمضان ا و وا 
قبل از اينكه قضاى آن را بياورد بميرد جيزى بر ذمّهُ وى نخواهد بود, اما جنانجه شخصى اين 
كار را بدون عذر شرعى انجام دهد. در قبال هر روز يس از وى به يك مسكين طعام داده 
مىشود (اين كار را بازماندكان وى انجام مى دهند). 

*# سنت است كه نزديكان ميت (مرده) به تبعيت از ميت هر أنجه را نذر كرده برأورده كنند و 
اككر روزهاى نذر كرده به جاى او آن را به انجام رسانند و اكر بر ميت قضاى روزهاى لازم كشته 
و وى ان را انجام نداده است به جاى وى ان را ادا نمايند. 

*# اكر كسى به خاطر عذرى (شرعى) روزهاش را افطار كرد و در خلال همان روز عذر شرعى 
برطرف كرديد يا اكر كافرى در خلال روزة اماه رمضان اسلام آوره يا رن اخايضى اباك كرديد بكا 
مريضى شخصى برطرف شد يا مسافرى مقيم كشت يا كودكى بالغ كرديد يا ديوانهاى عاقل 
كرديد در تمامى موارد فوق بر همكان لازم است تا قضاى روزه آن روز را بياورندء همجنين 
ادامة همان روز را بايد روزه باشند. 

*# براى شخصى كه بر وى جايز شده تا روز ماه رمضان را افطار كند جايز نيست كه روزه غير 
ماه رمضان (مثل روزة قضايىء نذرى و... را) در اين ايام به جا آورد. 

روزه نفل : بهترين روز نفلى (سنت) آن است كه همواره يك روز در ميان روزه كرفته شود. 
بس از آن بهترين روزه نفلى(سنت) روزه كرفتن در روزهاى دوشتبه و ينجشتبه از هر هفته و 
سيس روزه كرفتن سه روز از هر ماه كه بهترين اين روزها نيز ايام بيض 6:31 )از هن 
ماه قمرى است مى باشد. سنت است كه بيشتر ايام ماه محرم و شعبان و همجنين روز عاشورا و 
روز عرفه و (1) روزاز ماه شوال روزه كرفته شود. 

*# مكروه است كه ماه رجب و روز جمعه به روزةُ نفلى(سنت) اختصاص داده شود. 


| # اكر زنى كه خون حيض يا نفاس مىبيند قبل از طلوع صبح ياك كردد بر او جايز است كه غسل | 
: رااتا بعد از اذان صبح به تأخير اندازد و جنانجه قبل از غسل سحرى بخورد تا روزه بكيرد روزهاش ؛ 
ا0 00 000ا0ا0اااااااا 00 ©9393 
جنابت برخوردار بود و تا بعد از اذان صبح غسل نكرد جايز است و روزهاش نيز صحيح مىباشد. ‏ ؛ 
نر ررك كان اسك دراق امك ور ماوق ان هر مان روفان مما سك نا اها مشارقة كن ١‏ 
ل ل ل ا كن 
| # خوردن و بلعيدن بلغم و خلطى كه در كلو قرار م ىكيرد براى روزهدار جايز است. ْ 
# رسول الله يليه مى فرمايد: همواره امّتم تا زمانى كه در افطار عجله كنند و سحرى را تأخير نمايند ؛ 
7 ْ 
:در جاى ديكر آن حضرت ,َللْكُةْ مىفرمايد: تا زمانى كه مردم (امّتم) افطار را تعجيل كنند دين همواره : 
ا ل لش لت 
ا ل ْ 
3232330 
ا ل ما دده 
222 م ل ا 
الى ار ل رركي لور كر و ار او ور ا ار لوقن رتفت 
شد' .ايعنى مورد قبول واقع شد و...) ْ 
:| # سنت است كه با رطب (خرماى تر قبل از اينكه به خرماى خشك تبديل شود) افطار شود و : 
اكر موجود نبود سنت است كه با تعدادى تمر (خرماى تقريباً خشك) افطار شود و اكر اين نيز | 
: موجود نبود سنت است كه با اب افطار شود. : 


مى فرمايد: دعاى روزهدارى كه هنكام افطار دعا مى كند رد نمى شود 


00500ممتم99737#776ج73377ج7ج9293خ9خخخخ١‏ م0 
وجود دارد بهتر است براى رهايى از اين اختلاف از سرمه و جكاندن قطره در جشم يا كوش يرهيز ؛ 
شود. اما اكر ضرورتى بيش آمد كه شخص ناجار بود براى معالجة خود از اين موارد استفاده كند حتى ؛ 
اكر طعم قطره و.. به حلق شخص برسد باز هم روز او صحيح است و باطل نشده است. ٍ 
# مسواك كردن در هر زمان براى روزددار نهتنها مكروه نيست بلكه سنت مى باشد. 


0 «لا تال أمَّتِي بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الإفطارَ وَآخَرُوا السُخُورَ » أحمد. 

020 « لا يَزّال الدّين ظاهرًا مَا عَجَلَ اناس الفطر لأنّ اليَهُودَ وَالنّصارَى يُوَخَرُونَ » أبو داود. 
« إن للصائم عند فطره دَعْوَةٌ لا ترد » ابن ماجه. 

() « ذهب الظما وَابْتلت الغرُوق وثبّت الأجْرٌ إن شاء اللّهُ » أبو داود. 


يحو 7 


| # بر روزهدار واجب است كه از غيبت» سخن جينى» دروغ و مانند آن اجتناب كند و أكر جنانجه أ 
: كسى به او فحش و ناسزا كفتء فقط بكويد: من روزهدارم. در صورتى روزة ار 
ا ل ل ار اشر ال و 
ار ل 
ا ْ 
| # سنت است كه هركاه روزهدار را كسى به طعام فرا خواند ميزبان را از روز خود مطلع كند و ؛ 
: برايش دعاى خير كند» و اكر روزه نداشت دعوتش را اجابت كند و از طعام او ميل نمايد. 
١‏ ايا قت در ها يات درون فت سال السك ور رزماان اك هر قن نت اضر مال فيان محصور شإله رو ١‏ 
ل كد ل ار لك سيا ري كيل رار ار كل ل ل ل ل ل ل ةا 
00000 
در هزار ماه (غير اين شب) انجام مىكيرد. نشانههايى براى شب قدر تعيين كشته كه عبارتند از اينكه: ‏ 
خورشيد در صبح آن شب تقريباً مايل به سفيد طلوع مىكند و اشعة زيادى ندارد و هواى آن شب : 
نيز مطبوع و معتدل مىباشد. جه بسا مسلمانى اين شب را باز يابد ولى او خود به اين مسأله بى نبرد. ؛ 
| دلوت أن الت ك4 شخصن مسلمآن دو تالس ما رمضان در عباارتك وكوشل و ستخصوص ذه شب ١‏ 
آخر ماه رمضان را به عبادت اختصاص دهد و مسلمان بايد تلاش كند تا سرحد امكان در هيج يك ؛ 
ا 
يايان نماز امام را همراهى كند تا همين براى او در زمره نماز شب محسوب كردد. : 
| # اكر كسى نيت روزةٌ نفلى (سنت) نموده سنت است كه أن روزه را به يايان رساند ولى اتمام آن بر وى ؛ 
واجب نيست و اكر عمداً روزهاش را باطل نمود نيز بر او حرجى نيست و لازم نيست قضاى آن را بياورد. : 
# امتكلف . اعتكاف عبارئست ار إسكة مسلماي اقل در مسجد به نطو عباديت سدوته ككل و 
به مسجد ملتزم كردد. شرايطى كه براى معتكف در نظر كرفته شده عبارتند از اينكه وى بايد از 
حدث اكبر (جنابت و...) ياك باشد و بجز مواقع ضرورت مثل قضاى حاجت (دستشويى رفتن) 
وغسل واجب و... از مسجد خارج نككردد. اكر معتكفى بدون ضرورت از مسجد خارج كردد يا 
با زنش همبتسر شود اعتكافش باطل مىكردد. 

اعتكاف در هر زمان سنت است و در ماه رمضان و بخصوص در ده روز آخر ماه رمضان بدان 
تأكيك فراوان جد مي كفي فزي 2 ليه ران عات ري الاصي امت رين 
است كه از يك شبانهروز كمتر نباشد. زن جز با رضايت همسرش حق اعتكاف ندارد و سنت 
است كه هر كسى معتكف مىشود وقت خود را در عبادت و اطاعت فرامين الهى سيرى كند و 
از زياد يرداختن به مباحات يرهيز نمايد و همين طور از كارهاى بيهوده و لغو نيز اجتناب نمايد. 


(0 « من لم يَدَعْ قول الزُور والعمل به فليْس لِنّه حَاجَة فِي أن يَدَعَ طعامَة وّشَرابَهُ » أحمد. 


به جا آوردن يك حج و يك عمره در عمر واجب است. 

شروط وجوب حج و عمره عبارتند از: )١‏ اسلام. ؟) عقل. ”) بلوغ (رسيدن به سن بلوغ). 
) آزادبودن. 0) داشتن استطاعت و توانايى به كونهاى كه زاد و توشة سفر حج را دارا باشد. 
)١‏ اسلام. ؟) عقل. © بلوغ (رسيدن به سن بلوغ). ]) آزادبودن. 0) داشتن استطاعت و توانايى به 
كونهاى كه زاد و توشة سفر حج را دارا باشد. )١‏ زنى كه قصد حج رفتن دارد بايد از محارم» كسى 
او را همراهى كند. البته حج كردن زن بدون محرم صحيح است ولى زن با اين كار كنهكار مىشود. 
اكر كسى در حج كردن أنقدر سه لانكارى و كوتاهى كرد كه قبل از رفتن به سفر حج از دنيا رفتء 
به مقدار هزينه يك سفر حج و عمره از مال او كه باقى مانده كنار كذاشته مىشود (تا براى حج و 
ج١1‏ لم سج و كنل براى والدينش هم نوشته مىشود). 

حج كافر و ديوانه درست نيستء. ولى اكر كودك يا بردهاى حج كرد حج انها درست است اما اين 
نمى تواند جاى حج الاسلام (حج فرض) قرار كيرد» و وقتى كودك به سن بلوغ رسيد بايد حج 
فرض را بجا آورد. اكر فقير و بىبضاعتى يول قرض كرد و با آن حج كزارد حجش درست است. 
اكر شخصى در حاليكه حج بر او فرض شله اما به اداى آن نيرداخته است به نيابت از كسى 
ديكر به حج برود حجى كه كزارده براى خود او محسوب مىشود و (حج انجام شده به كسى 
كه او را نايب قرار داده تعلق نم ىكيرد). 

ارام : كسى كه قصد احرام بستن دارد سنت است كه غسل كندء و به نظافت و خوشبوكردن 
خود بيردازد» و از يوشيدن لباس دوخته شده يرهيز كندء و با دو تكه يارحِة سفيد. يكى به عنوان 
شلوار و ديكرى به عنوان ردا و بيراهن خود را بيوشاند و آنكاه احرام بسته سوار بر مركب هنكام 
حركت بكويد: لبيك اللهم' ''عمرة؛ يا حجاء يا حجا وعمرة. و ابتدا عمره, و بعد حج, و يا اول حج, 
وأنكاه عمره را به جا اورد. ال م انجام حج او شود بهتر است كه اين 
عبارت را بخواند: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . 

ا كل 0 ل ترإن و حج إفراد را كه خواست» 
انجام دهد ولى بهتر ان است كه قصد حج تمتع نمايد و ان عبارتست از اينكه در ماههاى حج براى عمره احرام 
بندد و آنكاه از احرام عمره خارج كردد و سبس براى اداى حج فرض در همان سال احرام بندد. افراد آن است 
كه تنها براى حج احرام بندد. و قران ان است كه براى عمره و حج با هم احرام بندد يا ابتدا براى اداى عمره 
احرام بندد و قبل از شروع به طواف عمره حج را نيز در عمره خود داخل كرداند. 

هر كاه شخصى كه اراد حج دارد بر مركب خويش قرار كرفت سنت است كه اين دعا را 
بخوائد : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك+ لا شريك لك" . 


(0) لبيك به معنى اجابت و ياسخ است و وقتى حاجى لبيك مى كويد منظور اين است كه او با خداى خويش ييمان 
مى بندد تمام دستورات و فرامين الهى را انجام دهد. 

(؟) با خواندن اين عبارت كاستيهاى كارش جبران مىشود و هر جا مانعى براى وى يبش آيد همانجا تحليل وى خواهد بود. 

() بار خدايا! (براى اجابت خواستهها و اداى فرامين تو) در باركاه تو حاضرمء حاضرم و هيج شريكى براى تو نيستء به 
دركاه تو حاضرم, شايسته تمام حمد و خوبيها هستى و تمام نعمتها از آن تو هستند (و در تمام كاينات) تنها تو 
فرمانروائى مىكنى و براى تو هيج شريك و همتايى وجود ندارد.. 


مستحب است كه مردان اين دعا را با صداى بلند بخوانند و همجنين مستحب است هم مرد و 
هم زن حاجى به كثرت اين دعا را تكرار كنند. 

آنجه در هنكام احرام ممنوع است : نه جيز در هنكام احرام ممنوع است كه عبارتند از: 

)١‏ تراشيدن يا برداشتن مو از بدن. ؟) كوتاه كردن ناحن. ”)6 يوشيدن لباس دوخته شده براى مردان. 
البته اكر شخص مُحرم ازارى نيافت تا خود را بو 2 ال 0 
اككر دميايى نيافت (كفش مخصوص احرام) مى تواند از موزه يا كفش عادى استفاده كند و فديهاى 
نيز بر او واجب نخواهد شد. 4) يوشيدن سر براى مردان. 0) استفاده از عطر و خوشبويى بر روى 
بدن يا لباس. 1) شكاركردن و كشتن حيوانى كه وحشى و در عين حال مباح است. 7) بستن 
عقد نكاح. البته اين امر حرام است ولى فديهاى ندارد. 8) لمس كردن اعضاى همسر غير از شرمكاه از 
روى شهوت. اين امر فديه دارد و فدية آن يك كوسفند يا سه روز روزه كرفتن يا طعام دادن به شيش 
مسكين مى باشد. 4) مجامعت كردن. اككر جماع كردن قبل از تحليل اول''' صورت كيرد حج شخص 
فاسد شده و بر وى واجب مىكردد أن را كامل كند» و در سال اينده قضاى ان را بياورد. در ضمن بايد 
شترى (جمل) را قربانى كند و كوشت أن را ميان فقراى مكه تقسيم كند. اما جنانجه مجامعت يس از 
تحليل اول صورت كرفت حجش فاسد نمىشود ولى بر او واجب مى شود كه شترى قربانى نمايد. اكر 
كسى در عمره مجامعت كند عمرهاش فاسد م ىكردد و بر اوست كه كوسفندى را قربانى كند ودر 
ضمن قضاى أن عمره را بعداً بياورد. لازم به ذكر است حج و عمره با عملى غير از مجامعت باطل 
نمىكردد. زن نيز در احكام فوق جون مرد است و فقط وجه تفاوت او در احكام با مرد ان است كه او 
مى تواند لباس دوخته شده بيوشد اما حق يوشيدن دستكشء نقاب و رويند را ندارد. 

فديه : فديه بر دو نوع است: )١‏ فديه اختيارى: و آن فديهاى است كه بر اثر تراشيدن و كندن 
مو يا استفاده از خوشبويى (مثل عطر و صابون و...)؛ يا كوتاه كردن ناخن, تراشيدن موى سر و يا 
يوشيدن لباس دوختهء بر ذمهُ حاجى م ىكردد كه در اين نوع فديه حاجى مختار است يا سه روز 
روزه بكيردء يا شش (1) مسكين را طعام دهد [و بر اوست كه براى هر مسكين مقدار يك كيلو 
و نيم به عنوان طعام در نظر كيرد] يا كوسفندى را ذبح كند. و جزاى صيد اين است كه در 
صورت وجود همانند ان صيد فديه دهد و در صورت نبود همانند ان قيمتش را بيردازد. 

؟) فديهى ترتيبى: فذيهدى متمتع و قارن [كوسفند] و فديهدى جماع [شتر] مىباشد. (در اين نوع 
فديهء بايد به ترتيب فديهدى هر كدام (متمتع. قارن يا جماع) داده شود و) در صورت عدم 
توانايى بايستى سه روز در ايام حج و هفت روز نيز يس از بازكشت از سفر حج را روزه بككيرد. 
هدى (قربانى) يا إطعام صرفا براى استفاده فقيران حرم بايد صورت كيرد. 

يض از فقول قر لله وتى حاجى بيه مك اوارد شد متكاء واخل شدن قر مسد الخرام دعاي 
مأثور را كه هنكام داخل شدن در مسجد مىخوانند مىخواند و وارد مسجد الحرام م ىكردد. 
سيس اكر قصد حج تمتع نموده طواف عمره را انجام مىدهد و اكر قصد حج إفراد يا قران دارد 


(0 آن را تحليل كوجك نيز ناميدهاند. 


طواف قدوم را انجام مىدهد. آنكاه رداى (جامة احرام) خود را از زير دست راستش كذرانده دو 
طرف ردا را بر شانةُ جيش مىانذدازد و از مقابل حجرالاسود طواف خود را اغاز كرده و 
حجرالاسود را استلام (لمس) مىكند و مىبوسد و اكر خواست تنها به اشاره كردن به أن اكتفا 
كرده و همزمان با اشاره به سوى ان بسم الله والله اكبر را مىخواند. اين كار در هر دور طواف بايد 
ا ا ا لت سرش فرار مىدهد و هفت مرتبه دور آن طواف مىكند. لازم 
به ذكر است سه دور اول از طواف حتى المقدور بايد باكامهاى كوتاه اما با سرعت و تندى انجام 
يدذيرد اما جيار دور اخر ان همجون راه رفتن عادى انجام مى كيرد. ه ركاه طواف كننده برابر ركن 
20 07ت رو سجال براى او فراهم شد) ركن را لمس كند و در 
ا 0 نار الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"" . 

طواف كننده در هر دور طوافى كه انجام مىدهد مى تواند هر دعايى را كه خود مىخواهد بخواند و 
افك در صورت امكان بايد دو ركعت نماز يشت مقام ابراهيم ادا كند ودر ركعت اول آن سورة 
كافرون و در ركعت دوم, سور اخلاص را بخواند. بعد از ان نوبت نوشيدن اب زمزم است كه هر 
جه بيشتر بنوشد بهتر است و سيس به سمت حجر الاسود رفته اكر توانست آن را لمس كند و اكر 
متيسر شد نزد ملتزم إبين حجر الاسود و درب خانه خدا] دعا مىكند, و بعد به سوى كوه صفا 
ا ل ل هيه .و سيس اين أية قرآن را قراثت م ىكند كه: 
ا ل سل ؤكيوسانت 6ق خائذلة 
شَإْوْعَلِيمٌ 4 البقرهةة0. آنكاه تكبير كفته ودلا إله إلا الله ) مى كويد و بعد روى به قبله مىنمايد و 
دستهاى خود را بالا مى برد و دعا مىكند و سيس يايبن مىآيد و به سوى يرجم سبز رنك روانه 
مىشود. و بين دو يرجم (علامت) سبز رنك با شتاب مىرود و بعد از آن يرجم به قدم زدن ادامه 
مىدهد تا به مروه برسد. در مروه هر آنجه را كه در صفا انجام داد. انجام مىدهد و أنكاه يايين آمده 
شروع به سعى مىكند و هفت بار را كامل مىكند. اين سعى به اين نحو انجام م ى كيرد كه سعى كننده 
ميان صفا و مروه سعى اولش را از صفا به سمت مروه شروع م ىكندء و سعى دوم را از سمت مروه 
به طرف صفا انجام مىدهدء و تا كامل شدن هفت سعى اين كار را ادامه مىدهد. سيس موهاى خود 
را كوتاه كرده يا مى تراشد. البته تراشيدن بهتر است ولى در عمرة متمتع جون حجى را يس از عمره 
در ييش دارد تراشيدن اولويت ندارد. كسى كه قصد حج قران يا إفراد دارد تا در روز عيد. جمرة 
عقبه را نزند يس از طواف قدوم تحليل نمىشود. حكم زن در احكام مذكور جون مرد است جز 
ا ا 250 ار اال راد مى زونك رام من زوة. 
ام يت رين ل رلا 

جِكَونكَى هج كبردن : در روز ترويه (روز هشتم) جنانجه از احرام بيرون آمده باشد از منزل خود در 
مكه احرام مى بندد و به سوى«منى» روانه مىشود تا شب نهم را در آنجا سبرى كند و آنكاه زمانى كه 


(0 بار خدايا در دنيا و آخرت به ما خير و نيكى عنايت كن و از عذاب آخرت ما را رهايى بخش. 

١‏ با همان جه خدا با آن آغاز نموده آغاز مىكنيم. 

6 همانا صفا و مروه از شعارها (يرستشكاههاى) خدا است يس كسى كه حج بيت كند يا عمره به جا آورد براو باكى 
نيست كه بر آنها طواف كند و كسى كه خواستار نكويى شود همانا خدا سياسكزار داناست. 


خورشيد روز نهم طلوع كرد روانه عرفات مىشود و نماز ظهر و عصر خود را در اين مكان قصرو 
جمع مى كند. تمامى عرفات موقف محسوب مى شود جز وادى [غرنه] در اين ميان بايد مقولة «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قذي 1 كا ا ا 
و توجه به خداوند بكوشد. هنكام غروب خورشيد اد اين ديار را به سوى مزدلفه ترك كويد 
و تلبيه كويان [لبيك كويان] و در حاليكه ب را 
آرامى و وقار بييمايد و زمانى كه به مزدلفه رسيد نماز مغرب و عشاء را در اين مكان قصر و جمع كند 
وهمان جا بيتوته(شب ماندن) نمايد. بعد نماز صبح را در اول وقت ادا كند و به عبادت و دعاء مشغول 
كردد تا روشنايى روز آشكار شود. سبس قبل از طلوع خورشيد آن مكان را ترك كويد و زمانى كه به 
وادى «محسئر» رسيدء در حد توان سرعت كيرد تا به«منى» برسد. سيس جمرةٌ عقبه را بزند» به اين ترتيب 
كه هفت سنكريزه (قطعه سنككى) در حد بين نخود و فندق -را به سمت محوطة مربوطه يرتاب كند. 
كسى كه جمرة عقبه مىزند بايد همراه هر سنكريزه كه يرتاب مىكند تكبير بكويد و دستهاى خويش را 
نيز در هنكام زدن بالا بككيرد. ضروريست كه قطعه سنكها بايد در همان محوطة مربوطه (كه حوض مانند 
است) بيافتد هر جند به شاخص و نماد تعيين شده اصابت نكند. [آنكاه كه رمى جمرات شروع كرديد 
ديكر تلبيه كفتن يايان مىيابد]. سبس قربانى م ىكند و سرش را كوتاه مى كند يا مىتراشد هر جند 
تراشيدن افضل و بهتر است. با انجام رمى جمرات همه جيز بر حاجى حلال م ىكردد جز زنان واين 
همان تحليل اول'" است كه از آن ياد كرديم. سيس به مكه رفته و در آنجا به طواف افاضه [طواف 
واجبى كه حج با آن يايان مى يابد] مى يردازد و آنكاه جنانجه حج او تمتع بوده به سعى بين صفا و مروه 
مى يردازد. همجنين اكر كسى قبلا همراه طواف قدوم به سعى صفا و مروه نيرداخته است اكنون وقت ان 
است كه أن را انجام دهد. با انجام اين سعى همه جيز حتى (همبسترى) با زنان نيز بر حاجى حلال 
مى كردد و اين را تحليل ثانى (دوم) كويند. سبس به «منى» بر م ىكردد و وجوبا (الزاما) شبهايى را در ان 
مكان سبرى مىكند و در آنجا بعد از زوال هر روز رمى جمرات (زدن سككريزه) را انجام مىدهد ودر 
هر مرحله هفت سنكريزه را برتاب مىكند. نحوة يرتاب سنكريزه (جمرات) به اين ترتيب است كه ابتدا 
در جمرةٌ اولى هفت سنكريزه را يرتاب مىكندء و آنكاه جلوتر رفته و يس از برداشتن جند كام متوققف 
مى شود و به ذكر الهى و دعا مىيردازد. آنكاه به قسمت ميانى (وسطى) رفته جون جمرةٌ اولى رمى 
جمرات را انجام مىدهد و يس ان به ذكر خدا و دعا مىيردازد. و بعد جمرة عقبه را انجام مىدهد و 
ديكر در اين مرحله توقف نم ىكند. روز دوم نيز همين كار را تكرار مىكند. اكر جات دريكت انك ذا 
در خروج از «منيى) عجلله فد كر ريست كد قا | خزرب فشان ازآن مكان خارج كردد. واكر 
خورشيد روز دوازدهم غروب كرد و او هنوز درهمنى» بود بر او واجب است كه در همانجا شب را 
صبح كند و رمى جمرات را در فرداى أن روز نيز أنجام دهد. اما اكر او قصد خروج كرده باشد ولى 
ازدحام مردم مانع خروج او ازهمنى» كشته باشد مىتواند يس از غروب آفتاب نيز آنجا را ترك كويد و 
اشكالى بر او نيست. حكم براىّ شخصى كه قصد حج قران دارد مانند كسى است كه قصد حج إفراد 


)00 نيست خدايى جز خداوند يكانه و براى او همتايى وجود ندارد. يادشاهى و ستايش تنها مختص اوست و او بر همه جيز قادر و تواناست.. 


دارد جز اينكه بر او واجب است كه جون متمتع بايد قربانى كند. 

آنكاه كه حاجى ارادهُ سفر به سوى اهل و عيال خود نمود بر اوست كه تا طواف وداع را 
انجام نداده از مكه خارج نكردد. اين طواف آخرين عهدى است كه او با صاحب خانه مى بندد. 
لازم به ذكر است طواف وداع از ذمهُ زن حايض و نفساء ساقط مىكردد. اكر كسى يس از طواف 
00 00 5 1 إن طواف را انجام دهدء اما اكر كسى قبل ازانجام 
طواف وداع از آن مكان خارج كرديد اكر نزديك بود بايد بركردد و اين طواف را به جا أورد. 
ا 00 لاست كه براى جبران أن قربائى كند. 

اركان جهاركانه حج: 202002300 در آن نيث دخول در نك موىنمايد. ") وقوف در 
عرفه. ”© طواف زيارت (يا افاضه). 4) سعى حج. 

واجبات هفتكانه حج: )١‏ احرام بستن از ميقات. ”) وقوف در عرفه تا هنكام شب. "2 بيتوته 
كردن در مزدلفه تا بعد از نيمه شب. 5) بيتوته در «منى) در شبهاى ايام تشريق. 0) رمى جمرات. 
)١‏ كوتاه كردن يا تراشيدن مو. ) طواف وداع. 

اركان سه كانه عمره: )١‏ احرام بستن. ؟) طواف عمره. ”؟) سعى عمره. 

واجبات عمره: )١‏ احرام بستن از ميقات. ؟) كوتاه كردن يا تراشيدن مو. 

؟# هيج يك از مناسك حج بدون انجام اركان مذكور كامل نم ىكردد (لذا انجام هر يك از اركان 
ضروريست) جنانجه كسى واجبى را ترك كند بر اوست كه قربانى كند (و دم بر او واجب مىكردد). 
اما اكر سنتى از سنتهاى حج را ترك كويد جيزى بر او نخواهد بود (و جريمهاى جون قربانى 
و... را متحمل نخواهد كرديد). 
براى صحت طواف بدور كعبه سيزده شرط لازم است اين شرايط عبارتند از؛ )١‏ مسلمان بودن. 
؟) دارابودن عقل. ”© نيت مشخص و معين. 5) داخل شدن وقت طواف. 0) يوشيدن عورت در 
حد توان. 8) ياكى از بىوضويى و حدث. البته كودك از اين قاعده مستثنى مىباشد. /ا) تكميل 
هفت دور بطور يقينى. 8) قراردادن كعبه در سمت جب خود. بديهيست أنجه اشتباه انجام داده را 
بايد اعاده كند. 9) عدم رجوع از رفتن خود. )٠١‏ راه رفتن براى كسى كه توانايى ان را دارد(معذور 
مى تواند بر جرخ يا... سوار شود). )١١‏ يى در يى انجام دادن دورهاى طواف. ؟١)‏ طواف بايد 
داخل مسجد الحرام صورت كيرد. )١7‏ طواف بايستى از كنار حجر الاسود شروع كردد. 
سنتهاى طواف عبار تنه أز : ١)المدن‏ كردن حجر الاسود و بوسيدن آن: ") كفتن تكبير در جوار 
اين سكى. ”) استلام و لمس ركن يمانى. 4) رعايت طريقة راه رفتن كه در برخى مواضع بايد 
سريع اما با كامهاى كوتاه حركت كند و در مواقع ديكر بصورت عادى راه برود و.... 4) دعاكردن 
و ذكركردن در اثناى طواف. )١‏ هر جه نزديكتر قرار كرفتن نسبت به خانه خدا در اثناى طواف. 
1) خواندن دو ركعت نماز يشت مقام ابراهيم. همجنين در هنكام طواف سنت است كه رداى 
خود را از زير بغل راست بر شانه جب اندازد به كونهاى كه كتف راست او برهنه بماند اين فقط 
در طواف قدوم و طواف افاضه و طواف عمره مىباشد. 


شروط نه كانه سعى بين صغا و صروه) )١‏ اسلام. ؟) عقل. "© نيت. 5) بى دريى انجام دادن. 0) 
راه رفتن براى كسى كه توانايى دارد. 1) تكميل هفت مرتبه (رفت و بركشت ميان صفا و مروه»). 
اسشيعاب”؟ صقا و 8) سعى بس از طواف صحيح صورت كيرد. 4) طورى سعى را انجام 
دهد كه شروع سعى از صفا به سوى مروه يك شوطء و شروع أن از مروه به صفا شوط دوم باشد. 
سنتضاى سعى عبار تند أز : )١‏ ياكى از نجاست و بىوضويى (حدث). ؟7) يوشيدن عورت. ”)0 
دعاكردن و ذكر كفتن در اثناى سعى. ) رعايت. طريكه روا و7222 002 
و برخى مواضع بايد آرام احركت كد وي ا لا 
دادن سعى يس از طواف و رعايت موالات بين اين دو 

نكته *#: اكر كسى رمى (زدن سنك به موضع 000 روزى را به تأخير اندازد هر جند آن 
روزء روز قربانى (نحر) باشد و تمامى رمىها را به اواخر ايام تشريق موكول كند. جايز است اما 
بهتر است هر رمى در همان روزى كه بدان اختصاص يافته انجام يذيرد. 

قربافى : قربانى كردن سنت مؤكده استء. و وقتى روز دهم ذى الحجه فرا رسيد كسى كه اراده 
قربانى دارد حق برداشتن مو يا يوست يا كوتاه كردن ناخن را تا قربانى نكرده؛: نخواهد داشت. 
عقيقه : عقيقه سنت است و اكر فرزند يسر بود دو كوسفند و اكر دختر بود يك كوس فند بايد ذبح 
شود. مستحب است كه اين كونه ذبح روز هفتم از ولادت فرزند صورت كيرد. همجنين سنت 
است كه جنانجه فرزند يسر بود موهاى سرش را بتراشند و هموزن موهايش نقره صدقه بدهند. 

* خلا صهة سلسله مراتب اعمال هج . 


: 5 1 1 
ل اك 
هه 0 ل | دك 0 م يس ار عدار عراوت بعد از فجر و قبل از وازدهم و م( 
6 و ا ١‏ قبل از | طلوع خودي | لي .© > | روز سيزدهم | سفر به ديار 
تلبيه كفتن ظهر | خورشيد 8دا” | براى متأخر 1 خود 
5 13 0 2 2 5 رفتن به منى و زدن 
5ك | الى أذ ط.| تق 3 |.ؤ 3 * إجمره عقبه. قربانى 
ا ا ل ل لم ستيه 
5 1 8 1 0 5 له ري 3 8 كردن. كوتاه كردن 
1 3 2 كعات 0 0 0 4 يا تراشيدن موى رمى جمرات طواف وداع 
' | إوط| ١‏ (3 | 3ج |3 35 | سر. سيبس اتجام | صغرى سيس اين طوافاز 
1 3 5 وس ل عراف انان رمى وسطى و] ذمة زن 
٠. --- 0 : 0 |:‏ 9 ا 
عل ا 2 2 5-0 3 بم 34 | انجام دو عمل از | آنكاه رمى | حايض و 
و 211 32 3 00 سه عمل تحليل اول| كبرى يس از | نفساء ساقط 
9 23 3 5 5 2 3 صورت مى كيرد و زوال مى كردد. 
ارم 0 5 اذأ 31 00 155 با انجام عمل سوم 
3 |4 إلا اذ ل | 05 | 3:17 تحيلهم صورت 
١3 2‏ َُ 1 مى كيرد. 


00 استيعاب بدان معنى است كه فضاى ميان صفا و مروه را بطور كامل بييمايد. (مترجم). 
0 در فارسى بدان هروله نيز كويند. (مترجم). 


ا 
ل 
و 000 
مرحله نيز بر او يروز نشود. تلاش مىكند او را دجار كناهان كبيره نمايد. و اكر در اين مرحله ؛ 
ناكام بماند. سعى مى كند به كناهان صغيره او را دجار كندء و در صورت ناكامى در اين مرحله : 
عخضخر ا 
:كد ركه وى رااز عبادت بار دارة) در ام خلة آخر رقم كله قطان در مراحل مشكانة فرق: 
“ا 
8 از عبادات يرفضيلت كه اجر فراوان دارد باز دارد. 


و در دنيا مورد آمرزرش قرار نكيرد كنهكار در قبر يا روز قيامت يا در جهنم الهى مجازات مىشود 
تا زمانى كه از كناه ياك كردد. سيس اكر كناهكار موحّد و يكتايرست بوده باشد به بهشت ره ييدا 
| مىكند و جنانجه كافر منافق يا مشرك بوده باشد براى هميشه در جهنم باقى مىماند. 
2 (#) آثار كناه و معصيت بر انسان: )١‏ ايجاد وحشت و ظلمت در قلب مىنمايد.؟) قلب را 
مريض و خوار مى كرداند. ”)© ميان دل و خداوند حايل مى شود. لان بر دحين: كر ذين تيبو 
حجان انررق مى كذارد كه باعث محروم شدن انسانها از اطاعت خداوندى و همين طور محروم 
ف شككان ور مؤمنان مىكردد. 
آثار آن بر رزق انسان: باعث محروم ماندن از رزق» و همجنين موجب زايل شدن نعمت 
200 الار ان قره رركت عمر را زايل مب ىكتد. 
)١‏ معيشت: و زندكى سحت و دشوار (با كمبود رزق و...) عايد او م ىكردد. ؟) كارها بر وى 
ل كرد آثار ان ., اعمال: باعث عدم قبولى عبادات و طاعات م ىكردد. اثان أن حر 
جامعه: )١‏ باعث از بين رفتن امنيت مىشود. ؟) موجب كرانى مىشود.”) باعث مسلط شدن 
. حكام (ناعادل) و دشمنان م ىكردد. ؛) موجب مىشود باران رحمت الهى منقطع كردد و... 
8 آرامش دل و شادابى و از بين رفتن غم و اندوه را همكان آرزومندند و بىترديد با حصول 
ين موارد است كه زندكى نيكو و سالم محقق م ىكردد. براى حصول اين أرامش و سرور اسبابى 
دينى» طبيعى و عملى وجود دارد كه البته جز براى شخص مؤمن و موحد مقدور نيست. از آن 
جلمه مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد: )١‏ ايمان به خدا. ”) انجام اوامر الهى و اجتناب از آنجه 
ما را نهى فرموده است. ”) نيكى كردن با تلق خدا (شامل انسان و...) در كفتار و كردار و انجام 
انواع معروفات (نيكىها). ) اشتغال به كارها يا دانشهاى سودمند دينى يا دنيوى. 0) عدم تفكر 
به كارهايى كه در آينده انجام خواهد كرفت يا كارهايى كه در كذشته انجام كرفته استء بلكه 
مشغول شدن به تفكر در مورد حال و كارهاى روزانه. )١‏ زياده ذكر كردن خداوند (و مشغول 


شدن به كفتن اسما و صفات او) . /1) سخن كفتن و بازكو كردن نعمتهاى ظاهرى و باطنى الهى. 
8) نككريستن به كسى كه از لحاظ دنيوى در سطح يايبنترى از ما قرار دارد و عدم نكريستن به 
انكه در امور دنيوى بر ما سبقت جسته است. 9) از بين بردن انجه براى انسان غم و اندوه 
مىافريند و حصول اسبابى كه شادى و سرور را براى ما به ارمغان مىاورد. )٠١‏ التجا ويناه بردن 
به خد| بدائيجه رسوك أت مل أن اح ك2 0 
رسول الله يخ كه مى فرمايد: « ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللّهُمّ إئي عَبْدكَ وَابْن عَبْدِكَ 
عَلْمتَهُ أحدا من خَلَقِكَ أو أنزلتة فِي كتابك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
هر آتكسى را كه حزن يا اندوهى بر وى وارد ا 
(زن و مردى هستم كه) آندو نيز بندهٌ تو هستند. موى بيشانىام (سرنوشتم و...) در دست توست 
وهر آنجه حكم فرمايى در من نافذ و هر أنجه در مورد من قضاوت كنى جز عدل نخواهد بود. 
تو را با تمام اسمايى كه خود خويشتن را بدان اسم ناميدهاى و هر ان اسمى كه ان را به مخلوقى 
از مخلوقات خود اموختهاى يا ان را در كتاب خويش نازل نمودهاى و يا اسمى كه در علم غيبى 
كه تنها تو بدان واقفى براى خويش بركزيدهاى از تو مى خواهم كه قرآن را بهار قلب و نور سينه 
و جلاى اندوهم قرار دهى و با آن هم و غمم را زايل فرمايى). 

ْ . خداوند تمامى حزن و اندوه او را از بين مىبرد و در عوضء سرور و شادى را بر وى ارزانى مىدارد. 


[١‏ ابراهيم الخواص تله مىفرمايد: دواى قلب بنج جيز است كه عبارتند از: )١‏ تلاوت قرآن با 


تدر در مفهوم و معانى آن. (١‏ خالى نكهداشتن شكم (كم خوردن). و شبزندودارى براى 
0 عبادت. تضرع د له 0) همنشينى با صالحان و نيكوكاران. 
/ © ثانت شد امت 5 00017 عل غير ار تمازهاي فرضى: دوازدء ركعت مار فنك ير جا 


مى آوردهاند كه عبارتند از؛ )١‏ دو ركعت قبل از فرض صبح. ؟) جهار ركعت قبل از فرض ظهر. *") دو 


ركعت بعد از نماز فرض ظهر. ) دو ركعت بعد از فرض مغرب. 60) دو ركعت بعد از فرض عشاء. 


01 3 #)همجنين بروايت 7ع نقل شده كه آن حضرت مالقا علاوه بر نمازهاى سحنيت فوق كه 


سئن رواتب به آنها م ىكويندء نيز نمازهاى نفلى ديكرى را روزانه مىخواندند كه عبارتند از ؛ 
)١‏ جهار ركعت قبل از ظهر. ؟) دو ركعت بعد از اذان مغرب (و قبل از فرض مغرب). ") دو 


0000 . ركعت بعد از اداى نماز وتر بصورت نشسته. 


#6 جنانجه قارى قرآن از حفظ به تلاوت قرآن بيردازد به خاطر تدبّر و تفكر (براى درست تخواندن) 


وسح ذل وهنا براي خواتدن تراك ار نواب بيشترى ستيه كنب كار روى ضيحت قازوت 


مى كند برخوردار مى شود. اما جنانجه موارد فوق (تدبرء تفكر و...) در تلاو تكنندهاى كه از حفظ قرآن 
مى خواند با تلاوت كنندهاى كه از روى مصحف به قرائثت قرآن مىيردازد مساوى باشد مورد دوم 
(تلاو تكننده از روى مصحف) از اجر و فضيلت بيشترى برخوردار م ىكردد. 


#) تمازخواندن در اوقاتى كه نماز خواندن در آن وقتها ممنوع و نهى كرديده جايز نمىباشد. اين 
اوقات عبارتند از؛ )١‏ بعد از صبح تا هنكامى كه خورشيد به اندازه يك نيزه بر يد (طلوع خورشيد). 
0( هنكام زوال خورشيد يعنى زمانى كه خورشيد اسان قرار م ىكيرد. ”) بعد از نماز عصر 
تا غروب خورشيد. لازم به ذكر است كزاردن نمازهايى جون: )١‏ تحيه المسجد. ؟) دو ركعت طواف. 
*) نماز نفل (سنت) صبح (كه دو ركعت است»). 4) نماز جنازه. 4) دو ركعت وضو (كه از أن به تحيه 
الوضوء هم ياد مىشود). )1١‏ سجدة 00 و سجدةُ شكر. در اين اوقات جايز و بلامانع است. 


0 | ل فركاق كسى در مسحجك التي ن 20020000000 تآخل كرديل مستحبءاست كه ابتذا دو ركعت 


سور آرامكاه رسول الله مَإلكةٍ رفته يشت به قبله و رو به قبرآن 
حضرت يله بايستد و با قلبى سراسر خشوع و خضوع: كويى كه أن بزركوار را مىبيند بكويد: 
السلام عليك يا رسول الله و اكر زياده بر اين بكويد ( ورحمة الله وبركاته ومغفرته...) بهتر است. 
آنكاه به اندازة يك ذراع به سمت راست رفته بككويد: الاير الصديق؛ السلام عليك 
يا عمر الفاروق» اللهم أجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا' 00 دله كردف و حمجره (خاته 
بيامبر مَللكةْ) را در سمت جب خود قرار دهد و هر آنجه خود مىخواهد دعا كند. 


## | تبريك كفتن اعياد كفار و شركت در مجالس عيد آنها و همجنين آغاز كردن به سلام واول 


2 م 0 ني 0 اكه كافرى بر مسلمائى 0 ا الفظ اي 


آنان مكروه مى باشد. انس لكو تسليت فتن بدأنان اد 
جمله محرمات است و فقط در صورتى كه مصلحتى شرعى اقتضاء كند اين امر جايز خواهد كرديد. 


1 010ظ(0 ل ازدواج كردن براى كسبى كه ميل جنسى 3 شهوت دارد 0 خوف زنا از وى تمىرود له و 


ا ا ادرو م رود واجيموحتى 
از رفتن حج براى او مقدمتر است. نكاه كردن به زن نامحرم و همجنين نكريستن به زن مُسن و يسر 


52 . بجه با نظر شهوت و حتى نككاه كردن و خلوت كزيدن با حيوان با ديد شهوانى د همالك م باسك 


0# 2500-2502 كداو جود تمى خواهد, 


5 00 لل ا ار ل اس ار اكتر شو اين بمورد 


نافرمانى باو نادو واد افوساد نخواهد شد. 


22 (#) براى تحقّق ازدواج صحيح ميان يك زن و مرد ينج شرط لازم است كه عبارتند از ؛ )١‏ تعيين 


زوجين. بنابراين جايز نخواهد بود كه ولى در حاليكه جند دختر دارد بكويد: ار خرسربرا 
به همسرى تو دادم. ؟) رضايت زوج (مرد) مكلف و بالغ و همجنين رضايت زوجه (زن) آزاده و 
عاقل. ”)© ولى: زن به تنهايى نمى تواند خود را به همسرى كسى در أورد و تا زمانى هم كه ولى و 
سريرست دختر موجود است كسى ديكر نمىتواند دخترش را به ازدواج كسى در أورد. 


00 درود بر شما اى ابوبكر صديق و درود بر شما اى عمر فاروق؛ بار خدايا اين دو را از اسلام و نبى آنها ياداش خير ارزانى كن. 


البته اككر ولى از ازدواج دخترش با شخصى كه كفو و شايسته دختر اوست ممانعت كند قاعدة 
فرك لير ا د 

شايستهترين و مستحق ترين افراد براى تزويج دختر به ترتيب عبارتند از؛ )١‏ اولويت با يدر دختر و 
اكر نبود با يدر يدر (جد) و جد الجد و... است. 5) اككر از اولويت اول كسى موجود نبود اولويت 
با فرزتد زن أستء اكر فرزتك داشت باق ب 000000007770077 
بعدى خواهد بود. ؟) سيس اولويت با برادر تنى است. 5) بعد اولويت با برادر يدرى او (كه 
يدرشان يكى و مادرشان متفاوت است) مى باشد. 0) بعد فرزند برادر اولويت دارد و... 

)١‏ شهادت: براى صحت ازدواج و عقد بايد دو مرد بالغ» عاقل و عادل كواهى دهند. 

؟") نبايد ميان زوجين (زن و مرد) عواملى كه باعث ممنوعيت ازدواج مىشود شامل بيوند 
| رضاعت و شيرخواركى ميان زن و مرد يا قرابت نسبى و سببى و مانند آن وجود داشته باشد. 
* !! محرمات نكاح: م آنها بر يك مرد حرام مىكردد بر دو قسماند. 


الى الى 0 0 0 اردو انان لق حرام ع كترقه و آنها عبارتند از: 0( سكام 


نسبى وى شامل مادرء حدر مادر 000000 تر رو كدر فرزتك رو مغر محعدر فروان ذخو 
خواهر و دختر خواهر و دختر يسر خواهر و دختر دختر خواهر و دختر برادر بطور كلى و 
دخترهاى انها و دخترهاى يسرهايشان و دخترهاى دخترانشان تا اخر و عمه و خاله تا اخر. 

؟) محارم رضاعى وى كه حكم حرمت در أن حتى در نسبت مصاهره (سببى) نيز جون محارم 
نسبى وى است (و هر انجه در نسّب بر او حرام قرار داده شده در رضاعت (خويشاوندى) نيز 
حرام مى باشد). ؟) محارم سببى وى كه عبارتند از: مادر زن و جدههاى وى و دختران زن و 
دختران دختران زن تا آخر و زنانى كه با يدربررك و يدران او نسبت دارتد. 

ب: كروهى كه ا ؤمان مشتخصى بر وى أخراة 2 اند و الها كر في 0١‏ رتانى كه لله 
خاطر عدم جمع بر وى حرام كشتهاند مثل خواهر زن (كه جمع دو خجواهر در شريعت ممنوع 
قرار داده شده است). ”) زنانى كه مانعى براى ازدواج با انها وجود دارد مثل زنى كه شوهر دارد 


20 - - تا شوهرش از وى جدا نكشته ازدواجش با ديكرى ممدرم قرار داده شده انيت2 


1) طلاق: طلاق دادن زن در هنكامى كه حيض يا نفاس انثا د طيرى كد عرد ادر امرش 


5 وابجافيت در لط ات اها طلان واقع مىشود. طلاق دادن بدون ضرورت مكروه و 


در صورت ضرورت مباح مىباشدء اما جنانجه كسى از نكاح متضرر مىكردد (و از آن رنج مىبرد) 
طلاق براى وى سنت مى باشد. اطاعت از يدر و مادر براى طلاق دادن زن واجب نمى باشد. 

اكر كسى قصد طلاقدادن زنش را نمود , ييل بيش از يك طلاق دهد. همجنين 
والحب املك ك1 طلحل ور يطورى زراك اجام كبرد كد ور أن طون بكي لمرديا .نون لمعيسق للقلاء لاد 
وقتى مردى مىخواهد زنش را طلاق دهد بايستى او را يك طلاق بدهد و او را واكذار كند تا 
عدهاش را بكذراند. بديهيست جنانجه زنى طلاق رجعى داده شود , براو حرام است كه از خانهداش 
خارج كردد. يا اينكه شوهرش قبل از تمام شدن عدهاش وى را خارج كرداند. لازم به ذكر است 


. طلاق تنها با نطق و الفاظ صورت مىكيرد و صرف نيت براى وقوع طلاق كافى نيست. 

َ || عله: : زنان عدّههاى متفاوتى را مىكذرانند كه عبارتند از: )١‏ جنانئجه زنى حامله باشد و 
ا 00 إلى طلا ره عده وى وضع حمل (زايمان) خواهد بود. 5010 كيده 
شوهرش فوت كند جهار ماه و ده روز عده مىكذراند. "© زنى كه در حاليكه حايض بوده طلاق 
داده شده است عدهاش سه حيض مى باشد و يايان عد وى طهرى است كه يس از حيض سوم 
حاصل م ىكردد. 4) زنى كه حيض نمى شود عدهاش سه ماه مىباشد. 
اكر زنى طلاق رجعى داده شده است واجب است همراه شوهرش باقى بماند و دراب ين اثنا بر شوهر 
جايز است كه هر يك از مواضع زينت زن را كه خواست مشاهده كند يا با وى خلوت كزيند؛ بدان 
اميد كه شايد خحداوند قلبهاى آندو را مجدداً به هم بيوند دهد و بديهيست يس از انقضاى عده اين 
حق سلب مىشود. در اين نوع طلاق (طلاق رجعى) اكر زوج به زن بكلويد به تو رجوع كردم يا با 

ا 0 ا سوج رصابت زن شرط نمىياشاد.. 

2١‏ #0 سوكوارى: بر زن حرام است كه بيش از سه روز بر مردماى سوكوارى كندء مككر زن بسراى 
الس ل سي ات سات سيار ماه و ده روز برايش سوكوار باشد و در اين مدت از هر 
نوع زينت و آرايش بيرهيزد و از يوشيدن زيورآلات جون انكشتر و لباسهاى زيبا و جذاب مانند 
لباسهاى قرمز و زرد رنك و عطراكين كردن خود به زعفران اجتناب كند. 
همين طور آرايش با حنا يا رنك ديكر و سرمه كردن و همجنين أغشته كردن يوست با روغنهاى 
بديهيست در اين مدت او مىتواند ناخنهاى خود را كوتاه كند و موهاى زايد را از بدن زايل كند و 
همجنين غسل نمايد. لازم به ذكر است واجب نيست كه او حتماً در ايام سوكوارى مود لباس با 
رنك معين مثل لباس سياه بيوشد (بلكه تنها بايد از يوشيدن لباسهايى با رك شاد و جذاب اجتناب 
كند). زن شوهر مرده يايد عذهاش را در خانداى بكذراند كه در زمان حيات شوهرش در أن 
سكونت داشته استء بنابراين زن حق جا به جا كردن محل سكونت خود را ندارد و براى خارج 
شدن از خانه نيز تنها در مواقع ضرورت أن هم در هنكام روز مى تواند از آن خانه خارج شود. 

8# إ)رضاعت: هر آنجه در نسب حرام مى كردد در رضاعت (شيرخوارى) نيز حرام ف كتردد 
(يعنى همان ل ا 0 ا كيه 5 
0( اينكه شير موجود و مورد استفاده بر اثر ولادت حاصل شَيَدهة 500000 0( 
رضاعت و شير خوردن طفل در دو سال اول عمرش تحقق يافته باشد. ”) اينكه تعداد 
شيرخوردن طفل بطور يقينى ينج مرتبه يا بيش از آن صورت كرفته باشد. 

شير خورذن يه اين معتى است كه طفل سكان در دهان يكيره .و يس از جندى انرا رها كنك 
بديهيست مراد از شير خوردن سير شدن و يرشدن شكم طفل از شير نخواهد بود. بلكه مراد 


0 0 #أقسم: برئى وجوب كفاره در قسم جهار شرط لازم است كه عبارتند از: ©١‏ قصد انعقاد قسم 


داشتن: بنابراين قسم لغو مثل اينكه با زبان سوكند ياد كند و در دل قصد قسم نداشته باشد كفاره 
نخواهد داشت ت. مثالا در اذل سحلت را (نه به خدا سوكند). ؟) قسم بر 
حجيزى كه در آينده تحقق خواهد يافت و امكان آن 0081007 شيرف شادراين أكر كب اذ 
روى نادانى بر امرى در كذشته سوكند ياد كند يا به كمان اين كه فلان جيز آنكونه كه او فكر 
مىكند است و بدان سوكند ياد كند يا دانسته بدروغ سوكند خورد (و اين همان سوكند غموس 
است كه از كناهان كبيره است) يا بر امرى در أنه لكان الك 2 ك6 ل 1ك ل 
سوكند ياد كند و بعد خلاف آن ثابت شود. در تمام اين موارد كفاره لازم نمىشود. “0 اينكه قسم 
خورنده از روى اختيار و نه از روى اجبار سوكند ياد كند. ؛) اينكه در انجه قسم ياد كرده حانث 
(قسم كير) شود. مثلاً اكر قسم خورده فلان كار را انجام مىدهم و انجام ندهد يا اكر سوكند 
خورده فلان كار را انجام نخواهم داد ولى ان را انجام دهد. 

اكر كسبى سوكند ياد كرد و .در سوكندسش اجدرى ١‏ الها 5 2 2 در لاط 2 وى كفك 0 
نم ىكردد. )١‏ ايتكه انجه مسقت مده لكر 0000 استثنا شده باشد. ؟) اينكه قسم خورنده 
قصد تعليق قسم به استكنا حال ا ار 
لناواك إن غاءاش] 

اكر كسى بر انجام كارى سوكاك با 7 
انجام دهد سنت است كه كفارة سوكندش را بدهد و انجه را كه مصلحت و نيكوست انجام دهد. 
كفارة قسم: كفاره قسم عبارتست از؛ طعام دادن به ده مسكين به نحوى كه ب حراق د رمتسن 
نصف صاع (يكى و نيم كيلو) غذا اختصاص دهد يا ده مسكين را لباس دهد (و بيوشاند) يا 
بردهاى را آزاد نمايد. اكر كسى استطاعت انجام هيج يك از موارد فوق را نداشت بر اوست كه 
سه روز متوالق رزوزه: كرد 1 مت 51 كن اسطاعت عدا ددن ا الات مون لسك ان 
داشته باشد با روزهكرفتن: كفاره از ذمهاش ساقط نخواهد كرديد. يرداخت و به انجام رساندن 
كفاره قبل و بعد از حانث شدن جايز است. 

اكر شخصى بيش از يك بار بر يك امر سوكند ياد كند دادن يك كفاره تمام سوكندهايش را 
كفايت م ىكند ولى اكر بر امور متعدد سوكند ياد كرده باشد براى هر سوكند بايد يك كفاره بدهد. 
© نذر: انواع نذر عبارتند از: ١‏ نذر مطلق؛ مثل اينكه بكويد: أكراز اين مرض شفا بام نذرى 


0/0 ك١‏ راه خدا بر ذمّهام باشد. ولى اينكه جه جيزى نذر كرده را معين نكند. در اين صورت اكر شفا 


يافت بر اوست كه به مقدار كفارة قسم (براى اداى نذر خود) يرداخت كند. ”7) نذر غضب و 
لجاجت؛ و آن اين است كه نذر را به قصد انجام يا عدم انجام كارى به شرطى معلق كرداند. مثل 
اينكه بكويد: «اكر با تو سخن كفتم يك سال روزه كرفتن بر ذمّهام باشد» حكم جنين نذرى أن 
است كه اككر سخن كفت يا انجه را خود بر ذمَّهْ خود قرار داده (روزة يك سال) انجام دهد يا يك 
كفارة قسم (كه مقدر آن را در مباحث قبلى تعيين نموديم) بيردازد. *) نذر مباح؛ مثل اينكه 


شخص بكويد: با خدا عهد مىبندم (و نذر م ىكنم) كه لباسم را بيوشم. حكم جنين نذرى آن است 
كه يا شخص لباس را بيوشد يا كه كفار قسم را براى جبران آن بيردازد. ) نذر مكروه؛ مثل اينكه 
بكويد؛ با خداى خويش نذر مىكنم كه زنم را طلاق دهم. حكم اين كونه نذر أن است كه؛ سنت 
است نذركننده يك كفارة قسم بيردازد و از انجام انجه كه خود نذر كرده اجتناب كند (طلاق ندهد). 
اما اكر طلاق داد ديكر كفارهاى بر ذمّهُ او نيست. ©0) نذر براى انجام كناه ؛ مثل اينكه بكويد ؛ با 
خداى خويش نذر مىكنم و (و عهد مىبندم) كه دزدى كنم. حكم نذر براى انجام كناه؛ به فعليت 
رساندن اين نذر (دزدى كردن و...) حرام النك و اكر نذر كننده انجه را نذز كرده بود به انجام 
رساند كنهكار شده و كفارهاى بر ذمهداش نخواهد بود ولى اكر آن را انجام نداد يك كفارة قسم بر 
ذمهداش خواهد بود. 1) نذر براى اطاعت (و عبادت) خداوند؛ مثل اينكه جهت تقرب به خداوند 
بكويد؛ با خداى خويش نذر مىكنم (و عهد مىبندم) كه نماز بخوانم. 

جنانجه نذركننده اين نذر را معلق به شرطى كند مثل اينكه بككويد اكر شفا يابم جنين كنم در اين 
صورت با حصول شرط (شفا و...) وفاى به نذر بر وى واجب مىكردد ولى اككر نذرش را مطلق 


* كفته 2 2ط 23 3ه باشل؛ وفاى به نذر بر وى واجب م ىكردد. 


0 كه ذمَةاو حقفىاست و شاهدى بر آن 


وجوه نداره وجب املت” و بابذ وصبت كل انا از نزديكان او كسى حق صاحب حق را به وى 


0 الست كه وصيت كنل ٠‏ هال وى را ميان 
بستكان فقير او كه از او ارث نمىبرند تقسيم نمايند. اكر جنين بستكانى نداشت مستحب است 
كه ٠‏ را ميان مساكين» علما و صالحان تقسيم كنند. 

ل يك كتل زهالشى به غير ورثة او تعلق 
5رة) النه اكر ورنة او ذاراى فكت كال هذه اشد و 2 يار ازامال وى شده ياشند در آن 
صورت وصيت براى فقير مباح خواهد شد. وصيت كردن بيش از ل مال براى شخص 
اجنبى(غير از خويشاوند) حرام است و همجنين وصيت كردن مقدارى از مال براى وارث هر 
جند مقدار آن كم باشد نيز حرام است مككر اينكه ورثه بعد از وفات وصيتكنئنده اجازه دهند. 
اكر شخص وصيتكننده (موصّى) بككويد: از وصيتم رجوع كردم يا آن را باطل كردم ياآنرا 
تغيير دادم و... در تمام اين موارد رصضك اط م كردة: 

مستحن اعدث كه تحصن وعبيك كتنده در مقدمة وفيت خرة ابريكونةه بتر نيك ( ينسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان أنَهُ يَشَهَد أن لا إله إلا الله وَحدّه لا شريك لهُ؛ وأن 
مُحَمَّدا عَبْدْهُ ورّسُوله» وأنَ الجنّة حق» وأن الثار حق» وأنّ السّاعة آنيّة لا رَيْب فيهاء وأنّ 
النّهَ يَبْعَثْ من فِي القبور. وأوصي من تركت من أهلِي أن يَتَقُوا اللّهَ ويُصلِحوا ذات بَينِهم. 
وَيُطيعوا الله ورسولة إن كاثوا مؤمنين. وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنِيه ويَعقوب : 
ايبن إن أله أضطق لَكُم ألدِبنَ وار كه #. «لبقره:077. (فرزندان من! خداوند اين 
آبين ياك را براى شما بركزيده است؛ و شماء جز به آيين اسلام (تسليم در برابر فرمان خمدا) از 


دنيا نرويد!». به نام خداوند بخشندة مهربان؛ اين وصيتنامة فلانى است و او كواهى مىدهد كه 
جز خداى يكانه خدايى بحق وجود ندارد و شريك و همتايى براى او نيست و محمد عَللل بنده 
و فرستادة اوست و همانا بهشت حق است و آتش (جهنم) حق است و بدرستيكه فيامت امد 
است و دز وقوع آن ترديدى نيست و خداوند (در أن رو انر ا ا لت 
اهل و عيالم را سفارش مىكنم كه تقواى الهى بيشه كنند و روابط خويش را با همديكر نيكو 
نككه دارند (و اصلاح ذات البين نمايند) و همواره تا از (نعمت) ايمان برخوردارند مطيع فرامين 
خذا و رسول او ناهد انان رابه همان جيزى سفارش م ىكنم كه ابراهيم و يعقوب 5 
فرزندانشان را بدان سفارش كردند. اندو وصيت كردند: «اى فرزندان من خداوند دين را براى 
شما انتخاب و بركزيده است (تلاش كنيد) جز با دين و در حاليكه تسليم فرامين دينى هستيد از 


دنيا ترويد). 


|! مستحب است كه هنكام درود فرستادن بر رسول الله لو بين صلوات (درود) و سلام جمع 


سس وابه يك أن اين و كا ا لت ري 


الصّلواة والسلاع). اذا كرو ل حرو و ا 
بكويد: ابوبكر صلواة الله عليه و.... اما جنانجه اين بزركان را در زمره و كروه انبيا بصورت جمع 
ياد كنيم درود فرستادن بر آنان جايز اسث. مثل اينكه بككويد: اللهم صل على محمد وعلى آل تحمد 
وأصحابه وأزواجه وذريته. بار خدايا بر محمد و آل محمد و ياران و همسران و نسل و فرزندان وى 
درود فرست. در اين كونه درود فرستادن غير انبياء تابع و زير مجموعة أنها قرار مى كيرند. 

! مستحب است با ذكر نام اصحابء تابعين و سيس علما و عابدان و ديكر بزركان دين بر أنها 


5 0 د لير 0 0 0 1 00 1 0 د 


ابوحنيفه و مالك و شافعى و احمد بكوييم: يله يا رحمع الله 
#بااكر كسى مى خواهد مصيبت يا اندوهى كه او را عايد شده تخفيف يابدء بايد كه در ذهن 


خويش اندوه وامصيت. تررك اران اا رركا وار اند سد كه 5 فال إنار كاذاضة 


1 بزرك برخوردار خواهد شد. 


(#اذبح هر حيوانى كه در خشكى زندكى مىكند و كوشتش مباح و دسترسى بدان ممكن است 


جايز است. براى ذبح حيوان جهار شرط لازم اننت 5ه عبار تنكل از: 6 اينكه شخص ذبح كننده 
عاقل باشد. ؟) وسيلة ذبح جيزى غير از ناخن و استخوان باشد؛» زيرا ذبح با اين دو جايز نيست. 
؟) بريدن و قطع كردن حلقوم و بلعوم (مجراى خوراك در حلق) و همجنين قطع كردن هر دو 
يا يكى از دو ركى كه در زير كردن وجود دارد. 4) بسم الله كفتن هنكام حركت دست براى ذبح 
و بريدن كردن كوسفند. البته اكر به زبانى غير عربى نيز هنكام ذبح خدا را ياد كند جايز است. 

ىك 48هةوءةه#8#8#8#ة7ة#+ة+#ة>7#7“ 7 00-0-٠٠٠9“‏ 
اكبر بسم الله الله اكبر...). لازم به ذكر است دامع درم كتتاده اأزروى فراموشى ذكر مذكور را 


7#" ذكر را ترك كند انجام آن ساقط نم ىكردد. 


#6 صيد يا شكار: صيد عبارتست از به دام انداختن و كرفتن حيوانى حلال كوشت كه ذاتاً 


222025525 0 شرف هميشكى انسان قرار .ندارد (اهلى نيست). شكاركردن 


جنين حيوانى مباح است و البته جنانجه كسى به قصد تفريح و لهو و لعب به شكار بيردازد اين 
كار مكروه مىباشد. همجنين اكر با دنبال كردن صيد باعث ازار رساندن مردم در مزارع و اماكن 
مسكونى آنان كردد اين كونه شكاركردن حرام خواهد بود. 
شرايط جهاركانه براى جواز صيد: عبارتند از: )١‏ اينكه شكاركننده شخصى باشد كه ذبح كردن براى 
وى جايز باشد (و صلاحيت ذبح را داشته باشد). 7) اينكه وسيلهاى كه با ان صيد مىكند از جمله 
ابزار و وسايلى باشد كه باعث حلال شدن كوشت مذبوحه كردد يعنى از جيزى تيز جون نيزه و تيرو 
مانند آن استفاده كند و اكر قصد شكاركردن با حيوان شكارى جون شاهين و سك را دارد از حيوانى 
كه ثرائ ادن كار تعليم ديده استفاده نمايد. ”7) اينكه قصد شكار داشته باشد و اين بدان معنى است كه 
وسيلهاى را به قصد شكاركردن به طرف حيوان يرتاب كند. بديهيست حنانجه شخصى بدون اراده 
ا ا ادن لسوانى راازياى در أورذ) كوشت حيوان 
شكار شده حلال نخواهد بود. 5) اينكه هنكام ارسال وسيله شكار (اعم از نيزه و...) (بسم الله) بكويد. 
لازم به ذكر است اكر در اين مورد بسم الله فراموش شود ديكر كوشت حيوان شكار شده حرام 
012 دنهاو ساقط نمى كردد. 

َ*# 000007 اص در طعامير بحلال بودن اسث. 


اطعام: طعام 2 كت أذ أنجه خورده 


)١‏ اينكه طعام ياك باشد. ؟) طعام مضر و زيانبخش نباشد. ا( اربكة تجتن و الودة نباشد. 
بنابراين هر طعامى كه جون خون و مردار نجس باشدء و هر انجه جون سم زيانبار باشد و 
همجنين هر جيزى كه جون يشكل و ادرار حيوان و شيش و كك آلوده و كثيف باشد خوردن و 
استفاده از آن حرام خواهد بود. 

در ميان حيواناتى كه در خشكى زندكى مى كنند, الاغ اهلى و هر حيوانى كه جون شيرء ببرء 
سس هيا وناتهاى (نيشن 
در جلوى دهان خود) شكار مى كنند (و حيوان شكار شده را مىدرند) جز كفتار» حرام كوشت 
فى باشند. در ميان ير ند كان نير ان ير نذكاتى كه جون عقابه يازء شاهين» كركسن» حفكد و فاتقد 
آنها با جنكال خود به شكار مىيردازند حرام كوشت مىباشئد. 

همجنين يرندكانى كه جون كركسء لاشخور و لك لك مردارخورند وهر أنجه را كه هر جند 
در محيط مسكونى زندكى مىكنندء عرب أنها را يليد برشمرده جون خفاشء, موشء زنبور 


در دسترس انسان قرار كيرد جان مىبازد. در صورتى كه هنوز حيوان زنده باشد حكم متفاوت است. (مترجم).. 


معمولىء زنبور عسلء شانه به سرء جوجه تيغى» خاريشت و مار و در ميان حشرات نيز امثال 
كرمها و سوسكها و همين طور موش صحرايى و وزؤغها و همجنين هر انجه كه شريعت مقدس 
نك" ان امر فرموده حون عقرب. وانجه را كه از كشتن ان نهى فرموده مثل مورجه وهر 
حيوانى كه از آميزرش يك حيوان حلال كوشت شت با يك حيوان حرام كوشت بوجود آمده باشد 
مثل بحِهُ كرك از كفتار همه و همه در زمره طعام حرام به حساب مىآيند (و خوردن آنها حرام 
مىباشد) لازم به ذكر است جنانجه حيوانى بر اثر آميزش دو حيوان از دو كونة متفاوت بوجود 
آيد كه هر دو خوردن كوشت أنها مباح باشد مثل قاطرى كه از آميزش اسب با الاغ وحشى 
بوجود مىآيد كوشتش حرام نخواهد بود. حيواناتى كه براى عرب ناشناختهاند و در شريعت نيز 
ذكرى از آنها به ميان نيامده استء آنرا بايد با حيواناتى كه ماهيت أآنها (به لحاظ حلال كوشت 
بودن يا حرام كوشت بودن) براى ما معلوم است مقايسه كنيم. جنانجه به حيوان حرام كوشت 
شبيه باشد يس حرام وعد ارد وا 0000 3 فت اك اي لو و د 
حكم مباح به كوشت آن داده شده است داشته باشد حكم حرمت در اين مورد غالب خواهد بود 
(يعنى در زمره حرام كوشت به حساب خواهد آمد). 
زرافه. خ ركوشء يربوع 00 حيوان شبيه موش كه دست و ياى كوجك ودم بلند دارد). 
نكرديم مثل شتر شترمرغ» مرغء 0 000225596 
غاز و يرندكان أبى بطور كلى نيز در زمره يرندكان مباح قرار دارنك. كا كب نام كه در زات 
زندكى مى كنند بجز قورباغه, مار ابى و تمساح حلالند. كياهان يا ميوهدهايى كه با ابى نجس 
آبيارى شدهاند يا جيرى نجس ياى أآنها ريخته شده است خوردن ثمر أنها جايز استء مكر اينكه 
در ثمر بويا طعم نجاست يافت شود كه در آن صورت حرام خواهد بود. 
خوردن زغال جوبء خاى. كل و همجنين بياز سير» ترب و تره فرنكى بصورت نيخته و خخام 
مكروزه است: اما اكر 2-5 مجيور شل واه ترشيل كداز كرسك. تلفت شوه وا حك اسلت كه به 


0-02 مقدار لازم از موارد مذكور بخورد (تا از مرك رهايى يابد). 


| #)عورت: : عورت عارسشت از شرمكاه و هر آنجايى كه انسان از ديده شدن و اشكارزسدن ان 


20001 7 1 0 00 منظور ٍّ از رت در اين بح ث مقدار اعضايى از اساة ابت كه نماز و 


طواف جز با يوشيدن أن قسمتها خاير تمى كردد. عوورت يسر بجدائ كه غمر او نه ذه سال وسيده 
امه عبار تست ماين باقر رارز :0 صو رك كروي نيت نادو اله ها بر بر يش وى 
مى باشدء اما زن آزاده و بالغ تمامى بدنش جز صورت و دو كف دست و قدم ياى او عورت 
است. و بنابراين به عنوان مثال اكر جنين زنى در حاليكه ساعدش برهنه است نماز بخواند يا 
طواف انجام بدهد عبادتش باطل و غيرقابل قبول خواهد بود. يوشيدن عورت غليظه شامل قُبّل و 
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ذر (ييش و يّس) حتى در خارج از نماز نيز واجب است و ظاهر كردن اين دو عضو بدون 
22 55055 ( تهات نير مكروه مى باشك. بديهيست اشكاركردن اين دو عضو در 


202020 مواقع ضرورى مثل معالجه و ختنه كردن مباح است (و اشكالى ندارد). 


مكانها نزد خداوند است. كف زدنء آوازخواندن» موسيقى» خواندن اشعار ناروا و حرامء مختلط 


شدن مردان و زنان» همبسترى و مجامعت و خريد و فروش در مسجد حرام است و سنت است 
كه جنانجه كسى را ببينيم كه در مسجد معامله مى كند بككوييم: خداوند تو را در تجارتت بىبهره 
200 5000502230025 كرةة نبايذ در مسجد براى يافتن أن اقذام و اعلان نمايد. 
وات اما أكر كمي ادن ا كترة , شلنونده اسنتث كه بيكويك: 
خداوند هيجكاه آن را به تو برنكرداند! 

داورى و قضاوت,ء خواندن اشعار مباح و جايزء خوابيدن براى معتكف. بيتوته كردن ميهمان و 
مريض و قيلوله كردن در مسجد مباح استء و سنت است كه در مسجد از هياهو و فرياد. دعوا 
و جنجالء. زيادهكويى و بلند كفتن الفاظ مكروه و زشت اجتناب شود. همجنين در حد امكان 
بايد تالاش شود كه در مسجد راهرو ايجاد نكردد. لازم به ذكر است استفاده از فرشهاء جراغها و 
لاميها كن تن ترا لجال تعراكه و عر 2 5( 220 مكروم اسست وزياد سخن كفتن از امور 

. دنيوى در مسجد نيز از مكروهات به حساب ع اناده 


#١ 0‏ ابن جوزى كته مى فرمايد: بزركترين مجازات مجازاتى است كه مجازات شونده به عقوبت 


د ان ا ا 1100 إزآان اناست كه مجازات ت شونده به خاطر 

مجازاتى كه شده شادى وخوشحالى كند. مانند اينكه به خاطر دست يافتن به مالى حرام يا 

تواناشدن بر انجام كناهى خوشحالى كند (در حاليكه در هر دو صورت خداوند قصد عقوبت و 
مجازات وى را داشته اسبت). 

([[آ[1دقت: برركان سلف از تلف كردن وقت در كارها و جيزهاى بىفايذه برهيز م ىكردند. وقت 


(و عمر) همجون مزرعهاى است كه هر بذرى را كه در آن بكارى هزار بذر (و دانه) را برداشت 


خواهى كرد. با اين وجود آيا عاقلانه خواهد بود كه كسى در كاشتن بذر و دانه كوتاهى كند يا از 
كاشتن أن ااحتنات تمايل»! 
بر هرد راحب ابت كد الئقة عمسرض را بدهد. لننديى ون عبار تيتا ار ايدكه مره لياززهاق 


ضرورى وى شامل: غذاء نوشيدنى» يوشاك و محل سكونت را در حدى كه در زمان وى معمول 


0 عرف است .را براورذه كلل 


ابا ورزد يا از عهدة آن بر نيايد او را مجبور مىكنند تا به فروختن يا اجاره دادن يا ذبح كردن 


حيوانات (در صورت خلال كومة رذن هاا درك ركد 

بديهيست لعن و نفرين كردن حيوانات» بار سنكين بيش از حد توان حيوان بر آن نهادن. 
دوشيدن أن در حدى كه به بجِهُ آن ضررى برسدء زدن حيوان و همجنين خالكوبى بر روى 
صورت أن حرام ونارواست. 


١.١‏ ]) بوشيدن لباسى كه جهرة انسان يا حيوان بر آن نقش بسته است و همجنين آويزان كردن آن و 


نصب كردن آن بر ديوار حرام است و خريد و فروش أن نيز حرام و از كناهان كبيره محسوب مىشود. 


00 7 60 وف : زنا بعد از شرك از بزركترين كناهان است. امام احمد تخلثه مى فرمايد: بعد از قتل كناهى 


بزركتر از ونا نحى شناس م ام ع 0ن 
محرم خود, يا با همسايه. يا يكى از نزديكان. بسيار شنيع و زشت و يست است. 

بدثرين فواحش لواط اسث. به همين خاطر ار ا 2007 7ك الطال 05002 
جند بكر باشند بايد كشته شوند. شمس الدين كته مى كويد: اكر امام صلاح را بر ان بداند كه 
لوا طكننده را بسوزاند جنين حقى را خواهد داشت. و اين در واقع مفهوم إرواتكى ليبق كه از 


1 © اذكارى را كه در نماز مىخواند بايد به كونهاى بخواند كه تنها خودش بشنود تا باعث 
تشويش اذهان ديكر نمازكزاران نكردد. 


ا 0 


تند د «تغبن:0». اموال و فرزندانتان فقط وسيله أزمايش شما هستند. 

يدر ملزم است در جهت اصلاح و مصلحت افراد تحت تكفل خود تلاش كند. خداوند متعال 
| مى فرمايد: وو تأيه لذبن منوأهوا نفس« وأَهِييك ارا وفودها الس وَاَطْْجَارَةٌ #6 «تحريمة. اى كسانى كه ايمان | 
| آوردهايد! خود و خانواده' خويش را از آتشى كه هيزم آن انسانها و سنكهاست نككه داريد. | 
| رسول الله مالك نيز مى فرمايد: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). | 
| يعنى؛ هر يك از شما نكاهبانيد و هر كدام نسبت به زيردستانتان مسئوليت داريد. بديهيست رسيدن | 
زيردستان (و افراد تحت تكفل) به سن بلوغ موجب رفع مسئوليت ازولئىّ نمىشود. بنابراين اكر 
كسى در نصيحت كردن و مانع شدن فرزندانش از ضررهاى دينى و دنيوى كوتاهى كندل به تحقيق 
كه در امانتى كه خحذاويك بدو ارزاتى داشكتهة (فرز كداش) حناتت كرده وك ترد كذ فشتكن مان 
أي ا ا سر ماين 
| عَبْدٍ يَسترعيه اللهُ رَعِيّة يَمُوتْ يَومَ يَمُوتَ وهو غاش لرعيّتِه إلآ حَرَم الله عَليْهِ الجلة ». 2١‏ | 
| يعنى؟ هر أن بندهاى كه خداوند سريرستى عذهاى را به او بدهد و او در حاليكه (در سريرستى) | 
0 
| بر وى حرام خواهد كردانيد. | 
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تعويد و نوشته مشروع | 

كسى كه در ارتباط با سنتها و قوانين الهى به انديشه مى يردازد در مىيابد كه مورد 

آزمايش ا شدن يا ابتلا يكى از سنتهاى مقدر خداوند است. زيرا مىفرمايد: 
اود نءِ منَألحَوفٍ وَلْجُوع وَتَقصٍ من الْدَمْوَالٍ وَالْأَنفين وَاَلتَمررتْ وكسرا رأْصَبرِ * (البقره:188). 

« قطعا همه شما را با جيزى از ترس. كر سنكى. و كاهش در مالها و جانها و ميوهها (و مواد 

غذايى). آزمايش مى كنيم؛ و بشارت ده به استقامت كنند كان). 

كمى قه كمااق مريرة انسان فاق صالح و يرهيزكار از ابتلاء دور و مصون مىمانند در اشتباهند» 

قرا عورة زمايكن قراار كرفدة نشانه ايمان است زيرا از رسول الله َالو سوال شله كه: (كدام 

انسانها بيشتر مورد ابتلاء قرار مى كيرند او ياسخ فرمود: 

ا الال 0 2 إز انها كتانى كه ب كسد اك اسان درد ركندل): 

هركس به اندازه ميزان دينداريش مورد 5107 كر دردين او استوارى باشد به ميزان 

0 او افزوده م ىكردد و جنانجه در ديندارى او ضعف و نرمى باشد از أن كاسته مى شود. 

0000000007 ررد ل خرش اسث. 

رسول الله َه فرمودهاند: « وإن اللّه إذا أحَبّ قومًا ابْتَلاهُم » احمد واترمذي. خداوند هركاه ملتى را 

دوست بدارد آنان را مورد ابتلاء قرار مىدهد. 

وار ريا رسول نذا ليك قرم وهانل. 

« إذا أراد اللّهُ بِعبْدِه الخيْر عَجَلَ له العقوبة في الدنيّاء وإذا أراد اللّهُ بعَبِدِهِ الشْرَ أهسك عنه بثنبه 

ا ل 7 200002 0 لاس ارده خيردائسته باشد زودشر أو رادر 

دنيا دجار مجازات و عقوبت مىنمايد و در صورتى كه نسبت به او اراده شر داشته باشد. او را با كناهانش 

به حال خود مىكذارد تا در قيامت به تمام و كمال او را مجازات كند. 

بلا و ابتلا هر جند اندك و كم باشند كفاره كناهانند. ا اسلام َيِه مىفرمايد: « مما 

من مسلم يُصيبَة أذى شوكة فما فواقها إلا كقَّرَ اللَّهُ بها سيّتاته كما تحط الشّجرة ورقها » مق عيه. 

هيج مسلمانى نيست كه بخاطر فرورفتن خار يا بيشتر از آن دجار اذيت و درد شود مكر آنكه 

خداوند همجون ريزش برى درختان أنها را كفاره كناهانش مى كرداند. 

اين بدان خاطر است كه اكر آن انسان مسلمان, صالح باشد بلا و ابتلا سبب ياك شدن كناهان كذشته يا 

بلند كرديدن مرتبهداش مىشود و در صورتى كه كناهكار باشد كفاره كناهانش مىشود و او را به اهميت 

آن يادآورى مى نمايد. همانكونه كه مىفرمايد: :9 ظَهِرَاْمَسَادُ ار واَحرِيِمَاكْسَيِتَِى الئاس )# (لروم:41. 

«فساد. در خشكى و دريا بخاطر كارهاى (نايسندى) كه مردم انجام داذةائد اشكار شده است). 

بلا و ابتلا دو كونهاند: يكى أزمايش از طريق خير است مانند افزايش ثروت و سرمايه. ودومى 

أزمايش به وسيله شر و بدى است مانند: كرسنكى و مشكلات مالى. خداوند متعال مىفرمايد: 
#وتبلوكم يشر لير فِتَمَهَّ # «لنياءه» «و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مىكنيم). 

همجنين كاهى بلا و ابتلا از طريق بيمارى و مرك است كه مهمترين عامل أنها جشم زنى و جادوكرى ناشى 

از حسد ورزى است زيرا از رسول الله به روايت شده كه: « أكثرٌ مَن يَمُوت من أمَتِي بعد قضاء الله 
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وقدره بالعين » لبخاري. بعد از قضا و قدر خداوند يكى از عوامل مرك امت من جشم بد است. 

جدوقيرى . لازم است با وسايل جلوكيرى از جشم زدكى و جادوكرى قبل از واقع شدن در آنها 
آشنا شويم و أنها را بكار بكيريم. زيرا جل وكيرى از معالجه بهتر است. جلوكيرى از آنها به وسايل 
مختلف بسيارى است كه برخى از آنها عبارتند از: # تفويت نفس به وسيله توحيد و ايمان به 
اين حفيقت كه دخل و تصرف در نظام هسى انها كار ا ا د الل ا 
نيك و يسنديده ضرورت دارد. ## حسن ظن به خداوند و توكل بر او و بخاطر هركونه جشم بذ 
و عارضهاى كمان نكند كه بيمار فى كرد زبرا ل 

# هركاه كسى به حسادت و جشم بد بودن شهرت داشت از باب يرهيز از اسباب و وسايل 
بايد از او يرهيز نمايدء نه از روى ترس و هراس . *# ذكر خحداوند و قدرت خداوند در مواردى 
كه جيز شكفت بر انكيرى راامى تند 1 وال الل ليق مى فرمايد: « إذا رأى أَحَدكُم من 
تفسيه. أو مالهء أو أخيّه ما يُحِبْ» فليبرك, فإن العين احق 1 اك ررك ا كن 
كفته: بارت الله لكه نه ابنكة 2 000200007" 

هركاه يكى از شما در مورد نفس خود يا دارايى برادر دينىاش جيزى را ديد. ما شاء الله كفته و 
آن را تبريك كويد زيرا جشم زخم حقيقت دارد. 

إيعنى إبو ين : خداوند آن را برايت مبارى بكرداند. # يكى از اسباب مصونيت در برابر 
جشم بد أغاز كردن روز با هفت دانه خرما (عجوه) از نخلستانهاى مدينة النبى است. # روى 
أورى به خداوند و توكل و حسن ظن و يناه بردن به او از جشم بد و جادوكرى و اقدام به ذكر 
و يناه بردن (تعويذ) در هر بامداد و شامكاه' " آن اذكار با اذن خداوند كم و بيش داراى تاثيرند. 

)١‏ ايمان به اينكه هر جه در آن آمده حق است و حقيقت دارد و با اراده خداوند مفيد واقع مى شود. 
؟) آن را به زبان بياورد يا به آن كوش فرا بدهد و دل را به آن بسبارد زيرا آنها دعا هستند و بنابر 
روايت دعاى دل غافل يذيرفته نمىشود. 

زبان ذكير و تعويذ : ذكر و اوراد صبحكاه را ب يس از نماز صبح, » و اذكار شامكاه را بعد از نماز عصر 
بايد خواندء هركاه مسلمانى آنها را فراموش كرد يا به كارى مشغول بودء هركاه بياد آورد آنها را بكويد. 
علانم مبتلا شدن به جشم بن و فييره : ميان كار يزشكى و تعويذ شرعى تعارضى وجود ندارد زيرا 
قرآن هم براى ه4 ن١٠ز‏ تر رت تت ا ست 

اما هركاه انسان از بيمارىهاى جسمى سالم باشد. عوارض أن معمولا عبارتند از: صداع و سردرد 
غير متمركزء زردى جهره. عرق و ادرار بسيار» كم اشتهايى» بىحالى يا تب و لرزهء تيش قلبء درد 
والمى كه در قسمت يايين شانهها و يشت نقل و انتقال مىيابد. اندوه و غصه. خستكى و كوفتكى 
شبانه. فعل و انفعالات ناشى از ترسء خشم غير طبيعى: كثرت تهوع. افسردكىء كوش هكيرىء تنبلى 


)١(‏ بيشتر يزشكان و متخصصين بر اين باورند كه بيشتر از دوسوم امراض - جسمى از اسباب نفسى و روانى به كمان اينكه 
آنها بيمار هستند نشأت مى كيرد. اا دن ا در لم ل اد (مترجم). 
00 نكا أذكار الصباح والمساء ص 17 .١‏ 
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جد 


0 2002 و مشكلات و عوارض ديكر كه از نظر يزشكى غالباً اسباب آنها 
شناخته شده نيستند و كاهى با توجه به شدت و ضعف بيمارىء آن علائم وجود دارند. 

انسان مسلمان بايد از ايمانى استوار و قلبى قوى برخوردار باشد كه وسوسدها به أن راه بيدا 
ننمايند و تنها با احساس يكى از عوارض خود را بيمار كمان نبرد» زيرا معالجه بيمارى توهم و 
خيال يردازى خود كارى بسيار سخت و بيجيده است. زيرا كاهى بعضى اشخاص در حالى كه 
ا ل 0 5 ها ررد دارد و ممكن است بيمارى ايشان بيمارى جسمى باشدء 
كاهى ممكن است عوارضى ماننئدك: افر 5 واندوه و بىحالى نشانههاى ضعف ايمان باشدء در 
اين صورت لازم است جكونكى ارتباط خود را با خداوند مورد بررسى و باز بينى قرار بدهد. 
در صورتى كه بيمارى بر اثر جشم بد باشد"", با خواست خداوند از دو راه مىتوان آن را معالجه 
نمود: )١‏ اكر جشم زننده شناخته شود به او كفته مىشود كه غسل كند و جشم زده شده با آب 
إن ) دار ىا إن عثر سابك ؟) اكر جشم زننده شناخته شده نبود, از طريق تعويذ, دعاء و 
اميك بابك نه مطااتجه أن يرداخت. 

اما در صورتى كه بيمارى بر اثر سحر حاصل شده باشدء معالجه آن با خواست خداوند از يكى 
ا ا ار ارا مىدانست:و آن رايافت در حالى كه دو 
سوره معوذتين (قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق) را مىخواند كرههاى آن را 
انك و مس اق وا وزاك 2020 2ع وآيات قرآن به ويؤه دو سوره 
ا ار سرت معالجنة آن تلاش نمايد. ”) نشره 
و مراجعه به ساحران براى باز و باطل نمودن أن استء كه حرام مىباشد. ب: نوع ديككر روا 
2 0 15 , خرردكردن أن در.ميان دو سككى و 
ان ر بعد ار أن لوشيدن و عسل كردن به وسيله أن و ابن كار را اجند بار تا شفا يبدا كردن به 
خواست خداوند انجام دهد. (عبدالرزاق در كتاب مصنف). 

) خارج كردانيدن سحر از راه خوردن مواد خوراكى اسهال اور اكر سحر در شكم قرار داشته باشد 
راكر در فسمتهاى دركر شد از طريق بت ار خون كرفتن) براى معالجه آن اقدام شود. 
شروط تعويبد(دعاى شرعس) عبارتند از اينكه: )١‏ به وسيله نامها و صفتهاى خداوند باشد. 


)1 العين :يا جشم زخم, اذيتى از طرف جن است كه به اذنٍ خداوند بر جشمخورده به سبب وصف و اعجابى از طرف 
جشمزننده كه شياطين آنرا فراهم مىكنندء » و مانعى در مقابل آن وجود ندارد ( مانند ذكر » نمازء و. ٠‏ ) واقع مىشود. و 
حديث ( العين حق ) بروايت يت بخارى شاهد آن است و روايت( ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم ) بروايت لي 
آن را صحيح دانسته براى آن شاهد ديكرى است. ودر حديث به عين يعنى جشم تعبير مىشود زيرا آن آلت وصف 
است و نه بخاطر اينكه ضرر متوجه آن مىشود زيرا شخص كور بدان كرفتار مىشود در حاليكه نمىبيند. 

() رسول الله يَميقَوْ مىفرمايد: (إِنَّ خيرما تداويتم به الحجامة). بهترين دارو براى مداوا حجامت است. و حوادث بسيارى از 
اين قبيل رخ داده كه سبب ان سحر و جشم زدن بوده و بوسيله حجامت رفع شده استء مانند مرض سرطان و غيره. 


يلو 7 


؟) به وسيله زبان عربى يا زبانى مفهوم انجام شود. "0 اين اعتقاد كه تعويذ در ذات خود موثر 
نيست و شفاى اين بيمارى با خواست و اراده خداوند است. 

شروط تعويد كننده: )١‏ مستحب است كه تعويذ كننده مسلمانى صالح و يرهيزكار باشد زيرا به 
هر ميزان كه يرهيزكار باشد تاثير كار او بيشتر خواهد بود. ") به هنكام اقدام به تعويذ صادقانه به 
سوى خداوند روى بياورد به كونهاى كه قلب و زبان او همراه شوند. اما بهتر ان است كه 
هركس براى خود اقدام به تعويذ نمايد» زيرا ديكران غالباً قلبشان به جيزى ديكر مشغول است و 
هيحجكس به اندازه خود او مشكل و نيازمندى او را احساس نم ىكند و خداوند خحود اجابت 
دعاى نيازمندان را وعده فرموده است. 

شروط تعو يد شولده.: )١‏ مستحب است كه مومن و صالح باشد و ميزان تاثير آن با قوت و ضعف 
,يمان و برهي زكارى در ارتباط است خداوند مىفرمايد: «! وَتَرَلمِنَ الشرءان ماهو شما ورسمة لِْمَوَميينَ 
وَلَاتزِيدٌ الطيين للخدانا جه (الإسرا 20175 مقا رجيات السيت براي در نان تاارال 
مى كنيم؛ و ستمكران را جز خسران (و زيان) نمىافزايد». ؟) روى آوردن صادقانه به يبشكاه خداوند 
و طلب شفا از جانب او. #) در ارتباظ نا تار در هما رك لي 2216 1ك 0517 اش 
دعاست و جنانجه در مورد شفا عجله كند, ممكن است هيحجكاه دعاى او يذيرفته نشود. 

رسول الله عَاكةٍ فرمودهاند: «يُستَجَابَ لأحديكم ما لم يَعجل يَقول: دعوت فلم يُستَجَبْ لبي» متتق علي 
(جنانجه عجله نكنيد دعايتان مستجاب مى شود نكوييد دعا نموديم اما مورد قبول واقع نشد.) 
تعويد داراى روش هابى است كه عبار تنه از: )١‏ خواندن تعويذ همراه با دميدن. ؟”) خواندن 
تعويذ بدون دميدن. "0 كرفتن أب دهان به وسيله انكشت و أآميختن أن با اك و سيس ماليدن 
آن بر روى محل درد. 4) خواندن تعويذ با ماليدن بر روى محل درد. 

آبات و احاديثى كه به وسيله' آنها براى بيمار تعويد مى شود عبار تند از . 

سوره فاتحه؛ آية الكرسى, و دو آيه آخر سوره البقره و آبدهاى : «( إركَفى خَلقِ اموت وَالْاضِ 
وَآخْيَكَقٍ ألْيْلٍ ار لبت لأ الألبتب (8]! لذن يخوت الله قلما وَفَعُودًا وَعَلن جو بي وَيَفَحكَرُونَ 
ْخَن التموات والارض كن مَاعَلَئتَ مَدَا كوللا مْتْحَعَكَ كَينَاعَدَانَادَار 8 6 دان عمران: .)191-19٠‏ ( ا در 
افرش اسما ةا و زمين» و أمد ورفت شب و روزء نشانههاى (روشنى) براى خردمندان است. 
همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته؛ و أنككاه كه بر يهلو خوابيدهاندء ياد مىكنند؛ و در 
اسرار افرييش اشماتها و زمين فى اند يشتل؛ (و مى كويند:) بار الهاااننها را تهوده شافر يدواف! 
منزهى تو! ما را از عذاب آتشء نككاه دار!). 

وَأَيَحِنَآإِلَ 0 أذ أل ماك زِذَايَ تلقف 53535 ومن ويَطلَمَاكفوأيَِمَلُوت (00 مهيبا َمْإبوْهمَالِك انملا 
صَغْرِينَ 7 (الأعراف:014-117. ((ما) به موسى وحى كرديم كه: (عصاى خود را بيفكن!) اناكهان ا مار 
عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين آنها را بسرعت برمىكرفت. (در اين هنكام.) حق آشكار شد؛ و آنجه 
آنها ساخته بودند. باطل كشت. ودر آنجا (همكى) مغلوب شدند؛ و خوار و كوجك كشتندا. 

ذَالوأيتمُومت إِمَآن لقىَ امآ أن تكن ول مَنْ لق( قَالَ 3 تاريل لتر يساك و عِصِيْهُْ ميل ليه ين سيحرهز لاص 


(5) ارحس فى تيده - َه مُوسى (50) هلا لا صحف َك أت ادحل (00) ولق ماف ينك تَلقَفْ مَاصَتَعوا سويد 
سر وَلَابفلِح ألسَاحرْحَيتُ أ #6 (طد:هه-0. «(ساحران) كفتند: «اى موسى! آيا تو اول (عصاى خود را) 
مىافكنى. يا ما كسانى باشيم كه اول بيفكنيم؟!». كفت: «شما اول بيفكنيد!) در اين هنكام طنابها و 
ان 20277 نان ال 4ه نر مى رسيد كه حركت مى كند!. موسى ترس خفيفى در 
دل احساس 5 (مبادا ردم كمراه شوند)!. كفتيم: «نترس! سلما (ميروق و( برترى!. أنه 
رادر دست راست دارى بيفكنء تمام آنجه را ساختهاند مىبلعد! آنجه ساختهاند تنها مكر ساحر 
اك و ساحر هر جا رود رستكار نخواهد 0 


لوس ل سس ووم را و ره جوج م - 


0 ل لقان ماهو سْفاء ورحمة للمؤمنين وَلَابزِيدٌ الطَدلِينَ إلا خسار يه (الإسراء:85). «و از قرآنء أنجه 
شفا و رحمت است براى مؤمنان, نازل مى كنيم؛ و ستمكران را جز خسران (و زيان) نمىافزايد). 
« هل هْوَلِلَد اموأ هدَى وَشِصاء 4 (فصلت:؛4). «بككو: «اين (كتاب) براى كسانى كه ايمان آوردهاند 
ا تك 25 5ك اكان نم اورنكك در كوشهايشان سنكينى است و كويى 
نابينا هستند و ان را نمىبينند). 

:( لوَأََاهَدَالْمُرََاَ عل جَبَلِ لزنه حَسْعَانُتصَدَعَايَِنْ حَفْيَوَالهَ * (لحشر:01. «اكر اين قرآن را بر كوهى 
نازل مى كرديمء مىديدى كه در برابر ان خاشع مىشود واز خوف خدا مىشكافد!!). 


جوع وراء 2 لس ل بو 


:9 وإنيكاد لين رولوك يبرد لما مبعوا لذ ويعولُونَِنَه لون 4 (القلم:١0).‏ «نزديك است كافران هنكامى 
كه آيات قرآن را مى شنوند با جشمزخم خود تو را از بين ببرندء و مىكويند: «او ديوانه است!). 
همجنين از سورهدهاى الكافرون, الاخلاص. الفلق, الناس براى تعويذ استفاده مى شود. 

براى تعويد از روايات زير استفاده مىشوه . 

«أسيأل الله العَظِيْمَ رب العرش العَظَيّم أن يَشَفِيكَ» (" بار). (از خداوند عظيم؛ يروردكار عرش 
بزركق» مى خواهم كه تو را شفا دهد). 

«أعيْدْكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التّامّة مِنْ كل شيّطان وَهَامّة» وَمِن كل عَيْنِ لآمّة» ( بار). 

( من شما دو نفر حسن و حسين تا را به وسيله كلمات كامل الله از بدى هر شيطان و جانور 
زهردار و زخم جشم به حفظ خدا مىسيارم). 

* « اللَّهُمَ رب الثاس أذهب البَاس إشف أنت الشّافي لا شقاء إلا شقاؤكَ شقاء ل يُعْاذْر سقمّآ » با). 
(بار خدايا! أى معبود مردم و نابودكننده مرضهاء شفا بده كه تو شفا دهندهاى. جزتو شفادهندهاى نيست» 
ا كم ها ا ل كيه 

* « اللَّهُمٌ أذهب عنه حرَّها وبَردها ووصبَها ». 

* « حسنبي اللهُ لا إله إلا هُوَ عليه توَكّلت وهو رب العرش العظيم» * بر). 

* « بسلم الله أرقِيك من كل داء يوذِيكَ ومن شر كل نفس أو عَيْنِ حاسيد الله يَشْفِيْكَ بسلم الله أرقيِك» "٠‏ بر). 

* دست خود را روى محل درد قرار دهيد و (" بار) بكوييد: ريسم الهاو (ابار) بكوبيك: 
« أعوذ بعرَة الله وفدرته مِنْ شر ما أجد وأَحَاذِرٌ ٠.»‏ (من به عزت خدا و قدرتش يناه مى برم 0 
شر آنجه به آن دجار مىشوم و از آن بيم دارم و مىترسم). 


جند ياد آورى : 

)١‏ تصديق خرافات مربوط به صاحب حشم بدء مانند: خوردن ادرار از او يا باطل شدن جشم 
زدن او يس از مركش و... به هيج وجه صحيح نيست. 

”") قراردادن مهره و طلسم و دستبند و كردنبند بر روى جايى يا جيزى كه در مورد جشم 
خوردكى جاق لكرائى دازف جار للا 

رسول الله مَل مىفرمايد: «مّن تَعَلّقَ شِيْنَا كل إِلَيْه » اترمني» هر كس جيزى را برخود بياويزد. 
سرتوشتش در اختيار أن جير قرار ذاد. 6 داكا 

اما كر آياتى از قرآن باشد در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد و بهترآن است كه ترك شود. 

*) نوشتن جملاتى مانند: ما شاء الله» تبارك الله يا نقاشى شمشيرء جاقو. جشم., يا قرار دادن قرآن 
در اتومبيل يا أويختن آياتى از قرآن در منزل» هيجكذاء از ون رار ار تر الى 
ممكن است جزو طلسم و افسون حرام به شمار بيايند. 

؛) شخص مريض بايد به تأثير تعويذ مطمئن باشد و از تأخير در بهبودى احساس نكرانى نكند زيرا 
كاهى اكر به بيمار كفته شود كه در طول عمر بايد دارو مصرف كنى اظهار نارضايتى نمى نمايدء اما 
اكر نتيجه تعويذ به طول بيانجامد اظهار نارضايتى مىنمايد در حالى كه در برابر خواندن هر حرفى 
اجر و ياداش دارد و ياداش آن ده برابر است. لازم است مدام دعا و استغفارش را قطع نكند و 
صدقة و احسائش وا ور 7 

0) خواندن دسته جمعى بر خلاف سنت است و اثر ان ضعيف مى باشد. همجنين بسنده كردن به 
نوار كاستء كافى نيست زيرا در مورد ان نيّت كه در تعويذ شرط استء تحقق بيدا نمى كندء هر 
حجند كوش فرادادن به أن مفيد است. 

تكرار تعويذ ثا لبود ار ار 
اين صورت براى كاستن از ملال آن را كم كند. اما تكرار آيات يا دعا به تعدادى مشخص كه در 
سنت: وارد نشده: جاير نيييت: 

)١‏ نشانههايى دال بر اينكه تعويذ كننده با سحر سر و كار داشته نه قران» وجود دارد كه به انها يا 
بعضى از آنها استدلال مىشود و نبايد فريب ديندارى ظاهرى او را خوردء زيرا كاهى ممكن است 
خواندن تعويذ را با آياتى از قرآن آغاز كندء اما بلافاصله جيزهاى ديكرى را جايكزين آن كندء 
حتى ممكن است براى فريب دادن مردم مرتب به مسجد رفت و آمد داشته باشدء و كاهى در 
بيش روى شما مدام اهل ذكر و اوراد باشدء. بايد هوشيار بود و دجار فريب نشد. 

برخى از نشانه هاى ساحران و فر يبكاران عبارتند از. # يرسيدن نام بيمار يا مادر او زيرا 
دانستن يا ندانستن نام در مورد معالجه جيزى را تغيير نمىدها. # قطعداى از لباس بيمار را 
مانند: بيراهن يا اكت طلب كند. ## ممكن است از بيمار بخواهد حيوانى را با ويؤكىهاى 
خاص تهيه كند تا او آن را براى خبيثان ذبح كند و شايد حون آن را بر بدن بيمار بمالد. 8# 
خواندن ورد و طلسمهاى نامفهوم و بى معنى. # دادن صفحداى كه در آن مربعهايى كه در ميان 
آنها حروف و ارقامى نوشته شده - كه حجاب نام دارد - به بيمار. # بيمار را به كنارهكيرى از 


مردم و زندانى شدن در اطاقى تاريك براى مدتى مشخص - كه حجبه نام دارد- وادار كردن. 

*# امر كردن به بيمار كه مدتى ]ل 21 خرددارى كند. *# دادن جيزى به بيمار تا أن را 
در زمينى دفن كند يا كاغذى را به او بدهد تا ان را بسوزاند و از دود ان به عنوان بخور استفاده 
نمايد. *# خبر دادن به بيمار از صفات و ويذكىهايى كه ديكران از آن خبر ندارندء يا خبر دادن 
از اسم و محل سكونت و بيمارى او بيش از آنكه خود او جيزى را بر زبان بياورد. # خبر دادن 
از نوع بيمارى او از طريق تلفن يا يست و... يا بلافاصله يس از وارد شدن به اطاق او. 

0١‏ از نظر علماى اهل سنت و جماعت جنىها مىتوانند خود را به هيئت انسان در اورند و به اين 
07 70 لونلا امون لا ايفو الى يِتَكبَطة القَيِطن من الْمَين # . 
كت 5ه 1 0 2ر1 (ذر قيامت) برنمى خيزند مكر مانند كسى كه بر اثر تماس 
شيطان. ديوانه شده (و نمىتواند تعادل خود را حفظ كند؛ كاهى زمين مىخورد. كاهى بيا 
مى خيزد)»). مفسرين در اين مورد اتفاق نظر دارند كه منظور از كلمه مس در ان ايه جنون 
6 2 5 الك إل رفته اسنته بين هىأيد. 

جند نكته' صفيد : 

)١‏ جن جيست؟ جنىها نوعى از مخلوقات خداوند هستند كه آفرينش أآنها از آتش استء أنكونه كه 
21270 01 انها ةر كر اكلفتانن رام توان يشت سر أنها نماز جماعت خواند و 
بيش از يبامبر كرامى محمد رَإلُْةْ يبامبرى به سوى ايشان فرستاده نشده و درميان خود ايشان بيامبران 
و رسولانى وجود ندارد. اشخاص كافر ايشان اهل دوزخ. و اهل ايمان آنها بهشتىاندء جسم آنها يبس 
ا ار ا ل 20 ان انها 2 يهشت به ميران اعمالشان بستكى دارد. اما 
انان 5 كرضةه ر كار يسك فرارة ارين ( 5 إن عر ( خوراك جواهئل داشتث. 

تقى الدين يله مىكويد: ما ايشان را مشاهده خواهيم كرد اما آنان ما را بر عكس دنيا نخواهند ديد. 
") حسادت جيست؟ حسادت به معناى آرزوى زوال نعمت ديكران است وغالباً جشم زدن از 
ا ل ررك 0 كتاهان اتلك لحر إسادر اهمه" كناهان به شمار م ىآيد 
و اولين نافرمانى خداوند به وسيله حسادت بوده زيرا ابليس به خاطر حسادت به ادم حاضر 
نشد به او سجده كند و قابيل بر اثر حسادت برادرش هابيل را به قتل رسانيد. 

معالجه حسادت . )١‏ أاكاحهى از خطر و اهميت حسادت و اطلاع از اين موضوع كه حسادت 
همانكونه كه آتشء. جوب را از بين مىبرد نيكىها و حسنات انسان را نابود مىكند. ؟) أآنجه را 
كه خداوند به ديكران داده بر اساس تقدير و حكمت او بوده و اظهار نارضايتى ازآن اعتراض به 
كار خداوند و سستى ايمان به قضا و قدر به شمار مىآيد. "© كفتن ما شاء الله و تبريك به هنكام 
ديدن جيزى جالب توجه نشانه سلامت و ياكى نفس شماست. 

أقاهى از اجر ترك حسادت : هر كسى زمانى كه سر بر بالين مىنهد در قلبش نسبت به كسى حسودى 
وجود نداشئة باشك وارد بيشت م قرة. همالكولة كواوى حلد يق كه ريو ل الله ل به يكى از اضيبحات 
مزده بهشت داده و عبدالله بن عمرويظة بخاطر دانستن اين راز بشارت و مزده به بهشت براى اين صحابى؛ 
سه شبانه روز را نزد او سيرى كرد و در نتيجه دريافت كه اين صحابى دلش از حسادت ياى و خالى است. 


تمامى مخلوقات به خداوند محتاجاند و به آنجه او دارد نياز دارند. اما او از مخلوقات بىنياز است. 

خداوند دعارا بر بندكانش واجب كردانيده و فرموده است : وإ أَدَعوأ 2 
يَسْتَكبروتَ عن يدق َه خُْوَجَهَمّ هليخت 6 (غاز. روود كار عا 1 ال 
(دعاى) شما را ببذيرم! كسانى كه از عبات من تكر مرو 0 
رسول خدا َالو فرموده انك: « مَن لم يَسألٍ الله يَعْضَبْ عليه ؛» هر كسى از خداوند جيزى نخواهدء 

بر او خشم مىكيرد. 

بااين وصف خداوند از دعا و درخواست انسانزها در ييشكاه خود شادمان مىشود و كسانى 
را كه در دعاى خود لل 5000 دوست موىدارد و به خود زديك مى كنل. 

اصحاب بيامبر يدبت به اين موضوع بى برده بودند و هر يك از آنها هيج جيزى را ؛ براى 
درخواست از خداوند كم اهميت به شمار نمىأوردند و دعا و درخواست خود ]ا جدى 
بىارزش نمىكردند كه أنها را با هيجيك از بندكان خداوند مطرح كنند اين تنها بخاطر ييوندشان 
با يروردكار و نزديكىشان به او بود و به اين 1 0ك ب سال : 9 وَإِدَا سأك عِبكادى عَقَ 
َإِنْ كَرِيب #«ابغر:<00. دو هنكامى كه بندكان منء از تو در باره من سؤال كنندء (بكو:) من 
نزديكم). 

دعا در ييشكاه خداوند از جايكاة والان 7( حر ذا الكت رآ هذ حشري | زنط ددر 
مىباشدء دعا كاهى از قضاء جلوكيرى مىكند و دعاى انسان مسلمان اكر اسباب آن فراهم شود 
و موانعش مرتفع كردد قطعاً مستجاب خواهد شد و به دعا كننده © كك ار مكراردى كله در كن 
فرموده رسول الله ماقو مده اعطاء لخر اكد اذا 

« ما من مُسلِم يَدْعْو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة ررحم إلا أعطاهُ الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن تُعَجَل له دعوئة؛ وإما أن يَدَخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرة: وإِما أن يتصرف عنهُ من 
السوء مثلها. قالوا إذآ تُكْيْر؟. قالَ: اللَّهُ أكْثْرٌ» أحمد والترمذي. 

هيج مسلمانى نيست كه دعايى را بنمايد كه در آن كناهى و قطع صله رحمى نباشد. مكر آنكه 
خداوند يكى از سه امور را به او عطاء خواهد فرمود: اينكه در اسرع وقت دعاى او را مستجاب 
لوقه الصو اا 
مصون خواهد داشت. اصحاب كفتئك: د يس تا بتوانيم دعا و درخواست خواهيم كرد. رسول الله 
ليكو فرمودند: خخداوند (كرم و 02007 زيادتر است. 

أفواج ذه : دعا دو كونه است: )١‏ دعاهايى كه عبادتند: مانند نماز و روزه. ”) دعاهايى كه 
خواستن و طلبيدن است. 

در اينجا اين ا 

آيا قرائت قرآن بهتر است يا ذكر و يا دعا و خواستن از خداوندك؟ 

در ياسخ به آن بايد كفت كه: قرائت قرآن قطعاً بهتر است و بعد از آن ذكر و ثنا و سيس دعا 


ودرخواست از خداوند قرار دارد. 


اين از نظر كلى بدين صورت است,. اما كاهى عواملى باعث مى شود كه آنجه در درجه دوم و 
سوم قرار دارند از انجه در درجه اول قرار دارد بهتر باشد. 

براى مثال دعاى روز عرفه از قرائت قران بهتر است. و خواندن اوراد يس از نمازهاى واجب 
روشق ال قرافت كردن ا 1 الف 

أسباب استجاببت دها : براى يذيرفته شدن دعا اسباب و عواملى ظاهرى و باطنى وجود دارند: 

)١‏ اسباب ظاهرى: ارائه اعمال صالحداى مانند: صدقه دادن» وضو و نمازء نشستن رو به قبله 
ات لير الما 
و صفاتى كه با موضوع درخواست و دعا مناسب باشد. مثلاً اأكر دعا متعلق به درخواست رفتن 
به بهشت استء درخواست و زارى به وسيله فضل و رحمت خداوند باشدء ودر صورتى كه 
عليه متكارى دست يه فعا زر فى ذارة اممماى مانن حاار نار روا يك كار كيرت 

2 كر ار اسياب ظاهرى فرستاءن صلوات بر سول الله راكد در اغار ار اواقط او أخر إن 
سات 2 شاع نكري بان نسي دار اسم 

براى دعا از اوقات مباركى كه روايات و دلايلى مبنى بر احتمال مقبوليت دعا در آنها وجود 
دارند استفاده نمايد. جنان اوقاتى بسيارند, مثلاً در: )١‏ طول شبانه روز: يك سوم اخير شب كه 
ري بل اسان للا رك ف ال مان قا ا ار رت ل لسار لت ار 
سلام دادن نماز و يس از نمازهاء بعد از ختم قرآن, به هنكام آواز خروس. در طول اد ةا 0 
دعاى مظلوم؛ دعاى كسى كه در تنكنا قرار كرفته. دعاى والدين براى فرزندان» دعاى ينهانى 
شان لمان تاي تراد 5 حرة و هنكام ا ري يدر 
مورد هفته: روز جمعه و مخصوصاً آخرين لحظات روز جمعه. ”) اما در ميان ماهدها: ماه رمضان 
و هنكام افطار و سحرى و شبهاى قدر و روز عرفه. 5) در مورد اماكن مبارك: همه مساجدء به 
ويزه مسجدالحرام در مكه و در كنار كعبه نزديك ملتزم و نيز در كنار مقام ابراهيم عَلكَإدْ و به 
هنكام سعى ميان صفا و مروه و در عرفاتء مزدلفه و منى و ايام حج و... 

؟) اسباب ينهانى: به وسيله توسل به توبه صادقانه و جبران حقوق متعلق به ديكران و ياك و 
حلال كردانيدن خوراك و يوشاك و مسكن و كسب روزى از راههاى حلال و بيشتر كردانيدن 
عبادات و يرهيز از محرمات و دورى از شبهات و شهوات و حضور قلب هنكام دعا و اطمينان و 
اميدوارى به رحمت خداوند و يناه بردن به او» و زارى و الحاح و سيردن امور خود به خداوند و 
قطع اميد و توجه به غير او. 

موانع قبولى دعا : كاهى انسان در ييشكاه خداوند دست به دعا بر مىدارد اما دعايش 
مستجاب نمىشود يا استجابت أن به تاخير مىافتد. ال ل براى مثال 
مىتوان به موارد زير اشاره نمود: # دعا و طلب خواستن از غير خداوند همراه با دعاو 
خواستن از خداوند. *# طول و تفصيل در دعا مانند: يناه بردن به خداوند از آتش و سختىها و 
تنكناها و تاريكى دوزخ؛ در حالى كه يناه بردن به خداوند از عذاب يا آتش أن كفايت م ىكنكد. 


يلو 7 


# دعاى ناروا عليه خود يا ديكران و دعايى كه كناه و قطع ييوند خويشاوندى را سبب شود. 
*# معلق نمودن دعا به خواست و اككر و اماء مثل اينكه دعا كند خدايا اكر خواستى مرا ببخش و... 
*# عجله داشتن براى يذيرفته شدن دعا: كان شال بكويم: 0 
بيشكاهت دعا كردم اما آن را نبذيرفتى). *# ترك كردن دعا به سبب ناراحتى و ملال. # دعا 
كردن در حالت غفلت قلب. # عدم مراعات ادب در حضور خداوند. 

روزى رسول الله للد متوجه شد كه مردى ذر كار 25 مى كرد: اما بر ييامير صلوات نفرستاد. 
رسول الله الو فرموة: اين مود عجله اعرد وأالات كت ا الى 
دَعَاهُ فقال لهُ أو لِغَيْرهِ: « إذا صلّى أحذكم فليبدأ بتحميد اللّه وَالتّنَاء عَليْه ثم ليُصل على 
النبي ص ثم ليدع بعد بما شَاء » أبوداود والترمذي. 

«هركاه يكى از شما نماز خواند و خواست دعا كندء ابتدا خداوند را حمد و ستايش و سيس 
بر ييامبر صلوات بفرستد و يس از أن هر دعا 50 0 2 مد ا 

دعا و درخواست جيزى كه تحقق أن جزو محالات باشد مانند: در خواست عمر جاويدان در دنيا. 
همجنين تكلف و تصا در يكار كير ا اول لبحح>4ة©١ة‏ 000 
مىفرمايد : 38 أدعو أرب متَصَرُحَاوَخْفْيَةَِنَهْلَايحبُ مريت 4 (لأعراف:هه. ١‏ «يروردكار خود را 
(أشكارا) از روى تضرع., و در ينهانى. بخوانيد! (و از تجاوزء دست برداريد كه) او متجاوزان را 
دوست نمىدارد). 

ابن عباس #ه مى كويد: « فانظر السسّجْعَ مِنَ الذُعَاءِ فَاجِتَنِنْهُ فإئي عَهِدْتْ رسُول الله ماقت 
وأصحابَهُ لا يفعلون إلا ذَلِك. يَعْنِي لا يَفعلون إلا ذَلِك الاجِيِنَابَ » البخاري. « به سجع(تكلف در 
به كا وكير لمات ار و ل ا اا 
اصحاب او را بارها ديده بودم كه همين كار را مىكردند ). 

(يعنى در دعا از كلمات مسجع و تكليفى خوددارى مىكردند) . 

زياده روئ در بلند تمودن صذاء زيرا خداوند مىىفرمايد : ولا ججَهَرَ ِصَلائِك ولا حافت 
يها أبس بن دَلِكَ ميا 6 الإسراء شارت) ياد ل ]ا امت ران ود مان ان 
دوء راهى (معتدل) انتخاب كن). عايشه نه مى فرمايد: « أنزل هذا في الدعاء ». «اين أ در ارماط ذا 
دعا نازل كرديده است). 

مستحب. است: كه السان دعا كند و دعايش رزابة :ضورت زير مرتت تمانك. : اول : حداؤند را 
حمد و ستايش كند. دوم : بر رسول الله بَإليتُعْ درود و صلوات بفرستد. سوم : توبه كند و به كناه 
خويش معترف باشد. جهارم : خداوند را به خاطر نعمتهايش سياس كويد. ينجم: دعاو 
درخواستش ا ارات كار وساي را ل ا ااا رسي صطالم 
بيان كنك. ششم : دعايش رابا فرستادن صلوات بر رسول الله الي خاتمه بدهكد. 


٠ 9‏ دعاهاى معمى كه شايسته است حفظ شوند م 


مناسيبت دها. دعاهاى ماثور از رسول الله ه: 
قبل و بعد از خواب 1 «١‏ ياسمِك اللَهُم أَمُوتْ وح » بعد از خواب ( الحمَدُ لله الذي انا لت وَإِلَيْه الُشُورٌ ). 
كسىكه در خواب 1 « أَعْودُ بكلمّات الله التَامّات من غضبهء ومن شر عباده» ومن همَرَات الشياطين» وأن 
دجار ترس شود إيحضرون». 

5 لكر كعواب كوب دياديك اأز كادازوقك الست و الى روا سكايتى كتيك و ألن. رواار مراف فكرانة 
0 ال ل 
خروج از منزل الهم إن أو يلك أن أميل أن أسل» أد أل أد »أن أظيم أ أطلمء أ أجمل د يهل حل" »* 
وقتى وارد مسجد شد ياى راستش را بيش بكذارد و بكويد: ذل الل والسلاة واسلام 
على سوا الله الهم عور( لي ذُنُوبِي وَافتح لي أبواب رحمتك)». 
١ 8‏ كاه اذ مسجد ون فت ياى جب ا بكذارد و بك: 0 الله وَالصّلاة والسّلامُ 
خروج فسا اهر 3 يروك ر 5 بيش ر بكور يسم م 

على رَسُول الله اللهُم افر ! لي ذُنُوبِي وافتح لي أَبوَابَ فضلك». 

تبريك به عروس و داماد د بَارَك اللهُ لك» وبَارّك عَلِيك» وجمع بِينَكمَا في خَيْرِ ». 


وارد شدن به مسحد 


آواز خروس و زوزه سك أهركاه صداى خروس شنيديد از خداوند فضلش را بخواهيد زيرا فرشتهاى را ديده است» 
و صداى الاغ در شب او«هركاه زوزه سككها و صداى عرعر الاغها را در شب شنيديد به خدا يناه ببريد). 

هر كس به شما ار كت 
ار 2 
به خاطر خدا دوست دادماى؟) )0 كت فنن فرمود: ابه او خبر بده)ء يس مرد به او رسيد و كفت: إنّي أحبك في الله» 

دارد (من شما را به خاطر خدا دوست دارم) مرد كفت: لاحك لاض أجيعي له ): 

ا هركاه عطسه كرديد الحمدالله بكوييد. و اكر برادر مسلمان شما عطسه كرد و الحمدلله كفت 
بكوييد: يرحمك الله و هركاه شخص كافر عطسه كرد و حمد خداوند را نمود بهاو 
نيلة بيك الل تجدار اك عار ا عذايف ترمارد ا وريه ان تكويية يرحمك الله 
دعلى رقع مشكل أو لا إل إلا اله المظيم الحليم: ٠‏ لا إله إلا الله رَبْ العرش , انيم » » لا إله إلا اللهُ رَبَ السَمَوَاتِ ورب الأرض وَرَبُ 
و سختى ال ا ل ل لض ل ل ل ل ل ل 
دعاى عليه دشمنان اللهُم مّجْرِي السّحَابِ مُنِْلَالكتاب سريع الحسَاب اهِْم الأحرَابٍ اللهم اهَِمهُم ودَلِلهُم » 
ع كاء در كارى مشكل تر آذ ٠‏ اللهم لا سَهْلَ إلا مَا جَعلتَهُ سَهُلا وَأنت تَجَعلُ الحزن إذا شّئت سَهّلا ». 
دعاى يرداخت بدهكارى ا ل ا ل ل لك 


١‏ يكن محا ا توس # ا َو هو * اه * ووو عد 5 5 ا ل 
بي 0 المج ترك لسرا ارك خارج شديد بكّوييد: « غفرانك »). 
قضاى جبوحم ا 2 


وسوسه در إدآن شيطان ا خئزبة زمانيكه آنرا احساس نمودى به خداوند يناه 
نماز إببر» و سه مرتبه به طرف جب خمود ف كن.) 


للهُم افر لي ذَنِْي كله دق وله ووه وآخرهُ وَحَلانيَهُ وَسرَة» ا «اللهم أَعُودُ 
سحد 3 ضَاك من سَخَطِك وجمُعافاتك مِن عُقوبتك وأَعُودُ يك منك لا أحصي 5 ثَنَاءٌ ليك أنت كما أَنْنِيتَ على تفسك». 


سحده «اللّهُمَ لك سَجَدْتْ وك آمَنْتْ ولك أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلذِي حَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشّقَّ سَمْعَهُ وبصَرَهُ تَبَارك 
تلاوت الله | حسن الخالقين»). 


إل 8ه عه 


الوب ايض ين الأنسء اللهم اغيل حَطَااي يماد ولج والبرد» 
آخرنماز الهم ني ظَلَمْتْ تبي ظلمً كرا ولا يَْفِرُلُُوب إلا أت فَاغفِر ب مَغْرة من عذْدك وَارْحَمَنِي نلك أت عور الرّجِيم». 
اللْهُمَ أعنّي عَلَى ذكرك وشكرك وَحُسْنِ عبَادتك ». « اللَهُمَ إنّي أَعُودُ بك من الكفر وَالفقرِ وَعَذَابِ القبْره. 
كسى كه كار خوبى| ار كس كار خرف و دون إراا لاز فس كيك نه فامللد. كرون «جزاك الله خيرا». كه اين 
را از ديكران ديد بهترين ثنا است» او نيز در جواب بكويد: وجزاك ويا بكويد: وإياك 
شم 8-1 1 2715« ظ « 0 < 212 


ف آغاز نماز 0 اللهم بَاعد بيني وبين خَطإِياي كما باعدت بين المَشرق وَالمَعْرب» اللهُم تَقَني مِن الخَطايا كما يُتقَى 


ولق عاك 12 را ع |«اللهم أهله علا باليمن والإيان والسّلامة والإسئلام» ري ريك الل 

كسى كه مسافرى را بدرقه ٠‏ استودع الله دينك وَأْمَاننَك وَخَواتِيم عَمَلِك » و مسافر جنين جواب ذتماك: 
مى كند. لك تفرك كاده مد ري 

لله أكبر» لله أكبر» له كبر ( سبْحان الذي سَحَر لا هَذَا وما كنا لهُ مُقرنينَ 8# إن إلى ريا ميو مَعَلبون » اللهم با سأك 
سنا هذا لبر والتوَى» ومِنٍ :العمل ما ترص ل ل ا 


هن وراد يهن : يون تابون عَايدُونَ لرينا سحَامدون 0 


لهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إلبك رهبة ورغبة إليك لا ملجأً ولا منجا نك إلا إلبك 
مَنْتْ يكتابك الذي أنزَلت وَبتبِيّك الذي أرسلت» ‏ الحمَدُ لله الذي أَطعمَنًا وَسَقَانًا وكفانًا وآوَانًا فكم مِمّنْ لا كافي له ولا 


ا 


زوي» ٠‏ اللهُم قنى عَذَابك يوم تَِمَتْ عبَادك » « سبْحَانَك اللّهُمّربّي بك وَضَعْت جني بك أَرقعهُ إن أمسكت تَفسبِي 
غفر لها وَِنْ أَرْسَلتهَا فاحفظها بمَا تحفظ به عِبَادَك الصالحين » «نفث في يديه وقرأ بالمعودتين وَمَسّحَ هما جَسَدَة). 
ردهاى معوذه (اخلاصء فلق, ناس) را مى خواند و در دستهاى خود مىدميد و به بدن مىماليد. «لاينام 
ل ليل حتَّى يقرأ: (الم) السجدة» وتبارك الملك » . هيج شبى نمى حوابيد نا اينكه اين دو سوره را بخواند. 

ل 0 


تو يميد اميه 


را وَعَنْ يُمِيني ُوراء وَعَن شمالي تُوراء ومن أمامي تُوراء ومن خَلفِي يُورَاء واجعل في تفسي ثوراء وأعظم لي 


واس َه 


راء وعَظم لي ُوراء وَاجِعل لي نوراء وَاجِعلني ثوراء الله أغطني توراء وَاجِعَل في عَصَبِي تُورَاء وَفْ لحمي 


راء وفي دمي وراء وفي شعَري ثوراء وفي بَشَرِي ثورا » . 


ا م ليقل 0 


ءدبو مع 2ه لم #4 قو 


ل اى تاك : عَاجِل أَمْري وآجله ار 
م بَارك لي فيه؛ وإن كنت تَعلم أن هذا الأمر شر لي فِي ديني وَمَعَاشِي وعاقبَة أمْرِي - أو قال في عاجل أمري وآجله - 


سو شه وو 20-2822 


صرفهُ عني واصرفني عنْهُ واقذر لي الخَيرَ حيث كان ثم رَصْنِي به ). هر كاه إيكى از شما خواست كارى انجام 
01 8#80ؤ[#ز0330241#|ا20(0000ظ2 مب 3 كر 

0 اللهُم ني أَعُودُ يك من سُوءِ القضاء ء ومن درك الشقّاء ء ومن شماتة الأعداء ء وَمِن جهد البلاء ) )0 اللهُم إغْفِرٌ لي 
خطيتتي جلي وإسرافي في أذري دما أنت ألم به مني الهم اغفر لي جدي وهزلي وطن وحمي وكل ذلك 


ومده وه ور 0 واد يو 


عندي اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أَخَرتْ وَمَا أسررت وما أعلنت وما نت أعلم به مني نت المُقدِمٌ وَأنت المؤخرا 


000 


0 ا قلدير . 0 0 اب نهر فضي لي هر عصعة أمري 2 لي ناي .التي ذيها معاشبي 


عم ماه 


ل من 


خداوند انسان را بر ديكر آفريدههايش برترى بخشيده و او را به نعمت نطق وكلام 
اختصاص داده و زبان را ابزار بيان كردانيده است. زبان نعمتى است كه مىتوان ان راهم 
در خير و هم در شر بكار كرفت. 

هر كس آن را در راه خير بكار كيرد به سعادت دنيوى و منزلت والاى اخروى خواهد رسيد. 
ال 0 0 2 21 ان را كار كيرد او رادر معرض هلاكت و نابودى در هر دو 
جهان قرار خواهد داد. 

ف > كن فت 5 1ه خرر قرائت قرآنء ذكر و ياد خداوند است. 

فضيدت ذقير: احاديث بسيارى راجع به آن آمده است: از جمله رسول الله مله فرمودهاند : 
« ألا أنبئكم بخير أعمالِكُم؛ وأزكَاهًا عند مَليْككم وأرقعِهًا فِي دَرَجَاتِكُم, وَخير لكُمْ مِن إنقاق 
الذهب والورق, وَخَيْر لكُم مِن أن تلقؤا عَدُوَكُمْ فتضربُوا أغناقهم وَيَضربُوا أغناقكُم ؟ قالوا بَلى 
ا ل 0 ما را + بهترين و ياك ترين و با ارزشترين اعمالتان 
عر يفكه يروردكارتان مطلع نمايم: اعمالى كه منزلت شما را بالا مىبرد واز صدقه واحسان 
به وسيله طلا و نقره و جهاد با دشمن و زدن كردن آنان و زده شدن كردن شما بهتر مىباشند. 
كققننه وى نا وسول الأثلا قرمرةة ذكر كدار ان 

انه ل م فرعائك. « مثل الَذِي يَدَكْرْ رَبَّهُ وَالَذِي لا يَدَكْرُ رَبَّهُ مَثلّ الحَي وَالمَيْتِ », 
«كسى كه خداوند را ذكر مى كند و كسى كه او را ذكر نم ىكند همجون زنده و مردهاند). 

خداوند متعال در حديث قدسى مىفرمايد: « أنا عِنْدَ ظن عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ إذا ذكرَنِي فإن 
ذكَرنِي في نفسيه ذكرّثة في نفمبيء وإن ذكرني في ملا ذكرثة فِي ملا خَير مِنْهُم, وإن تقرّب 
إلي بشيبر تقرَبت إليْه ذرَاعاً ». من به همراه ظن و كمان بندهام نسبت به خودم هستم هركاه 
ا ا ل ل ران ار ادر سم مى خوائم. اكرهرادر 
حضور ديكران بخواند, او را در حضور ديكران مى خوانم. كر يك وجب به من نزديك شود 
يك ذراع به او نزديك مى كردم. 

همجنين رسول الله ملل مى فرمايد: « سبق المُفردذون. قالوا: وما المُفرّذون يا رسول اللّه؟ 
قال: الدَاكِرُونَ اللّة كثِيرًا وَالذَاكِرَاتَ ». يكه تازها بيشى كرفتهاند. حدمت ايشان كفتند: يكه 
ل 1 لل ال ان اك ان ار ران لاسر رار سار كر مى كنتن, 

رسول الله مد در مقام تذكر به يكى از ياران خود فرمود: « لا يَرَالَ ِسَائكَ رطبًا من ذكر الله », 
زبانت هميشه به ياد خداوند تر و تازه باشد. 

إباداش هضاعف : ياداش اعمال صالحه . همجون قرائت قرآن . حندين برابر م ىكردد واين 
افزايش اجر با توجه به موارد زير است: )١‏ با ميزان ايمان» اخللاص و محبت خداوند و... در قلب 
ارتباط دارد. ؟7) با ميزان توجه و اشتغال قلب به ذكر و فكر ارتباط مستقيم دارد كه ذكر نبايد فقط 
سر زبان اورده شود: جنانحه اين را كامل كتدء خعداوند تمامى كتاهان او رامى بختابد:و بهاو 
ياداش تام و تمام مىدهدء اما اكر ناتمام باشد اجر و ياداش او هم ناتمام و ناقص خواهد بود. 


فوايك ذكير : # شيطان را مىراند و او را سركوب كرهه و بينيش رابر خاى مومالد. 
# خموشنودى. خالق را افك ناه *# سبب محبت خداوند و نزديكى به او م ىكردد. 
# زمينه را براى روىآورى هر جه بيشتر خداوند نسبت به بنده فراهم م ىكرداند. # انسان را 
براى اطاعت بيشتر از خداوند منان يارى مىدهد. # غم و غصه را ازدل مىزدايد و سرور و 
شادمانى را به همراه مىآورد. *# به قلب قوت و حيات و ياكى وصفا مىبخشد. # در دل 
عطش و نيازى هست كه هيج جيزى به غير از ذكر خداوند آن را برطرف نمىكند. # در قلب 
فوت و خشونتى وجود دارد كه هيج جيزى به غير از ياد خداوند ان را ذوب و نرم نمىكند. 
*# ذكر داروى شفابخش دل و مايه قوت أن است. ## ذكر را لذتى است كه با هيج لذتى قابل 
مقايسه نيست. # غفلت بدترين بيمارى ذل اتنا #6 دك 1ك 11 ان اك 0 كك كك إن 
علامت قوت ايمان و صداقت در محبت خداوند است زيرا هر كسى حجيزى رادوست بدارد 
بسيار آن را ياد م ىكند. # هركاه انسان در رايط ناكار 0 520 روسل () كاد كه 
خداوند نيز او.را در شرايط سحت ماني فرك و ل ك6 إن دم 522 #4 دكار 
خداوند عامل نجات از عذات اواك اا 
رحمت خداوند قرار مىدهد؛ و طلب مغفرت از جانب ملايك را براى ذاكر سبب مىشود. 
## زبان را از وارد شدن به بيهودهكويىء غيبت. سخن جينىء دروغ و ديكر كناهان ومعاصى باز 
مى دارد. # از آأسانترين عبادات و برترين و كرامىترين آنهاست و در واقع تضمين كننده 
بهشت است. ## لباس وقار و محبوبيت و درخشانى جهره را كه نور دنيوى و نور قبر ونور 
معاد است بر تن ذكر كننذه م يرما #4 دك لتك د د 0 عقت حلارال زف ستكان 7 دكر 
كتلاه فى شوق و ع و و ار ا ا ا 
# آنهايى كه بهترين اعمال را انجام مىدهند, غالباً كسانى هستند كه به بهترين صورت خداوند 
را ذكر و ياد مى نمايند. بهترين روزهدار كسى است كه به هنكام روزه بيش از ديكران خداوند را 
ذكر و ياد نمايد. # سختىها را آسان». مشكلات را مرتفع و مشقتها را كاهش موىدهد و 
موجب جلب روزى مىكردد و بدن را قوت و نيرو مىبخشد. 
تبهسره : شيخ الاسلام ان ضيه عن فى كريل: ذكر راى قل هجون آ2 براى ماهى استء» 


وقتى آب نباشد حال و وضع ماهى جكونه خواهد بود؟ 


7ش 


لت 1 أوراه روزاته در هر بامداد و شامكّاه 


ورد روزانه | تعداد و وقت | آثرو فضيلت آن 
ا الكرسي: «( لَه َه ل لَه إلا هو الح ألْمَيومُ 1 فاق : 

لسوت َال لض 0 اذى يمع هيلاديم ويا كح واد 2 
ا ا 2 ال 00 


7 ِ 2 ا 5 
ك3 1 طِ 4" ره ). واجت ١‏ 0 بهست مى سود 
دو آيه آخر سوره البقره :دءَامنَرسُول يمآ ]ومن وو وَالمُؤْصو دَق امأو 


20000 د دس بدو 


7 2 ار 2 وخر دعي 
وم كد وك ورسَلوء لا فرق بي أحار ون رساو و ها كوا سكا لل 


شيطان را مىراند 


َادنكَ الصو )يك َهنقْس إلا وسَعَها لهَامَكْسَبت وَعَلَِامَا ا 
0 اكيت ونا مر نوكا انضرا كن تق خرات كار ا 
عَلَ ادمح من قَبِْنَا ربا َلَايحيَلنَامَا لام لوعت عَنَ اانا أنت 
مَوَلَدْا فنص دبعل الم الكدفررك 14 '(البقره 01 
سوره اخلاص و معوذتين 
١ 7‏ الشلق > وى الساس اي سه بار صبح و سه بار شب | او را در همه امور كفايت مىكند 
| بسم الله الذي لا يضر مع آسمه شَيء في | سه بار شبانه و زمانى كه | به بلاى ناكهانى مبتلا نمىشود و 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم | كسى به جابى وارد مىشود هيج زيانى نمىبيند 
ل ا ا ور راي ل با رار لس لاسر ليا 
به جايى وارد مى شود مصون مىدارد 
5 بسم الله توكلت على الله هنكام بيرون رفتن از | او را كافى است و مصونش موىدارد و 
لا حول ولا قوة إلا بالله 0 ا ا اد 
5 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب هفت بار صبح و هفت| در مورد همه امور دنيوى و اخروى كه 
العرش العظيم. ار مت شعي در رايا كنات ف كد 


00 ا الم يكانه زنده» كه قائم به ذات خويش است,. و موجودات ديكرء قائم به او هستند؟؛ 
هيحكاه خواب سد ل غافل نمىماند؟) أنجه در أسمانها و 
آنجه در رمن أسلت. از أن ار ست؛ كيست كه در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند؟! (بنابراين» شفاعت شفاع تكنندكان» 
براى آنها كه شايسته. شفاعتئل» از مالكيت مطلقه او نم ىكاهد.) آنجه را 2 رق انها (يندكان) وايشت سرشان:اسث 
مىداند؟ (و كذشته و آينده» در بيشكاه علم اوء يكسان است.) و كسى از علم او آكاه نم ىكردد؛ جز به مقدارى كه او 
بخواهد. (اوست كه به همه جيز آكاه است؛ و علم و دانش محدود ديكران» يرتوى از علم بىيايان و نامحدود اوست.) 
عرش اوء آسمانها و زمين را دربركرفته؛ و نكاهدارى آن دو (آسمان و زمين)» او را خسته نمىكند. بلندى مقام و عظمت» 
مخصوص اوست. (اين أيه عظيمترين وبافضيلتترين ايه قران است كه به آية الكرسي مشهور است).. 

(؟) «ييامبر» به آنجه از سوى يروردكارش بر او نازل شده. ايمان آورده است. (و اوء به تمام سخنان خود. كاملا مؤمن 
مىباشد). و همه مؤمنان (نيز)؛ به خدا و فرشتكان او و كتابها و فرستادكانشء ايمان آوردهاند؟ (و م ىكويند:) ما در ميان 
هيج يك از ييامبران او» فرق نمى كذاريم (و به همه ايمان داريم). و (مؤمنان) كفتنك: «ما شنيديم و اطاععت كرديم 
يروردكارا! (انتظار) آمرزش تو را (داريم)؟ و بازكشت (ما) به سوى توست)180(0) خداوند هيج كس راء جز به اندازه 
تواناييش» تكليف نمىكند. (انسان») هر كار (نيكى) را انجام دهد. براى خود انجام داده؟ و هر كار (بدذى) كند: به زيان 
خود كرده است. (مؤمنان مىكويند:) يروردكارا! اكر ما فراموش يا خطا كرديم, ما را مؤاخذه مكن! يروردكارا! تكليف 
سنكينى بر ما قرار مده؛ آن جنان كه (به خاطر كناه و طغيان») بر كسانى كه بيش از ما بودندء قرار دادى! يروردكارا! آنجه 
طاقت تحمل آن را نداريم؛ بر ما مقرر مدار! و آثار كناه را از ما بشوى! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و 
سريرست مايىء» يس ما را بر جمعيت كافران» بيروز كردان. 


4 


5 


ا 


, | رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماللاك. نيبا | سه بار صبح واسه 
1 بار شب 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت 56 
وإليك النشورء وفي المساء: اللهم بك أمسينا ويك .مسح 5 باد د 
أصبحنا بك نحيا و بك نموت وإليك المصير. م0 
أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» 
ودين نبينا محمد ماكو وملة أبينا إبراهيم؛ حنيفاً | صبح يك بار 
مسلماً وما كان من المشركين 
اللهم إني أ 1 صبحت منك في نعمة وعافية وستر 
والآخرة. وفي المساء يقول: أمسيت.... 5 
اللهُم إني أصبّحت أشهدك وأشهذ حملة عرشك 
ميك واد جين خالك بلك أت اله | مب جمار بده 
إلة !9 أنت وأن محمد عبَدَكَ وَرسُولكَ. (وفي | شب جهار بار 
المساء يقول: أمسيّت). 


ل 


اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب اكب 

كل شيء ومليكه أشهد ألا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر | يك بان و هتكام 

نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي | رفتن به بستر يك 

سوءاً أو أجره إلى مسلم. 7 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز 

والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة | صبح يك بار د 
الدين وقهر الرجال. ار 

اللَهُم أنت رَبي لا إلة إلا أنت خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدَكَ وأنا عَلَى | سيد وسرور 


عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَا استطغت أغودُ بك مِنْ شر مَا صنَغْت | انواع استغفار 
ْو لك نفيك علي ابو لك بلي فاغفز لي فإلة لا | است. صبح يك 
دوه غ ليث 2 52-5 
يَعْفِرٌ الدثوب إلا أنت. بار و شب يك بار 


ياحي يا قيوم بك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني | صبح يك بارو 


اللهم عافني في سمعيء اللهم عافني في بصري. اللهم إني 
صبح سه بار و 


أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر لا إله إلا أنت 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهوعل كل شيء صبح ده بار و شب ده بار 
قدير صبح ده بار و شب ده بار 


خداوند بر خود حق مىداند كه او را 


راض تكرداتك 


أن شرق شددايت 


ول الله رمف در اها سان آنا را 


خداوند بر خود حق مىداند كه نعمت و 


كام كد 


هر كس جهار بار آن را بكويد خداوند 
ارات مضون م ارات 


او رااز وسوسههاى شيطان 
مصون فى دارة. 


بدهكارى او يرداخت مى شود. 


هر كس بايقين در روز أن را 
بخواند اكر در آن روز يا شب آن 
50 
انالك م سن دان 
به دخترش فاطمه سفارش 
د 


در دعاى خود مىفرمود. 


اك ان أطارة آزاة كرفن كد رك ار 
ياىك شدن ٠‏ كناهء و رفع ٠‏ درجه. و يناهى از 


شيطان. 


الله اقوال و 0 اعمالى - ا 
اكه بر اى آنها باداش 9 0 تعبين / شده 


271 ملو. 
0200000000000 ؛ له الملكء وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير» 
>ن . . لا اله الا الله في يوم مائة مَرَوّه كانت لهُ عَدلَ عَشَرٍ رقابي» وكتبت له مائّة حَسَةٍ ». ومحيت عنه مائة سيئقٍ, 
وحده لا ث5 نك له وكانت له حررًا من الشّيطان يَوْمَهُ ذلك حتَى يمسبِي» ولم يت أحَدْ يأفضل مما جاء به إلا أحذ 
له الملك و له الحمد عَمِل أكثْر مِنِ ذَلِك ). . هر كسى هر روز أن را صد بار بكويد: « مّن قَالٍ لا إِله إلا اللّهُ 
و هو على كل ث وَحَدهُ لا شريك لَه لَه المُلكه وله الْحَمْكك وهو على كُل شىء قَدينٌ به اندازه 

3 إازادكردن ده برده ثواب مىبردء يكصد احسان براى او نوشته مىشودء و صد كناهش 
ياك مىشود, و او در ان روز از شيطان مصون مىماند»ء و هيحجكس كار بهترى ل از 
كار او نمى تواند ارائه بدهد مكر كسى كه آن را بيشتر انجام داده باشد. 
كفتن: سبحان الله ا 0 اه 
وبحمده عدد خلقه» | وبحمده عَدَدَ خَلقِهِ ورضًا تفسه وَزنّة عرشه وَمِدَاد كلماته ». يس از تو جهار كليه روا سه بار 

ورضا نفسه وزنة | كفتم» »كر أن را با تمامى انجه امروز از يت نشستنت تا حالا كفته اى مقايسه كنم به اندازه 

عرشه الى جرد ١‏ سْبحَانَ الله وَبحَمْدهِ عددَ خَلقَهِ وَرِضًا تَفْسِه وز عَرشِه وَمدَاد كلمّاته) 
نوسن فتر جيه حين يصبح وحين يمسي : : سْبِحَانَ الله وبحمده مائة مَرَةِ حطتٍ خَطاياهُ وإن كانت مثل ربد 


كففتن: سبحان | البحرء ولم يأت أحد يوم القيامَة بأفضّل مِمّا جاءَ به إلا أَحَدٌ قال مثل ما قال أَوْ زَادَه. «هر كس بامداد 
لله بحمده و كا ككل بار بكويد: سبحان الله وبحمذده كناهان او را كرجه همائند كف دريا باشد 

1 كفتتن: سبحا ك مىكرداند و در روز قيامت هيجكس عملى بهتر از او را به همراه ندارد مكر كسبى 
الله وبحمده همجون او يا بيشتر از او كفته باشد). «كلمتان حَفيفتان على اللسان تَقيِئَان في الميرَان حبيبتان إلى 
سبحان الله لرَحمَن سْبِحَانَ الله وبحمده سبِحَانَ الله العَظيم) د كلمه مدل 5ك كفتسان بر زبان راحت 
العظيم ست و در .ترازوي (عملٍ) بسيار سنكين هستند و نزد خداوند رحمان محبوب هستند و آن 


أدو كلمه سبحان الله وبحمدهِ سبِحَانَ الله العظيم هستند. . 
:. سبحا 
كفتن: ن الله ٠|‏ من قال بحن الله العظيم وبحمده غرست لَه نَخْلة في الْجِنّهَ . هر كسى بكويد سبحان الله 
العظيم وبحمده جك لطر ا سد مور بى در بهشت براى او كاشته مىشود. 
ألا ذلك على كثر مِنْ كثوز الجَنّة؟ فقت ابل فقَال ملقو : : لا حول ولا قوَة إلا بالله ». 0 

ولا قوه إل بالله كدجى از كنجينههاي ؛ بهشت راهنمايى كنم؟ كفتم: آرى» فرمود: دلا حول ولا قوة إلا يالله». 

3 اا من جلس ف في مجلس فكثر فيه لخَطِهُ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحاتك اللهم وبحمدك أَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا 
ه أنت أستغفرك وأثوب إليك؛ إلا غفر لهُ مَا كان في مجلسبه ». كسى كه در مجلسى حضور داشته و در أن 
الغزشش بسيار بوده. اكر بد بيش از آنكه از آن مجلس برخيزد بكويد : سُبِحَانَك اللهُم وبحمدك أَشْهدُ أن لا إله 
شر رت ب ل او ييش امده مورد عفو قرار مى كيرد. 

صلوات ١‏ مَنِ صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلواتي؛ وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشرٌ 

ادرجاتة وفي رواية « وكتب له بها عشر حسنات ). هر كس بر من تنها يك صلوات تفرستد 
م الات اخداوند برٍ او ده صلوات مىفرستد و ده اهن بخشيده مىشود و ده درجه به منزلت او 
الالو تاك ودر رواد يتى: ده درجه ثواب براى او نوشته مى شود. 


00 ه : قرأ في يوم وليلة حمسين آية لم يكتب من إلغافلين» .ومن قرأ مئة آية كتب من القانتين» ومن قرا مئتي آية لم 
ق اث > ياج الراك بم القيامة: ومن قرأ خمس منَةِ كتب له قنطار من الأجر ). هر كس در يك شبانه ردن 0668 
00 . ا(ينجاه) آيه را تلاوت نمايد, از زمردى غافلين نخواهد بود و هر كس ٠٠١‏ (صد) آيه را بخواند از 
كر زمردى يارسايان خواهد بود و هركس 3 (دويست) أيه را بخواند. قرآن بر ضد او حجت نخواهد 
حّ ا ل 1 1م 
ٍ من قرا قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بينا في الجنّة »» « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ». 
سوره اخلاص أهر كسى ده بار قل هوالله احد را بخواند خداونك خانداى را در نهشت براى او مى سازد. 
ا لا ٠‏ (ده) أيه اول 
ألا يمح مدى صوت اؤذن حن ولا ولا شي” إلا شهد ل يم الامة»» ٠‏ الؤذنون طول الناس 
اجر مؤذن | أعناقا يوم القيامة» هر كسى شأمل جنها و انسانها و اشياء كه صداى مؤذن را بشنود در روز 
أقيامت براى او شهادت مىدهد. 


٠‏ مَنَ قال حين | يسمع التْدَاءَ : الهم رب هذه ه الدعوة التَامّهء والصّلاة القائمّة» آت مُحَمَّدَا الوسيلة 
دعا بعد از والفضيلة وابِعتّهُ مقاما مَحمُودًا الذي وَعَدنّهُ؛ حَلت لَه شفاعتي يوم القيّامَة ( 0 د شنيدن 
اذان اذان, بككويد: اللهُم رب هذه الدعوة التَامّهَ والصّلاة ة القائمة» آت مُحَمدًا الوسيلة والفضيلةء وَابِعَتْهُ مُقامًا 
أمَحَمُودًا الذي وعدتّة ؛ -- 0 براى او وجب مى شود. 
وضوى ١١‏ من تَوَضَأْ فأحسن الوْضوءَ خَرَجَت خَطَايَاهُ من جَسَدهِ حنّى تَخْرُّجِ مِن تحت أظفاره ». هر كسى 
ابه بهترين صورت وضو بكيرد كناهانش از بدن او خارج مىشود حتى از زير ناخنهايش 
| بيرون ل 


ا 


ع َو 


ايا لذ 
كامل 
ما منكم من أحدٍ يتوضأ فببل أو ف فيُسبعٌ الوضوء ثم يقول» أَشَهَدُ أن لا إله إلا الله أن مُحَمَدَا عبد الله 
1 ل 
5 ى أكاملي بكيرد و بعد از آن بكويد: «أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَدَا عبد الله وَرَسُولهُ ؛ إلا فتبحت لَه 
را ا ل ار من أيهًا شَاءَ). بجز اينكه درهاى فشكا بدت د ري أى باز قيوة وق 
از هر درى بخواهد داخل شود. 
ذو ركعت دعاو شام خرن كر ورا لم را لصي ركنن زر عونا لب ورحيد ار 11 
1 نماز بعد از : ». هر مسلماني كه وضرى مطلوب ر| تكيرة و نش دو ركعت مار رااثر ناى ذارد و قل و 
وضو الو تا ار تمن ار ال يلت براي ا ا صرت 
بسيار به ٠‏ من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تُكتب له حَسئة ذَاهبًا وَرَاجعًا » .هر كسى روز 
مسجد أو شب براى حضور در جماعت به مسجد برود هركامى كه بر مىدارد كناهى از او ياك 
رفتن مىشود. جه كامهاى رفتن و جه كامهاى بركشتن.. 
٠ 0‏ من غدا إلى المسجد أو راح عد الله لهُ في الجنة زلا كلما غدا أو راح ». هر كس صبحكاه به مسجد 
أ رثتنه ابرود و يا شامكاه به مسجد برود, خدأوند در بهشت جايكاهى را آماده مىكند كه صبحكاهان 
“0 ادر اجا يانه رايا طامكامهان در أن باراطبء 
٠‏ من غسل يوم الجمعة واغتسل ثُم بكر وابتكر ومَشى ولم يركب ودنًا مِن الإمام فاستمع ولم يلغ م 
و خطوةٍ ةَِ عمل سنَةٍ أجرٌ صيامهًا وقيامها ). ) عر كس رروز جمعة عسل قل وى ضررة را تدر حهك و رزو الز 
خواب برخيزة ل انه يه جمطه يروة و يه امام نزديك شود و به او كوش فرا دهد, كار بيهوده نكنكء به 
تعداد اد هركام او ياداش قاقارة و نماز يك سال را افد داشت). )0 الإيعسل رجل يوم الجمعة ويتَطهَر ما 
استطاع من طهر ويَدَهِنْ مِن ذُهنه أو يس من طيب بيته ثم يخرج فلا يعرف بين انين ثم يصلي ما كتب لَه كم ينْصِتُ إِذَا 
تكلم الإِمَام إلا غفر له ما بينهُ وبِينَ الجمُعة الأخرى » . «هر كس كه روز جمعه غسل كند و در حد توان خود 


اكز تايلا و سود را بترايئن 0 ا 


20« ار 
رسيدن به الله أ من صَلَى لله أَريعِينَ يومًا في جماعَةٍ يُدرِك التكبيرة الأولى كتيت له براءئّان: لدي اتا رامين 
9] اكبر اول نماز لنّفاق » هر كسى جهل روز نمازهايش را به همراه جماعت بخواند و با تكبير اولى امام نمازش 
وتكبيره الاحرام إرا آغاز كند(به تكبير اولى برسد) از دو جيز حتما درن منود اراد تش دوزخ و از نفاق. 
نمازهاى واجب را؛ إزد ماه الات عة تَفضل صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة ). نماز جماعت "3" بار برتر از 
به جماعت خواندن نماز فردى سكي 
خواندن نماز ٠‏ من صلى العشاء في جماعةٍ فكأنّمَا قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعةٍ فكأئّما صلى الليل كله 
"١‏ صبح و عشا ؛) هركس نماز عشا را با جماعت بخواند مثل ان است كه نيمى از شب را نماز خوانده» و 
با جماعت 0 لحت لح لوط 5 اس لالد ال اع سه 
٠‏ لو يعلم النّاس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدُوا إلا أن يُسَتَهِمُوا عليه لاسَتَهُموا » اكر مردم 
|”١‏ صف اول نماز مى دانستند زود رفتن به نماز هنكام اذان و در صف اول جه أجر و ياداشى دارد براى ان 
إعزم خود را جزم مىكردند و در حاضر شدن در صف اول قرعهكشى مىكردند. 


اماد م د 0 جمعه ' 
2 


1 


ع 


١ ٠‏ جَاءَت امرأة إلى اللي ملو مللكلةٍ فقالت : يا رسُول الله إن أَحِبْ الصّلاة مَعَكء قال : قد عَلِمّتْ أنّكِ تُحِبَينَ الصّلاة مَعِي؛ 
أَوَصَلائُك في بيتك خير لك مِن صلاتك في حجرتك؛ وصلائك في حجرتك خَيرٌ مِنْ صلاتك في ذارك وصلائك في 
الل ص ل ص را ل ارا ل يي 
: خدمت رسول اللّه ا امد و كفت يا رسول اللّه دوست دارم يشت سرشما نماز بخوانم» رسول اللّه ال 
١د‏ أفرمود مى دانم دوست دارى يشت سر من نماز بخوانىء اما نمازت در منزل از خواندن نماز در اطاق خود و 
خارت اواارتات لا ارود و كلت و مارت در مسجد طايفهدات از نمازت در مسجد من بهتر است. 
لماو سمحي ٠١‏ عَليِك بكثرة السجود لله فإنَّك لا تَسَجُدُ لله سجدة إلا رفعك الله يها درجَة وحط عَنْك بها حَطَيئّة ) 
0 فراوان شما را به سجده بسيار سفارش مىنمايم زيرا هر سجدهاى را كه مى بريد خداوند درجهاى را 
خواندن إبر منزلت شما مىافزايد و كناهى از كناهان شما را ياك مى كرداند. 
خواندن ٠١‏ من صلى في يوم وليلة تي عشرة ركعة يني لَه يت في الْجنّة ؛ يا قبل الظهر وركعتين بَعدَهَاء وركعتين 
37 مرتب بعدَ المَغْرب» وركعتين بعد العشّاء» وركعتين قبل صلاة الفجر ». كسى كه در شبانه روز )1١1(‏ ركعت 
نمازهاى نما مستحب بخواند خانهاى در بهشت براى او ساخته مىشود (5) ركعت قبل ازظهر و(5) ركمت 
سنت رواتب بعد از آن و(") ركعت بعد از مغرب و(2) ركعت بعد از نار ركست دل ار نار صو 
سنت راتبه قبل از نماز | ١|‏ ركعتا الفجر خير من الذنيا وما فيها ٠»‏ من صلى الصبح فهو في ذم الله ). دو ركعت نماز قبل از نماز صبح 
صبع ولخد ميع 0 
١3‏ يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تَسبِيحةٍ صدقة» وكل تحميدةٍ صدقة» وكل تهليلةٍ صدقة» وكل تكبيرة 
ل أصدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وَنَهِيْ عن المذكر صدقة» ويُجَزَىٌ من ذَلِك: ركعتان يركعْهُمًا من الضحى ». بر هر ييوندى 
اسه ه صدقهاى استء هر تسبيحى صدقه است و هر حمدى و لا اله الا الله و الله اكبر و 
9893-- 000000000000 
كر ٠‏ الملائكة تُصَلي عَلى أحَدكم ما دَامَ في مُصلاهُ ما لم يُحَدث تقول: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمة ». بر هر 
خداوند در ايك از شما تا زمانى كه در محل نماز هستيد و همجنان وضو داريد ملايك صلوات مىفرستند 
محل نماز 00-77 0 0 0 0 100 
ذكر خداوند بعد از خواندن مَنِ صَلَى الصبح في جَمَاعَةٍ م قعد يذكر الله حتّى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت 
نماز صبح (با جماعت) تا اله كأجر حجةٍ وعمرة تَامةٍ تَامةٍ تَامَةٍ ». هر كس نماز صبح را با جماعت بخواند بعد 
طلوع افتاب و خواندن دو بنشيند و تا طلوع آفتاب خداوند را ذكر كند و سيس دو ركعت نماز را به جاى 
ركعت نماز بعد از ان بياورد به اندازه ل از آن خود مىسازد. 
٠‏ مَنْ استيقظ مِن الكل وأيقظ امرأئهُ فصلا ركعََيْنٍ جميعًا كيبا مِنْ الذاكرِين الله كثيرا 
والذاكرات». هر كن شبانكاهان بيدار شود و همسرش ا او لحرت )] 
إهمديكر(ابه جماعت» دو ركعت نماز بخوانندء خداوند أنها را از زمره مردان و 
إزنانى قرار مىدهد كه بسيار خحداوند را ياد مى كننلك. 
كسى كه قصد نماز شب |« ما من امرئ تَكونٌ لهُ صلاة بالليل فيعَلبهُ عليها نوم إلا كتب الله وت لهُ أجرَّ صّلاته 
را داشته اما او را خواب إ وكان تومه ذلك صدقة ». هر كس قصد نماز شب داشته باشد اما بيدار نشود 
ربوده باشدو الك - 0 اجر ادك لتحا جل سد ل إبرلى م 


3 


د رن ره 


١ 


هر كس براى بر يايى نماز 
تهجد برخيزد و همسرش 
نيز بيدار شود 


ا 


|)١١‏ شذار شود 5 ؛ 

1 ار ل 0 
0 * إويادعا كند دعايش مستجاب مىشود, و اكر وضو بكيرد و نماز بخواند, نمازش قبول مىشود. 
كفتن 8# بأو ومن سبح الله في دب ِكل صَلاةٍ قَلانا وكَلائينَ وَجَمِدَ الله َلائا وكلائينَ وكير لله َلائا لابين 

سبحان الله والحمد فتلك تسعة وتسعونٌ وقِال تَمَامَ المائة ة لا إله إلا الله وَحدهُ لا شرِيك له » له الملك وله الحمد وهو 
لله و الله ا على كل شيء قدير» غفرت خَطاياه ون كانت مِثل رَبْدِ البحرٍ » . هر كسي بعد از هريك از 

لاله إلا الله وح إبكويد: لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ 2 شلك و الحند وخر على كل شر تر كاهان 
لاا شريك... )اواكر جه همجون كف دريا بأشد بخشيده مى شود. 


خواندن آيه الكر سى أ« من قرأ آية الكرسبي دبر كل صلاة مكثوبة لم يمئعة من دُخُول الجن إلا الموت » اك كه 
بعد از نمازهاى واجب إبعد از نمازهاى خود أي الكرسى را بخواند فاصله او تا يهشت فقط مرك است. 
٠ 5‏ ما من مُسلم يَعُودُ مُسلِمًا غدوة إلا صلى عليه سبعُونٌ ألف ملك حتى ٍ يمسي » وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعونَ 
7 ال ل لك مسلمانى كه از مسلمان ديكر عيادت مىكند اكر هنكام 
بح به عيادت برودء هفتاد هزار ملائكه تا شب بر او درود 6 ف تعد واكر نثاله عادث برودء هفتاد 
3 .هزار ملائكه تا صبح ب بر او درود مىفرستندء و براى او ميوههاى جيدهاى در بهشت است. 
هر كس كلمات توحيد ما مِن عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذَلِك إلا دَخَل الجنّة ». هيج بندهاى نيست كه لا اله 
را بكويد و بميرد الا الله را كفته باشد و سيس با ايمان به أن بميرد مكر اينكه به بهشت وارد شود. 
٠|‏ من عرَّى مصابا فلهُ مثل أجره ». « ما من مؤمن يُعرّي أَحَاهُ مصيبته إلا كساة الله من حَلل الكرامة ». هر كس 
تعزيه مصيبت ديدهاى را بكندء اجرى همانند او را شامل مىشود. هيج مؤمنى نيست كه تعزيه 
برادر مسلمان مصيبت ديدهاش را مى كند مكر اينكه خداوند او را با لباس كرامت مى يوشاند. 
5 ككل ادن متاو ا 
اق مب الك )م 230700 
٠‏ من شهد الجنازة حتّى يُصلي فل قيرا راط » ومن شهد حبَّى تفن كان له قيراطان» قيل وما القيراطان؟ 
تماز بر اميت و قال : مِثْلَّ الجبلين العظيمين ) .هر كسى بر جنازهاى نماز بخواند يك قيراط اجر دارد» و كسى 
8 تشييع جنازه اكه بر دفن آن حجنازه نيز همراه شود دو قراط اجر خجواهد داشتء» 9 او سؤال شد قيراط 
تا فبرستان ١‏ حيست فرمود: دو قيراط هماننل دو كوه برركى است. قال ابن عمر يفا ف: لقد فرّطنا في قراريط 
أكثيرة. ابن عمر فرمود: ما در قيراطهاى بسيارى تفريط كردهايم. 1 
كسى كه براى كسب ١‏ من بَنَى لله مَسَجِدَا ولو كمفحص قطاة بَنَى الله له بَنّا في الجنّة ». (مفحص قطاة :عش 
1 رضايت خداوند أطير القطاة). كسى كه مسجدى را براى خداوند مى سازد هر حجند به اندازه ده 
ا را مى سازد كنجشكى باشد خداوند خانهاي را خر لنت ورا او مى سازد. 
0 |( مَامن يوم يُصبح العياد فيه إلا ملكان ينلا فيقول أَحَدُهُما اللهم أَعْط مُنفِقا خَلفاء ويقول الآخر اللهُم أعْط 
5 انفاق مسيكا تلا » .هيج صباحى برمردم نم ىكذرد مكر اين كه در فرطته نازل ف شود و تك آر آنان م كريك 
خداوندا مال اهل انفاق را جايكزين كن و ديككرى مى كويد مال خوددارى كننده از احسان را تلف نما. 
ما من مُسْلِم يُقرضن مُسْلِمًا قرْضًا مَرَتيْن إلا كان كَصَدَقتها مره ». هركاه مسلمانى به برادر 
0 (يول يا مالى را) دو بار قرض دهد رك كرضي از قازر الى وكفايك توابي) ترادر 
إٍ با ثواب يك بار صدقه دادن همان مال عايد او خواهد شد. 


1 


م 


1 قرض دادن 
بدون سود 


1 مدن كه 
أوجه از ميزان دارايي كاف ر عفرا د ات ا ل تت ونان ن متواضع رأ سر 
: بلند مى كرداند. « سبق درهم مانّة ألفيء ٠‏ قالوا: يَا رَسُولَ الله وكيف؟ قال: اين 
فقصدّق به» وَرَجُل لَه مَالَ كثير فأَحَدَ مِنَ عُرْض مَالِهِ مائّة ألف َعَصَدَّقَ بها » يك درهم از صد هزار درهم 
ابرتر استء كفتند يا رسول الله حككونه؟ فرمود: مردى داراى دو درهم است يكى از انها را صدقه 
أداد و مردذى ذاراى دارا بى بسيارىٍ است و از آن طلس تا را صدقه داده است. 
روزه كرفتن در ٠‏ مَنْ صَامَ يوم في سَبيل الله بَعَّدَ الله وَجَهَهُ عَن النَّار سبْعِينَ خَرِيفا ». هر كس در راه خدا يى 
راه خدا إروز را روزه بككيرد خداوند وى را به اندازة هفتاد سال از أن قور مى كراتاله 
كر كه ٠‏ صومُ ثلا مِن كل شهرٍ ورمضان إلى رمضان صومٌ الذهر »» هر كس از هر ماه سه روزء و 
0 ار ا ا الل 
ود كرلتن وود لقا كَرفدن ل كرلة ) وَسّئل عن صوم يوم عرَفة فقال: يُكفر السئة المَاضِيّة والباقية »» از 
4 58 أرسول خدا يَقمَةْ از روزه كرفتن روز عرفه سؤال شد: ايشان فرمود: اين روزه كفارة 
كتاهان همان سال و سال كذشته روزه كيرنده مىشود. 


0 َ 
ا 0 روز عاشورا: ١‏ وَسكِلَ عَنْ صوم يوم حَاشُورَاء قال يُكَفْرُ السّنة اماعيّة ). وازروزه 
3 |كرفتن روز عاشورا سؤال شد. ايشان فرمود: كفارة كناهان سال كذشته مىباشد. 


حم 
م 


مركاترر ٠‏ كان رَجْلَ يدان اناس فكان يقول ! لفنَاه إِذَا نيت مرا فتجاوز عله لعل الله أ يتَجَاوَرَعَنًا قال فلقي الله وك فتَجَاورَعََهُ 
در 0 مردى به مردم قرض مىداد و به بسر جوانش سفارش مىكرد كه جنانجه (درمانده و) معسرى نزد تو آمد از 
0 .او دركذر كن (و به خاطر طلبت او را به مشقت ميانداز) باشد كه خداوند متعال از ما دركذرد (و كناهان ما را 

معاف كرداند). كريان: أن سرة خداوند را ملاقات كرد در حاليكه از كناهانش در كذشته بود. 


روزه كرفن شدن! ٠‏ من صام رمضان ثم أْبِعهُ سنا من شوال كان كصيام الدَهر ». (هر كس تمامى ماه رمضان را روزه بكيرد 
روزاز ماه شوال أو سيس شش روز الح شوال را نيز روزه بكيرد» كويا همه روزكار (سال) راروزه كرفته است). 
0 ار مع الإمام حتى ينصرف حميب له قِيَام ليلةٍ ». لاد ل 
با امام << 0 ل لي 
ا . كسى كه براى رضاى خدا حج كند و (در 
71 0 ج) از فسق و كناه (شهوت نفس» فحش و سخن بل) يرهير كنك د يس از اتمام حج (از 
مللاد كناهان ياك مى كردد) همانكونه كه هنكام راف دك ار عادر يأك برقه ادت. «٠‏ والحج المبرُورٌ 
ليس لهُ جرَاء إلا الجئة ». و احج مبرور را ياداشى جز بهشت (خداوندى) شايسته نيست. 
عمره رفتن ا . عمره رفتن در ماه رمضان (در اجر ثواب) با يك 
]| در ماه أحج (كامل) برابرى مىكند. (راوى انكار شك كرده و كفته. شايد رسول الله يله فرمود) با 
رمضان احوى دو معيت و همرااي من ترارق مى تكال. 
انجام ما مِن أي م العَمَل الصّالِح فيها أَحَبْ إلى الله مِن هَذِه الأيام » يعني يام اشر + قائرا: : يا رَسُولَ الله ولا 
اعمال نهذ لي سيل الله > 9 : « ولا الجهادُ في سبيل اللهء إلا رَجُلَ خَرَجّ بنفسه ومَالِه فلم يرجع من ذلك 
صالح در | بشيءٍ ). در هيج يى از ايام ) عمل نيكو انجام دادن دوستداشتنى تر از اعنال” صالح در 
ده روز لده روز اول) ماه ذى الحجه نزد خداوند نمىباشد. (اصحاب #ظة) عرض كردند. اى رسول 7 
اول از ماه حتى جهاد در راه حداا ان حضرت وَللة فرمود: حتى جهاد در راه خداء مكر ابنكه شخص با 
ذى الحجه مال و جان خود در راه خدا خروج كند و باز نكردد (يعنى به شهادت برسد). 
ل . رَجُل آناه الله مالا وعلمًا فهو يعَمَلُ بعلمه في ماله يُنْفْقهُ في حقه» وَرَجُلَ آناه الله 
علمًا ولم يه مالا فهو يقول لو كانَ لي مِثْلْ هَذَا عَمِلِت فيه مدل إلذي يعمل قَالَ رَسُولَ الله ملك ز فهمًا في الأجرٍ 
سَوَاءَءٍ وَرَجَل آَاهُ الله مالا ولم يُؤْتهِ علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غِيرٍ حقهء ورجل لم يُؤته اللهُ علمًا ولا مالا 
أ فهو يَقول : لو كان لي مِثْلٌ هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله ملل : فهُمًا في الوزر سَّوَاءٌ ». مثال اين 
1 .امت جون جهار تفر آست كه: يكى إزْ آنها را خداوند مال (ثروت) و دانش ارزانى داشته و او با دانش 
خويش در مالس تصرف مىكند و أن را در راه حقّ انفاق مىكند و ديكرى را خداوند دائش ارزانى 
85 اداشته ولى از ثروت وى را محروم كردانيده و اين شخص مىكويد اكر من هم از مالي جون 7 
3 ا برخوردار بودم همجون او اقدام 0 م (و من هم آن را انفاق مىنمودم). رسول خدا وَري مى فرمايد: 


ا 


لك 


اب ١‏ ين دو نفر هر دو 05 ياداش ل (شخص سوم) كسى است كه خداوند به وى ثروت و مال 
00 5م اما از علم و دانش اوورا مركم كردانده انك اين شخص (به علت جهالت) اموالش را 
.در غير حق مصروف مىدارد و در أن كوتاهى مى كند. نفر جهارم كسى است كه خداوند هم از مال و 
.هم از دانش وى را محروم كردانده و او مىكويد: اككر من هم مثل او (نفر سوم از اموال) برخوردار بودم 
إجون او اقدام مى كردم. رسول خدا ملةٌ فرمود: اين دو در كناه عرافرلكه 
قال أَصّحَابُ رَسُول الله كلق : : يا رسُولَ الله ما هَذِهِ الأَصَاحِي؟ قَالَ: : سنّة أبيكم إبُراهِيم يم قالوا مانا ديا سول 
ان : بكل شعرةٍ حَسئّة» قالوا : فالصوف يا رَسُولَ الله؟ قال بكل شعرَةٍ م ل . اصحاب رسول الله 
5 2 مل عرض كردندء اى رسول الله! جرا بايد قربانى كرد؟ آن حضرت فرمود: اين سنت يدرتان ابراهيم 
5” است. اصحاب عرض كردند: جه جيرى ار قرباى غايدمان م كردة؟ أن تحصرت 102 ترهود: در مقايل 
أهر مو (از حيوان ري 6 6ك 2 فنا فلن 0 215 اصحاب كفتند: اكر حيوان يشم داشته 
إباشد؟ ان حضرت 9 فرمود: در راي هر نار مو ران يق نر ريك نياك به ترباى كاده تعلق مى كيرد. 


00 كسى كه قرضى را كرفته و قادر به يرداخت آن نيست و يا به نحوى ديكر بدهكارى دارد و... را معسر كويند. (مترجم).. 


من سّلك طريقا يسنَفِي فيه علمًا ّلك الله به طريقا إلى الجنة وَإِنّ الملائكة لنَضِعْ أَجَنحَتَهًا رضاءً لطالب العلم وَإِنّ العالم 
اليستغفر له من في السموات ومن فِي الأرض حتى الحيتان فِي الماء وفضل العالم على العايد كفضل القمرٍ على سائرٍ 
و الكواكب إِنَّ الغلماء ورنّة الأنبياء إِنَّ الأنبياء لم يُورتُوا دِيئارًا ولا درهما إِنْمَا وَرَنُوا العلم فمَن أَحَذُ به أحَدَ بحظ وافرٍ) .انكه 
5 إدر راهى رود كه در أن طلب علم كند خداوند برايش راهى را بسوى بهشت هموار م ىكند و همانا فرشتكان 
بواسطة رضايتى كه از كارش دارند بالهاى خود را براى طالب علم مى كسترانند و همهى كسانى كه در زمين 
.و آسمانند حتى ماهىها در آب براى عالم آمرزش مىطلبند و فضيلت عالم بر عابد مانند فضيلت ماه شب 
أجهارده بر ديكر ستارهوهاست. علما ميراثبر ييامبرانند و ييامبران درهم و دينارى به ارث نمى كذارند بلكه 
ا تر كا ااا ل كاذ كوه درول اس: 
٠١‏ فضل العالم على العايدٍ كفضلي على أَِنَاكُم 5 ثم قال رَسُول الل والكة : « إِنَّ الله وَمَلائكتة وأهل السَّمُوَات 
3 سي شاي ترما زح اسكرت لسار على تن اناس لكر , م اللد 
أفضيلت من (ييامبر) بر يايينترين شما الا صسرات ست ل سين الك رط ريه مان مبااناء 
3 و فرشتكان او و تمامى اهل آسمانها و زمين» حتى مورجه در لانهداش و ماهى (در دريا) بر معلمى كه به 
أمردم علم نيكو و مفيد مى أموزد درود مى فرستئل. 
٠‏ للشهيد عِنْدَ الله ست خصال يثْفرْلهُ في وَل دَفعة وري مَقعَدَهُ مِنْ الجن وَيحارُ مِنْ عَذَابٍ القيرِ ويَأمَنْ من الفرّع إلأكبرٍ 
3و ويوضع على رأسه اج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج انين وَسبعينَ رَوِجَة من الحور العين ويشفع في 
ال سين ون أتاريي” . شهيد در نزد خداوند از شش (جايزمم ويزكى برخوردار مىكردد. در همان اولين 0 
(حضور در محضر الهى) كناهانش أمرزيده مىشود, جايكاه خود را در بهشت (الهى) به وضوح مىبيند» از 
' عذاب قبر رهانيده اده از عذاب «فزع اكبر) (روز قيامت و محشر) نيز نجات مى يابد, تاج افتخار بر سر او 
إنهاده مىشود كه هر ياقوت أن از دنيا و هر آنجه در دنياست قيمتىتر (و بهتر) استء هفتاد و دو حور بهشتى 
به عنوان همسر بدو ارزانى ميشود. به او اجازه داده مى شود تا هفتاد تن از نزديكان خويش را شفاعت كند. 
لي 
شدن الدم والريح ريح المسك ) قسم به ان ذاتى كه جان من ادر دست اوست هيج كس در راه خداوند 
در راه أ(جهاد) زخمى برنمىدارد ‏ و خداوند بدان كه در راهش زخمى مىشود دآناتر است ‏ مككر اينكه 
خدا أدر روز قيامت به كونهاى محشور مىشود كه خون او رنكىق خون و بويش بوى مشكى است 
ؤ جهاد | رباط يوم في سبيل الله خير من لديا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجئة خير من الدنيا وما عليها ». 
در راه إيك روز در راه خذا سك ركرفتن در جهاد از دنيا و انجه در ان است بهتر استء و مقدار فضايى 
خدا كه يك شلاق(دره) در بهشت اشغال مىكند. از كنا رو أأفجه در أأق أسق مبعر اسك 
0-2 أ« من جِهَرَ غازيًا فقد غزاء ومن خَلف غازيًا في أهله فقد غرًا ». هر كس جهادكرى را تجهيز كند (و به 
1 ألحاظ مالى يا تهيه مركب و... مجاهد را يارى رساند) كويى خود جهاد كرده و كسى كه يس از 
ا 1 7ل را رالا 
٠١ 32‏ من سأل الله الشهادة بصدق بلعَه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ». هر كس (صميمانه و) با 
ا 0 


0 


66 


لك 


4 


04 


اجهاد جدواازرانى مودارد هر جد لشهيد شونا وذو خانهاش بر فراقشس يهيرد. 
كرية و ٠‏ عينان لا تمسهما التَار؛ عين بكت من خشية الله» وين بات تحرس في سبيل الله ). ان 
زارى از | نسوزانل. حجشمى كه از ترس خداوند كريان بوده و ديكر جشمى كه در راه خداوند ياسبانى نموده است. ( 
ترس خدا جشم نكهبان يا مجاهدى است كه با وجود غلبة خواب براى حراست از اسلام و مسلمين بيدار مانده است). 
بلا و ١‏ ما يْصِيب المسلم من صب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله يها من 
مصيبت إخطاياه ). هبيج كونه خستكى» د00 ا 0 0 ه232 
بر مسلمان ا ل ل صن ان كناهى از كناهانش را مورد امرزش قرار مىدهد. 
يرهيز از ٠‏ عُرِضت على الب ِلك الأمم في انام فرأى أمته وفيهم سبعون ألفا يدَخَلون الجنّة يلا حسابه ولا عذَابٍ 
داغ كردن | وهم : ا لتورت ولامسترفون: ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون .١‏ تمامى امتها در خواب بر 
و تعويذ أرسول ملق عرضه شدند. أن خضرت وفك در سان امت حويس هفتاد هرار (نفر) را مشاهده 
(دعا أنمود كه بدون حساب و كتاب و بدون هيج دغدغه و رنجى به بهشت (خداوندى) داخل كرديدند. 
خواندن) انها كسانى بودند كه خود را داغ (براى شفا از بيمارى) نم ىكنندء و طلب خواندن تعويذ از كسى 
و فال إنمىكنند, و از تفائل (فالكيرى) برهيز مىكردند و (همواره) بر خداى خويش توكل مىنمودند. 
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2 


1 بينايى اش را از 


3 ما من الّاس مُسلم يموت له ثلاثة ة من الولد لم يلعُوا الحدث إلا أَدْخَله الله الجنّة » .هر مسلمانى كه سه 
: تن از فرزندآن او قبل از سن بلوغ (و قبل از اينكه به سن كناه برست ار دنا ترود بى ترديك 
كرد ررد سر ل لب و لور ل تر ده 

إن الله قال : إذَا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عَوَضته منهما الجنّةء يريد عينيه » . خداوند متعال 
أمىفرمايد: حنآانجه بندهام را با از بين بردن بينايى او بيازمايم و او در مقابل» صبر ييشه 


دست مى دهد إسازد. .در عوضص دو جشم او بهشت را بدو خواهم بخشيد. 
5 درك ا ال ل هيجكاه تو جيزى را صرفاً به خاطر 
حفاظت زبان و ٠‏ من يضمن لِي ما بين ليه وما يبن رجلبه من له اله »؛ أي الا و (رسول الله د 
شرمكاه _ 25ة0 0 010 000ا0 ااا اا0ا00ر ا ا 
٠ 5‏ إِذَا دحل الرَجل بيتَُ فذكر الله عند دُخُولهِ وَعنْدَ طعامه قال الشيطان: الإإمبيت لكم ولا عَشَاءء وَإِذَا 
اداب داخل أَدَخَلَ فلم يذكر الله عند دُخُولِهِ قال الشيطان ام اليف وَإِذّا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركثم 
3 شدن در المبيت والعَشَاءَ » هر كاه كسى هنكام داخل شدن در خانه و هنكام شروع كردن غذا خداى را 
منزل و آداب ياد كند (بسم الله كويد) شيطان (به دار و دسته خود) كويد: نه خانهاى براى شما باقى ماند و 
غذا خوردن انه غذايى» ولى جنانجه بدون ذكر و ياد الهى در خانه داخل شود يا شروع به غذا خوردن 
لد سان إن در روسن رن كريلك هم صرل واه عدا واسد 
كسى كه از ١‏ مَنْ أكل طعامًا فقال: الحم لله الذي أطعمني هذا ورزقنية من غير حول مني ولا قوةٍ غفِرله ما تدم من ذَليهِ » 
بى خوردن. اوإنا شرب كرابا قال: ) 0 يد ا وا ارا 7 
يوشيدن دالت ررب ترديد) دست ل تمامى كتلهان كذشعه اق 
شك ركزارى امرزيده مىشود. 0 ا آب به جاى (اطعمنى - مرا غذا داد)» (سقانى ات 5ف ركان 
اراس ا رطان ولفظ بس از بوشيدن لباس نو وازه (كسانى - مرا يوشانيد) را بكار م بريم. 
بي اسألت فاطمة يه ف نبي مل خادمافقال لأ واعليت :ألا أعلميكما خيرًا مِمًا سألماني؟ إذا حدما 
0 مَضَاجِعكمًا 0 6 وثلاثينَ» ع تلان وثلائين من كلانًا وثّلائينَ فهو حَيرٌ لكمًا من حَادِم). 
5 0 .ل فاطمه يلق (از يدر بزركوارش) رسول الله يدبو تقاضاى نخادم نمود. أن حمخيريت خطاب به ألو 
د كمس 1 ( د: آيا د داريد نه شما ياروم كه | بتان (نخادم) 
بى 7 أو (همسرش) على له فرمو وست داريد جيزى ياموزم كه از مطلوبتان (خادم 
0ك ونع | روش مفدفر باقن ضركاك ,روات مسعر كووات تاديك 10 مرق الل كبر ى 8 مرقيه ساق اللله و 
يايد ١‏ 
رم ا ل را ا و لاك ارد اك لج د وق وود 
ولو أن أحدهم إِذَا أراد أن يأتِي أهلة قال: الله اللهم جتْبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ٠‏ فإنّهُ إن 
دعاى قبل رهما ود في ذلك لم يَضرَه شَيطان بدا ». ا د را 0 
همبسترى اا كا ا مان 1 جنانجه حاصل 0 ركم (كه 0 مذكور در أن 
099 لاير شيطان قادر به ضرر رساندن بدو نخواهد بود. 
0 خمسهاء وصامّت شهرَهًاء وحصنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها أدخُلي الجنّة من أي أبواب 
0 شكّت 4. اكر زنى به نمازهاى ينجكانه و روزه ماه مبارك رمضان يايبند باشد و شرمكاه خويش حفظ 
ل ا ل ا 
دي أخود مى خواهد وارد بهشت كردد. « أيمًا امرأةٍ مَانت وَرَوَجْهًا عنْهَا راض دَخَلت الجِنّة » در رواية فى فكدر اميه 
أست: هر زنى كه از دنيا برود در حاليكه شوهرش از او راضى بوده بهشتى خواهد بود. 
7 كردن من ابثلي من الات بشيء فاحسن إلبهن كن له سثرا مين الشّار ؛ .كسى راكه خداوند با فرزندان 
35 اردان ا 
م ده قرار مى كيرند. ال ل ل 


را با تربيت صحيح و نيك تربيت كند از 1 تش دوزخ حفظ مىشود). 


صلة ٠‏ من سره أن يبسط له في رزقه و ينْسأ له في أَنْرِهِ فليصل رَحمهُ ». هر كس را كه خوشايند است كه در رزق او 
رحم كشادكى ايجاد شود (روزىاش افزون كردد) و از طول عمر برخوردار كردد بايد كه صله“ رحم را به جا أورد. 
كفالت ٠‏ أنَا وكافل اليتيم في الجن هكذاء وقال بإصبعيه السبابة والؤسطى ». من و أنكه كفالت يتيم را به عهده مى كيرد در 
تيم 11 ل 2 

١ 0‏ السّاعي على الأرملة والمسكين كالمجَاهِد في سَبيل الله أو القائم الليل الصّائم النََّارَ ». انك در حعدييك 


4 


و7 


احسا 
5 ا أخدمت به بيوهزنان فى سر ورسيبة) و مساكين الى مى كندل زو به امور انها سامان مى دهد) 
ة بسان مجاهد در راه خدا ويا شب زندهدارى كه تا صبح به عبادت دردارة و روز و روزه 


|مى كيرد مىباشد (و در اجر و ثواب با آنها برابرى مى كند). 

1 إن المؤمن ليُدرك بحسن خُلقه درجة الصائم القا »». همانا مؤمن با خحوش اخلاقى از جايكاه و 
خوش ل ا ل ا اه كاده « وَبِبَِتٍ في أعلى الجنّة 
اخلاقى ١‏ لمن حدن لطلقة » ردر روايتى دبكر امده ابست كه) رسول الله كه ذرمودة است: براي (انسان) 
خحوش اخلاق در بالاترين (طبقات) بهشت خانهاى را ضمانت مى كنم. 


7 مهربانى با |0 وإنّما يرحم الله من عباده الرحماء؛ ارحموا من فِي الأرض يرحمكم من في السماء» معان خداوند بر بندكان 
مخلوقات الهى ارحم كننده (و مهرورز) خود ترحم مىكنل. بر اهل زمين ترحم كنيد تا اهل اسمان شما را ترحم كنند. 
ون خير خواهى لا يُوْمِنُ أَحَدُكم حنَّى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبْ لتفسه ». هيج يك از شما ايمانش كامل نخواهد شد 


براى مسلمان أمكر اينكه هر أنجه َك خويش مى يسندد براى برادر (مسلمان) خود نيز بيسندد. 
1 الحياء لا 0 إلا بخير)» « حيا 2-2 بخير منجر رد ١)‏ الحياء من الإيمان ) «حيا 
حيا (إإ(نشانهاى) از بات است»» « أَرَيَعْ مِنْ سَئَنِ المرْسَلِينَ الحيّاءُ وَالتَعَطرٌ وَالسُوَاك وَالنَاحٌ » «جهار جيز 
ل 0 زكر لطر مسرا مدوم 
أن رجلا جاء إلى الي ملل فقال: : السلام عليكم. إقال النيير مكل : عشر. ثم جاء آخْرٌ فقال : السلام عليكم ورحمة 
كد الله. .٠‏ فال الِي مالاو : عشرون. ثم جاء آحَرْ فقال: : السّلامُ عليكم وَرَحْمَة الله وبركاثة. فال ابي لز : قلاثون » أى؛ 
با حسنات. مردى به محضر رسول الله له آمد و عرض كرد: درود بر شما. رسول الله لو فرمود: م 
3. (نيكى) سيبس شخصى ديكر وارد شد و كفت: درود و رحمت خداوند بر شما باد رسول الله يلو فرمود: 
'* بيست (نيكى) آنكاه فردى ديكر وارد شد و عرض كرد: درود و رحمت و بركت الهى بر شما باد. رسول الله 
ب فرمود: سى (نيكى) (منظور رسول الله لله از ذكر اعداد متفاوت در موارد سهكانه فوق اين بود كه 
لاسا ود للح مد ا ا لح 


ا 


ا م 
٠١‏ إن السّلام اسم من أسماء الله وضعة في الأرض فَأفشوه ييتكم» ٠‏ فإنّ الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهِم فردُوا 
عليه كانَ له عليهم فضل دَرَجَةٍ يتذكيره إِيَاهُم الْسّلام» فإن لم يردوا عليه» رد عليه من هو حير منهم وَأَطيّب ». 
بر همانااسلام» » اسمى از اسامى (متبركه) خخداوند است كه آن را در زمين وضع نموده استء يس به افشاى 
© 3 
/ ات ميان همديكر بيردازيدك. بدرستيكةه هركاه مرد مسلمانى بر قومى كَذْر كك كند و بدانها سلام كويد 
5 جاه سلام اوورا باسح كويند (باز هم) به خاطر اداررى كردن سلام به آنها از يك درجه فضيلت 
ار لطر اعلا زان 0 سلام أو را ياسخ ا از آن قوم 
حفظ آبروى 000000 هركس ماع أدروردرف برادر 
ديكران إ(مسلمانش) كردد خداوند در روز جزا او را از أتش جهنم محفوظ نكه مىدارد. 

1 همنشينى 1 َنْت مع من أحببت 2 (در قيامت) توابا دوست خود (همرديف) خواهى بود. انس ضينه 
با صالحان مى فرمايد: مدا © ار ف عرزي انذاز شين اين مقن از يناسن جر سنال نشد يوديد 
٠ 0‏ قال الله عر وجل : : المَحَابُونَ في جلالي لهم متابر مِن نُور يغبطهم النبيُونَ والشَهدَاء ». خداوند مقصااك 

/ خط حا مى فرمايل: براى آنانكه به خاطر جلال و عظمت من با همديكر دوستى م ىكنند منبرهايى از 

انور است كه شهدا و انبيا بدان غبطه مى خورند. 


مصافحه 


4 


ذشاكردن يرا ٠‏ من دعا لأخيه يظهر الْغَيب قال الملك الموكل يه: آمين ولك يمثل ». هراكن برادر 
1 007 ر(مباجانش ) را در عياب او دغازى اير ) كل شه مركل ل ارراهي اف كويد فو 
مسلعات سان سان اف قن ا د ار قال ا سطلت ب نارم 
طلب مغفرت ل 


ك5 


راهنمايى به ٠‏ من دل على حير له مل أجر قاعله ». 0 
سوى خير |از ثوابى جون ثواب انجامدهنده' عمل خير برخوردار مىكردد. 
هموار كردن |« لقد رأيت رَجُلا يتقلبُ في الجنّة في شجرةٍ قطعهًا مِنْ ظهر الطريق كلت تررق التاس) مرفق وآ 
4] راه(براى ديدم كه جون درختى را كه باعث اذيت و آزار مردم در راه آنان مى شد قطع كرده بود در 
سهولت عبور) أ بهشت (خداوندى) كردش م ىكرد. 
أ أنَا زَعِيم ببيته في ريض النّة لمن تَرك المراء وإن كان محقاء وبريت في وسط الجنّة لمن ترك الكذب 
5 ترك دروغ و ون كان مَازْحَا» هر آنكس كه در حاليكه حَق با اوست ا م 
حجدال خانهاى را در كنار بهشت براى او ضمانت لت مزاح و 
ل 1 ل 1 لك ا ا ا ل ل الك 
0 هُ في أي الور 
1 فروخوردن أشاء » هر كس در حاليكه مى تواند خشم خود نأ تلقف كك أأذراا قرو تعووة (إى در زور دست 
خشم2 خود ببخشد) خداوند در روز قيامت فراروى تمامى خلايق او را مختار مىكند تا هر آن 
ار وات د قث بركزيند. 
كر لعن ألكم عليه حي وبحت له ابفلة ومن ليم عليه شرا وَجَبت له الَار أنثم شْهدَاءُ الله في الأرض أكم.. .) هر 
5 حر أكس را كه ذكر خير او نموديد بهشت براو واجب و لازم مىكردد؛ و هر أنكس را كه به بدى از او ياد 
ديكران أكرديد جهنم بر او واجب مى كردد. شما كواهان و شاهدان الهى بر روى زمين هستيد. فنا كراه” 
د قبن هم بحسكة فلم يكملها كبها الله له عتدة حستة كاملة ؛ ٠‏ فإن هوهم بها فعملها كتبها الله لهُ عِنْدَهُ عشر حَسَنَات 
٠‏ إلى سبع مانّة ضِعف إلى أضعافي كثيرقء ومن هم يسيئَةٍ فلم يَعمَلهَا كتبها اللهُ لهُ عِنْدَهُ حَسَنّة كاملة ٠‏ فإن هو هم يها 
فعمِلها كتَبها الله له سيئّة واحدّة ».هر آنكس كه ارادهُ خير كند ولى انرا به انجام نرساند خداوند ياداش يىك 
أنيكى كامل الم كي ا برساند خداوند ده تا 
إهفتصد برابر يا بيشتر نيكى بدو ارزانى مىكند. اما جنانجه ارادةُ كناه كند ولى فعل كناه از او سر نزند 
ال(باز هم) خداوند يك نيكى در نامة اعمال او مرقوم م ىكندء و جنانجه هم ارادة كناه كند و هم فعل كناه 
: إرا انجام دهد (تنها) خداوند يك كناه براي او به حساب مىاورد. 
| ( من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومر يسر على معسر يسر الله عليه في الدليا 
ف والآخرة» ومن ستر مُسلِمًا ستره اللهُ في الدنيا وَالآخِرة» واللهُ في عون العبد مَا كان اعد في عون أخيه» ومن سلك طريقا 
'د- يلس فبه علما سهل الله لَهُ به طريقا إلى الجن وما إجتمع قوم في بيت من يبوت الله يثلون كتاب الله ويتدارسِوتَهُ يهم إلا 
نولت ت عليهم السكيئة وغشيتهُم الرّحمَة وحفتهم الملائكة وذّكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عملهُ لم يسرع يه نَسبْهُ .هر كس 
لإدر دنيا كره ل ل ا هر آنكس كه 
١‏ بر معسر (كسى كه دجار مشكل شلده و قادر به رهايى از آن نيست) آسانكيرى كند خداوند در دنيا و آخرت كار 
40 35 أوى را اسان مىكندء و هر كس يردهيوشى برادر مسلمانش را بكند خداوند در دنيا و آخرت يردهيوش وى 
حت خواهد بود. خداوند مادامى كه بنده در (فكر) همكارى برادرش باشد وى را يارى مىرساند. هر انكس كه براى 
أي كسب علم در راهى كام بر دارد خداوند راهى برايش به به سوى بهشت (خويش) هموار مىكند و هركاه كروهى 
5 إدر خانهاى از خانههاى الهى (مساجد) كرد هم أيند نا كاب خدا (قرآن) را تلاوت كنند يا به تعليم و تعلّم آن 
أبيردازند سكينه (آرامش) بر أنها نازل شده رحمت الهى انها را در بر مى كيرد و فرشتكان انها را احاطه مىكنند. 
خداوند از جنين كروهى در مان انافكة در محضر اويند (فرشتكان و... به خوبى) ياد م ىكند و (بى ترديد) آنكه 
أعملش ندك باشد سبش (او را يارى نخواهد كرد) و باعث افزونى عملش نخواهد كرديد. 
توكل أ لو أنْكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ررق الطير تَغْدُو خماصا وتروح يطانا ». حجنانجه بر 
أخداى توكل كنيد أنكونه كه حق توكل اوست به تحقيق كه شما را همجون يرندهاى كه 
صبحكاهان كرسنه (از لانه بيرون) مىرود و شامكاه سير (به لانه) بر م ىكردد رزق خواهد داد. 


4 


حرو 
0-5 


اه 


#0 ار 0 ع3 


٠‏ من كانت الآخرة همَهُ جعل الله غناه في قلبه وجمع لَه شمله أنه نيا وهي راغمة ». كسى كه همه هم و 


4ن 2 أغمش اخرت امد زرو تنها براى ابادانى احرت خويش تلاش ك0 خداوند به وى غناى دل 
7 غايت مي قد و كارش را براوردة فى سارة وديا با دلت و خوارى درة او ع ايلا 
مداومت |« فإنَ الله لا يَمَلَ حتّى تَمَلُواء وإِنَّ أَحَبّ الأعمال إلى الله مَا دام وإِنْ قل » . همانا خداوند خستكى نايذير 
له بر عمل أاست و شما (بندكانيد كه) خسته مىشويد. بدرستيكه دوستداشتنى ترين اعمال نزد خداوند 
نيكو أمداومترين آنهاست هر جند مقدار آن اندكى باشد. 
5 3 و سبعة يُظِلهُم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهُء إِمَامْ عَادِلَء وَشَاب نَشَأْ في عيّادة رَيْهء وَرَجَل قلبَه مُعَلقَ في 
1 ار : إني 
م4" | أخَاف الله وَرَجُلَ تَصَدّق يصّدقةٍ فأخفاهًا حتى لا تعلم شمالة ما فق تنفق بمينُه وَرَجْل ذكر الله حَالِيًا ففاضت عيناه ). 
أهفت (كروهند) كه خداوند در روزى كه سايداق ر )ار و جره طارة انها را 
5 مجع 0-0 عرش 0 رادر 
4 5- إساية (عرش) خود قرار مى دهل: 0( امام لو يادشاه) عادل. ”) جوانى كه جوانيش را در عبادت 
طِ و رك بروردكارش سبرى مى كنل. و4 مردى كه با مساجد كر ]ره در مساجد اسيت). ع( دو 
0 لمن د دس ص لصي اياضم صا سوست رسا سلس و سيد لاسا ار دهم 
و د |مىكرايند يا از هم مىكسلند. ©) مردى كه زنى صاحب منصب و زيبايى او را (جهت عمل قبيح 
إححى فيح إزنا) فرا خواند وااو 0 ياسخ بكويد من از خداى مم 5) كش كه انجنان ينهانى صدقه 
. ل | مىدهد كه دست جبش بر انفاق دست راستش واقف نمىكردد (كنايه از نهايت مخفيانه بودن امر). 
َك د حت سر للا ل سل ل ترس 


١‏ إن المُعسِطِينَ عند الله علَى مار من ُورٍ عن يَمِين الرَّحْمَن لك وكلتا َيه يَمِينَ؛ ل 
| وأهليهم وما ولوا ». همانا مقسطين» در د مفكال كن اوثن و قو سجيت راسيك او«عزوجل) » بر منبرهايى از 


0 اعالن 0 درست ل ا ل 


0 | |[ | |[ |[ |[ [|#[|[ز[ز[2211111[1[1[1[1[1[1 
لصتي يتما ب حستهم على جنر ما و رون السما الدنيا فإذَا تمرقوا عَرَجُوا وصَعدُوا إلى السّمّاء ء قال فيسألهُم 
اللهركك وهو أعلم بهم من أين جتثم؟ فيقولون : ا 
لوك وصيوك ارك" قال 0 ا 0 ا لا 


00 ا ل 
فيقول: وله غفرت هم القومُ لا يشقى بهم جليسهُم » خداوند متعال را فرشتكان سارت هيل كه در 
اجستجوى مجالس 25 جنانجه جنين مجالسى را د أن فرود آيند و هر يك ديكرى را با 
إبالهاى خود درهم كيرد تا جائيكه ما بين آسمان 65 و حاضرين را (فرشتكان) كر كرا كا كه 

العلى مسا 0 متفرق ديل فرشتكان به سوى اسان بالا روند. (رسول الله) مى فرمايد: خداوندى 


و 


2-2 


آنه ناشلا إنان ١‏ عر 7 شل كه ار كا م الل؟ فرمتكان كرك از نزد بندكانى از تو مىآييم 


0 سان الله تكبير (الله اكبر)» تهليل (لا اله الا الله) و ستايش (الحمدلله) تو را مىكردند و از 
أتو طلب م ىكردند. خداوند مىفرمايد: (اى فرشتكان, بندكان من) جه حيزى را از من طلب مىكردند؟ 


أفرشتكان كويند: بهشت تو را مى طلبند. خداوند: آيا بهشت مرا ديدهاند؟ فرشتكان: يروردكارا! نديدهاند. 
إخداوند: يس جه خواهد شد اكر بهشت مرا ببينند؟ فرشتكان: (بار خدايا! بندكانت نيز) به تو يناه 
أإمى جستلك. خداوند: از جه حيزى به من يناه مى جستندك؟ فرشتكان: بار حدايا! اراس (جهنم) تو 
أ خداوند: آيا آنش (عذاب) مرا ديدهاند؟ ار ل باك افر فا 2[ 
| ببيللل؟ فرشتكان: (براى مرتبه سوم كويند خدايا همجنين تشدكانة) ان تو طلبٍ مغفرات فى كرديك 
أخداونل: هر آنجه تقاضا كردند را برآورده كردم و بدانها يناه دادم (كامان) أن ل 
أمرزيدم. فرشتكان: ااا ار بئنده ااا 0 نيز در مد بود خداوند: او رااضز 


امورى كه رسول الله 250 
از أن نهى فر موده است 


دليل آن ازحديث رسول الله !0ه 
١‏ لايدَخُل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَرَةٍ مِن كبر » هر كس به اندإزة ذرهاى كبر در دلش وجود 
أداشته باشد از بهشت محروم خواهد ماند. ل : بطر الحق أي رَدهٌء وَغمّط النّاسِ أي احتقارهم. كبر: 
ل ل 
٠|‏ من سمع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به » سمع الله به : فضحه يوم القيامة» يرائي به رةه كر 
اكس (كارى را در ينهان انجام دهد و بعد براى مطرح عدن و راكارى أن را) به مردم بشنواند خداوند او 
ارا در روز قيامت رسوا مىكندء و هر كس (به منظور تظاهر و ريا) كارى را در منظر ديكران انجام دهد 
خداوند رازش را هويدا مىكند (و آبرويش را مىبرد) 
|« إِنَّ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودَعه أو تركة الئاس اتقاء فحشه ». در روز قيامت همانا 
بدترين مردم از نظر جايكاه و منزلت در نزد خداوند كسى است كه ديكر مردم ال شردن 
ناسزاكويى اوء از وى كنارهكيرى كنند. 
«١‏ ويل للذي يُحَدَثُ بالحديث ليضحك به القوم للكاليت 0 للذه نال أله دوا ور كس كك ين 
| خنداندن ديكران به دروغ سخزيردازى مىكند. واى براوء واى بر او. 
فتئه و ١‏ تُعرض الفَنْ على القلوب كالحصير عودًا عوداء فأي قلس أشربها كت فيه نكتة سوداءً » فتندها جون حصيرى بى 
كناه ادر بى برقلب عرضه مى كردند. يس هر قلبى كه بدان آميخته كردد در آن نقطهاى سياه ايجاد مىشود. 
٠‏ ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» أو يفرون منه صب في أَذْنه الآنك يوم القيامة » كسى 
اكه به سخنان مردم كوش فرا مىدهد در حاليكه انها ناراضى اند (استراق سمع م ىكند) در 
اذاكاك ا در 0 وى ا عت ريخت. 


ل ل ا لمر 
5 تنب اسدرواناك. (منظور تصوير و عكس جاندار استء مثل عكس و مجسمة آدمىء يرندكانء» حيوانات» و. 00 
٠‏ لا يدخْل الجنة نمام »؛ والنميمة هي : نقل الحديث بين الناس لغرض الإفساد. . سخن جين به بهشت 
وارد نم ىكردد. امون 0 : يعنى تقل و اتفال معن ميان مردع به منطور اجا قساد رو تناه 
( أتدرون ماالغيبة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخَاك يما يكره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال ل 
كان فيه ما تَقَولَ فقد اغْتبتّهُ» وَإِنْ لم يكن فيه فقد بَهِنَهُ » (رسول خدا): ايا ذانيك ديت يست (اصحاب) عرض 
٠‏ كردند: خدا و رسول او داناترند. (رسول الله مَلك) فرمود: اينكه برادرت را به أنجه نايسند مىداند ياد كنى. 
١‏ اكع شان ما را خعير ادن اراق روسرواك الله) اكر آنجه (از بدى) ياد مىكنيم در برادرمان وجود داشته باشد باز هم 
(غييت محسوب مى شود؟) رسول الله ليكو فرمود: اكر انجه (از بدى) دربارة او مى كويى در او وجود داشته 
باشد للم لي ا ا ل 


ا يي 
'همانا بدترين مردم از نظر جايكاه در روز قيامت مردى است كه با همسرش همبسترى 
م ىكند و انكاه 0 به ميان مردم مىرود) اسرار وى را هويدا مى كرداند. 
٠‏ كل عين زَانِية» والمرأة إذَا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية » همانا هر جشم 
ار ل ل لل ا ال لل لبس سل فلار لض كل 
انيز اينجنين است. يعنى زناكار است. (زناى جشم نظركردن به نامحرمان است). 

5 الماتجز قال لاخر ا ةا ار الاك كار 
لات ا ل و ل 1 ل ارت رك 


٠‏ من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » كسى كه در حاليكه مىداند منسوب به 
| درش است اما أين را منكر شودء بهشت بر او حرام مى كردد. ا ل 
هر كس خويش را به غير يدرش منسوب كند كافر مىشود. 


٠لا‏ يحل لِمُسَلِم أن يُرَوَعَ مُسْلِمًا » براى مسلمان جايز نيست كه (برادر) مسلمانش را دجار 
'رعب و وحشت كند. « من أشار إلى أخيه بحديدةٍ فإنَ المّلائكة تَلَعنُهُ حتى يَدَعهًا » كسى كه با أهنى 
0 ا ا لان ل 
5 ولا تو يو سنا لخت ارهد 0 ا 
ا لك وى ). 
زيارت ١‏ لَعَنَ الله زَوَارَات القبور », خداوند لكاي ”0 قبور مىروند لعنت فرموده است. « قالت أم 
قبرها عطية ظافم اه ع مى كو يد: ما از متابعت (و مشايعت) جنازه 
براى زنان منع شديم ولى درا 1و 00ا00 00 
|« إِذَا دَعَا الرَّجُلْ امرَأتَهُ إلى فراشه فأَبت أن تَجِيءَ َعنها الملائكة حَتَى تُطبح » . حجنائجه مردى 
د همسرش را به بسترش فراخواند ولى زن خواستة اورا اجابت نكندء» فرشتكان ان 0 
أصبح أن زن را لعنت (نفرين) مى كنند. 
ا 00 
بندهاى كه خخداوند سريرستى كروه و رعيتى را به وى سيارد و او در حاليكه كه (با حيلهكرى) 
ابه انها خيانت كرده جان بازدء خداوند بهشت خويش بر وى حرام مى كرداند. 
فتواى بدون «مَن أفتى بِعَيْر علم كَانَ إِنْمْهُ عَلَى مَن أقْنَاُ ». هر كس بدون آكاهى فتوايى صادر كند كناه (انجام 
و آكاهى دهندةٌ أأن) به معاد كتدن 0 (جون فتواى ربعت حنان كطامي خكلة )0 
تقاضا طلاق ٠‏ أَيمَا امرَأةٍ سأَلت رَوْجَهَا الطلاق مِن غير مَا بأ فَحَرَامُ عَلَيْهًا رَائْحَة الجنّة ». هر آن زنى ل 
ى 
. مز .0.00 از شوهرش تقاضاى طلاق كند (حتى) بوى بهشت هم بر او حرام مى شود (يعنى بوى 
لو .بهشت به مشامش نخواهد رسيد و اين كنايه از جهنمى بودن وى است). 
آويزان كردن زنك | دلا تصْحَبْ الملائكة رُققة فيا كلب أو جَرَسُ » كروهى را كه سك يا جرس (زنكى) همراهشان باشد 
بر جهاريايان | فرشتكان همراهى نمى كذلك. ( الجرس مرامير الشّيطان» جرس (رى) ازادوات موسيقى شيطان اد 
تك كار من ترك الجئعة ثلاث مرات تهازنً يها طع ال على قليده؛ أي من غير شذر كسى كه در سه 
سهل انكارى ا(نفاق) ا (سهل انكارى به معنى درك ل ل 
غصب من اقتطع شرا من الأَْضٍ ظَلمًا طوف الها يوم القِيَامَة من سبع أَرَطبينَ .كسى كه وجبى از زمين را غصب 
(تصرف) كند خداوند در روز قيامت بقعهاى از هفت زمين به كردن او مانند كردنبند قرار مىدهد. 
١١‏ وَإِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة مِنْ سَخَط الله لا يُلقي لها بَالا يموي بها في جهنم سبعين خريفا ». همانا 
بنده بى باكانه سخنى را بر زبان مىاورد كه موجب خشم و غضب الهى شده باعث مى شود 
دياك لس كد 
زياد كويى در ١٠لا‏ تُكثْرُوا الكلام بغيْرِ ذكر الله فَإِنَّ كثْرَة الكلام بعر ذكر الله قسوة اللي 5 22 د25 حداوكل 
غير ذكر الهى ازناده كوس كنيد ا ل ل ا را ل لتر ل ري 
خالكوبى و لعن الله الواملة والمُستوصلة» والواشمة والمُستوشيمة ». خداوند لعنت كرده زنى را كه موى 
بيوند مو براى .ديكر زنان را ييوند ا لا سر او بجسبانند» و زنى را 
لسر راسو اديت ل دود تور اراي 1 جايز نيست كه بيش از سه روز از 
برادر (مسلمانش) قهر باشد. « مَنَ هجر أَخاه سئّة فهُوَ كسّفك دَمِهِ ») كسى كه يك سال از برادر 
| (مسلمانش) قهر كند كويى كه خون وى را ريخته است. 


مشابهت به ٠‏ لعن رَسُولَ الله يرل المتَشَبْهَات بالرّجَال مِن النّسَاء وَالمُتَشَبّهِينَ بالنَسَاء مِنْ الرجَال » اكول اله 

جعي ول زتلتى را كه حدر را بك مرداق تيه مى كاك و مردانى وأ كك خدرد وأ به قباقة تاق ميلدال 
مخالف اي ككل لعفت (زو تقرين) كرهه اسيت. 

١|.‏ العائدُ في هبته كالكلب يقِيءْ ثم يعُودُ في قيئه»؛ كسى كه هبهاش را يس مى كيرد. مانند سكى است 

اكه استفراغ مىكندء سيس سبس دوباره استفراغش را مى خورد. رلا يَحِل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 

'فيها» تادر سيك كه فصن حيرى | يدنك الدكال وفيمان كوة و مديناق را مس نكيرت 

ل ل 


ااسث 00 0 دل وو ل جيزى رادر خود ل آن را تأييد 
ل رش ا ا 0 


نكاح بدون |« أيمَاامراً ا 2 120 هر آن زنى كه بدون اجازه 


سد لك لت ا لك اه ا 
ل سات عع شعار عات اس رابك بلك مره مسرل رأبله الما 
3 ديكرى در مى آورد مشروط به اينكه او نيز دخترش را در عوض به ازدواج وى دهدء ضمناً در اين نوع 
5 ا ل ل 
«١‏ قال الله تَعَالَى آنا اع الشركاء عن ارك امن عرل عملا أخرك وه مق غير تكله وشركة ,. خداوند 
0 لان خرصي ل 
ل اا ل ا "راي رز كه نه اذاو 
روز اخرت ايمان اورده است جايز نيست كه مسيرى كه به اندازه يك روز به طول مىانجامد 
لاطو م اماد ضاف 
٠‏ مَن نيح عليه فإِنَّهُيُعَذبْ بمَا نيح عليه يوم القيامة » . براى هر ميتى كه نوحه خوانده شود به سبب آن 
نوحه. عذاب داده مىشود. (البته أكر ررصييت 000 قاد ا 0 


00 له ا زكرا 
إهر آنجه كه انسان را روف فى كد فرشتكان نير از آن أأزرقه مى كردقك. 

من حَلف بير الله فقد كفر أو أشرك » .هر آنكس كه به غير خدا سوكند ياد كند به تحقيق كه كفر 
ايا شرك ورزيده ات « مَنْ كانَ حالفا فليَحلف بالله أو ليَصمَت » هر كس قصد سوكند خوردن 
.دارد يا (صرفاً) به خداى سوكند ياد كند يا ساكت شود. مثلا نكويد: به جان يدرم؛ يسرم» و 


١‏ مَنْ حَلف عَلَى يَمِين يَقَطعْ ها مَالَ امي مُسَلِم هو عَليْهَا فاجر لقِي الله وهو عليه غضبَان». هر كس ظالمانه براى 
تصاحب مال مسلمانى سوكند ياد كند در حالى خداوند را ملاقات خواهد كرد كه ازوى خشمكين است. 


دن ٠‏ إياكم وكثرة ة الحلف فِي البيع فإنّهُ ينَفْق ثم يمحق ». از زياده سوكند خوردن در خريد و فروش 

ور رميز يله . همانا سوكند فروش را رواج مىدهد سبس بركت أن را از بين مىبرد. « الحلف متفقة 

6 اللسلعة مَْحقَة برَكةٍ » سوكند خوردن (به دروغ) رواج تمكنه كاالاسيت و ار مين مرقلنه در كيت أن 

تشبيه كردن خودأ ١|‏ من تشبَه يقوم فهو منهم ». هر كس خود را به قومى تشبيه كند از آن قوم به حساب خواهد 
-- |امد. « ليس منا من تَشْبَه يعَيرِنَا هر كس به غير ما خويشتن را تشبيه كند از ما نيست. 

والتستد؛ ل ؛ الخطبه أو قال: الغعشبّ» 0 


0 اك 0 
اكجكارى كردن و نشستن بر روى قبرو همجنين از ساختن بنا بر روي آن نهى فرمود. إ 
٠‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل : : هَذِهِ غدرَة فلان بن فلان ». ٠‏ زمانى , 
اكه خداوند (همكان را) اولين و آخرين را در روز قيامت كرد هم اورد براى هر خائن و 
ل ْ 
0 «لأن يُجلِس أحَدُكم عَلى جَمرةٍ فتُحرِق ثِيَابَهُ فتخلص إلى جلده حَيرَ لهُ مِن أن يُجلِس عَلى قبرٍ ». اينتكه 
00 لكي ار شما بر زوى كذازدهاى انذن لنشينك يه كونهاى كه لبائن او ونه يوسن را كين | 
7 سوكوارى ١‏ لابج لامر از توي بقل راوع الكحر لاح عل ج322 لاقي قل زور 0 . براى زنى كه به خداوند 
بر ميت أو روز ارت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از سه روز به عزا بنشيند مكر براى همسرش كه... ا 
دثلاثة نه أقسم عليهن وَأَحَدَتُكم حَدِينًا فاحفظوة ... ولا فتح عبد باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر ». سه | 
4 أكدايى كردن (كروه)اند كه بر انها سوكند ياد مىكنم و سخنى را به شما مىكويم»؛ يس ان را حفظ كنيد. 0 
ا 0 
تحارت لل ال 
ا تت كاك ل ا متت رط ل يك ُ 
١‏ مَنْ سَمِع رَجْلا يَنْشّدٌ ضالة في المَسَجِد فليقل ل ل 
مسجدح بكويد: خداوند تر رسي د كار ابا قد ةائك. 
١‏ الى ٠‏ لو يعم المار بينَ يَدَي المُصَلو مَاذَا عليه لكان أن يقف أربعين حيرا له من أن يمر بين يديه » كر 
0 7 سار مقا افر ا عد الك رس لس ادر اسطر اريك 
2 57 ( ترجيح مىداد جهل (سال) همانجا بايستد اما از مقابل [نمازكذار] عبور نكند. 
١‏ من ترك صلاة العصر حبط عَمَلهُ .هر كس نماز عصر را ترك كند (تمامى) اعمالش نابود مى كردد. 
. | « العهد الذي بيننا وبيتهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»؛ « بين الرجل والشرك ترك الصلاة ». نماز 
ب 
ومن دنا إلى طلا كان عله بن الم ام ماب ينعن ذلك بن لايم شيا تكسي كا 
(مقدار كناهان) دعاست ترد او د تخلق فى كرد 


ل [ها 


)00 تناجش در بيع آن است كه مثلاً يكى مىكويد اين كالا را ده تومان مىخرم ولى ديكرى كه با صاحب كالا همدست است در 
حاليكه قصد خريد ندارد مىكويد من اين را ٠١‏ تومان مىخرم تا كالا با قيمت بيشترى فروخته شود. (مترجم). 


آداب ٠‏ نَهَى رسول الله ولك عن الشرب من فم القربة أو السقاء »» رسول الله مَل از أشاميدن از سر مشك يا ظرف 
نوشيدن آب نهى فرمود. ل ل فرمود. 
أ | لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تَلبِسُوا الحرير والديباج فإنّها لهُم في الدنيا ولكم في الآخرة ». در 
/اه در ظرف طلا .ظرف طلا و نقره اب ننوشيد و از يوشيدن لباس ابريشم و ديباج بيرهيزيد. زيرا اين شايسته آنها 
و نقره (دنيايرستان و دنياطلبان و كافران) است و شما را در آخرت نصيبى (از آن بهتر) است. 
خوردن و نوشيدن ١‏ لا يأكلن أَحَد منكم بشماله ولا يشربن بها فإنّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ». از خوردن و 
با دست حب نوثشيدن با دست جب بيرهيزيدء همانا شيطان با دست جيش مى خورد و مى نوشد. 
٠١‏ لا يَدَخْلْ الجنة قاطع »» أى: قاطع رحم. كسى كه قطع صله رحم م ىكند هركز در بهشت 
اوارد نخواهد كرديد. 
بخيلى در درود. ٠‏ رغم أَنْفْ رجل ذكرت عندهُ فلم صل علي». اما ا ا لس ل الاي 
فرستادن بر 4 درة او ذرذة شود ولى [و 0605 دروة فشكل « البخيل من ذُكرت عندَه فلم يصل علي » 
رز ةزةزذز2ةزة##ذ#ذ ل 
|«وَإِنَ أَبعَضّكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة التْرنَارُونَ والمتشدقون والمتفيهقونَ ». همانا 
منفورترين و دورترين شما نسبت به من در روز قيامت از نظر مقام ياومكويان (بد اخلاق) و 
|يركويانى (كه متكبراته سخن مى كويند) و متكبران هستند. 
نكهدارى ‏ « من اقتّتى كلبًا إلا كلب صِيدٍ أو مَاشْيَةٍ فإنَّهُ ينتقص م من أخره كل يوم قيراطان .هر كن سجر سك شكارى: 
سقف يا سك مخصوص كله. سكى را كمداارى كفك رروزاته به مقاناار قرو قبراك از اجر الى كاسعك م تروت 
١‏ عذبت امرأة في هرَةٍ سجتتها حتّى مَانَت فدَخَلت فيها النّارَه» ا ا رم 
(از شدت كرسنكى و. ..) جان باخت. آن زن (به خاطر اين كار) مستحق دوزخ كرديد. ولا 
لاك «به جانداران سوءقصد نكنيد). 
|« لعن رَسُولَ الله وولكة آكل الريا ومؤكلة » رسول الله يَلهٌ رباخوار و موكل آن را لعنت فرموده است. 
ريا ! | دِرْهَم ربا يأكلهُ الرَجُلُ وَهُوَيَحْلَمُ سد مِنْ سن وكلائِينَ رَنيَّ » (قباحت) خوردن يك درهم ربا در حالى كه 
| شخص مىداند (بيشتر و) بدتر از سى و شش بار زنا كردن است. 
١‏ لايَدَخُْلُ الجنّة صّاحبُ خمس : مُدمِنُ خمرء ولا مُؤْمِنْ بسحرء ولا قاطع رجم» ولا كاهنء ولا منّانه. بنج 
م م اه ل 
> جز ودعدياخديل للك بج يعدو لست مكار 
«١‏ إن الله قال : : من عَادَى لي وليا فقد آذَدْنَهُ بالحرب » . خدوند متعال مى فرمايد: هر كس با ولى (و 
دوّست) من دشمنى كند او را به جنك فرا مىخوان 
من قَتَل نفس مُعَاهَدَة بِغيْرٍ حَقَهَا لم يَجد رَائحَة الجنّة» وَإِنَّ ريحها ليُوجَدُ من مُسيرَة مِانّة عام ». هر 
* اكسى شخص ذىى (يا كسى كه به بلاد اسلامى يناهنده شده) را به ناحق بكشد در حاليكه 


ابوى بهشت از مسافتى به اندازه صد سال (راهييمايى) احساس مىشود. حتى بوى بهشت 
اهم به مشام وى نخواهد رسيد. 


سخن 
ناشايست 


١‏ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر لة)». 
كسى كه (تمام) هم و غمش دنيا (و دنياطلبى) باشد خداوند فقر را آشكارا به وى نشان مىدهد و 
ل ل ل 

١ |‏ قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عَمَلا أشرك فيه معي غيري ترك وشركة ). 
شارك اسان ابي رايا من بى نيازترين از شركم.ء هر كس عملى را انجام دهد و در آن 
براى من شريكى قايل شود. او و شريكش را رها خواهم كرد. 


. اسفر جاودانكى‎ ْ٠ 
.. سير هر شخص به سوى يمنت ياجهتم‎ . 


ْ : اولين منزل از منازل أخرتء و براى كافر و منافق حفره آتشء و براى مؤمن بوستان در 
26 از اعمالى كه موجب عذاب قبر مىشوندء عبارتند از: ياك نكردن بدن از ادراره سخن جينى» ٠‏ 
' طمع داشتن به غنايم» دروغكويىء. خوابيدن در هنكام نمازء ترك قرآنء زناء لواط» رباء يرداخت نكردن . 
00 
| بردن به خدا از عذاب قبر. خواندن سور ملى و ... افراد زير از عذاب ان در امان مىمانند: شهيد, ١‏ 


الجهاد كر قي كه ادر روز الجفعه ار دنا روت كن كد بن ورد شكر ار و 


اكد يداد دستور داده شود 0 نماك 0 اول نفخه الفزع' اك خداوند مى فرمايد : 


م 


ا فح في الور فَصَعِقٌ من فى أَلسّمنوتٍ وَمَن في الْارْضٍ إِلَّا من َآء أل 4 (الزمر:68). (و در (صور) دميده مىشود.ء يس ٠‏ 
ير مد سيس همه دنيا خراب و 


| ويران مىشود. و يس از جهل [أبوهريره در تعيين آن كه روز يا هفته يا سال باشد امتناع ورزيدند , 


| انك دن حخلدكك نه اسيك | دوباره در وان دميده خواهد حك كه به اين دميدن نفخه ١‏ 
0 


عر ساو 2 0 


ا مى كو ينل. خداوند مى فرمايد: اا لل سَطرونَ #. (الزمر: 2/8). ٠‏ لأسيس بار ديكر 5 


دميده ميم شود. ناكهان همكى 


: بارانى را فرو مىفرستل كه به وسيلة ان اجساد مردكان [از استخوا 
| الذنبْ) نام دارد روييده و زنده] مىشود و آنان تبديل به مخلوقات جديد عريان» يابرهنه و ختنه نشده مىشوند كه | 
فرشتكان و جنيان يأ قى نان انان براساس اعمالشان سم مى شونل: يعنى مُحرم لبيك كويان» شهيد در حالى ُ 
را 
| مى فرمايد : «يبعث كل عبد على ما مات عليه) يعنى: هر بندهاى در همان حالى كه از دنيا مىرود, برانكيخته مى شود. 


*7 تعر : سيس خداوند مخلوقات را براى حساب [اعمال] جمع مىكند. انها در روز عظيمى كه 
مدت آن 6١‏ هزار سال است هراسان و همانئد مسكها حسكن. ماندان انما در ذنيا ماود ساعتىٍ لت ْ 


ذْ خورشيد تا فاصله يك ميل نزديك مى شود. مردم به تناسب اعمالشان غرق 0 مى شوندك. ذو أت روز ٠‏ 
ا م ل ل ا ل يا 
| خود را كاز كه و مى كويد: يوَبْلقَلِقِأححِدْ انا حلبلا # . (الفرقان:58). «اى واى بر من» كاش فلان +! 
(شخص كمراه) را دوست خود انتخاب نكرده بودم». ا 
1ْ جهنم با (00,000) وسماان كشيده مى شود و هر ريسمان را 04 فرشته مى كشند. زمانى كه كافر آن ٍ 
١ن‏ سد ار رس كيد كه شري رن سنا كد إنذار عدا أن ها ]ب كه مدي يه حاف فود اما اف ديا | 
| كه از فرمان خدا سرييجى كردهاند عبارتند از: اموال كسى كه از دادن زكات خوددارى م ىكرد تبديل به آتشى ١‏ 
ْ مىشود كه به وسيله آن داغ زده مى شود. افراد متكبر در حالى كه مائئد مورجه هستند محشور مى شوند. انسان ْ٠‏ 
ا حيله كر كينه توز و غاصب 0 مى شونك. سارق به همراه انجه دزديده الي اورده مى شود. و حقايق و إٍِ 
نهانها 0 . اما در اين روز يرهيزكاران بيم و خوفى ندارند. بلكه اين روز همانند نماز ظهر سيرى ١‏ 
م شود. « نامرع لكي 4. (لانيا..0. «وحشت_بزرك (روز قيامت). آنها را اندوهكين نمىكند» | 


(0) دميدن هراس 
١‏ دميدن زنده شدن (رستاخيز). 


| * شفامت بزرك ‏ 0 


ا 0 0 ل 


50 نشان مىدهد و از أآنها دربارة آن اعمال سؤال مىكند. همجنين از آنها دربارة عمرء جوانى» اموالء | 
علم؛ عهد و ييمان» نعمتهاء جشمء كوش و قلب سؤال مىشود. كافر و منافق به علت توبيخ مخلوقات و | 
| اقامه حجت بر آنان در برابر ديدكان مخلوقات محاسبه مىشوند و مردمء زمين» روزها و شبهاء اموالك / 
ا --- يت 002 
اك ع2 :|66 2 لا 
| است. در اين هنكام به او مىكويد: (سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم): (من در دنيا كناهان تو را أ 


يوشائدم» امروز من آنها را مورد عفو قرار مىدهم). ل ل ل لسار 
م ته عدر :. [! 


در روز قيامت مردم در دستههايى به خدمت يروردكارشان مى شتابنك. خداوند اعمالشان ر 


ُ*# برواز نامه هاى أفهال : سيس نامههاى اعمال به يرواز در مىآيند. آنها نامهاى را م ىكيرند كه 9١‏ لايقاوز . 


ا موده ها 4 (لكيف:64). «هيج عمل كوجك و بزركى را فرونكذاشته مكر اينكه آن را به شمار آورده . 
ال ْ 


| * تترازو: اعمال مردم با ترازوى حقيقى كه دو كفه دارد. وزن [سنجيده] مىشود تا خداوند براساس ١‏ 
آن اعمال به آنان ياداش دهد. اعمال موافق شرع و خالصانه براى خدا باعث ستكينى كفة آن مىشود. از | 
0 كه رد (لا إله إلا الله 086 ال ار ار مانئل: ١‏ 


* هوض : سبس مؤمنان وارد حوض مىشوند: كسى كه از أن بنوشد هركز تشنه نخواهد شد. هر | 
| بيامبر» يك حوض دارد كه حوض محمد تاو از همه آنها بزركتر است. آب آن سفيدتر از شير | 
ا رار ب ا يبان أن ار اللاو ل و2 لدان مار كان الست طول | 
ار ار ٌْ 


*” آزمايش مؤهنان : در بايان روز قيامت كفار به دنبال خدايانى كه مى يرستيدند به راه مىافتند. [خدايان] آنها . 
ار مما تمان جبار يان ب روي اها رشان ١١‏ سور لها لفان 2 تر تق انر لد ار جر مساففان و اسان | 
ا ل ا ل رفست لجال كريد رمسظر” 
ل هستيم.) خداوند ساق خود زا أفكار مىكند و مؤمنان خداى خود را مىشناسئلء به جز منافقان | 
همكى به سجده مى افتند. خداوند - تعالى - مى فرمايل: بم يكف عَن سَاقٍ وَبْعَوَْ إل ألشجُوومكايستيابعو 4 ا 
«روزى را كه خداوند ساق خود را برهنه م ىكند؛ و دعوت به سجود مىشوند اما نمىتوانند سجود كنند. (ساقى ١‏ 
رع ل ال يي ير سا ار ل لان راض ل سي سرلا 


| * هسراظ : بلى است كه بر روى جهنم كشيده شده است تا مؤمتان از روى أن به سوى بهشت | 
ل ةر ليه اله كر لاطت ركرييا 
ار ا ا ا و اراي لاف را 
جنكلهايى مانند خار سعدان .... از مو باريكتر و از شمشير برندهتر است». به روايت از صحيح | 
مسلم. بر روى أن به مؤمنان به اندازه اعمالشان نور داده مىشود. بيشترين أن به اندازة روشن ١‏ 
| كردن كوهها و كمترين آنها جهت روشن كردن تا فاصله انكشت شست ياى فرد است. سيس ١‏ 
ا نوو واه زرا براق آنها روشن فى كنل آنات متناسب با اعمالشان از روى آن عبور مى كنند. ددا 
مؤمن در يك جشم به هم زدنء همانند برقء باد يرنده» بهترين اسبها از روى أن عبور مىكند. ١‏ 
(از ميان مردم كروهى بىترديد نجات مىيابند. كروهى ضربه مىبينند و آويزان مىشوند و | 
كروهى نيز به داخل جهنم مىافتند). متفق عليه. اما منافقان كه هيج نورى ندارند برمىكردند يس ١‏ 
| ميان آنها و مؤمنين ديوارى كشيده مىشود. سيس تلاش مىكنند از روى يل صراط عبور كثند اما | 
. نمى توانند و در آتش فرو مىافتند. [ 


| »*# آقشش : ابتدا كفار. سبس مؤمنان سركش و طفيانكر و در بايان منافقان به داخل آن فرو مىافتند. | 
جهنم داراى )١(‏ در (دروازه) است. آتش آن 07١(‏ برابر از آتش دنيا شديدتر است. بدن انسان كافر در , 
آن بزرك مىشود. نا عذاب [بيشترى] را بجشد. فاصله بين دو شانهاش راه سه روز و دندانهايش همائئد , 
كوه أحد است. بوستش خشن و كلفت مىشود. نوشيدنى آنها آب داغى است كه رودههايشان را تكه | 
| تكه مى كند. خوراك أآنها. ميوه درخت زقوم, زردابه و خونابه است. آسانترين عذاب آن عبارت است | 
از اينكه كف ياى كناهكار را رمق دو تكه اخكر مىكذارند. شدت كرماى آن به حدى است كه مغز او | 
به جوش مىآيد. عمق آن به حدى است كه اكر نوزادى در آن انداخته شود قبل از آن كه به كف آن ١‏ 
برسد. (0/0 ساله خواهد شد. مواد سوختنى آن. كفار و سنكها هستند. هواى آن باد كرم و سوزان , 
| يوستها را مى سوزاند و به استخوان مىرسدء. و بر قلبها جيره مى شود. و افراد را به ستوه و شكوه | 
وادار مى كند. از هر 01 )1١2‏ نفر (45ة) لفر وارد آن فى شوند بوشش آن از اانش اسث. تمر ندهانى ازا 
1ْ آن عبارتند از: ورم كردن بوست بدن. ذوب كردن. سوزاندن. كشيدن و كشت ْ 


| * قغضره [بك] : ببامبر َلك فرمود: (مؤمنان از آتش جهنم رهايى مىيابند و در بلى | 
[فاصلهاى] بين بهشت و جهنم نكه داشته مىشوند و به خاطر بعضى از ظلمهايى كه در دنيا . 
ا ياك و مهذب شوند. در اين هنكام به آنها اجازة ورود ا 


0 كه جان محمد ,َإلَْةْ در دست اوست هر كدام از آنها منزل | 
اردان د لفت اناري ار إن ندر دا له وى ار تان 0 رفس نا م كا لخارى) | 


ا 


1 


1 
0 1 
ظُ 


| إبغشنت : جايكاه مؤمنان است. ساختمان آن از طلا و نقره و ملاط آن مشك است. شن و ريك آن از‎ * ٠ 
, ياقورت و مرواريد و خاك أن زعفران است. (6) در (دروازه) دارد كه عرض هر در مسير سه روز‎ 
. درجه وجود دارد كه اختلاف ميان آنها‎ )23٠١( بياده«روى استء اما اين درها ير از جمعيت هستند. در آن‎ . 


ات لوت ار راشا 
| سرجشمه م ىكيرد. سقف آن عرش بروردكار است. جويهاى آن بدون شكاف جارى هستند. فرد مؤمن هر | 
| طورى كه بخواهد أنها را به جريان در مىأورد. جويهاى أن از عسلء شير شراب و آب ير هستند. | 
| خوردنىهاى آن هميشكى؛ تردئك ور در دستركل مسن كر اك ضميمهاى ساخته شده از مرواريد, د25 
دارد 00 0 0 اسث. عر عر كرماى إاز اين ضميمه] خانوادهاى وجود دارد. ساكنان 0 
اك لجان نه كنيل متشلا جوانى آنان زوال نايذير است. لباسهاى أنان كر انرا 
| خراب 0000 عر اق الخراادة مدفوع و هي جكونه كثافتى نيست. شانههاى موى آنان از جنس طلاست. ٠‏ 
| عرق آنها مشك است. زنهاى آن زيباروء باكره, داراى اصل و نسب و همسان هستند. اولين كسى كه وارد | 
ال ا سم اتن بر ل كن رسك 50000 
ا برابر درخواست او را بدهند. خادمان بهشتء نوجوانان جاودانه همانند مرواريد بد--2-2 


هستند. بزركترين نعمتهاى آن عبارتئد از: رؤيت خداوند. رضايت او جاودانكى. 


نماز بدون وضو صحيح نمى باشد و بايد اين وضو با اب ياكى باشد كه اصالت و ماهيت خود را 


حفظ كرده باشد مانئد اب درياء جادها. جشمدها و رودخاندها. 


نكته : آب كم به محض بر خورد با نجاست؛, نجس مىشود. ولى آب زياد كه بي؟ بيشتر از ( 05 لمر 
افك 2111111-18 


1ض ههط2:<2 تأكيد شده است. 


نكته : بيشتر از سه بار شستن در هر يك از اعضاى وضو مكروه است. 

سيس واجب است كه يك بار اب را در دهان بكرداند. و سه بار بهتر است. 

دو نكته : -١‏ در مضمضه كافى نيست كه فقط آب را وارد دهان بكند و سيس آن را بيرون بريزدء 
بلكه بايد آب را در داخل دهان بكرداند. ؟- هنكام مضمضه استفاده از مسواك مستحب است. 
سيس واجب است كه يك بار آب را در داخل بينى وارد كندء و سه بار بهتر است. 

نكته : در استنشاق فقط وارد كردن آب به داخل بينى كافى نيست. بلكه بايد از طريق نفس كشيدن آب را 
به درون بكشد. سيس با نفس آن را خارج كند نه با دستء و يك بار واجب است و سه بار بهتر است. 


سيس واجب است كه يك بار صورتش را بشويد. و سه بار بهتر است. جاهايى از صورت كه 
واجب است آن را شست عبارت است از: از كوش نا كوش به لحاظ يهناء واز جانه تامحل 
روييدن طبيعى موى سر به لحاظ درازا. 

نكته : وقتى ريش زياد باشد انكشت فرو كردن در لابه لاى آن مستحب است. و اكر كم باشد واجب است. 


سيس يك بار دستانش را از انكشتان تا آرنج بشويد. و سه بار بهتر است. 


سيبس تمام سرش را مسح كند و دو انكشت اشاره را در دهانه كوشهايش فرو ب بكند و با انكشتان 
شت حود ظامر كرض رامح كند و تنام اين كارها فقط بك بار انجام م كيرد 

جند نكته : -١‏ جايى كه مسح آن واجب است از بيشانى به طرف بالاى سر مى باشد.7 - تحسم 
عار عد و وين إل تي سك "- وقتى سر مو نداشته باشد. يوست ان بايد مسح 
شود. 4- مسح سفيدى يشت كوش واجب است. 


سيس واجب است يى بار ياها را همراه قوزك بشويد. و سه بار بهتر است . 


جند نكته : -١‏ اعضاى وضو جهارتا هستند كه عبارتند از : الف- ل د 0 
يم شستن دستها. ج- مسح سر و كوشها. ‏ - شستن باها به همراه قوزك. ترتيب ميان اين اعضا واجب 
است و جلو افتادن يكى از أنها بر ديكرى وضو را باطل مى كند. 6- بايد شستن اعضا يشت سرهمو 
متوالى باشد. وضو با رها كردن د شستشوى قسمتى از اعضا تا خشكى شدن اعضاى قبلى باطل مى شود. 

| *- سنت أسست كه بعد از وضو بكويد: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
'عبده ورسوله). «شهادت مى دهم كه معبودى بحق غير از خداى يكانه نيست. يكانه و بدون شريك 
١‏ است. و شهادت مىدهم كه محمد 2 بنده و رسول و فرستاده اوست». 


تمتس م ل ا ا ا ا 
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وقتى خواستى نماز بخوانى. (الله اكبر) مى كوبى در حالى كه سريا ايستادهاى. امام تمام تكبيرات نماز 

را باصداى بلند م كويد تا كسانى كه يشت سر او هستند صدايش را بشنوند. د سالررنيق 4 صروررت 

آرام و زير لب مى كويند. و انكشتان دستش ش را به هم جسيانده و دستانش را هنكام كفتن الله اكبر تا 

كنار كوشهايش بالا مى برد. و مآموم نيز بعد از اتمام تكبيردى الاحرام امام الله اكبر مى كويد. 

نكته : واجب است كه اركان نماز را باصداى بلند بكويد و اين واجب كلامى تا حدى است كه 

خود نمازكذار در نمازهاى سرى صدايش را بشنود و حداقل بلندى صدا در نمازهاى جهرى اين انك كله 5 كران 
صداى او را بشنوند. و حداقل آرام و آهسته خراندن در تمازهاى شرق اين است كه صداى خود را بشنود. 


و با دست راستش ش دست يا ساعد جبش را بكيرد و روى (يا زير) سينه بكذارد و جشمانش را به محل 
سجده بلوزد ار ا ا «سبحالتى لْلهُم وتحَمّدك 
شن ىل عن و لكا ردكا تواز هر عيب و نقصى منزهى, خداوندا تو را حمّد 
و سياس مىكويم نام تو عظيم و كريم استء و إله و معبودى بحق غير از تو وجود ناداردا. سيبس ١‏ أعوذ باله 
من الشيطان الرجيم) بكويد و بعد ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم) بكويد و تمام اينها را با صداى بلند نخواند. 
يسن مورره تانحه را مدوالك و در رواكستسابى كه هرق تواتانه مى قوة مادوم جدرق زا 
قرائت نمىكند؛ بلكه مستحب است كه هنكام سكوت امام و نمازهاى كه جهرى نيستء؛ سوره 
فاتحه را بخواند. سبس أآنجه را كه از قرآن مىداند و ممكن است بخواند, امام نماز صبح و دو 
ركعت اول مغرب و عشا را به صورت جهرى مىخواند و بقيه نمازها را سرى مى خواند. 
كته : مستحب است كه طبق ترتيب قرآنء آن را در نماز بخواند و عكس أن مكروه است. و معكوس كردن 
ترتيب كلمات يا آيات يك سوره حرام است. 


بأ 575:65 70:7طُج4 ااا ااا 00 
ا له 
و شرن را قر برااستاق يمشن دراار فى ذضانه يسن هه بازر مى كوياك «سبحان ربى العظيم). )0 
يعنى : نأكو مدره السب دروره كان ورك من ) رو ذا الدن رركن نه يك ركعت مى رساك 
كمد ا ا 
تي به طرر اعملدى أن را نه قاين باز سارف اط عر شوك 


رس )| لد م كد در خالى كه م كويل: 98 ل ال ل د 
وقتى كه در حالت ايستاده تعادل يبدا كرد و مى كويد : (ربنا ولك الحمد» «يروردكار ما سياس تو 
راست)». «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء ارس بطل ماشئت من شىء بعد 00 
سياس فراوان و مبارك به يُرى آسمانها و زمين و يُرى هر جيزى كه بخواهى بعد از آن . 
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سيس الله اكبر ككُويان به سجده مىرود و بازوانش را از يهلويشء و شكمش را از رانهايش جدا نكّه 
مىدارد و دستانش را در راستاى شانههايش قرار مىدهد و انكشتان دست و باهايش را به طرف 
قبله بكردائد» سيس بكويد: «سبحان ربى الاعلى). (باك و منزه است» يروردكار بلندمرتبه من). 
نكته : واجب است كه سجلده بر هفت عضو باشد: سر ياهاء دو زانو» دو دستء بيشانى و بينى» و 


ترق ماري كاد نر ون حك فق لكان زا للظال فى كاد مكار وراك كدي كه عار ظاره. 


سيس الله اكبر كويان سرش را بلند م ىكند و مى نشيند. نشستن ميان دو سجده دو صورت 
ذاردة: -١‏ باى حبش را بهن كند و بر آن بنشيند و ياى راستش رااراست نكه دارد به 
ان ا رك ل "-هر دو يايش را راست نككه دارد و انكشتان يايش را 
به طرف قبله بكرداند و بر يشت ياهايش بنشيند؛ و سه بار بكويد: «رب اغفر لى). «يروردكارا مرا 
بيامرز» «وارحَمّى واجبّرنى وارفعنى وارثقنى وانصرنى واهدنى وعاقنى واعف؛ عَنَىا. 
بيسن مائناك سجدة اوال يسجدة كيك و الك (اككير كومااق سترندن را باللاك كال زو بر سيك نوكن مالك 
شود و راست بايستك. و ركعت دوم را نيز مانند ركعت اول بخواند. 
نكته : هنكام خواندن سوره فاتحه وقتى است كه ايستاده باشدء يس اكر قبل از ايستادن كامل؛ شروع به فاتحه 
كرد؛ اعاده و تكرار نماز بعد از راست ايستادن واجب استء وكرنه نماز باطل است 


يس وقتى دو ركعت را تمام كرد براى تشهد اول بى تسبيالق زو قرست راست را بر ران راست» 

و دست جب را بر ران جب قرار مىدهدء و انكشت كوجك و انكشت بعد از آن را جمع 

ا ا 0 و با انكشت اشاره؛ اشاره م ىكند و 

مى كويد: «التحيّات لله وَالصَلَوَات والطيباته السسّلام عليك أَيَّا الى ورحمّة الله ويركَانُ 

المّلامٌ عَلَينَا وَعَلّى عَبَاداللّه الصّالحين» اميك ان ل الله إلا إل سكيد ان فحك) عكله 

ورسثولة). «درود و سَّلام بر يروردكار و سلام و رحمّت وَ بركات خداوند بر توواى رسول 

خداء و سلام و درود خداوند بر ما و بندكان خداء شهادت مىدهم كه معبودى بحق غير از 

خداوند يكانه وجود ندارد و شهادت مىدهم كه محمد بنده و فرستاده اوست». 

سيس الله اكبر كويان براى ركعت سوم و جهارم بلند مىشود و دستانش را بلند مىكند, و بقيه نماز را اينكونه 
مى خواند» و ركعت سوم و جهارم را باصداى بلند نمى خواند و فقط فاتحه را مى خواند. 


ل 
ل 57 ال ا ا 
0 ادن حاليت تسن مر 
ار ل يا السام لمر 
ا ا سن 

إبرهيم» افك اه سجن يروردكارا ! بر محمد و أل محمد درود بفرست يحنانكه بر ابرهيم وَ 

آل ابراهيّم درود فرستادى؛ بى كمان كه تو ستوده صفات, و در ذات خود عظيم 

(رفسسة نه وال كان نسيازو الحسااق كتندواق). يروردكارا ! بر محمد و آل محمد بركت نه جنانجه بركت نهادهاى بر 
ابراهيم و بر آل ابراهيم؛ بيكمان كه تو ستوده صفات, و در ذات خود عظيم و (نسبت به بندكان بسيار احسان 
كنندهاى)). و بعد از اين مستحب است كه بعضى از دعاهاى امده 5 سنت ا بخواند از جمله: «اعوذ بالله من 
عدا النّانِ تعنات القبرء ٠‏ وفتنه ة المَحيًا والمَمّات» وفتنه المسيح الدّجال). «خداوند از عذاب جهنم وعذاب قبرو 
بلاهاى دنيًا و آخرت و قتنهمسّيح دجال به تو يناه مىئبرم» 


وقتى كه سلام داد. در حالى كه در محل نمازش نشسته است دعاهاى وارده در سنت را بخواند. 


خداونك, يبامبر بر مؤمنان بدون عمل را مذموم دانستهاند. خداوند تعالى 

مى فرمايد كج اتفال قايرت ح مالا سفْعَلُونَ كر مَنَنّا عند أنه أن 

520 57 * تَمُولُوما انمو لي ا ل 

زمة عدم. عمل كردن لسك ١‏ مى كويد كه عمل نمىكنيد؟ نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى 

ا مه بكوئيد كه عمل نمىكنيد). ابوهريره #ه مىكويد : (علمى كه بدان عمل 
ل 0 08 نمى شود , همانند كنجى است كه در راه خدا انفاق نمىشود). _ 

فضيل يلت مى كويد : (عالم همجنان جاهل باقى مىماند تا اينكه به أنجه فرا كرفته 

السقى فل تاودن ماللك ون جار كه م كرون (رطردف نا فى ك2 در سكن 

كفتن هيج اشتباهى ندارد. اما اعمال او همه خطا و اشتباه است). 


برادر و خواهر مسلمان : 
خداوند خواندن اين كتاب سودمنئد را براى شما ممكن و آسان كرداند و نتيجه خواندن آن راكه 
همان عمل به آنجه در آن آمده . مىباشد. براى شما بر جاى بكذارد . 

5 كر أن ين كتاب مقدارى از قرآن كريم و ترجمه معناى آن براق تنما وده قباك. يس در عمل كردن به 
آنجه از معانى اين آيات ياد كرفتىء كوشا باش. زيرا ياران بيامبر يلل از ايشان مى خواستند )1١(‏ آيه را 
براى آنها بخواند و تا زمانى كه به آنها عمل نكرده بودندء از ايشان درخواست خواندن ده آيه ديكر 
نمى كردند» تا علم و عمل آن ذه آنه را درك نمايند. و مىفرمودند: (ما علم و عمل را ياد كرفتيم). 
همجنين شرع نيز بر اين امر تأكيد دارد. ابن عباس در تفسير آيه : ِإيتَلُوتهحَقَّ تلاوتوة 6 (البقره: .01١١‏ مى كويد : 
«آن را جنان كه شايسته آن است مىخوانند». فضيل يختتتة م ى كويد : قرآن فقط براى عمل كردن به آن 
نازل شده است. در حاليكه مردم خواندن آن ا 

4 همجنين در اين كتاب مقدارى از سنت بيامبر بَلكْة ذكر كرديد. نيكوكاران امت به مجرد اينكه امرى 
را فرا مىكرفتند به بيروى از حديث بيامبر عله و بيم از عذاب دردناك آخرت. آن را اجرا و [مردم را] 
به سوى آن دعوت مىكردند. بيامبر بَللَةُ مىفرمايد : (زمانى كه شما را به جيزى امر مىكنم در حد 
امكان و توانايىتان آن ارا اجرا كنيد و ذاكر شما را از جيرى نهى كردم يس از أن دورى كنيد) (بخارى 
ومسلم). خخداوند مى فرمايد : « مَليَحَدَر الَذبيَ يحَالِمُونَ عن مرو م ل عَذَابٌ ليم (05) 46 (النور: 09). 
«يس آنان كه فرمان او(ييامبر ,َللكِ) را مخالفت مىكنندء بايد بترسند از اينكه فتنهاى دامنشان را بكيرد» يا 
عذابى دردناك به آنها برسد). نمونههايى از اين موارد عبارتند از: 

- ام المؤمنين ام حبيبه ننقه از بيامبر مَلإْئّة روايت مىكند كه ايشان فرمودند : (هر كس در شبانه روز 
)1١(‏ ركعت نماز به جا بياورد به جاى [ياداش] آنها خانهاى در بهشت براى او ساخته مىشود) (سلم). 
ام حبيبه يا مى كويد : از زمانى كه اين سخن را از رسول الله مَكةْ شنيدم هركز آنها را ترك نكردم. 

- ابن عمر م اين حديث را روايت مىكند : (ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوية). (مسلم. 

سيس مىكويد از زمانى كه اين حديث را از رسول الله مَك را شنيدم؛ هيج شبى بر من نتكذدشت 


- امام احمد تخلة مى كويد : (هر حديثى را كه نوشتم به آن عمل كردم. حتى آن حديث ييامبر را 
شنيدم كه ايشان حجامت (خون كيرى] كرد و به أباطيبه يك دينار داد. من هم هتكامى كه حجامت 
كردم به فردى كه اين كار را براى من انجام داد. يك دينار دادم. 

- امام بخارى ككتله مى كويد : (از زمانى كه شنيدم غيبت كردن حرام استء هركز غيبت نكردم. من 
اميدوارم كه در حالى به ملاقات يروردكار بروم كه مرا به خاطر غيبت كردن سرزنش و محاسبه نفرمايد). 

١ 5‏ داك إن ات : ركني كه 225 ار هر نتارى الله الكاسى ١‏ خوائد نا رمان 6ك 

جيزى ديكر او را از دخول در بهشت منع نمى كند) (بيهقى, سنن الكبرى). ابن القيم يتلثه مى كويد : (شنيدهام 
كه شيخ الاسلام ابن تيميه كفته است: خواندن آيه الكرسى يس از هر نمازى را هركز ترك نكردم مكر 
آنكه آن را فراموش كرده باشم يا امرى از اين قبيل روى داده باشد). 
* بعد از علم و عملء بايد [مردم را] به سوى آنجه خداوند به شما ارزانى داشته است دعوت كرد و نبايد 
ثواب از خود و نيكى را از ديكران دريغ كرد. يبامبر بلكو مىفرمايد : (كسى كه [فرد ديكرى را] به سوى 
خير و نيكى راهنمايى مى كند. همانند كسى است كه آن نيكى را انجام مىدهد) (سلم). همجنين 
ف دكا (بير. كنا كس الت كه دان را لاد كرد و 4 ديكان اد لعن ا 06 
فرموده است : (سخنان و عقايد مرا حتى اكر يك آيه از قرآن باشد به ديكران برسانيد) (بخارى وسلم). با 
افزايش ترويج خير و نيكى؛ ثواب شما نيز بيشتر و افزونتر مىشود و نيكىها در دنيا و يس از مرك براى 
شما استمرار مىيابد. بيامبر يلك مىفرمايد : (هر كاه انسان از دنيا برود اعمالش از او جدا مىشوند 
[ثواب هيج عملى به او نمى رسد] به جز سه جيز كه عبارتند از : صدقه جاريه. علم نافع كه به وسيلة 
آن به ديكران سود برساند و فرزند صالحى كه براى او دعا كند) «سلم). 

هشدار: در هر روز بيش از )١10(‏ بار سورة حمد را مىخوانيم در آن از شر كسانى كه به آن خشم و 
غضب كرفته شده است و كمراهان [به خدا] يناه مىبريم. اما فر ااعماال» ممالكك نان كارا كس 

از آموختن خوددارى مىكنيم تا جاهلانه عمل كنيم. اين كار همان عمل نصارى(مسيحيان) كمراه 
است. يا اينكه ياد مىكيريم اما به آن عمل نمىكنيم كه اين نيز شيوه و رفتار يهود مورد غضب و خشم 
فروروة كان ااحست. 

از خداوند مىخواهيم كه به ما و شماء علم سودمند و عمل صالح عنايت بفرمايد. 

والله ورسوله أعلم » وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


